
امام حسین )ع( : 
خدایا! تو که بر ضمیرها و درون سینه‌ها آگاهی، می‌دانی که مخالفت ما با 

ستمگران نه برای سلطنت و مطاع دنیاست، ما برای برپایی نشانه‌های دینت 
و اصلاح در بلاد و برای در امان ماندن بندگان مظلومت که بتوانند با آزادی 

کامل به واجبات، سنّت و احکام تو عمل نمایند، قیام کرده‌ایم.
)تحف العقول، ص139(
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همه ائمه، كشتى نجات اند، اما كشتى نجاتِ امام حسين)ع( 
در لجَُجِ غامره)‌= گرداب‌هاى فرو رونده( خيلى راحت تر انسان 
را به ساحل م‌ىرساند و نجات م‌ىدهد. از طرفى همان طور كه 
ائمه)ع( ابواب بهشت هستند، ابى عبدالله)ع( هم يك باب دارد 
به نام باب الحسين)ع( كه خيلى توسعه دارد و افراد بسيارى را 
م‌ىتواند به بهشت ببرد.باب امام حسين)ع( نيز با بقيه ائمه فرق 
دارد. به همين دليل، ايشان م‌ىتواند هر انسانى را به بهشت ببرد؛ 
نه تنها با عزادارى، گريه، يا گرياندن، به سر و سينه زدن و اظهار 
مصيبت كردن، و نه تنها با تعظيم شعائر حسينى، بلكه با تباىك  
هم م‌ىتواند وارد بهشت شود. اين وسعت باب ابى عبدالله)ع( 
است؛ پس هم كشتى اش با بقيه كشت‌ىها فرق دارد، هم باب او 
با بقيه بابها. توسل به ايشان هم از خصوصيتى برخوردار است كه 

هر كسى، به هر نحوى م‌ىتواند به ايشان متوسل شود و زمينه 
نجات خودش را فراهم سازد.

لزوم بیان درس هاى عاشورا
متفكرين،  علما،  و  فصحا  بايد  را  كربلا  حادثه  درسهاى 
تا  كنند  بيان  حوزه  و  دانشگاه  روشنفكران  و  قلم  صاحبان 
مردم بيش از پيش با عظمت عاشورا و شخصيت بى بديل ابى 
عبدالله)ع(آشنا شوند.ما از حركت امام از مدينه به سوى كوفه 
مخصوصاً رها كردن و ناتمام گذاشتن اعمال حج، درسهاى بى 
شمارى م‌ىآموزيم:»ياد م‌ىگيريم كه وقتى اصل دين و اساس 
»ما  كرد«؛  رها  هم  را  حج  بايد  است،  مواجه  خطر  با  مكتب 
م‌ىفهميم وقتى مبناى نگاه به انسانها تغيير مك‌ىند و برخى 
م‌ىخواهند به نام دين و مذهب، خلق خدا را بنده خود سازند، 
بايد حركتى جدى انجام داد«؛ »امام حسين)ع( به ما آموخت 
وقتى م‌ىخواهند با تفسير خود، اسلام را معرفى كنند و بر منبر 
از مادر شوند و روح  بنشينند و دايه مهربانتر  رسول الله)ص( 

اسلام را مسخ نمايند، نبايد توقف كرد«.

 وفا و بی وفایی در عاشورا
صفا  و  اطمينان  وفا،  موضوع  به  مختلف  موارد  در  و  قبلا 
اينك  اشاره كرده‌ام، ولى  از حادثه كربلا  به عنوان درس‌هاىي 
اين  طرح  اميدوارم  بپردازم.  ديگرى  موضوع  به  م‌ىخواهم 
ما  در  را  صحيح  زندگىِ  به  اميد  درس‌ها، 
امام  آن  بزرگ  آرمانهاى  و  دارد  نگه  زنده 
عاشـوراى  عصـر  در  نمايد.  احياء  را  عزيز 
حسينى، ما با نوعى از وفا و بیوفاىي روبه 
هر  دل  آن،  بازبينى  و  تكرار  كه  بوديم  رو 
انسانى را به درد م‌ىآورد. گروهى كه خود 
با اختيار و قلم خويش فرزند پيامبر را براى 
اصلاح دين جدش دعوت كردند و در نهايت 
با بى رحم‌ىفراوان بر خود نيز رحم نكردند 
و رسم بیوفاىي پيشه كردند و بر آن همه 
اصرار، مُهر بیوفاىي زدند و امام را به قتلگاه 
كشاندند. آدمهاى زبون و پستى كه بوىي از 
وجدان و غيرت انسانى، و حتى عربى نبرده 
بودند. در ميان اين دسته، افرادى از علماى 
ناآگاه هم بودند كه دين پيامبر را توشيح 
و تفسير مك‌ىردند و به حلال و حرام خدا 
م‌ىپرداختند. خودْ فروختگانى كه اعتقادات خود را هم به سران 
قدرت ارزانى كرده بودند و فتوا بر قتل فرزند پيامبر م‌ىدادند 
و سنت محمدى)ص(  بر دين  نام يك خارجى كه  به  را  او  و 
خروج كرده ذبح ساختند. در اين اوضاعْ امام هم آرام نم‌ىگيرد 
و به آنها نامه م‌ىنويسد كه چگونه شده است كه شما حقوق 
مردم را تعطيل كردهايد و حق ضعيفان را ضايع نموده ايد و 
به ستمگران اجازه داديد تا با استفاده از موقعيت شما، مردم را 
به سوى نا آگاهى سوق دهند؟ اما در ضلع ديگر اين حماسه، 
انسانهاى بزرگى را در صحنه كربلا شاهديم كه تاريخ در مقابل 
بزرگانى كه  فرود م‌ىآورد.  تعظيم  و عظمتشان سر  شخصيت 
حاضر بودند بارها بميرند و زنده شوند تا در ركاب فرزند پيامبر 

نَم‌ی از یَم عاشورا 

در کلام آیت الله العظم‌یصانعی

»سید الشهداء)ع( کشتی نجات«

اندیشه
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بر زشتىها و پليدىها بشورند و سنت 
رسول الله)صلى الله عليه وآله( را احيا 
ايثار و  نمايند. آيا م‌ىتوان بر آن همه 
ارائه  مناسب  تحليلى  گذشتن  خود  از 
آن  م‌ىتوان  آيا  كه  م‌ىانديشم  كرد؟ 
يا  و  نمود  ترسيم  را  عشق  و  وفا  همه 
اين  براى  را  همه  آن  م‌ىتوان  چگونه 

نسل يادآورى كرد؟

درس شفافیت در عاشورا
درس ديگر حادثه عاشورا، شفافيت 
عبدالله)ع(  ابى  م‌ىآموزد.  را  همگان  با 
واقع  خلاف  و  نكرد  حيله  گاه  هيچ 
سخنى بر زبان نياورد. حرفى را ناگفته 
براى دوستانش نگذاشت و از اول شفاف 
زندگى  در  بايد  ما  همه  كرد.  برخورد 
زندگى  در  دوست‌ىها،  در  خانوادگى، 
در  سياست،  در  حكومت،  در  طلبگى، 
باشيم  شفاف  جا  همه  در  و  اقتصاد 
هيچ  بدون  و  صاف  را  واقعيت‌ها  و 
اين  اگر  حتى  بگوييم،  پوشى  پرده 
شود.  تمام  سنگين  ما  براى  واقعيت 
الحجه  ذى  هفتم  روز  عبدالله)ع(  ابى 
و  مك‌ىند  اعلام  را  خود  هدف  رسماً 
م‌ىفرمايد:»من كان باذلا فينا محجته 
غداً  مصبحاً  راحل  فاني  معنا  فليرحل 
خون  بروم  م‌ىخواهم  من  الله«؛  انشاء 
قلب  خون  بروم  م‌ىخواهم  بدهم،  دل 

بدهم؛ من عاشق و دلباخته شهادتم.
موضوعى كه او و خدايش م‌ىداند. 
هركسى م‌ىخواهد بيايد، بيايد، خبرى 
در  نيست.  رياست  و  مقام  و  پست  از 
و كشته شدن.  است  راه، شهادت  اين 
است.  حركتش  اول  شفافيت  اين 
وقتى راه افتادند مردى را ديدند كه از 
كوفه م‌ىآيد. امام فرمود: در كوفه چه 
اين  مقابل  در  آيا  گفت:   است؟  خبر 
ديگر؟  جاى  برويم  يا  بگويم  جمعيت 
اصحابمان  از  را  چيزى  ما  فرمود:  امام 
ديدم  گفت:  مرد  آن  نمك‌ىنيم.  پنهان 
سر  بدون  پاهاى  به  ريسمان  رجّاله‌ها 
شما  خاص  نماينده  عقيل،  بن  مسلم 
بودند  بسته  عروه  بن  ميزبانش‌هانى  و 
يك  براى  گزارش  اين  مك‌ىشيدند.  و 

سنگين  خيلى  جنگجو  آدم 
شكست  بوى  آن  در  است. 
امام  اما  م‌ىرسد،  مشام  به 
اين خبر شكـست را مخفى 

نمك‌ىند. بعد هم دختر 
مسلم بن عقيل را نزد 
را  او  و  م‌ىآورد  خود 
نوازش مك‌ىند و آهسته 
او م‌ىفهماند  به  آهسته 
شده  شهيد  پدرش  كه 
م‌ىگويد:  او  به  است. 

من به جاى پدر 
تو و على اكبر به 

جاى برادر تو.
بـايد  پـس 
صادق بود و شفاف، 

ابى  كه  طور  همان 
شب  در  عبدالله)ع( 
عاشورا شفاف است و 

به يـارانش م‌ىفـرمايد: 
هر كسى فـردا اينجـا 

بمـاند 

كشته م‌ىشود. على اصغـر و قاسـم هـم 
م‌ىخواهد،  كسى  هر  م‌ىشوند.  شهيد 

برود. يعنى آگاهانه حركت كنيد.

عاشورا  رسوا کننده منحرفان
تلـخ  آن حادثه  با  عاشـورا،  عصـر 
ما  براى  را  فراوانى  درسهاى  نابرابر،  و 
گذاشت. وفاى به عهد و ايمان به خدا 
را معنا كرد و چهره بسيارى را كه در 
زير رداى دين پنهان شده بودند رسوا 
انحراف  برابر  در  كه  را  آنهاىي  ساخت. 
جامعه و مرگ فرهنگ اسلام‌ىسكوت 
كرده بودند و يا مفسر رسم‌ىقدرت شده 
بودند محكوم كرد و پوچى و بى هدفى 
را غير مشروع دانست  آنها  راه و رسم 
آنان  براى  بود  سختى  شكست  اين  و 
بر  هميشه  م‌ىتوانند  م‌ىپنداشتند  كه 
افكارشان مهر تأييد بزنند و نسل انسان 
را به طرف مسخ دين و نابودى ارزشهاى 
انسانى ببرند؛ غافل از اينكه امروز نيز در 
بوى خوش  علم، هنوز  و  عصر مدنيت 
ياران  و  السلام(  على)عليه  بن  حسين 
باوفايش به مشام م‌ىرسد... عاشورا براى 
به  امر  توحيد،  و  عدالت  انسانها،  همه 
معروف و نهى از منكر، اصلاح نظام‌هاى 

فاسد و فرياد در برابر انحراف دين 
را به نمايش گذاشت. اينها تمام بعُد 

عقلانى نهضت عاشوراست.
را كه  مواظب باشيم مطالب موهن 
جامعه كشش آن را ندارد، نگوئيم، 
پس آنچه را كه مستمع ما و طرف 
بلكه  نگوئيم،  نمى‌پذيرد  ما  خطاب 
چون  باشد  حرام  اينها  گفتن  شايد 
وَهْنِ به مذهبٍ است، و باز دقّت كنيد 
در اين سنّت حسنه عزادارى، هدف 
شود،  حفظ  نيز  عزادارى  فلسفه  و 
سابقاً رسم بر اين بود كه در كنار 
گفته  دينى  مجالس روضه، مطالب 
مى‌شد، در بيان مطالب دينى از بيان 
مسائلى كه نمى‌توانيد جواب بدهيد 
خود دارى كنيد، از بيان مطالبى كه 
اختلافى است خود دارى كنيد چون 
ضررهائى  بعضاً  و  ندارد  فايده‌اى 
نيز دارد، پس مراقب باشيد، مطالب 
لازم را بيان كنيد و كارى كنيد كه 
كه  كنيد  كارى  گردد،  زنده  اسلام 
هدف قيام  امام حسين)عليه‌السلام( 

زنده بماند.

اندیشه
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مخالفت مکتب عاشورا با ترور
از  م‌ىتوانيم  ما  كه  چيزى  اولين 
حادثه كربلا استفاده كنيم، مسأله ترور 
شيعه  احترامك‌ىه  امروز  است  فتك  و 
در دنيا دارد براى آن است كه در ترورِ 
سهمى  خارجى  دولتهاى  و  حكومتها 
قضيه  در  شيعه  يك  نام  و  ما  ‌نداشته، 
انفجارها و بمب گذاريها در ميان نيست. 
شيعه امروز آبرو پيدا كرده، قدرتمندان 
با  دشمنى  كه  هستند  اين  دنبال  به 
شيعه را كم كنند، اشخاصى كه اسلام را 
دين زدن و سركوب كردن و... م‌ىدانند 
از  بايد  باشند،  داشته  كافى  درك  اگر 
به عواطفى  و  بردارند  اعمال دست  اين 
اما چرا شيعه  برگردند.  كه شيعه دارد، 
م‌ىبيند  چون  مك‌ىند  محكوم  را  ترور 
در حادثه كربلا، مسلم ابن عقيل كه به 
زيارت شريك بن عبد الله در منزل‌هانى 
رفته، تمام شرايط براى ترور عبيد الله بن 
زياد آماده بود و قضيّه تمام م‌ىشد، ولى 
مسلم اين كار را نكرد، بعد كه شريك بن 
عبد الله علّت را از مسلم سؤال كرد، او 
به سخن پیامبر استناد جست که فرمود: 
جلوى  ايمان  الفتك«  قيّد  الايمان  »انَّ 

تـرور را گـرفته و 
اين در حـادثه 

كربلا خيلى ارزشمنداست، يعنى حادثه 
كربلا با ترور مخالف است گرچه با عدم 
حضرت  آن  تمامي‌ىاران  عبيدالله،  ترور 

كشته شوند، چنانچه شدند.

توجه به اهداف و فلسفه عزاداری و 
پرهیز ازمطالب موهن  

گريه براى ابا عبدالله)ع( ثواب دارد، 
عزادارى براى ابا عبدالله ثواب دارد، نقل 
ثواب  الله  عبد  ابى  با  رابطه  در  روايات 
دارد، از هيچ سنةّ حسنه اى مردم را 
باز نداريد، عزادارى سنّتى را بگذاريد 
باشد، ولى مسائل موهوم و سبك را 
به ابى عبد الله نسبت ندهيم روايات 
مهم  خيلى  بخوانيم  اگر  را  ضعيف 
نيست، اما مواظب باشيم مطالب موهن 
را كه جامعه كشش آن را ندارد، نگوئيم، 
پس آنچه را كه مستمع ما و طرف 
خطاب ما نم‌ىپذيرد نگوئيم، بلكه 
باشد  حرام  اينها  گفتن  شايد 
است،  مذهبٍ  به  وَهْنِ  چون 

این  سنّت حسنه  باز دقّت كنيد در  و 
نيز  عزادارى  فلسفه  و  هدف  عزادارى، 
حفظ شود، سابقاً رسم بر اين بود كه در 
كنار مجالس روضه، مطالب دينى گفته 
بيان  از  دينى  مطالب  بيان  در  م‌ىشد، 
مسائلى كه نم‌ىتوانيد جواب بدهيد خود 
دارى كنيد، از بيان مطالبى كه اختلافى 
اى  فايده  چون  كنيد  دارى  خود  است 
پس  دارد،  نيز  ضررهائى  بعضاً  و  ندارد 
مراقب باشيد، مطالب لازم را بيان كنيد 
گردد،  زنده  اسلام  كه  كنيد  كارى  و 
كارى كنيد كه هدف قيام حسين)عليه 
السلام( زنده بماند چرا كه اگر هدف قيام 
حسين ابن على)عليه السلام( زنده بماند 
دشمنان نم‌ىتوانند كارى از پيش ببرند.

و  مظلوم)ع(  امام  به  علاقه  اظهار 
تنفر از ستمگر

علمـا،  روش  و  سيـره  آنچـه  امـا 
بر  بيت)ع(  اهل  محبين  و  متشرعين 
و  شدن  جمع  شده،  تنظيم  اساس  آن 
عزادارى كردن و تشيكل جلسه و ذكر 
و  نثر  صورت  به  چه  اسلام،  از  مسائلى 
از زمان  به گونه شعر م‌ىباشد، كه  چه 
السلام( رضا)عليهما  امام  و  صادق  امام 

كه  آمده  تاريخ  در  است.  بوده  متداول 
خنده  محرم  اول  از  هشتم)ع(،  امام 
حالات  در  يا  م‌ىشد.  دور  لبانش  از 
نقل  صورت  اين  به  صادق)ع(هم  امام 
است  سنتى  و  رسم  اين  است.  شده 
ائمه، براى زنده ماندن اسلام، براى  كه 
باشد  كه  هر  ـ  ستمگر  و  ظالم  از  تنفر 
علاقه  اظهار  براى  و  ـ  باشد  كجا  هر  و 
و عشق به مظلوم، به ما آموخته‌اند. به 
براى  گريه  مطهرى)ره(،  شهيد  گفته 
به  كه  ظلم‌ىاست  خاطر  به  مظلومين، 
آنها شده و اين عمل، عشق و علاقه به 
آنها را م‌ىرساند. به همين جهت 
و  حسين)ع(  امام  مظلوميت 
درك  را  ايشان  باوفاى  ياران 
دوست  را  آنها  و  مك‌ىنيم 
داريم. ما تمام انسانهاى خوب 
نيز  را  عزيز  امام  آن  پيرو  و 
دوست م‌ىداريم:»ان الحسين، 
سادة  وأصحابه،  سيدالشهداء 
الشهداء«: ابى عبدالله)ع( آقاى 
او  اصحاب  و  شهداست  همه 
هم آقايان همه شهدا هستند. 
كدام وجدان بيدارى است كه 

محكوم  را  ترور  شيعه  چرا   
حادثه  در  مى‌بيند  چون  مى‌كند 
كربلا، مسلم ابن عقيل كه به زيارت 
منزل‌هانى  در  الله  عبد  بن  شريك 
عبيد  ترور  براى  شرايط  تمام  رفته، 
الله بن زياد آماده بود و قضيّه تمام 
مى‌شد، ولى مسلم اين كار را نكرد، 
علّت  الله  عبد  بن  شريك  كه  بعد 
به سخن  او  از مسلم سؤال كرد،  را 
پیامبر استناد جست که فرمود: »انَّ 
جلوى  ايمان  الفتك«  قيّد  الايمان 
ترور را گرفته و اين در حادثه كربلا 
حادثه  يعنى  ارزشمنداست،  خيلى 
كربلا با ترور مخالف است گرچه با 
عدم ترور عبيدالله، تمامى‌ياران آن 

حضرت كشته شوند، چنانچه شدند.

اندیشه
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آن همه جنايت را از بنى اميه ببيند و دلش نشكند؟ انسانها 
چون داراى عاطفه هستند مظلوميت را بر نم‌ىتابند و با كسى 
كه ستم ديده و به او ظلم شده، اظهار همدردى مك‌ىنند. اين 
به  نيز  گاهى  و  مك‌ىند  تجلى  گريه  صورت  به  گاهى  حالت، 

صورت‌هاى ديگر بروز م‌ىنمايد. 

نقش زینب)س( در قوام حادثه کربلا
از ديگر درسهاى عصر عاشورا اين است كه قوام حادثه كربلا 
را به مرد و زن بدانيم. زن و مرد، با هم حادثه كربلا را خلق 
كردهاند و در آن نقش داشته اند؛ ىكي به شهادت و ديگرى به 
اسارت. اگر خدا خواسته كه حسين)ع( را شهيد ببيند، زينب، 
ام كلثوم، سيكنه و رباب هم اسراى كربلا هستند؛  و بى جهت 
نبود،  اسرا  كاروان  و  زينب  اسارت  اگر  فرموده اند  كه  نيست 
ارزش شهادت ابى عبدالله)ع( را از بين م‌ىبردند و قدرت تبليغى 
بن‌ىاميه نم‌ىگذاشت كسى بفهمد كه ابى عبدالله)ع( شهيد شده 
و چه پيام‌ىداشته است. اگر هم كسى م‌ىفهميد م‌ىگفتند عليه 
حكومت وقت قيام كرده و به آشوب دست زده است! اما اين 
زينب، ام كلثوم و دختران ابى عبدالله)ع(هستند كه در طول 
مسافرت، هر جا سخن گفته‌اند، عالى ترين و زيباترين حماسه‌ها 
را خلق كرده‌اند و راه را براى استفاده از وجدان عقلى و عاطفى 
مردم هموار نمودهاند.خطبه حضرت زينب)س( در بازار كوفه را 
بنگريد:»يا اهل الكوفه، يا اهل الختل و الغدر و الخذل ... أتدرون و 
يلكم أىّ كبد لمحمّد)صلى الله عليه وآله(فرثتم و أيَّ عهد نكثتم؟ وأيَّ 
كريمة له أبرزتم؟ و أىَّ حرمة له هتكتم؟«. ببينيد اين زن چگونه 
بين عقل و عاطفه و عقلانيت و احساسات را جمع كرده است. او 

م‌ىگويد:»اى مردم اهل دروغ و نيرنگ! نيرنگ خلاف انسانيت و 
عقل است. اى اهل دروغ و اهل مكر!...«.

استفاده  انسانيت  و  عقلانيت  ازعاطفه،  اينجا  در  زينب 
مك‌ىند:»اىَّ كبد لرسول الله افرشتم؟«؛ م‌ىدانيد چه جگر گوشه 

اى از پيغمبر را قطعه قطعه كرديد و از بين برديد؟
همين بانوى عالمه در مجلس يزيد بن معاويه و با استفاده 
از تاريخ فرياد م‌ىزند:»امَِنَ العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك 
و إمائك و سوقك بنات رسول الله)صلى الله عليه وآله(سبايا«؛  
سابقه شما مشخص است. شما كسانى هستيد كه مخالف رسول 
الله)ص( و اعمال انسانى بوديد و اگر لطف جدّ ما نبود، هنوز در 
جهالت و وحشى گرى زندگى مك‌ىرديد: »انتم الطلقا«، »امَِنَ 

العدل يابن الطلقا...«.
آرى، اين شعار عدالت طلبى اوست و با اين گزينه، طرفدارى 
از حقوق انسانها را فرياد م‌ىزند: اى يزيد! تو كنيزهاى خودت 
را پشت پرده نگاه داشته اى و دختران پيغمبر را در مجلس 

نامحرم و به عنوان اسير حاضر كردهاى؟
دختـر  زينـب،  نـام  به  زن  يـك  كه  اسـت  ُـرواضـح  پ
اميرمؤمنان)عليه السلام(چقدر زيبا و متفكرانه بين تاريخ، عقل 
و  مفسران رسم‌ىدين  در حضور  و  مك‌ىند  را جمع  عاطفه  و 
به حقوق اوليه انسانها، از حقيقت دين م‌ىگويد و بر  ظالمانِ 
ستمگرى و قلدرى ظالمانْ خط بطلان مك‌ىشد. به همين جهت 
است كه آگاهانه و با استفاده از شناخت روانىِ ستمگران، وقتى 
از او م‌ىپرسند اين حادثه را چگونه ديدى؟ م‌ىگويد: »مارأيت 
إلاّ جميلا«؛ من چيزى جز زيباىي نم‌ىبينم. اين كلام آنچنان 
بر افكار جاهلى نسل بنى اميه وارد شد كه ديگر حرفى براى 
گفتن نداشتند. حاضرانِ در صحنه نيز با شنيدن اين كلمات 
سنگين كه هر كدام معناىي به بلندى تاريخ دارد، حزن و اندوهْ 
سراسر وجودشان را پر كرد. همگان كيبار ديگر ديدند كه گوىي 
اميرمؤمنان)عليه السلام( است كه در مسجد كوفه خطبه ايراد 

مك‌ىند، آن هم با آن صلابت و شجاعت.

 پرواضح است كه يك زن به نام 
زينب، دختر اميرمؤمنان)عليه السلام(چقدر 

زيبا و متفكرانه بين تاريخ، عقل و عاطفه 
جمع مى‌كند و در حضور مفسران رسمى‌دين 
و ظالمانِ به حقوق اوليه انسانها، از حقيقت 
دين مى‌گويد و بر ستمگرى و قلدرى ظالمان 

خط بطلان مى‌كشد. به همين جهت است 
كه آگاهانه و با استفاده از شناخت روانىِ 

ستمگران، وقتى از او مى‌پرسند اين حادثه را 
چگونه ديدى؟ مى‌گويد: »مارأيت إلاّ جميلا«؛ 

من چيزى جز زيبايى نمى‌بينم. اين كلام 
آنچنان بر افكار جاهلى نسل بنى اميه وارد 

شد كه ديگر حرفى براى گفتن نداشتند.

اندیشه
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اشاره
حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی خلجی از خطبا 
و نویسندگانی است که پس از اخذ دیپلم علوم جدید در 
اواخر دهه40 وارد حوزه شد. وی علاوه بر فعالیت‌های 
تدریسی و مدیریتی در دانشگاه)در دهه 70(، در حوزه 
اندیشه دینی و اجتماعی صاحب آثار گرانسنگی است 
خاموشان)‌شرح  اسرار  ترجمه صحیفه سجادیه،  مانند: 
صحیفه سجادیه( در 4جلد، سحر سخن)شرح دو خطبه 
نهاد  انتظار،  و  امام حسین)ع(،تشیع  از حضرت زهرا(، 
امامت و آیین حکومت،چاپلوسی و تملق،پرتوی از سوره 

مفاهیم  و  خمینی  امام  یوسف، 
با  صفیر  گفتگوی   . و...  اخلاقی 
و  خطابه  موضوع  دو  در  ایشان 
منبر، و همچنین عاشوراست که با 
توجه به تخصص و تحقیق ایشان 
خوانندگان  موضوع،  دو  این  در 
دعوت  آن  مطالعه  به  را  صفیر 

می‌کنم.

قبول  از  تشکر  با  صفیر:  
اختیار  در  که  وقتی  و  زحمت 
محور  دو  در  گذاشتید.  صفیر 
گفتگو  وارد  حضرت‌عالی  با 
می‌شویم: ابتدا در موضوع خطابه 
عاشورا.  درباره  دیگری  و  منبر  و 
همان‌گونه که اطلاع دارید دنیای 
امروز را به لحاظ اینکه دهلیزهای 
و  اطلاع‌رسانی در آن رشد کرده 
از سرعت نور هم پیشی گرفته، به عنوان یک دهکده 
توصیف می‌کنند. سؤالی که در ذهن وجود دارد این‌که 
با وجود دهلیزهای مختلف اطلاع‌رسانی در دنیای مدرن، 
آیا جایگاه منبر و خطابه توسط این رسانه‌ها پوشش داده 
ابزارآلات  با توجه به وجود  نمی‌شود؟ به عبارت دیگر، 
مختلف اطلاع‌رسانی آیا ما باز هم به منبر نیاز داریم آن 

هم از نوع سنتی آن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از شما تشکر می‌کنم  	n
به‌خاطر اینکه این توفیق را برای من فراهم کردید که با هم 
ابزارهای  امروزه  فرمودید  شما  که  همان‌طور  کنیم.  صحبت 

گفتگـوی صـفیـر 
با حجت الاسلام و المسلمین خلجی

پیرامون: 

جایگاه منبر و خطابه در دنیای امروز 	•

مراحل تبلیغ از دیدگاه قرآن 	•

الزامات و شرایط گوینده مذهبی 	•

تفاوت تاریخ‌نگاری با مقتل نویسی 	•

نقش عوام در پدید آمدن تحریف و غلو 	•

شیوه عزاداری امری عرفی یا شرعی؟ 	•

گفت و گو
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اطلاع‌رسانی بسیار قوی و نیرومند شده و 
دنیا را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده 
اما به‌نظر من این رسانه‌ها با همه اهمیت 
جایگاه  و  ارزش  از  دارند  که  ارزشی  و 
شاید  نکاسته‌اند؛  وجه  هیچ  به  خطابه 
وسیله  بهترین  هم  باز  که  گفت  بشود 
برای ابلاغ یک پیام و یک دعوت همان 
خطابه ـ که به اصطلاح گفتگوی رودررو 
است ـ می‌باشد. وقتی که مستمعان در 
یک‌جا گرد هم می‌آیند برای این جمع 
می‌شوند که به گفته‌های خطیب گوش 
اینکه  به  توجه  با  هم  خطیب  و  دهند 
می‌کنند  توجه  او  به  مستقیماً  عده‌ای 
سعی می‌کند مطالب خودش را منظم 
القا کند؛ باز هم بهترین شیوه تبلیغ و 
دعوت همین دعوت مشافهه‌ای و چشم 
به چشم است. من باید اینجا مقدمه‌ای 
را عرض کنم تا جایگاه خطبه و خطابه 
بهتر روشن شود. الآن یکی از بحث‌های 
خیلی خوبی که در این چند دهه اخیر 
مطرح و مورد بحث می‌باشد این است 
که بشر چه انتظاراتی از دین دارد یا به 
عبارت دیگر انتظار انسان از دین چه باید 
باشد؟ البته این یک بحث خیلی مفصل 
فراوانی  شاخه‌های  دارای  و  مبسوط  و 
است. اما اجمالاً من می‌خواهم بگویم  از 
انتظارات این است که مردم  جمله آن 
دوست دارند در سایه دین در امنیت و 
دنیای  یک  یعنی  کنند  زندگی  آرامش 
اینکه  از  گذشته  باشند؛  داشته  خوبی 
این دنیای خوب مقدمه برای آخرتشان 
دنیای  می‌خواهد  دلشان  ولی  هست 
خوبی هم داشته باشند و در سایه دین، 
جان، مال، عِرض و آبرویشان حفظ شود 
دینی،  تربیت  و  دین‌داری  به ‌خاطر  و 
انسانی  و  خوب  یکدیگر  با  رفتارشان 
باشد. در طول تاریخ هزاروچهارصد سال 
از طلوع اسلام، یا در طول تاریخ زندگی 
انسان، پیامبران آمدند و دعوت خودشان 
را ابلاغ کردند؛ وسیله ابلاغ آنان همین 
مشافهه‌ای  دعوت‌های  همین  و  خطابه 
که  گذاشته  نیز  را  خودش  اثر  و  بوده 
کاملًا محسوس است. در اهمیت تبلیغ 
و دعوت همین بس که قرآن می‌فرماید: 
ِ وَ  نْ دَعَا إلِىَ اللَّ » وَ مَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

َّنِي مِنَ المُْسْلمِِينَ«؛  عَمِلَ صَالحِاً وَ قَالَ إنِ
چه  انسان‌ها  خوش‌گفتارترین  یعنی: 
کسانی هستند؟ آنهایی هستند که مردم 

به خودشان[  ]نه  به خدا می‌سپارند  را 
و به آنچه که می‌خوانند خودشان عمل 
این است که  می‌کنند و شعارشان هم 
ما مسلمانیم یعنی ما تسلیم فرمان خدا 
که  بگوید  می‌خواهد  آیه  این  هستیم. 
است  دنیا، سخنی  در  مهم‌ترین سخن 
این  و  می‌خواند  خدا  به  را  مردم  که 
این  می‌دهد؟!  انجام  کسی  چه  را  کار 
می‌دهد  انجام  دینی  مبلغ  یک  را  کار 
را وقف می‌کند  یک کسی که خودش 
که در ارتباط با این بخش از دین کار 
و  دین  فلسفه  بگوییم  اگر  اساساً  کند. 
حوزه‌های  وجودی  فلسفه  آن  طبع  به 
که  خداست   پیام  ابلاغ  همین  دینی 
مردم طبق دستورات الهی زندگی خوبی 
گفته‌ایم.  درستی  سخن  باشند،  داشته 
بله! این رسانه‌هایی که در دنیای امروز 
که  ابزارهایی هستند  آمده‌اند  وجود  به 
باشند  هم  دین  خدمت  در  می‌توانند 
یا  مشافهه  که  تأثیری  آن  قطعاً  ولی 
مخاطبه دارد را ندارند. برای اینکه خود 
انسان‌ها وقتی رودرروی هم می‌نشینند 
اصلًا  دارند.  عمیقی  اثرپذیری  هم  از 
وجود یک انسان در مقابل انسان دیگر 

تبلیغ  یعنی  ابلاغ،  و  خطابه  حال  در 
آن‌گونه  گوینده،  اگر  به خصوص  زنده؛ 
و  باشد  عمل  اهل  می‌گوید  قرآن  که 
باشد،  باور داشته  آنچه که می‌گوید  به 
سخنان او می‌تواند تأثیر بسیار عمیقی 
همین  بگذارد.  خودش  مخاطب  در 
جلسات خصوصی و همین هیأت‌ها در 
نوع خود می‌توانند بهترین رسانه تبلیغی 
باشند ولی متأسفانه از این استعداد به 
اگر  که  نمی‌شود  برداری  بهره  خوبی 
بهترین  از  هم  باز  شود  استفاده  خوب 
یک  حالا  من  است.  دعوت  شیوه‌های 
درب‌های  که  موقعی  یک  بزنم؛  مثالی 
بعضی‌ها  بود  شده  ساخته  تازه  آهنی 
اینها  استحکامی‌که  به‌خاطر  می‌گفتند 
ندارند  ارزشی  چوبی  درب‌های  دارند 
درحالی که بعدها روشن شد که اتفاقاً 
دارد.  آهن  از  بیشتری  ارزش  چوب 
رسانه‌های دنیای مدرن هم همین طور 
است؛ ممکن است کسی بخواهد دین را 
از راه تلویزیون یاد بگیرد اما خیلی کم 
هستند آنهایی که از اول تا آخر مطالب 
پخش شده از تلویزیون را گوش دهند و 
نتیجه درستی از این بحث‌ها به دست 
است  اثر  بی  بگویم  نمی‌خواهم  آورند؛ 
اما آن اثری را که گفتگوی زنده دارد به 

هیچ وجه ندارد.
عنصر  به  حضرتعالی  صفیر:  
خطابه  در  مشافهه  نام  مهمی‌به 
پرتـو  در  ولی  فـرمودید.  اشـاره 
مدرن،  دنیـای  رسـانه‌های  همین 
همین مشافهه و مخاطبه هم وجود 
از  استفاده  با  کاربران  مثلًا  دارد 
شبـکه‌های اجتمـاعی  و آنلایـن، 
را  مخاطب  می‌توانند  مستقیماً 
ببینند و با او به راحتی گفتگو کنند، 
در این موارد دیگر بعد مسافت هم 

مطرح نیست!
ابزارها  این  ولی،  است  درست  	n
نمی‌کنند  کم  گفتگو  ارزش  از  تنها  نه 
می‌کنند؛  بیشتر هم  را  آن  ارزش  بلکه 
مثل این می‌ماند که سابقاً بلندگو نبود 
و یک گوینده وقتی می‌خواست سخن 
بگوید باید داد می‌کشید و همه جمعیت 
می‌ایستاد  آقایی  یک  نمی‌شنیدند،  هم 
را  خطیب  حرف‌های  و  جمعیت  وسط 
وسیله‌ای  یک  این‌که  تا  می‌کرد  تکرار 
کلام  مستقیماً  که  آمد  بلندگو  نام  به 

 قرآن سه روش را برای 
دعوت یا تبلیغ مطرح می‌کند: 
کی روش، حکمت است، حکمت 

به معنای سخن محکم و متقن که 
قابل خدشه نباشد. روش دیگر 

موعظه است؛ موعظه درواقع 
عواطف را تحرکی مک‌یند، عاطفه 

انسان را برم‌یانگیزد، موعظه 
یعنی آن حرف‌هایی که عواطف 
و احساسات انسان را در مسیر 

نیکی و خیر تحرکی مک‌یند و 
چیزی است که همه م‌یتوانند 

از آن استفاده کنند. روش سوم 
در باره کسانی است که مخالفند 

ولی معاند نیستند؛ چون اگر 
معاند باشند قرآن می‌فرماید: 

»أعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِليِنَ«، آنها را 
رهایشان کن، از آنها اعراض کن! 
اما آنها مخالف غیر معاندند باید 

با آنها "جدال احسن" کرد، جدال 
احسن یعنی گفتگو و مناظره‌ای 
که طرف را تحقیر، توبیخ و هو 

نکنیم. 

گفت و گو
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را به مستعمان بسیاری می‌رساند. پس 
گفتگوی  ارزش  از  هیچ‌گاه  وسایل  این 
زنده نمی‌کاهند بلکه ارزش آن را بالاتر 
اختیار  در  ابزارهایی  اینها  می‌برند.  هم 
انسان هستند که بتواند پیام خودش را 
به جمعیت بیشتری ابلاغ کند. یا مثل 
طریق  از  کسی  یک  تلویزیون،  و  رادیو 
و  می‌کند  صحبت  زنده  طور  به  این‌ها 
همه هم دارند گوش می‌دهند؛ پس باز 
هم محور اصلی همان خطیب و خطابه 
است و همان حرف‌های خطیب را دارند 
می‌شنوند منتها اگر زنده بشنوند، بهتر 

است.
اعتقاد  شما  بنابراین  صفیر:  
که  خطابه‌ای  اجتماعی  تأثیر  دارید 
همدیگر  طرف  دو  فیزیکی  نظر  از 
باشند  در چشم  و چشم  ببینند  را 

بیشتر است.
همین  خود  اینکه  خاطر  به  	n
چشم‌ها در همدیگر اثر می‌گذارند. شما 
وقتی در محضر یک آدمی‌می‌نشینید که 
آدم الهی و پاکی است احساس آرامش 
دست  شما  به  حالتی  یک  و  می‌کنید 
آنجا  غیر  در  می‌کنید  فکر  که  می‌دهد 
نیست؛ چون خود انسان‌ها در همدیگر 
خطیبی  اگر  به‌خصوص  می‌گذارند.  اثر 
دلنشین صحبت کند و آهنگ صدایش 
ورای کلماتش یک  و در  باشد  مطلوب 
روح پاکی وجود داشته باشد اثر خودش 
را  نهج‌البلاغه  شما  مثلًا  می‌گذارد.  را 
دارد  بر مخاطب  تأثیر  ببیند که چقدر 

من خیال می‌کنم  کمتر کسانی هستند 
که نهج‌البلاغه را خوب بخوانند و متأثر 
نشوند به‌خصوص آن خطبه‌هایی که در 
باب مرگ و زندگی پس از مرگ است! 
آن  ایراد  زمان  از  سال  اینکه 1400  با 
کسی  آن  به ‌خاطر  این  است.  گذشته 
روح  آن  زده،  را  حرف‌ها  این  که  است 
لطیف و پاکی که پشت سر این کلمات 
واقع  در  را می‌گذارد،  اثر خودش  است 
کلمات مؤثر حقیقی نیستند بلکه آن روح 
است که دارد اثر خودش را می‌گذارد و 
می‌کند.  متحول  و  منقلب  را  مستمع 
البته رسانه‌های امروزی فقط ابزاری در 
دست انسان‌هاست و یک مقدار سرعت 
افزوده  مخاطبان  به  و  کرده  بیشتر  را 
است و الا آنها کاری انجام نمی‌دهند و 
انسان است که دارد صحبت  باز همان 
می‌کند، باز همان خطیب است که دارد 
حرف می‌زند و باز آن گوینده است که 

دارد صحبت می‌کند. 
صفیر:  در همین حوزه ابلاغ، ما 
یک واژه تبلیغ، خطابه و منبر داریم 
موعظه  نام  به  داریم  واژه  یک  و 
در  مقوله  دو  این  تفاوت  واعظ،  و 

چیست؟
قرآن سه روش را برای دعوت  	n
یا تبلیغ مطرح می‌کند: »ادْعُ إِلىَ سَبِيلِ 
وَ  الحَْسَنَةِ  المَْوْعِظَةِ  وَ  باِلحِْكْمَةِ  رَبِّكَ 
روش،  یک  أَحْسَنُ«؛  هِيَ  باِلَّتِي  جَادِلهُْمْ 
حکمت است، حکمت به معنای سخن 
مو  معروف  قول  به  که  متقن  و  محکم 

محکمی‌که  حرف  نرود؛  درزش  لای 
حکمت،  از  مراد  نباشد.  خدشه  قابل 
برهان است و برهان برای این است که 
مقدمات آن استحکام دارد. قطعاً وقتی 
نتیجه  بود  محکم  و  یقینی  مقدمات 
روش  بود.  خواهد  درستی  نتیجه  هم 
برد  به‌کار  نمی‌شود  همه‌جا  را  حکمت 
به اصطلاح  این روش، روشی است که 
برای گروه خاصی است، کسانی که اهل 
از  قرآن  که  باشند  بالایی  فهم  و  درک 
این طریق می‌گوید با آنها سخن بگو و 
و  بپذیرند  آنها  که  برهان محکمی‌بیاور 
است؛  موعظه  دیگر  روش  شوند.  قانع 
تحریک  را  عواطف  درواقع  موعظه 
برمی‌انگیزد،  را  انسان  عاطفه  می‌کند، 
موعظه یعنی آن حرف‌هایی که عواطف و 
احساسات انسان را در مسیر نیکی و خیر 
تحریک می‌کند و چیزی است که همه 
می‌توانند از آن استفاده کنند. در موعظه 
یک لطافتی است که این لطافت سبب 
می‌شود تأثیر عمیق‌تری بگذارد. موعظه 
و  دروغ  یا  و  سخنان سست  معنای  به 
خلاف واقع نیست موعظه یعنی حرفی 
حرف‌هایی  بفهمند،  می‌توانند  همه  که 
که در دل می‌نشیند؛ فلذا می‌بینید که 
قرآن بسیاری از مسائل مهم را در قالب 
َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ  موعظه بیان کرده: » إنَِّ اللَّ
حَكَمْتُمْ  إذَِا  وَ  أهَْلهَِا  إلِىَ  الْمَاناَتِ  تؤَُدُّوا 
بعد  باِلعَْدْلِ«؛  تحَْكُمُوا  أنَْ  النَّاسِ  بيَْنَ 
ا يعَِظُكُمْ بهِِ«. اینجا در  می‌فرماید: » نعِِمَّ
قالب موعظه دو دستور اخلاقی جهانی 
امانت؛  ادای  یکی  می‌کند:  مطرح  را 
این  می‌پذیرد؛  را  این  پاکی  فطرت  هر 
به  متدین  و  مسلمان‌ها  به  اختصاص 
انسانی  هر  ندارد؛  الهی  دین‌های  دیگر 
را  امانتی  اگر  باشد  عالم  هرکجای  در 
نزد کسی گذاشت و گفت که این پیش 
شما باشد تا مثلًا فلان روز که من آمدم 
خیانت  آن  در  دار  امانت  و  بگیرم  پس 
نکرد، این عمل را به‌عنوان صفت امانت 
می‌کند.  ستایش  و  می‌پسندد  داری 
از  قبل  اکرم)ص(  پیامبر  همین،  برای 
بعثت به محمد امین معروف بودند و در 
بین جاهلیت بهترین فضیلتی که بدان، 
پیغمبر را می‌شناختند صفت امانتداری 
که  دیگری  اخلاقی  دستور  است.  بوده 
در این آیه در قالب موعظه آمده عدالت 
و  امانتداری  امثال  است.  آن  اجرای  و 

 شرایطی چند از کی گوینده مذهبی:

1.آگاهی از زبان و ادبیات منابع و مخاطبین.

2.توان استفاده از تفاسیر شیعه و سنی. 

3.آگاهی اجمالی از تاریخ اسلام و تحولات دوره اسلام.

 4. توان بررسی احادیث از نظر سند و متن از منابع اولیه و اصلی.

5. آگاهی نسبی از علم منطق که بتواند برهانی صحبت کند.

6. دانستن حدی از ریاضیات برای منظم شدن ذهن و گفتار. 

7. آگاهی نسبی از روانشناسی برای شناخت مستمعین.

8. اجتناب از نقل مطالب بیهوده برای مردم. 

 9. مطالعه در زمینه های مختلف.

10. پرهیز از القای  شبهه برای توده مردم.

گفت و گو
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که  است  فضیلت‌هایی  جزو  عدالت 
مطلوب همه ابنای بشر و همگانی و 
جهانی می‌باشد. ولی اینها را با اینکه 
عقل می‌پسندد و دلیل و برهان هم 
قالب  این حال در  با  مؤید آن است، 
موعظه بیان نموده است. یک بخش 
قرآن، موعظه است مانند موعظه‌هایی 
که از لقمان یا از دیگران نقل می‌کند 
را  پیامبر  متعال خودشان  یا خداوند 

موعظه می‌فرمایند.
موعظه  بنابراین،  صفیر:  
مبتنی بر این است که آن عمل 
آن  به  واعظ  که  ارزشی  و  نیک 
پذیرش  مورد  قبل  از  می‌پردازد 

مخاطب بوده باشد.
همـین  بـر  اسـت،  درسـت  	n
تذکرات  مواعظ،  از  بخش  یک  اساس 
چیزهایی  یعنی  است  یادآوری‌ها  یعنی 
انسان قبلًا به فطرت خودش  است که 
درمی‌یابد. رسالت پیغمبران هم همین 
اصلًا  شوند.  متذکر  اینها  به  که  است 
یادآوری در معنای موعظه خوابیده است.
در  وصـف،  ایـن  بـا  صفیر:  
کـاربردی  چـه  حـکمت  فطریات، 

می‌تواند داشته باشد؟
با حکمت آنها را برایش برهانی  	n
می‌کند، برهانی‌اش می‌کند تا بتواند از 
آن در مقابل کسی که در جبهه مخالف 

است دفاع کند.
تذکر  و  یادآوری  این  صفیر:  
همان است که حضرت امیر)ع( در 
باره فلسفه بعثت انبیاء می‌فرماید: 
ليَِسْتَأدُْوهُمْ  رُسُلَهُ...  فِيهِمْ  فَبَعَثَ   "
مِيثَاقَ فِطْرَتهِِ… وَ يثُِيرُوا لهَُمْ دَفَائنِ‏َ 

العُْقُول"‏

آمـده‌اند  پیامبـران  احسـنت!  	n
یاد  به  را  پیمان فطرت  اینکه آن  برای 
بیاورند تا بشر به آن پیمان وفادار بماند. 
با  میثاقی  یک  "الست"  در  انسان‌ها  ما 
نپرستیم،  را  او  غیر  که  بسته‌ایم  خدا 
و  ندهیم  انجام  دیگری  کار  خوبی  جز 
کنیم.  دور  خودمان  از  است  بد  هرچه 
الهی است وقتی شما  پیمان‌های  اینها 
خدا را می‌پذیرید یعنی همه زیبایی‌ها، 
همه خوبی‌ها، و همه نیکی‌ها را پذیرفته 
و همه بدی‌ها را طرد کرده‌اید و با خدا 
چنین پیمانی را بسته‌اید. از سوی دیگر 
و  می‌کند  فعالیت  خوب  هم  شیطان 
انحرف  و  غفلت  دچار  انسان  گاهی 
می‌شود؛ اینجاست که پیامبرانی می‌آیند 

و می‌گویند آن پیمان یادت نرود. 
سومین  به  بپردازیم  صفیر:  

مرحله از روش تبلیغ.
کـه  هسـتند  هـم  کسـانی  	n
اگر  نیستند؛ چون  معاند  ولی  مخالفند 
أعَْرِضْ   « قرآن می‌فرماید:  باشند  معاند 
کن،  رهایشان  را  آنها  الجَْاهِليِنَ«،  عَنِ 
مخالف  باره  در  اما  کن!  اعراض  آنها  از 
غیر معاند می‌فرماید باید با آنها "جدال 
احسن" کرد، جدال احسن یعنی گفتگو 
و مناظره‌ای که طرف را تحقیر، توبیخ و 
هو نکنیم؛ یک مناظره‌ای که به نتیجه 
مناظره  آن  و هدف در  برسیم  مطلوب 
شود.  آشکار  حقیقت  که  باشد  این 
که  احتجاجاتی  بیشتر  خوشبختانه 
پیامبراسلام)ص( و ائمه)ع( با مخالفین 
کردند همین جدال احسن بوده است. 
پیامبر  با  می‌آمدند  دیگر  ادیان  پیروان 
خیلی  هم  پیامبر  می‌کردند،  صحبت 

گاهی  می‌داد؛  را  آنها  جواب  منطقی 
خودشان  به  و  می‌گرفت  خودشان  از 
برمی‌گرداند؛ اهل بیت هم همین طور؛ 
مثلًا یک نمونه‌اش که حضرت رضا)ع( 
از بزرگان مسیحی فرمود)نقل  به یکی 
به مضمون(: حضرت مسیح آدم خیلی 
و  بندگی  را  خدا  فقط  بوده  خوبی 
عالم مسیحی گفت:  نمی‌کرده!  عبادت 
یعنی چه؟! نمی‌شود که عیسی خدا را 
بندگی نکند! امام فرمود: اگر بنده خدا 
بوده، پس خدا نبوده! امام)‌ع( از او اقرار 
یک  و  عابد  یک  عیسی)ع(  که  گرفت 
شخص متعبدی بوده که خدا را بندگی 
می‌کرده، و این بنده،نمی‌تواند خدا ‌شود، 
خودش  خودش،  کسی  یک  نمی‌شود 
به  احتجاج  روش  این  کند.  بندگی  را 
احسن است که از طرف مقابل مطلبی 
را بگیری و به خودش برگردانی بدون 
اینکه ناراحت و عصبانی بشود. این سه 
روشی بود که قرآن ذکر می‌کند و یک 
گوینده مذهبی می‌باید از هر سه روش 

آگاهی داشته باشد. 
است  مناسب  ادامه،  در  صفیر: 
یک  که  بپردازیم  پرسش  این  به 
را  شرایطی  و  الزامات  چه  خطیب 
بایـد داشـته باشد؟ و دانـش‌های 

مورد نیاز یک خطیب چیست؟ 
کسـی  یـک  امـر  بـدو  در  	n
می‌گیرد  قرار  دین  ابلاغ  مقام  در  کـه 
به‌عنوان یک  را  اصطلاح، خودش  به  و 
باید  اولاً  مبلغ دینی محسوب م‌ىکند، 
بداند که پیامبران کار اصلی‌شان تبلیغ 
پیامبر)ص(  کار  مهمترین  است.  بوده 
"رسول"  ایشان  به  اصلًا  بوده،  تبلیغ 

در  دین  نمی‌گوییم  ما   
در  اما  است  آخوندها  اختیار 
ثابت  تجربه  به  تاریخ  طول 
شده که این روحانیت شیعه و 
اهل سنت بوده  که در یادگرفتن 
و یاد دادن دین ممحض شدند و 
اگر   حالا  داشته‌اند،  نگه  را  دین 
این  بخواهند  و  بیایند  گروهی 
قشر را از صحنه خارج کنند و 
به  این  بیندازند،  مردم  نظر  از 
و  نیست  درستی  کار  من  نظر 

خیانت به اسلام است.

گفت و گو

دنیا دهکده جهانی شده و هر چه ما م‌یگوییم در آنسوی دنیا پخش م‌یشود
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ابلاغ  تعهد  اینکه  خاطر  به  می‌گویند 
رسالت را دارند. خداوند درباره غدیر به 
پیامبراسلام)ص( می‌فرماید:اگر  آنچه را 
که ما به تو گفتیم ابلاغ نکنی، مثل این 
سال  سه  و  بیست  این  در  که  می‌ماند 
هیچ کاری انجام ندادی: » وَ إنِْ لمَْ تفَْعَلْ 
فَمَا بلََّغْتَ رسَِالتََهُ«. خود پیامبر)ص( هم 
از  ابلاغ می‌کرد  پیامی‌را  وقتی که یک 
مردم اقرار می‌گرفت: آیا من ابلاغ کردم؟ 
من به وظیفه خودم عمل کردم؟ پس 
این مقام تبلیغ مقام خیلی مهمی‌است، 
مقام پیامبران است. گذشته از این، مبلغ 
باید دارای خلوص باشد و کارش را برای 
خدا  انجام دهد همانی که قرآن فرمود: 
ِ«؛   نْ دَعَا إلِىَ اللَّ » وَ مَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

یعنی دعوت به خدا بکند نه دعوت به 
پیامبران)ع(  که  همان‌گونه  خودش، 
دعوت به خدا می‌کردند. علاوه بر این، 
یک  از  باید  دینی  پیام  کننده  ابلاغ 
از  باشد  برخودار  دانش‌هایی  سلسله 

جمله:
توجه  عرب  ادبیات  به  بایستی   .1
برآورده  را  نیازش  که  حدی  تا  کند 
زبانی که  ادبیات آن  از  ‌کند، همچنین 
کند،  پیام  ابلاغ  زبان  آن  به  می‌خواهد 
در حد نیاز آگاهی داشته باشد مثلًا ما 
می‌خواهیم فارسی صحبت کنیم و اکثر 
مخاطبان ما فارسی زبان هستند. ما باید 
عربی بلد باشیم و از ادبیات عرب بهره‌ای 
منابع دینی  از  بتوانیم  تا  باشیم  داشته 
استفاده بکنیم و زبان فارسی را خوب 
این  بتوانیم در قالب  تا  باشیم  بلد  باید 
خودمان  مخاطب  به  را  پیام  این  زبان 

ابلاغ بکنیم.
2. گوینده مذهبی بایستی از تفاسیر 
ـ چه شیعه و چه سنی ـ تا حدی بتواند 
استفاده کند. به نظر من بهترین تفسیر 
شیعی که مفاهیم قرآن را به خوبی معنا 
کرده و توضیح داده مجمع البیان است 
که یک تفسیر بسیار متقنی می‌باشد؛ و 
در اهل سنت هم تفسیر بیضاوی تفسیر 

تفاسیر  ما  زمان  است.در  خوبی  بسیار 
تفسیر  شده،  نوشته  خوبی  فارسی 
المیزان نیز جزو تفاسیر برجسته است 
که یک خطیب می‌تواند از آن بهره برد.

تاریخ  به  مذهبی  گوینده  یک   .3
اسلام و تحولاتی که در دوره اسلام به 
داشته  باید  آگاهی  اجمالاً  آمده  وجود 

باشد و بتواند به منابع اصیل نه رونویسی 
شده مراجعه نماید.

و  سند  نظر  از  احادیث  با  باید   .4
متن سروکار داشته باشد و از منابع اولیه 

و اصلی بهره برد.
5. بایستی یک مقداری منطق بلد 

باشد که بتواند برهانی صحبت کند.
6. یک کمـی ‌ریاضـیات بلـد باشـد 
منظم  را  آدم  ذهن  ریاضیـات  چـون 
همینطوری  اینکه  خاطر  برای  می‌کند 

گتره‌ای حرف نزند. 
مقداری  یک  باید  مبلغ   .7
بلد  شناسی،  جامعه  و  روانشناسی 
بتواند مستمع  که  معنی  این  به  باشد، 
خودش را بشناسد که این مستمع چه 
چه  من  و  چیست  او  نیاز  می‌خواهد، 
به  مستمعان  بگویم.  او  به  باید  چیزی 
منزله بیمارانی می‌مانند که به طبیبی 
طبیب  که  همانگونه  کرده‌اند،  مراجعه 
بیماری،  آن  از  تشخیصش  طبق  بر 
گوینده  و  خطیب  می‌پیچد،  نسخه‌ای 
باید همین‌طوری  باید هم  مذهبی هم 
باشد که فقط یک نسخه نداشته باشد 
و مطابق نیاز، مطالبش را عرضه نماید. 
در سیستان  برود  بخواهد  مثلًا کسی  
در  یکی  بکند،  سخنرانی  بلوچستان  و 
یکی  کند،  صحبت  می‌خواهد  اصفهان 
در روستا می‌خواهد صحبت کند، یکی 
در شهر می‌خواهد حرف بزند، برای یک 
می‌خواهد صحبت  کرده  تحصیل  قشر 
صحبت  می‌خواهد  خانم‌ها  برای  کند، 
کند و... در هر مورد باید بداند در 
آنجا چه مسائلی را مطرح نماید.

خیلی  که  دیگر  یکی   .8
در  که  است  این  است  مهم 
نوشته  کتاب  زیاد  اسلام  زمینه 
کتاب‌ها  این  از  بعضی  و  شده 
در  و  اخلاقی  چه  اعتقادی  چه 
کتاب‌هایی  دیگر،  زمینه‌های 
هستند که غالباً  مطالب سست 
است.  زیاد  آنها  در  پایه  بی  و 
نکاتی  نباید  مذهبی  گوینده 
نقل  مردم  برای  کتابها  این  از 
می‌شود  سبب  اینکه  برای  کند 
به  را  بیهوده  مطالب  یک سری 
مردم بگوید. گاهی ممکن در این 
کتاب‌ها مطالب خوبی هم باشد 
اما به درد مستمع نمی‌خورد در 

 دو قشر طبیب و روحانی، 
در حقیقت دو قشری هستند که 
برای رفع نیازهای مردم وارد 

این عرصه م‌یشوند و مردم هم 
زندگی اینها را تأمین مک‌ینند ولی 

متأسفانه برخی از آنها کاسب 
شده‌اند. شأن عالم دینی کاسبی 
نیست عالم دینی بودن یعنی 

داشتن رسالت دینی که در واقع 
کار پیامبران را م‌یخواهد انجام 
دهد؛ کار پیامبران، انجام دادن 

رسالت بدون توقع مزد از مردم 
م‌یباشد. عالم دینی نبایددر گفتن 
حق هیچ ابایی داشته باشد؛ چه 

مستمع خوشش بیاید چه خوشش 
نیاید وظیفه وی گفتن حقیقت 

است حقیقت را باید عریان برای 
مردم بگوید. روحانیت شغل و 
حرفه نیست مثل بقال و آهنگر. 

البته مردم هم باید آبرومندانه او 
را تأمین کنند چون در غیر این 

صورت مردم همه‌شان باید بروند 
دین را یاد بگیرند، 

مرحوم آقای فلسفی: 
خطیب می بایست متناسب با 
زمان و مخاطبین سخن بگوید و 
اهل ذوق باشد.

گفت و گو
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این موارد باید یک گوینده مذهبی قدرت 
گزینش داشته باشد یعنی اولاً مخاطبش 
را بشناسد و تشخیص بدهد و بعد قدرت 
داشته  روایات  و  آیات  از  گزینش حتی 
آیه  یک  نیست  لازم  حتی  باشد.گاهی 
قرآن را برای یک مستمعانی نقل کنیم 
چون برایشان قابل استفاده نیست. یا یک 
روایتی هست که خیلی مفصل است و 
ضرورتی ندارد من تمامش را نقل کنم و 
همان قسمتی که بدرد می‌خورد و همان 
که متناسب با حال این مخاطبان است 
به قدرت  اینها بسته  باید مطرح گردد. 
ما  موقعی  است. یک  گوینده  تشخیص 
اواخر عمر آقای فلسفی رفته بودیم پیش 
تجربیاتتان  این  از  شما  گفتیم  ایشان، 
یک  ایشان  بگویید.  ما  به  چیزی  یک 
خطیب معروفی بود، به نظر من خطیبی 
بود که حالا حالاها به این سادگی شاید 
تربیت کرد یعنی شرایط  او  نشود مثل 
اجتماعی ما به گونه‌ای است که اینطور 
انسان ها را کمتر تربیت می‌کند. یکی 
از توصیه‌های ایشان این بود که گاهی 
می‌شود همه روایت را نباید برای مردم 
خواند با اینکه قطع داریم این روایت از 
پیامبر یا امام است، اما همه آن را نباید 
آن  امام)ع(  یا  پیامبر)ص(  چون  خواند 
موقعی که این مطالب را فرموده در یک 
شرایط خاصی بوده و معلوم نیست این 
را  باشد.این  داشته  وجود  الان  شرایط 
فرمود و آن وقت مثال می‌زد، می‌گفت 
که  کودک  تربیت  درباره  اصفهان  من 
صحبت می‌کردم یک روایتی را خواندم 
که معروف است پیامبر درباره دوران چند 
باید  فرمودند  که  گانه کودک مطالبی 
مراحل سنی‌اش در نظر گرفته و مراعات 
پایان پیامبر اکرم)ص( دارد  شود. و در 
که اگر مثلًا در یکی از این مراحل تربیت 
نشد حالا یک پس گردنی هم بزنیم! من 
دیدم اگر در این شهر بگویم پیامبر)ص( 
این گونه فرموده آن پدر و مادر مسلمانی 
اگر  می‌گوید:  دارد  علاقه  پیامبر  به  که 
او  به  من  و  نکرد  گوش  را  حرف  بچه 
پس گردنی زده از خانه  بیرونش کنم 
از خانه که بیرون رفت، کجا برود؟ سابقاً 
بچه که قهر می‌کرد می‌رفت در باغی یا 
در خانه خاله‌اش، اما الآن در این جامعه 
فاسد کجا برود؟ این بچه می‌رود زیر پل 

سی و سه پل! می‌خواهم این را بگویم 
که باید روایات و مواعظ گزینشی باشد 
خدمت  کسی  یک  نرساند.  آسیبی  که 
پیامبر)ص( آمد و گفت مرا موعظه کن! 
حضرت فرمود: دروغ نگو!؛ اسلام که فقط 
اما حضرت فهمید  نیست  نگفتن  دروغ 
که این مبتلا به این بیماری است برای 
این  تو  اسلام  که  سفارش ‌کرد  همین، 

است که تو دروغ نگویی.

فرد  باید  مذهبی  گوینده  یک   .9
درس  که  مُدرسی  باشد.  پرمطالعه‌ای 
سطح می‌دهد و یک صفحه کتاب را که 
می‌خواهد برای شاگردانش بگوید خوب 
مطالعه‌ می‌کند و شبهاتی را که ممکن 
درس  همین  چارچوب  در  مطرح ‌شود 
مورد توجه قرار می‌دهد. اما یک گوینده 
مذهبی شبیه مدرس درس خارج است؛ 
و  بکند  جانبه‌ای  همه  مطالعه  بایستی 
مطمئن باشد که در میان مستمعان او 
آدم‌های فهمیده و باسوادی هم حضور 
هست  مثلی  یک  بین  این  در  دارند. 
فرض کن همه مستمعان  که می‌گوید 
بلکه  است  اشتباه  این  نه!  سنگ‌اند!  تو 
باسواد  تو  مستمعان  تمام  کن  فرض 
هستند. حتی اگر به یک روستا می‌روی 
هم  روستاها  در  روستایی‌اند،  اینها  نگو 
وجود  زیادی  خیلی  فهمیده  آدم‌های 
دارد. بنابراین گوینده باید بنا را بر این 
بگذارد که مستمعان من همه می‌فهمند 
و همه هم با دوتا گوششان دارند گوش 
می‌دهند ببینند من چه می‌گویم، پس 
من باید خیلی حساب شده حرف بزنم و 
حرف درست هم بزنم؛ لذا لازمه‌اش این 
باشد. وقتی  است که گوینده پرمطالعه 
هم که مطالعه می‌کنی باید بدانی که به 
این حرف‌های شما ممکن است اشکال 

جوابی  چه  کردند  اشکال  اگر  و  بکنند 
و  شده  قانع  تا طرف  بدهی  می‌خواهی 
اینکه  نه  برود  بیرون  تو  سخن  پای  از 
شبهه‌ای القا شود و بدون اینکه حل شود 

مجلس را ترک کند.
10. یکی دیگر اینکه؛ باید سعی بکند 
برای توده مردم القای شبهه نکند. یک 
وقت مرحوم آقای حلبی حرف قشنگی 
بهایی  که  در شهری  و م‌ىگفت:  می‌زد 

نیست اصلًا بحث بهاییت را مطرح نکنید، 
چه دلیلی دارد یک بحثی را مطرح کنید 
مورد  در  تا  شود  انگیزه  افراد  برای  که 
بهایی‌ها و عقایدشان تحقیق کنند. انسان 
ذهن کنجکاوی دارد و می‌خواهد ببیند 
آنها چه می‌گویند و همین باعث می‌شود 
شبهاتی در ذهن مردم القا شود؛ شبهه القا 
کردن خیلی راحت است اما بیرون کردن 

شبهه از ذهن کاری کارستان است!
صحبت‌های  تأیید  در  صفیر:  
ما  روایات  از  بعضی  حضرت‌عالی؛ 
به  نیست،  غلوّ  یا  تحریف  از  عاری 
روایات  میان  در  روایات ضعاف،  جز 
فهم  و  درایی  نظر  از  هم  مستند 
مردم  برای  است  ممکن  الحدیث 
به عبارت دیگر،  ایجاد شبهه شود. 
صحیح  سند،  نظر  از  منابعی  گاهی 
را  مناقبی  مثلاً  ولی  است  اعلایی 
پذیرش  جامعه  که  می‌کند  مطرح 
ایجاد  اذهان  در  گاه  و  ندارد  آن‌را 
شبهه می‌کند؛ به قول حضرت‌عالی 
گوینده بایستی در این موارد سلیقه 
داشته باشد که چه روایتی را در چه 

جمعی بخواند.
خطـیب  اسـت.  درسـت  	n
اهل  بزند،  حرف  شده  حساب  بایـد 
چه  به  اصطلاح  به  که  باشد  هم  ذوق 

 در باب امر به معروف و نهی از منکر فرموده‌اند: امر به معروف 
فراهم  را  را طولانی مک‌یند و هم رزق شما  از منکر هم عمر شما  نهی  و 
می‌آورد. این مضمون م‌یخواهد بگوید: شما به خاطر روزی از مسئولیتتان 
فرار نکنید به این خاطر که رزق را خدا م‌یرساند. خیل‌یها هم هستند که 
گوینده  بنابراین  نم‌یآید،  را صریح م‌یزنید خوششان  شما وقتی حرف 
مذهبی نباید برای خوش آمدن مستمعانش، برای خوش آمد آن کسی که 
این مجلس را تأسیس کرده و او را تأمین می‌کند، حقیقت را زیر پا بگذارد 

و هرچه او دلش م‌یخواهد بگوید.

گفت و گو
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شیوه‌ای چه مطالبی را القا بکند که از 
مطلوبی  نتیجه  یک  سخنرانی‌اش  این 
منبر  پای  از  مستمع  وقتی  و  بگیرد 
یک  این  من  بگوید  می‌شود  بلند  او 
مطالب  از  نشسته‌ام،  اینجا  که  ساعتی 
که  را  چیزی  و  کردم  استفاده  آقا  این 
را  چیزی  یا  گرفتم؛  یاد  نمی‌دانستم، 
که می‌دانستم مطمئن شدم که حرف 
باید توجه داشته باشیم  درستی است. 
یک آقایی که نیم ساعت پای صحبت 
ما می‌نشیند او فقط نیم ساعت عمرش 
طول  ساعت  نیم  بلکه  نداده،  ما  به  را 
هم  ساعت  نیم  اینجا،  آمده  کشیده 
برمی‌گردد، نیم ساعت هم این وسط‌ها 
از بین می‌رود و در مجموع، دو ساعت از 
عمر او به عنوان امانت  در دست ماست. 
ما  که  مهمی‌است  بسیار  مسئله  این 
توجه نداریم. اگر صد نفر نشسته باشند 
دویست ساعت در اختیار ما هستند این 
دویست ساعت خودش یک  برهه  مهم 
از یک عمر است. ما باید طوری مطالعه 
این  تا  آماده کنیم  را  کنیم و خودمان 
زمانی را که آنها در اختیار ما گذاشته‌اند 
مسئول  آن  مقابل  در  و  نکنیم  تلف 

نباشیم.
صفیر:  بحثی که مدتی است در 
رابطه با فقه مطرح شده این است 
که فقه هم باید تخصصی شود. در 
مسائل  تعدد  دلیل  به  امروز  دنیای 
بسیار  آمده  پیش  که  جدیدی 
مشکل است که یک فقیه ـ به این 
دلیل که عمرش کفاف نمی‌دهد یا به 
دلیل وجود مطالب بسیاری که در 
حواشی  مسایل فقهی وجود دارد ـ 
بتواند به تنهایی در تمام ابواب فقه 
از اول طهارت تا آخر حدود و دیات 
نظریه  بعضی‌ها  باشد.  تبحر داشته 
می‌کنند  مطرح  را  شدن  تخصصی 
هم  برخی  و  می‌پذیرند  برخی  که 
با  رابطه  در  شما  آیا  نمی‌پذیرند. 
خطیب و گوینده مذهبی معتقد به 
باید  هم  خطیبان  که  نیستید  این 
متخصص  در فن و موضوعی شوند. 
این  یا  خطیب  این  بگویند  مثلًا 
مباحث  کارشناس  مذهبی  گوینده 
روایت  در  یکی  این  کلامی‌است، 
تخصص دارد، دیگری مفسر خوبی 
است. یا اینکه اعتقاد دارید منبری 

و خطیب باید از همه فنون و معارف 
دینی قسمتی را بداند و همین کافی 

است؟ 
این  دانشگاه‌ها  در  الآن  ببینید!   n
طـوری اسـت؛ دانشجوی پزشکی یک 
دوره عمومی‌را طی می‌کند و سپس به 
دوره تخصصی می‌رسد. یک طلبه هم 
در حوزه ها  باید این دوره عمومی‌را طی 
اخلاق،  فقه،  فلسفه،  در  سپس  و  کند 
این  با  ولی  شود،  متخصص  و...  کلام 
حال اگر فیلسوف هم شد باید مسائل 
شرعی را هم بلد باشد؛ طلبگی با سایر 
کارها فرق دارد. مثلًا کسی به پزشک 
نمی‌گوید آقای دکتر! خانه ما را از نظر 
هیچ‌کس  یا  کنید!  بررسی  مهندسی 
بیماری‌اش  مورد  در  مهندس  یک  به 
چیزی نمی‌گوید، چون مردم پذیرفته‌اند 
تخصص این آقا متناسب با این خواسته 
نیست. اما لازمه روحانی و مربی دینی 
تخصص  بر  علاوه  که  است  بودن ‌این 
معلومات  سری  یک  رشته،  یک  در 
که  چرا  باشد  داشته  هم  عمومی‌دینی 
ویژه  به  مختلفی  مسایل  دیندار  مردم 
می‌پرسند.  ایشان  از  را  شرعی  احکام 
در  خطیب  یک  که  ندارد  مانعی  هیچ 
عین این که در رشته‌ای تخصص دارد 
است  زمینه  آن  در  مباحثش  بیشتر  و 
بحث‌های  می‌گویند  هم  مستمعان  و 
مباحث  یا  اخلاقی  مباحث  کلامی‌یا 
از  باید  را  تحلیلی  تاریخ  یا  تفسیری 
فلانی یاد گرفت، به مسائل و مشکلات 
فقهی و شرعی نیز آگاهی داشته باشد. 
مثلًا شما در اتوبوس نشسته‌ای و جوانی 
هم کنار دستت نشسته و از شما مسأله 
من  بگویی  نمی‌توانی  می‌پرسد  شرعی 
به  نمی‌توانی  تو  است،  کلام  تخصصم 
عنوان یک روحانی و یک مربی دینی، 
این حرف را بزنی و باید در حدی که 
نیاز آن فرد را برطرف کنی از شرعیات تا 
حدی اطلاع داشته باشی؛ چون جامعه 
از شما نمی‌پذیرد. به محض اینکه شما 
وارد  و  کردید  تن  به  روحانیت  لباس 
عنوان  به  را  شما  مردم  و  حوزه شدید 
یک طلبه شناختند انتظار دارند مسائل 
شرعی و دینی‌شان را از شما بپرسند و 
شما هم باید جواب بدهید، نمی‌توانید 
نیستم،  بلد  بگویید من  و  بیاورید  عذر 
البته جایی بلد نبودی باید بگویی من 

بلد نیستم و مردم را اغراء به جهل نکنی 
اما مردم این عذر را از شما نمی‌پذیرند. 
خطیب  عالی  حضرت  صفیر:  
اولاً  را  بودن  واعظ  یا  منبری  و 
شغل  یک  یا  حرفه  یک  به‌عنوان 
قبول  اگر  ثانیاً  و  می‌کنید؟  تلقی 
داشته باشید، این را فقط در انحصار 
توجه  با  می‌دانید؟  روحانیت  صنف 
به اینکه الآن در رسانه‌ها می‌بینیم 
خیلی  حرف‌های  حوزوی‌ها  غیر 
هم  خطابه  فن  می‌زنند،  قشنگی 
بلدند و در خیلی جاها دیده‌ایم که 

همان‌ها امام جماعت هم می‌شوند!
درواقع  روحانیت  ببینید!  	n
دین  در  ممحّض  که  است  قشری 
شناسی و ابلاغ دین به مردم شده است؛ 
این معنا نیست که فهم دین  به  البته 
در انحصار قشر خاصی است که عبا و 
عمامه دارند. یک فرد شخصی و مکلا 
هم می‌تواند معارف دینی را یاد بگیرد و 
به مردم بگوید، و هر مسلمانی می‌تواند 
این کار را بکند. بنابراین دین شناسی در 
انحصار روحانیت نیست ولی روحانیت 
ممحّض شده بر این کار؛ یعنی کارش 
این است. حالا اگر آنهایی که شخصی 
هستند، چه دعوت کننده و چه گوینده 
دین  به  که  است  این  قصدشان  اگر 
یک  اما  ندارد.  اشکالی  کنند  خدمتی 
موقع می‌خواهند قشر روحانی را بکوبند 
کنند  خارج  صحنه  از  را  قشر  این  و 
ما  است.  مشکل  مقداری  یک  این  که 
نمی‌گوییم دین در اختیار آخوندها است 
اما در طول تاریخ به تجربه ثابت شده 
سنت  اهل  و  شیعه  روحانیت  این  که 
بوده - روحانیت اسلام یعنی علما، کلمه 
درست  سال  دویست  این  در  روحانی 

 متاسفانه امروزه مطالبی 
گفته می‌شود که از مصادیق 

سوء تبلیغ است. دنیا به 
صورت کی دهکدهی‌ جهانی 

درآمده یعنی ما الآن حریم 
خصوصی نداریم. بنابراین 

ما باید خیلی مراقب باشیم، 
حرف‌های حساب شده بزنیم، 

حرف‌های منطقی بزنیم.

گفت و گو
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شده - که در یادگرفتن و یاد دادن دین 
ممحض شدند اینها بودند که این دین 
را نگه داشته‌اند، حالا اگر گروهی بیایند 
و بخواهند این قشر را از صحنه خارج 
به  این  بیندازند،  مردم  نظر  از  و  کنند 
خیانت  و  نیست  درستی  کار  من  نظر 
به اسلام است. در هر صورت همان فرد 
غیر روحانی هم در همین حوزه‌ها دین 
را یاد گرفته و به نظر من مشکلی ندارد 
اگر قصدش این باشد که دین را ابلاغ 

بکند.
مطهـری  شهـید  صفیر: 
آسیب‌هـای  از  یکـی  می‌فرماید: 
ایـن  مـا  روحـانیت  جـامعـه 
هسـتند  عـوام‌زده  کـه   اسـت 
عوام‌زدگی  این  که  می‌فـرماید  و 
و  مارزدگـی  سیل‌زدگی،  از 
است.  بدتر  خیـلی  عقـرب‌زدگی 
اسباب  و  بعد وقتی که دنبال علل 
نظام  دلیل  به  می‌گوید  می‌گردد 
مالی حوزه است. به یک بیان دیگر 
ـ باز هم من از ایشان این تعبیر را 
وام گرفتم ـ براساس قانون عرضه 
و تقاضا در مسائل اقتصادی، عرضه 
میل  مطابق  اجرت،  پرداخت  و 
مصرف  یعنی  است  کننده  مصرف 
کسی  آن  آیا  که  می‌سنجد  کننده 
که یک کالایی را تولید کرده مطابق 
به  آن،  براساس  و  است؟  میلش 
آیا  می‌دهد.  اجرت  کننده  تولید 
دچار  ما  خطبای  و  حوزه‌ها  واقعاً 
شما  نظر  به  هستند؟  آسیب  این 
اساس،  این  بر  هستند؟  عوام‌زده 
می‌گویند  روشنفکران  از  بعضی 
خطبا و برخی حوزویان مطابق میل 
عوام حرف می‌زنند چون‌که به قول 
گرو  آنها  پیش  ریششان  معروف 
است. اولاً این را قبول دارید؟ و ثانیاً 
می‌کنید  پیشنهاد  را  راهکاری  چه 

که از این آسیب  بیرون بیاییم؟ 
دو قشر طبیب و روحانی، در  	n
برای  که  هستند  قشری  دو  حقیقت 
عرصه  این  وارد  مردم  نیازهای  رفع 
را  اینها  زندگی  هم  مردم  و  می‌شوند 
برخی  متأسفانه  ولی  می‌کنند  تأمین 
از آنها کاسب شده‌اند. شأن عالم دینی 
یعنی  بودن  دینی  عالم  نیست  کاسبی 
کار  واقع  در  که  دینی  رسالت  داشتن 

کار  دهد؛  انجام  می‌خواهد  را  پیامبران 
پیامبران، انجام دادن رسالت بدون توقع 
مزد از مردم می‌باشد. عالم دینی نباید 
در گفتن حق، هیچ ابایی داشته باشد؛ 
چه مستمع خوشش بیاید چه خوشش 
است  حقیقت  گفتن  وی  وظیفه  نیاید 
حقیقت را باید عریان برای مردم بگوید. 
روحانیت شغل و حرفه نیست مثل بقال 
و آهنگر. البته مردم هم باید آبرومندانه 
این  غیر  در  چون  کنند  تأمین  را  او 
بروند دین  باید  صورت مردم همه‌شان 
را یاد بگیرند، تک تک مسلمان‌ها باید 
عمل  بدان  و  بگیرند  یاد  را  دین  بروند 
کنند، و چون این کار مقدور نیست که 
همه بخواهند علم دین را  فرا گیرند و 
جامعه مختل می‌شود، بنابراین جامعه 
که  پذیرفته  تقسیم‌بندی  یک  براساس 
گروهی خود را موظف کنند این علوم 
آموزش  مردم  دیگر  به  گرفته  یاد  را 
دهند. حالا اینهایی که می‌آیند دین را 
یاد می‌گیرند دو گروه هستند، یک عده 
تمکن و امکانات مالی دارند و نیازی به 
مردم ندارند که خوشا به حالشان! اینها 
عالی و خیلی عزیزانه می‌توانند  خیلی 
هیچ  و  کنند  دعوت  دین  به  را  مردم 
رودربایستی با کسی ندارند، باید حق را 
به مردم بگویند منتها طوری باید بگویند 

که مردم فرار نکنند. هدفشان این باشد 
نه  کنند  جذب  اسلام  به  را  مردم  که 
اینکه آنها را فراری بدهند. یک عده هم 
می‌شوند  حوزه  وارد  وقتی  که  هستند 
نیست؛  بساطشان  در  آه  ندارند،  هیچ 
بالاخره اینها هم آدم هستند می‌خواهند 
زندگی کنند، زن و بچه دارند، نیاز دارند 
و همه آنچه را که مردم احتیاج دارند 
اینها هم احتیاج دارند؛ پس مردم باید 
یک  این  کنند  تأمین  را  اینها  زندگی 
امر طبیعی است. اما اینکه یک گوینده 
مذهبی به خاطر دلخوشی مستمعانش 
یا به خاطر آن آقایی که می‌خواهد به او 
پاکت بدهد حقیقت را نگوید، این جفا 
به دین خداست! اتفاقا ما در باب امر به 
معروف و نهی از منکر داریم که فرمود: 
امر به معروف و نهی از منکر هم عمر 
شما را طولانی می‌کند و هم رزق شما را 
فراهم می‌آورد. این مضمون می‌خواهد 
از  روزی،  تأمین  خاطر  به  شما  بگوید: 
خاطر  این  به  نکنید  فرار  مسئولیتتان 
که رزق را خدا می‌رساند. خیلی‌ها هم 
را صریح  وقتی حرف  هستند که شما 
بنابراین  نمی‌آید،  خوششان  می‌زنید 
گوینده مذهبی نباید برای خوش آمدن 
مستمعانش، برای خوش آمد آن کسی 
که این مجلس را تأسیس کرده و او را 
تأمین می‌کند، حقیقت را زیر پا بگذارد 
و هرچه او دلش می‌خواهد بگوید. بعضی 
مطابق  دین  می‌خواهد  دلشان  آدم‌ها 
خواسته و دل آنها باشد و حال آنکه دین 
برای رفع نیازهای طبیعی انسان‌ها آمده 
نه برای برآورده کردن هواهای نفسانی. 
پیامبر)ص( فرمود که شما مردم همانند 
بیمارانی هستید و پروردگار متعال مانند 
و  می‌داند  را  مریض  صلاح  که  طبیب 
مطابق آن دارو تجویز می‌کند. اشتهایی 
است  مریض  و هوس  هوا  از  ناشی  که 
به صلاح او نیست، آدم دلش می‌خواهد 
این غذا را بخورد ولی  اگر این غذا را 

بخورد می‌میرد.
طبیب  این  بسا  چه  و  صفیر:  
برای درمان، داروی بسیار تلخی هم 

به بیمار بدهد.
لکن داروی تلخ را هم می‌توان  	n
مردم  به خورد  و  کرد  با شهد مخلوط 
گلستانش  اول  در  قول سعدی  به  داد. 
می‌گوید: من این نصیحت‌ها و موعظه‌ها 

امام  این که  آنچه مهم است   
شرع‌یاش  تکلیف  به  حسین)ع( 
چنین  مک‌ینم  فکر  کرد.  عمل 
نظریه‌ها  همه  م‌یتواند  گزینه‌ای 
را در خودش جای دهد که امام به 
تکلیف الهی خودش که تشخیص 
و  آثار  و  کرد  عمل  بود  داده 
بنی  وقتی  داشت.  هم  برکاتی 
است،  دروغ  وحی  م‌یگویند  امیه 
به  نبوت   که  است  این  معنایش 
طور عام دروغ است نه اینکه فقط 
و  انبیاء  کل  بلکه  اسلام،  نبوت 
رسالت‌ آنان را زیر سؤال ‌بردند. 
جمعی  کی  در  موقعی  کی  من 
هم  مسیح‌یها  که  کردم  صحبت 
به  حسین)ع(  امام  گفتم  بودند 
دارد  حق  هم  مسیحیت  گردن 
چون بنی امیه م‌یگفتند وحی  و 
دین دروغ است و این شامل دیگر 

ادیان هم می‌شود. 
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مجالس  این  از  بعضی  در  نیست. 
که سی دی های آن به طور وسیع 
برخی  در  گاه  و  می‌شود  پخش 
نمایش  هم  ماهواره‌ای  شبکه‌های 
با  موزون  اشعاری  می‌شود  داده 
از  شده  برداشت  و  ترانه‌ها  برخی 
به  هم  افراد  م‌یشود  خوانده  آنها 
سینه  سرو  به  "حسین حسین"  جای 
م‌یزنند و م‌یگویند: "سِین سِین..." . 
من هرچه فکر مک‌ینم که این یعنی 
چه؟! و این چه پیام‌یمی‌تواند داشته 

باشد نم‌یتوانم خودم را قانع کنم.
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شهد  با  ـ  بوده  تلخی  داروی  که  ـ  را 
مخلوط کردم تا در کام آدم‌ها شیرین 
باشد. آدم می‌تواند با یک زبانی با مردم 
بپذیرند  را  حقیقت  که  کند  صحبت 
یعنی آن طرف بداند که من خیر او را 
می‌خواهم و غرضی در کار نیست، در 
اینجاست که هم حقیقت را می‌پذیرد 
و هم ناراحت نمی‌شود و در عین حال، 

حقیقت هم کتمان نمی‌گردد.

در  تشتت  گاهی  صفیر: 
توسط  شده  عرضه  مطالب  میان 
گویندگان مردم را دچار سردرگمی 
گوینده‌ای  از  می‌کند.  پارادوکس  ‌و 
معصیت  و  گناه  با  که  می‌شنوند 
از  و  نمی‌رسد،  جایی  به  انسان 
اگر  که  می‌شنوند  دیگر  گوینده 
فلان گونه باشید اهل نجاتید اگرچه 
آیت‌الله  مرحوم  باشید.  گناهکار 
می‌گفتند:"یک  منتظری  العظمی 
منبری گفته بود: اگر تا خرخره‌ات 
در خمّ شراب باشد اما حبّ علی)ع( 
خواهی  بهشت  اهل  باشی  داشته 
با  پیغام دادم شما  برایش  شد! من 
این حرف ها مردم را به لاابلالی‌گری 

سوق می‌دهید".  
عرصه  دیگر  مشکل  هم  این  	n
تبلیغ مذهبی است. اولاً یکی از راه‌های 
موفقیت این است که گویندگان مذهبی 
حرفشان را یکی بکنند به این معنا که 
یک  در  کنیم  فرض  آقایی  یک  مثلًا 
شده  بد  مردم  اخلاق  که  جامعه‌ای 
تهمت  می‌گویند،  دروغ  زیاد  مردم  و 

و  می‌خورند  را  همدیگر  مال  می‌زنند، 
هزاران کار غیراخلاقی انجام می‌دهند؛ 
اگر کسی برود پای صحبت یک آقایی 
بنشیند که ببیند او آیات و روایاتی را 
می‌خواند که می‌گوید بابا! فردای قیامت 
یک  این  و  است  آدم‌ها  ما  خود  دست 
اصل پذیرفته شده اسلامی‌است و یک 
و  نیست  بردار  خدشه  که  است  اصلی 
تخصیص هم نمی‌خورد و انسان سعادت 
خودش  اعمال  گرو  در  شقاوتش  و 
است؛ یعنی خداوند متعال نمی‌خواهد 
راه  متعال  خدای  بروم،  جهنم  به  من 
این  و  داده  نشان  را  و شقاوت  سعادت 
من هستم که باید راه را طی کنم. و از 
سوی دیگر می‌رود پای منبر یک آقایی 
دیگر می‌نشیند می‌بیند آن آقا حساب 
شده حرف نمی‌زند و آیات و روایات‌ را 
جوری تفسیر می‌کند که طرف گستاخ 
در انجام گناه می‌شود می‌گوید ای بابا! 
هرکاری کنی خدا کریم است و... خوب 
این باعث هرج و مرج ‌شده و جامعه را 

به  دو گانگی و فساد می‌کشاند.
قبل  هم  حضرتعالی  صفیر: 
بعد  هم  و  رفتید  منبر  انقلاب  از 
با  انقلاب  از  قبل  هم  انقلاب؛  از 
و  داشتید  نشر  و  حشر  خطبایی 
هم بعد از انقلاب؛ اگر بخواهید یک 
مقایسه گذرا بکنید در چند مؤلفه 
یکی: استقلال این خطبا و منبری‌ها 
در دو برهه‌ زمانی  و دیگری:  تأثیر 

اجتماعی آنها، چه تلقی‌ای دارید؟
قبل از انقلاب یک حُسنی و به  	n
قول معروف یک ویژگی خیلی مطلوبی 
بود که گوینده‌های مذهبی، خط و ربطی 
نبودند یعنی همه قصدشان این بود که 
دین را ابلاغ کنند کاری به این خط و 
آن خط و این آقا یا آن آقا نداشتند و 
هرکسی در حد و در سطح خودش و 
به‌اندازه معلومات خود به انجام وظیفه 
مشغول بود. اما متأسفانه بعد از انقلاب 
این عرصه در بسیاری موارد، دچار خط 
و ربطی شده و کاری به لیاقت‌ها ندارند. 
فرض کنیم شما چون نظرتان با فلان 
به  بنابراین  است  موافق  نظریه  و  آقا  
می‌شود  این سبب  نمی‌خوری!  ما  درد 
بسیاری از نیروهای خوب معطل شوند و 
در عوض خیلی از نیروهای بی‌صلاحیت 
متأسفانه مطرح شده و سر کار می‌آیند. 

باره  در  که  هست  دیگری  مشکلات 
هرکدامشان باید مفصل بحث شود.

را  آسیب‌ها  از  یکی  صفیر:  
از  بد  و  نامناسب  تبلیغ  می‌توان، 

دین دانست.
ما یک تبلیغ سوء داریم و یک  	n
ناحیه  از  غالباً  سوء  تبلیغ  تبلیغ!  سوء 
دشمن دین است؛ در طول تاریخ هزار 
و چهارصد ساله طلوع اسلام به پیامبر 
جسارت‌هایی  اسلام،  به  و  اسلام)ص( 
عظمت  از  یک  هیچ  ولی  است  شده 
اسلام و شخصیت پیامبر)ص( نکاسته، 
جز اینکه درخشش دین ما و پیامبرمان 
بیشتر شده برای اینکه دشمن حرف‌های 
بی‌پایه‌ای را مطرح کرده و بزرگان ما هم 
مقابل آنها ایستاده‌اند، دفـاع کرده‌انـد، 
کتـاب‌هـای بسیـار ارزشمند و غنی‌ای 
نوشته شده و از اسلام دفاع منطقی شده 
که این باعث رشد اسلام شده است. اما 
از  بعد  داریم؛  هم  تبلیغ  سوء  یک  ما 
انقلاب به نظر من انتظار نمی‌رفت دچار 
نمونه‌اش  یک  حالا  شویم.  تبلیغ  سوء 
گوش  جا  یک  بگویم؛  شما  برای  را 
می‌کردم از طریق یکی از شبکه‌ها برای 
اینکه بگویند آقا! تکثیر نسل کنید، یک 
روحانی سیدی آمده بود و می‌گفت: از 
این زندان تک فرزندی بیایید بیرون و 
امام  عشق  به  پنج،  تن،  پنج  عشق  به 
رضا)ع(، هشت، به عشق دوازده امام)ع(، 
معصوم)ع(،  چهارده  عشق  به  دوازده، 
یک  با  امشب  همین  از  و  چهارده‌تا، 
بزنید و بچه  را  یا زهرا کلید  یا علی و 
تولید کنید! این گونه حرف زدن، تبلیغ 
مبتذل است، این تبلیغ نیست، به این 
می‌گویند سوء تبلیغ؛ این است که دین 
چهره  که  است  این  می‌کند،  خراب  را 
مذهب را نا‌مناسب جلوه می‌دهد. ما از 
این موارد توسط صاحب تریبون‌ها زیاد 
داریم که اسلام را بد معرفی می‌کنند. 
بد  اندیشه:  صاحبان  از  یکی  قول  به 
دفاع کردن از دین بدترین شیوه تبلیغ 
این آسیب  امروز ما گرفتار  دین است. 
اینکه، گوینده‌های  هستیم. نکته دیگر 
قبل از انقلاب خیلی باسوادتر از برخی 
بودند.  امروزی  منبری‌های  و  خطبا 
متأسفانه امروزه مطالبی گفته می‌شود 
که از مصادیق سوء تبلیغ است. دنیا به 
صورت یک دهکده‌ جهانی درآمده یعنی 

گفت و گو

دروغی  گریه  تبایک   
گریه  که  دروغی  گریه  نیست! 
مجالس  این  از  بعضی  در  نیست. 
که سی دی های آن به طور وسیع 
برخی  در  گاه  و  می‌شود  پخش 
نمایش  هم  ماهواره‌ای  شبکه‌های 
با  موزون  اشعاری  می‌شود  داده 
از  شده  برداشت  و  ترانه‌ها  برخی 
به  هم  افراد  م‌یشود  خوانده  آنها 
سینه  سرو  به  "حسین حسین"  جای 
م‌یزنند و م‌یگویند: "سِین سِین..." . 
من هرچه فکر مک‌ینم که این یعنی 
چه؟! و این چه پیام‌یمی‌تواند داشته 
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ما الآن حریم خصوصی نداریم. همین 
موبایل‌ها همه حرف‌های ما را می‌تواند 
ضبط ‌کند و به سراسردنیا پخش کند. 
باشیم،  مراقب  خیلی  باید  ما  بنابراین 
حرف‌های حساب شده بزنیم، حرف‌های 
یک  ما  است  ممکن  بزنیم،  منطقی 
حرفی بزنیم که سطحش پایین باشد اما 
درست باشد؛ سطح پایین بودن معنایش 
این نیست که حرف درستی نیست و 
ممکن است یک حرف خیلی سطح بالا 
است  این  مهم  باشد؛  نادرست  و  باشد 
این  حالا  بزنیم  ما حرف صحیحی  که 
حرف صحیح می‌خواهد در سطح توده‌ 
مردم باشد مردمی‌که سطح پایین‌اند؛ یا 
جامعه  نخبه‌های  سطح  در  می‌خواهد 
باشد، فرقی نمی‌کند مهم این است که 
حرف درستی باشد. امروز متأسفانه به 
نظر من با همه‌ امکاناتی که در اختیار 
ما هست آنچه مورد توقع است برآورده 
نشده و به‌نظر من و متأسفانه! تبلیغات 

ما تبلیغات سالمی‌نیست.
گاهی یک طلبه‌ای ماه محرم برای 
تبلیغ ده روز مثلًا به یک روستا می‌رود و 
چون همزمان با انتخابات است، بایستی 
برای یک نماینده تبلیغ کند و در نتیجه 
عمل او تأثیر دینی ندارد. شما می‌بیبنید 
ده روز مانده به ماه رمضان، ده روز مانده 
سیاسی  مسئول  یک  محرم،  ماه  به 
می‌آید و مبلغین حوزه را توجیه می‌کند 
یک  از  مثلًا  برود  باید  طلبه  یک  که 
کاندیدای معینی تعریف کند؛ بعد اگر 
آن کاندیدا رای آورد و عملکرد درستی 
دینی  مبلغ  این  حساب  به  نداشت 
می‌گذارند، به حساب دین می‌گذارند و 
به حساب انقلاب. همه چیز در اختیار 
که  بازده‌ای  آن  متأسفانه  ولی  ماست 

انتظار می‌رفت وجود ندارد!
صفیر:  نکته دیگری که وجود 
دارد این است که بعضی از مراکزی 
کـه متصـدی سامـان‌دهـی امـور 
تبلیغی روحانیان هستند یک‌سری 
کتاب و جزوه‌هایی را به مبلغان ارائه 
می‌دهند که حاوی مطالب آماده‌ای 
است تا ره‌توشه تبلیغی آنان باشد؛ 
فکر نمی‌کنید که این کار باعث ‌شود 
مبلغان فقط در این مسیر بیفتند و 
به همین جزوات بسنده کرده و به 
یعنی  نکنند؟  مراجعه  اصیل  متون 

منابع  به  دیگر  و  است  آماده  لقمه 
اصلی مانند قرآن، کافی، نهج‌البلاغه 
و کتب تفسیری مراجعه نکنند؟ آیا 
این روش برای توسعه علمی‌مبلغان 

ضرر ندارد؟
اگر باعث عدم مراجعه و تحقیق  	n
تبلیغ  شود، قطعاً ضرر دارد. کسی که 
می‌کند و خودش را در این جایگاه قرار 
می‌دهد بایستی خودش را قبلًا از نظر 
علمی‌آماده کند و یک‌سری بحث‌هایی 
کند  فراهم  می‌خورد  همه  درد  به  که 
گاهی  ببندد.  سفر  رحل  آمادگی  با  و 
مطالعه  کرده‌اید،  آماده  که  را  مطلبی 
یادداشت  و  کشیدید  زحمت  کرده‌اید، 
هم کردید ولی بعد می‌روید بالای منبر 
و می‌بینید این نسخه به درد این مردم 
معلومات  باید  آنقدر  شما  نمی‌خورد! 
آماده و ذخیره داشته باشید که از آن 
مردم  تحویل  و  کرده  استفاده  ذخیره 
سخنرانی  یک  اگر  شما  وگرنه  بدهید 
را حفظ کنید و برای مردم بگویید این 
مطالب  باره  در  نیست.  تبلیغ  اسمش 
آماده‌ای که گفتید در اختیار مبلغ قرار 
می‌گیرد، به نظر من این باعث می‌شود 
آن گوینده مذهبی اصلًا مطالعه نکند و 
خلاصه  کند.  اکتفا  نوشته‌ها  همین  به 
اینها ضرر بسیار بزرگی است؛ در دورانی 
معلم‌هـای  می‌رفتیم  دبیرستان  ما  که 
می‌دادند  درس  انگـلیسی  که  خـوبی 
از خودآموز  می‌گفتند حرام است شما 
را  کتاب  همین  باید  کنید،  استفاده 
بخوانید و اگر از خودآموز استفاده کنید 

بی‌سواد می‌شوید. کسی که برایش منبر 
او می‌دهند معلوم  به  را  می‌نویسند و 
می‌شود که اصلًا قدرت تحقیق و منبر 
ندارد. من یک توضیحی بدهم که یک 
خطابه خوب مذهبی باید چگونه باشد؛ 
به نظر من استخوان‌بندی سخنرانی‌ها 
باید آیات قرآن و روایات باشد. و برای 
داستان‌های صحیح  مثلًا  نمونه‌ها  ارائه 
یا  است  آموزنده  که  دینی  مستند  و 
مثلًا اشعاری آموزنده بیان شود تا یک 
این  شود.  ارائه  دینی  منظم  سخنرانی 
است  این  لازمه‌اش   سخنرانی  چنین 
که خطیب برود زحمت بکشد و مطالب 
به جای  از مواد خام استخراج کند.  را 
و  اینها ‌نوشته  امثال  و  ره‌توشه  اینکه 
دست طلبه‌ها داده شود، حوزه بایستی 
سطوح  همه  در  خوب  گوینده‌های 
دنبال  بروند  خودشان  که  کند  تربیت 
اینکه لقمه را بجوند  کار و تحقیق، نه 
و به دهان آقایان بگذارند. چه بسا یک 
سخنرانی نوشته شده مثلًا در تهران به 
نباید در  این مطالب  اما  درد می‌خورد 

یک روستا مطرح شود.
صفیر:  جسارتاً می‌توانم بپرسم 
خود حضرتعالی برای یک منبر سی 
و  می‌گذارید  وقت  چقدر  دقیقه‌ای 

مطالعه می‌کنید؟
من یک چیزی به شما بگویم؛  	n
قبلًا  را  سخنرانی‌هایم  تمام  اولاً  من 
می‌نویسم و به آن اندازه هم که نوشتم 
نمی‌گویم چون وقت کم می‌آورم. گاهی 
سه  یا  دو  سخنرانی  یک  برای  شده 
برای  گاهی  و  می‌گذارم  وقت  ساعت 
کار  روز  سه  یا  دو  دیگری  سخنرانی 
کرده‌ام؛ گاهی شده برای یک سخنرانی 
مثلًا  را عوض کرده‌ام  چندتا سخنرانی 
پس  اما  می‌نویسم  را  سخنرانی  چندتا 
از بررسی می‌گویم نه! فایده‌ای ندارد و 
نمی‌شود گفت و شروع  را  این مطالب 
یک  کردن.  کار  نو  از  و  دوباره  می‌کنم 
گوینده مذهبی و طلبه اگر منظم کار 
را  مباحثه‌اش  بخواند  را  درسش  کند 
بکند، کارش که تمام شد شبانه روزی 
دو یا یک ساعتی هم وقت بگذارد برای 
مطالعات عمومی‌و یک موضوعی را در 
نظر بگیرد و روی آن کار کند، کم‌کم 
یک‌دفعه می‌بیند به‌اندازه ده تا سخنرانی 
اندوخته  از  و  است  کرده  تهیه  مطلب 

گفت و گو
 همواره استفاده ابزاری 

از دین و از تاریخ شده و این 
خطر برای عاشورا  به لحاظ 

قداست و پایک آن همیشه  
توسط افراد مغرض وجود 

داشته و از این طریق  مردم 
را فریب می‌دادند به گونه‌ای 

که امام صادق)ع( در باره بنی 
عباس به سدیر فرمود: اینها 

به نام ما دارند علیه بنی امیه 
شورش مک‌ینند ولی به قدرت 

که برسند دست از سر ما بر 
نمی‌دارند و حکومت در دست 

ما نخواهد بود. 
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خودش برای مردم می‌گوید منتها حوزه 
بایستی شیوه درست مطالعه و تحقیق 

کردن و خطابه را یاد بدهد.
صفیر:  چقدر سعی می‌کنید در 
و  به منابع اصیل  تحقیق و مطالعه 

اصلی مراجعه ‌کنید؟
من همیشه روشم این است که  	n
از منابع اصیل و اصلی بهره ببرم. اگر یک 
روایتی هم در یک کتاب دست چندم 
ببینم سراغ منبع اصلی می‌روم، گرچه 
در جایی نوشته شده باشد و نویسنده 
را هم دعا می‌کنم اما می‌روم ببینم او 
می‌روم  و  آورده،  را  مطلب  این  کجا  از 
از منبع اصلی یادداشت بر می‌دارم. ما 
باشیم  باید قدرت علمی‌داشته  طلبه‌ها 
تا  بتوانیم از متون دینی استفاده کنیم. 
تفسیر  یا  البیان،  مجمع  تفسیر  از  من 
که  زدم  مثال  و...  المیزان،  یا  بیضاوی 
البته  که  مهمی‌دارند  بسیار  بحث‌های 
مطرح  را  آنها  نمی‌شود  همه‌جا  شاید 
کرد اما می‌خواهم بگویم قدرت استفاده 
مثل  روایی  کتب  و  منابع  و  تفاسیر  از 
کتب اربعه را باید داشته باشیم. اشکالی 
یا  بخوانیم  کتاب  روی  از  یا  ندارد  هم 
یادداشت کرده و آیه یا حدیث را برای 
غالباً  من  بخوانیم؛  کاغذ  روی  از  مردم 
همین کار را می‌کنم، می‌نویسم و از رو 
می‌خوانم. یک استاد دانشگاهی که با من 
رفیق شده و بسیار با سواد و شاگرد  اول 
است و بورسیه هم شده بود، روزی پس 
می‌گفت:  من  سخنرانی  جلسه  یک  از 
اولین باری است که می‌بینم یک آخوند 
این  و  می‌خواند  نوشته  روی  از  دارد 
بهترین  شما  است.  حُسن  دانشگاه  در 
سخنرانی را بکن ولی اگر نوشته نداشته 
باشی اعتبار ندارد اما وقتی نوشته داشته 
باشی می‌گویند او رفته زحمت کشیده 
با  مردم  و  است  مستند  و حرف‌هایش 

اطمینان بیشتری تأثیر می‌پذیرند.
اولین  عالی   حضرت  صفیر:  
بار از چه زمانی سخنرانی را شروع 

کردید؟
من قبل از اینکه طلبه بشوم در  	n
انجمن آقای حلبی سخنرانی می‌کردم و 
سه مرتبه از آقای حلبی جایزه گرفتم 
در  و  بودم   دبیرستانی  آن‌موقع  البته 

همان سطح، مطالبی را بیان کردم.
البرز  دبیرستان  به  صفیر:  

می‌رفتید؟
نه! یک دبیرستانی در خیابان  	n
آن  به  که  بود  نظام‌الملک  خواجه 
شاه.  محمدرضا  دبیرستان  می‌گفتند 
نبود،  راهنمایی  حالا  مثل  آن‌موقع 
شش سال دبستان بود شش سال هم 
که  دبیرستان  سال  سه  و  دبیرستان، 
تمام می‌شد سیکل داده می‌شد و بعد 
انتخاب رشته می‌کردند؛ رشته‌ها شامل 
سه رشته طبیعی، ریاضی و ادبی بود؛ 
من رشته‌ام طبیعی بود. ما در آن زمان 
که  می‌رفتیم  حلبی  آقای  انجمن  به 
شب‌های یکشنبه برنامه سخنرانی دایر 
بود. سخنرانی در سه سطح بود: پایین، 
متوسط و یکی هم سطح عالی؛ سه نفر 
نقد  همانجا  بعد  می‌کردند  سخنرانی 
آقای حلبی  بیامرزد خود  می‌شد؛ خدا 
هم در جلسات می‌نشست. سخنرانی‌ها 
یعنی  بود  منظم  و  می‌شد  طبقه‌بندی 
مثلًا بنده که دبیرستانی بودم صحبت 
بود  دانشگاهی  آقایی که  آن  می‌کردم، 
سطح بالاتر صحبت می‌کرد یک آقای 
دیگر خیلی پخته‌تر بود. بعد هر سه نفر 
را نقد می‌کردند از نوع لباس پوشیدن، 
تا  چشم‌ها،  حرکت  دست،  حرکات 
و  نقد  مورد  همه  مطالب،  محتوای 
بررسی قرار می‌گرفت. من سه مرتبه در 
آن جلسات از مرحوم آقای حلبی جایزه 
سال  از  و  آمدم  قم  به  که  بعد  گرفتم. 
شهریار  اطراف  روستایی  یک  از  دوم، 
چون روحانی نداشت سراغم آمده من 
مرتب  من  بعد  بردند  روستا  آن  به  را 
ماه رمضان و ماه محرم منبر می‌رفتم و 
مابقی سال را به درسم می‌رسیدم. قبلًا 
عرض کردم که یک گوینده مذهبی باید 
روستا!  می‌روم  من  نگوید  باشد  باسواد 
یک  در  است،  مشکل‌تر  روستا  اتفاقاً 
روستا باید یک طلبه همه مسائل شرعی 
مردم را حل کند حتی بداند یک مرده 
میت  نماز  می‌دهند،  غسل  چگونه  را 
چگونه می‌خوانند. بالاخره مردم را باید 
کار  تبلیغ مهم‌ترین  آشنا کرد.  با دین 
حوزه است و متأسفانه بی‌اهمیت تلقی 

می‌شود. 
وارد  اینجا  از  صفیر:  
بحث  با  رابطه  در  پرسش‌هایی 
عاشورا می‌شویم که مرتبط با بحث 

خطابه و منبر هم هست. وقتی تاریخ 
می‌بینیم  می‌کنیم  نگاه  را  اسلام 
بحث  به‌ویژه،  شیعیان  درمیان 
تاریخ‌نگاری در ماجرایی مثل کربلا 
از اهمیت به‌سزایی برخوردار است 
کتاب‌های تاریخی و مقاتل مختلفی 
در این خصوص نوشته شده و شعرا 
خیلی  این‌باره  در  نویسندگان  و 
قلم‌فرسایی کرده‌اند؛ به‌نظر شما چه 
ویژگی خاصی در واقعه کربلا وجود 
دارد که این اهتمام به ویژه در بین 
میان  در  عام  نحو  به  و   شیعیان، 
تاریخ نویسان مسلمان و بعضی از 

مستشرقین وجود دارد؟
به  اسلام  در  عاشورا  مسئله  	n
امام  که  است  اهمیت  حائز  لحاظ  این 
حسین)ع( در یک شرایطی قیام کرد که 
اگر این قیام صورت نمی‌گرفت مطمئناً به 
اسلام ضربه سنگینی وارد می‌شد یعنی 
بنی‌امیه همان‌طور که خودشان اعتراف 
اسلام  که  بوده  این  بر  بنایشان  کردند 
را به همان دوره جاهلیت برگردانند و 
داشتند در این زمینه تلاش می‌کردند 
که همه آموزه‌های بعثت و زحمت‌های 
پیامبر اسلام)ص( را تباه کنند و حتی 
هم  را  پیامبر)ص(  نام  بودند  درصدد 
شرایطی  چنین  یک  در  کنند.  محو 
می‌کرد  اقتضا  حسین)ع(  امام  وظیفه 
و  کند  دفاع  اسلام  از  و  کند  قیام  که 
این راه شهادت آن حضرت)ع( صورت 
امام  انگیزه‌ای  چه  به  حالا  گرفت، 
می‌دانست  آیا  و  کرده  قیام  حسین)ع( 
در  نمی‌خواهیم  ما  می‌شود،  کشته  که 
این‌جا بحث کنیم. آنچه که مهم است 
این است که امام حسین)ع( به تکلیف 
شرعی‌اش عمل کرد. فکر می‌کنم چنین 
در  را  نظریه‌ها  همه  می‌تواند  گزینه‌ای 

گفت و گو

 در نتیجه هیچ تردیدی 
نیست که از عاشورا استفاده 

ابزاری شده و الآن هم 
م‌یشود چنانچه م‌یگفتند 

بعضی از عزادار‌یها از 
بودجه انگلیس‌یها تأمین 

م‌یشده به خاطر اینکه مردم 
را سرگرم کنند! یعنی همان 

وسیله بیداری، وسیله خواب 
مردم شده بود.
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تکلیف  به  امام  که  دهد  جای  خودش 
بود  داده  تشخیص  که  خودش  الهی 
داشت.  هم  برکاتی  و  آثار  و  کرد  عمل 
دروغ  وحی  می‌گویند  امیه  بنی  وقتی 
به  نبوت  که  است  این  معنایش  است، 
طور عام دروغ است نه اینکه فقط نبوت 
اسلام، بلکه کل انبیاء و رسالت‌ آنان را 
زیر سؤال ‌بردند. من یک موقعی در یک 
جمعی صحبت کردم که مسیحی‌ها هم 
گردن  به  حسین)ع(  امام  گفتم  بودند 
مسیحیت هم حق دارد چون بنی امیه 
و  است  دروغ  دین  و  وحی   می‌گفتند 
می‌شود.  هم  ادیان  دیگر  شامل  این 
برای همین، ما در روایاتمان داریم که 
حسین)ع(  امام  خبر  وقتی  انبیا  همه 
و  احترام  تعظیم،  شده  مطرح  برایشان 
بوده  این  خاطر  به  این  کردند  تجلیل 
کل  برای  ذخیره‌ای  سیدالشهدا)ع(  که 
آنها  الهی است و مسئله وراثت  انبیای 
هم به همین معناست که ما در زیارت 
یا  ابراهیم  وارث  یا  می‌گوییم:  وارث 
مال  وارث  این‌جا  در  وارث  آدم؛  وارث 
است.  آنان  رسالت  وارث  بلکه  نیست 
در تاریخ انبیا عموماً و در تاریخ اسلام 
استثناست.  یک  عاشورا  به‌خصوص، 
غالب روایاتی که برای اقامه عزا نسبت 
امام- مخصوص  شده،  وارد  ائمه)ع(  به 

حسین)ع( است؛ البته برای ائمه دیگر 
هم سفارش هست اما موقت است مثلًا 
برای  سال  ده  می‌فرماید  باقر)ع(  امام‌ 
من در منی با این خصوصیت عزاداری 
ولی  شود.  احیا  که  معنی  این  به  شود 
موضوعی  یک  حسین)ع(  امام  برای 
همه  و  می‌باشد  همیشگی  که  است 
ائمه)ع( عاشورا را احیا کردند یعنی در 
را تعطیل  واقع کارهای اجتماعی خود 
می‌کردند و تمام این ده روز را به ‌خاطر 
اینکه مسئله امام حسین)ع( زنده بماند 
قضیه  این  ماندن  زنده  بودند.  عزادار 
زنده  به‌خاطر این است که اسلام واقعاً 
تکلیف  یک  عاشورا  احیای  پس  بماند. 
الهی است؛ منتها این احیا چند هدف 
بسیار عالی دارد که آن اهداف را ائمه)ع( 
مثلًا  کرده‌اند.  بیان  روایات،  همین  در 
این  رضا)ع(  امام  از  فرمایشی  مضمون 
است که عاشورا را باید احیا کنید برای 
خاطر اینکه امر آل‌محمد)ص( احیا شود؛ 
امر آل‌محمد)ص( همین دین و مکتب 

اسلام است. عاشورا یک فرصت استثنایی 
و بسیار خوبی در تاریخ اسلام است، به 
این دلیل که عاشورا جزو باورهای مردم 
از  بلکه خیلی  تنها شیعیان،  نه  ما‌ست 
اهل سنت هم به مسئله عاشورا توجه 
را  پیامبر)ع(  اهل‌بیت  نیز  آنها  دارند، 
دوست دارند و به قضیه امام حسین)ع( 
به شدت احترام می‌گذارند. علاوه براین، 
هم  مسلمان‌ها  غیر  تاریخ،  طول  در 
کنار  در  که  جاهایی  در  به‌خصوص  ـ 
مسلمان‌ها زندگی می‌کنند مثل ایران ـ 
را   احترام ‌گذاشته، حرمتش  عاشورا  به 
نگه می‌دارند و این زمینه خیلی خوبی 
را فراهم می‌کند که ما همانی را که امام 
برای  کرده  قیام  آن  برای  حسین)ع( 
مردم  برای  دین  تا  کنیم  تبیین  مردم 
تبیین بشود که متأسفانه این هم دچار 
مشکل شده و یک مقداری آن‌چنان که 
باید نیست و آن چیزهایی را که نباید 
گفت می‌گویند و آن چیزهایی را که باید 

گفت نمی‌گویند و این جفاست.
عاشورا  نگاری  تاریخ  صفیر:  
قضایا  از  دیگر  بسیاری  مانند 
شده  ابزاری  استفاده  دستخوش 
است. یکی از صاحب نظران مطرح 
کرده بنی العباس که بعد از بنی امیه 
آمدند به واسطه اغراض سیاسی‌ای 

که داشتند بدشان نمی‌آمد و کمک 
کربلا  واقعه  می‌کردند  هم  تبلیغ  و 
از آن بهره برداری  نوشته شود که 
را  امیه  بنی  حربه  این  با  و  کنند 
اهل  محبّ  را  خودشان  و  بکوبند 
بیت)ع( جا بزنند تا اینکه بتوانند از 
احساسات مردم استفاده کنند؛ نظر 

شما چیست؟
مطمئناً از کربلا استفاده ابزاری  	n
دین  از  که  همان‌گونه  می‌شود  و  شده 
در  امیرالمؤمنین)ع(  می‌شود.  و  شده 
نامه‌ای که به مالک اشتر نوشته درباره 
شرایط قضات علاوه‌ بر شرایط فقهی و 
لحاظ  از  بودن  اصیل  ویژگی‌هایی مثل 
خانواده، مرعوب و تطمیع قدرت نشدن 
را  قضاوت  نهاد  و  قاضی  استقلال  و...، 
مطرح می‌کند، چرا؟ برای خاطر اینکه 
دین به اسارت کشیده شده و این نهاد 
از  را  دین  می‌تواند  که  است  قضاوت 
اسارت آزاد کند: " فإنّ هذا الدین اسیراً 
و  بالهوی  فیه  یعُمل  الاشرار  ایدی  فی 
نیا"؛ این دین در دست اشرار  تطُلبُ بهِ الدُّ
ـ مقصود حضرت، بنی امیه است ـ اسیر 
نفسانی  هواهای  ارضای  وسیله  و  شده 
شده  آنها  دنیای  به  رسیدن  برای  آنها 
و پشت دین سنگر گرفته‌اند. این یعنی 
استفاده ابزاری از دین. حضرت امیر یک 
با هم  و مغیرة بن شعبه  بار دید عمار 
بحث می‌کنند؛ حضرت فرمود: ای عمار! 
او را رها کن این شخص، دین را تا آنجا 
او را تأمین کند.  قبول دارد که دنیای 
تفاوت‌های  از  یکی  نوشته‌ام  جایی  من 
امام حسین)ع( با عبدالله زبیر ـ که هر 
دو علیه بنی‌امیه قیام کرده بودند ـ این 
قرار  را سپر  کعبه  زبیر  عبدالله  که  بود 
می‌دهد و پشت کعبه سنگر می‌گیرد؛ 
ولی امام حسین)ع( کعبه را رها می‌کند 
چون نمی‌خواهد پشت کعبه باشد بلکه 

خودش را سپر کعبه قرار می‌دهد.
صفیر:  حتی در باره مختار هم 

همین قاعده وجود دارد؟
من از انگیزه مختار نمی‌توانم  	n
به قطع چیزی بگویم و قضاوت کنم اما 
هر چه بوده مثل عبدالله زبیر نبوده است. 
بنابراین همواره استفاده ابزاری از دین و 
از تاریخ شده و این خطر برای عاشورا به 
لحاظ قداست و پاکی آن همیشه و به 

گفت و گو
 اگر با سلیقه خاص و به 
دور از کج سلیقگی، مصائب 

امام حسین)ع( برای مردم بیان 
شود  قلبشان شکسته م‌یشود 

و ما هیچ نیازی نداریم که 
دروغ بگوییم   و برای اینکه 

مردم گریه کنند؛ بازارگرمک‌ینیم 
ما چنین وظیفه و اجازه‌ای 

نداریم که با هر وسیله ای از 
مردم گریه بگیریم؛ اگر کسی 
گریه‌اش نگرفت این معنایش 

این نیست که ثوابی نبرده است 
و لذا فرموده‌اند که یا برای امام 
حسین)ع( گریه کنید یا تبایک؛ 

تبایک معنایش این است که 
خودتان را متأثر و شبیه به 

عزاداران امام حسین)ع( نشان 
دهید.
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توسط افراد مغرض وجود داشته و از این 
طریق مردم را فریب می‌دادند به گونه‌ای 
که امام صادق)ع( در باره بنی عباس به 
سدیر فرمود: اینها به نام ما دارند علیه 
بنی امیه شورش می‌کنند ولی به قدرت 
که برسند دست از سر ما بر نمی‌دارند و 
حکومت در دست ما نخواهد بود. فرق 
بین قیام زید و دیگران همین است که 
تجلیل  و  تأیید  را  زید  قیام  ما  ائمه)ع( 
و برایش طلب رحمت کردند به خاطر 
این بوده که  اینکه می‌گویند قصد زید 
اصلی  مسیر  به  اسلامی‌را  حاکمیت 
برگرداند. در نتیجه هیچ تردیدی نیست 
که از عاشورا استفاده ابزاری شده و الآن 
هم می‌شود چنانچه می‌گفتند بعضی از 
تأمین  انگلیسی‌ها  بودجه  از  عزاداری‌ها 
می‌شده به خاطر اینکه مردم را سرگرم 
کنند! یعنی همان وسیله بیداری، وسیله 
خواب مردم شده بود. این وظیفه ما را 
دوچندان می‌کند که عاشورا را در مسیر 

اهداف سیدالشهدا)ع( احیا کنیم.
منعکس  با  رابطه  در  صفیر:  
گزینه  دو  با  عاشورا  واقعه  کردن 
تاریخ‌نگاری  یکی  هستیم  مواجه 
خودش  شرایط  و  الزامات  که  است 
نویسی؛  مقتل  دیگری  و  دارد  را 
بفرمایید فرق تاریخ نگاری و مقتل 

نویسی چیست؟
در تاریخ‌نگاری، سعی می‌کنند  	n
حوادثی که رخ داده به همان صورت نقل 
کنند بدون اینکه تحلیلی صورت بگیرد 
تاریخی  تحلیل  از  غیر  تاریخ‌نگاری  و 
مقتل  در  اما  است.  تحلیلی  تاریخ  یا 
است  آن مصائبی  واقع ذکر  در  نویسی 
به  البته  شده  وارد  بیت)ع(  اهل  بر  که 
این معنا نیست که هیچ جنبه تاریخی 
هم  تاریخی  نکات  گاهی  باشد  نداشته 
خمیرمایه   این  از  و  هست  مقتل  در 
معتقد  من  ولی  می‌شود.  هم  استفاده 
شده  نوشته  که  مقتل‌هایی  این  هستم 
این هست که به  برای  و می‌شود فقط 
اینکه،  مبای  بر  شود  پرداخته  مصائب 
ما روایت داریم که به‌خاطر آن اتفاقات 
سرازیر  اشکتان  بایستی  شما  جانسوز 
را  نکته‌ای  اما یک  متأثر شوید.  و  شود 

من می‌خواهم در رابطه با مقتل بگویم: 
مقتل به هر کیفیتی که نوشته شده یک 
کسی  آن  مهم‌تر  نکته  اما  است  بحث 
را  مقتل  مطالب  می‌خواهد  که  است 
برای مردم نقل کند، او همان مطالبی را 
که در شرایط سخنرانی گفتم، از جمله 
رعایت  باید  را  کردن  برخورد  گزینشی 
کند. در حقیقت ذکر مصیبت اهل بیت 
پیامبر واقعا عبادت است چون صاحب 
شریعت آن را عبادت دانسته و شرکت 
اقامه عزای  و  امام حسین)ع(  در عزای 

حسینی)ع( و برافراشته نگه‌داشتن این 
نباید  ما  ولی  است؛  دین  احیای  پرچم 
عبادتمان را به اغراض شخصی، هواهای 
نفسانی و خرافات و غلو آلوده نماییم. اگر 
با سلیقه خاص و به دور از کج‌سلیقگی، 
مصائب امام حسین)ع( برای مردم بیان 
ما  و  می‌شود  شکسته  قلبشان  شود  
و  بگوییم  دروغ  که  نداریم  نیازی  هیچ 
گریه  مردم  اینکه  برای  بازارگرمی‌کنیم 

کنند؛ ما چنین وظیفه و اجازه‌ای نداریم 
که با هر وسیله ای از مردم گریه بگیریم؛ 
اگر کسی گریه‌اش نگرفت این معنایش 
لذا  و  است  نبرده  ثوابی  که  نیست  این 
حسین)ع(  امام  برای  یا  که  فرموده‌اند 
معنایش  تباکی  تباکی؛  یا  کنید  گریه 
را متأثر و شبیه  این است که خودتان 

به عزاداران امام‌حسین)ع( نشان دهید.
و خود‌نمایی  ریا  تباکی  صفیر:  

نیست.
از  غیر  تظاهر  است؛  درست  	n
برای  بدهم  نشان  من  اینکه  است.  ریا 
امام‌حسین)ع( ناراحت هستم ریا نیست 
ریا آن است که برای خودنمایی و یک 
امر و نیت غیر خدایی کاری انجام شود 
ولی اگر مثلًا من برای خاطر خدا بلند 
شوم و نمازم را گرچه نزد عده‌ای، اول 

وقت بخوانم این ریا نیست.
و  تباکی  این  بعضی‌ها  صفیر:  
در  را  اهل‌بیت)ع(  مصائب  در  تأثرّ 
به  کرده‌اند  تبدیل  مجالس  بعضی 
داد و بیداد! گریه‌های بسیار بلند و 
که  مصنوعی  و  نامتعارف  نعره‌های 

صحنه های مناسبی هم ندارد.
در  که  همدردیی  و  تباکی  	n
حرکات  این‌گونه  از  غیر  آمده  روایات 
باب  اخیر  سال‌های  که  است  سبکی 
را  خودت  یعنی  تباکی  است.  شده 
شبیه عزادارن امام‌حسین)ع( قرار دهی. 
دوستانتان  منسوبین،  از  یکی  اگر  شما 
به  باشد  رفته  دنیا  از  همسایه‌تان  یا 
در  و  می‌گویید  تسلیت  بازماندگانشان 
متأثر  را  خودتان  آنان  عزای  مجلس 
نشان می‌دهید تا مراتب همدردی خود 
را ثابت کنید. ولی اگر به طور تصنعی 
ابراز  بخواهید  نامتعارف  فریادهای  با  و 
همدردی کنید باعث زجر صاحب عزا و 
مردم دیگر می‌شوید. واقعاً قلب انسانی 
که دارای فطرت باشد از مصیبت های 
وارده بر امام‌حسین)ع(، فرزندان ویارانش 
می‌شکند و این شکسته‌دلی که به خاطر 
خداست را می‌خواهد به مردم بفهماند 
بر  علاوه  ظاهری،  نظر  از  را  خود  لذا 
این  می‌دهد؛  نشان  عزادار  قلبی  تأثر 
معنای تباکی است، تباکی گریه دروغی 

گفت و گو

 به نظر من عمر سعد که 
دستور داده بر بدن‌ها اسب 
بتازانند این به خاطر شدت 
عصبانیت او از امام حسین 
بوده چرا؟ چون م‌یدانسته 
کشتن امام حسین)ع( خیلی 

فاجعه و گناه بسیار سنگینی 
است که نم‌یخواست 

مرتکب شود از آن طرف هم 
نم‌یخواست از یزید دل بکند و 
م‌یخواست امام حسین را زنده 

تسلیم یزید کند که دستش 
به خون امام حسین)ع( آلوده 
نشود؛ از هر طرف وارد شد 

امام حسین فرمود:»هیهات منّا 
الذّلة«؛ این شعار امام حسین 

روز عاشورا خیلی جالب بود؛ 
این عزت امام)ع( عمر سعد را 

خیلی عصبانی کرده بود که به 
هیچ وجه حاضر نیست تسلیم 
شود برای همین دستور داد بر 

بدن‌ها اسب بتازند. 
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نیست! گریه دروغی که گریه نیست. در 
سی‌دی‌های  که  مجالس  این  از  بعضی 
آن به طور وسیع پخش می‌شود و گاه 
هم  ماهواره‌ای  شبکه‌های  برخی  در 
موزون  اشعاری  می‌شود  داده  نمایش 
از  شده  برداشت  و  ترانه‌ها  برخی  با 
جای  به  هم  افراد  می‌شود  خوانده  آنها 
"حسین حسین" به سرو سینه می‌زنند 

و می‌گویند: "سِین سِین..." . من هرچه 
این  این یعنی چه؟! و  فکر می‌کنم که 
چه پیامی‌می‌تواند داشته باشد نمی‌توانم 
خودم را قانع کنم. عزاداری امام‌حسین 
درواقع یک نوع سربازی برای امام‌حسین 
است یعنی نشان می‌دهد که من در خط 
سیدالشهدا)ع( هستم، نشان می‌دهد که 
دارم،  ارادت  به سیدالشهدا)ع(  من چرا 
چرا  دارم،و  دوست  را  امام‌حسین  چرا 
برای امام حسین گریه می‌کنم؟ سربازی 
سیدالشهداء)ع( از روی نادانی و جهالت 
که نیست؛ ما در زیارتشان داریم: »عارفاً 
بحقه«، در ذکر مصیبت ایشان هم باید 

عارف به حق آنان  باشیم.
صفیر:  در بعضی روضه‌ها برای 
انتقال مظلومیـت سید‌الشهداء)ع( 
و با هدف ایجاد شور و گریه گرفتن 
از مردم با هر حربه‌ای، به نقل مطالبی 
از  مستمع  که  می‌شود  آورده  روی 
در  می‌فهمد  تحقیر  و  حقارت  آنها 
عین  در  حسین)ع(  امام  که  حالی 
مظلومیت، مظلومِ قهرمان و با عزت 

بود.
درسـتی  حـرف  حـرف،  ایـن  	n

هست و نبایستی در نقل و ذکر مصائب، 
استشمام  ذلت  یا  حقارت  اهانت،  بوی 
مصـائب  ذکـر  در  ما  متأسـفانه  شود. 
یزیـدی‌ها  به  بیشـتر  امـام‌حسیـن)ع( 
جنایت  که  می‌گوییم  یعنی  پرداختیم 
حسین)ع(  امام  روی  به  را  آب  کردند، 
خیمه‌ها  به  کردند،  محاصره  بستند، 
حمله کردند، اسب تازاندند، اسارت بردند 
یزیدی‌ها  جنایات  سهم  همه  اینها  و...؛ 

است! اما سهم حسین‌ها را کمتر در ذکر 
این  نگفتیم  ما  کردیم؛  مطرح  مصیبت 
شهدایی که بدنشان افتاده روی زمین، 
قطعه قطعه شدند، اسب بر اینها تازاندند؛ 
در ورای این جسدهای مطهر، روح‌های 
بسیار بزرگی به وسعت همه عالم، روحی 
ایثار،  انسانی،  از عزت و کرامت  سرشار 
و  وفاداری  بندگی،  و  عبادت  فداکاری، 
همه خصلت‌های نیک، جبهه گرفته‌اند. 
گفتیم؛  اباعبدالله)ع(  عزت  از  کمتر  ما 
شما از عزت امام‌حسین)ع( هم بگویید 
خیال  من  می‌شود.  جاری  مردم  اشک 
بر  داده  دستور  که  سعد  عمر  می‌کنم 
بدن‌ها اسب بتازانند این به خاطر شدت 
چرا؟  بوده  امام‌حسین  از  او  عصبانیت 
امام‌حسین)ع(  کشتن  می‌دانسته  چون 
سنگینی  بسیار  گناه  و  فاجعه  خیلی 
از  شود  مرتکب  نمی‌خواست  که  است 
دل  یزید  از  نمی‌خواست  هم  آن طرف 
زنده  را  امام‌حسین  می‌خواست  و  بکند 
خون  به  دستش  که  کند  یزید  تسلیم 
امام‌حسین)ع( آلوده نشود؛ از هر طرف 
وارد شد امام‌ حسین فرمود:»هیهات منّا 
الذّلة«؛ این شعار امام حسین روز عاشورا 
خیلی جالب بود؛ این عزت امام)ع( عمر 
سعد را خیلی عصبانی کرده بود که به 
هیچ وجه حاضر نیست تسلیم شود برای 
همین دستور داد بر بدن‌ها اسب بتازند. 
فرمودید  که  همانگونه  صفیر:  
نگاری  تاریخ  با  تفاوت عمده مقتل 
این است که در تاریخ‌نگاری، تحلیل 
عینی  نقل  و  ندارد  وجود  تفسیر  و 

گفت و گو

 ما هم قبول داریم  که امام 
حسین)ع( دستگاه ویژه عشق 
است اما عشق مبنای عقلانی 

دارد، عشق یعنی محبت و 
دوستی؛ شما چیزی را دوست 

دارید به خاطر زیبایی، جمال و به 
خاطر کمال آن محبوب. اما این‌که 

به واسطه عشق و احساسات 
در عزای امام حسین)ع( هرکاری 

م‌یتوان مرتکب شد، ما چنین 
دستوری نداریم. گاهی می‌گویند 

ما در فلان زمان و در اوج 
احساسات، تکلیف نداریم! این 

سنخ حرف‌ها، حرف‌های ساختگی 
است برای اینکه هواهای نفسانی 

خودشان را اشباع کنند، ابداع 
مک‌ینند و گرنه هزینه کردن در 
عزای امام حسین)ع(، در راه و 

هدف امام حسین به هر شکلی که 
آبرومندانه باشد م‌یارزد و این 
نشانه دوستی عاقلانه است نه 

دوستی جاهلانه.

برخی افراد در عزاداری به جای »حسین، حسین« م‌یگویند: »سین، سین«!
 نمی دانم این چه پیامی م‌یتواند داشته باشد؟!
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بر آن فرق  یک واقعه است. علاوه 
مقاتل  اینکه،  هست  که  دیگری 
حضرت  است؛  حال  زبان  از  مملوّ 
عالی درج زبان حال را در مقتل‌ها 

تا چه حدی درست می‌دانید؟
زبان  به  مقاتل  از  بخشی  	n
حال می‌پردازند و بخشی از آن، همان 
که  شده  وارد  واقعاً  که  است  مصائبی 
آنها دروغ هم هست که  بین  البته در 
بایستی آن کسی که مقتل‌خوان است 
اهل فهم و درک باشد که بتواند صحیح 
نظر می‌رسد  به  کند.  از سقیم جدا  را 
زبان حال اشکالی نداشته باشد تا جایی 
که اهانت در آن نباشد و تاجایی که به 
خرافات، بیان ذلت و خواری، التماس و 
تحریف کشیده نشود. اگر این آسیب‌ها 
اشکالی  نباشد،  حال  زبان  ذکر  همراه 
ندارد چون این را خود ائمه)ع( هم اجازه 

داده‌اند.
زبان حال‌ها  این  ولی  صفیر:    
اثر  بر  و  زمان  مرور  به  متأسفانه 
تکرار، تبدیل به یک تاریخ مسّجل 
عنوان  به  را  آنها  برخی،  و  شده 

تاریخ تلقی می‌کنند.
نه! نباید به عنوان تاریخ تلقی  	n

بشود!
صفیر:  خوب می‌شود! شما چه 
بخواهید و چه نخواهید! مدتی پیش 
در کنار خیابان رد می‌شدیم کتابی 
از  که  روضه‌هایی  از  عرضه می‌شد 
یک... معروف تهران بوده است بعد 
این کتاب با عنوان تاریخ، به دست 
محقـقی  فرد  اگر  و  می‌افتد  مردم 
به  کند  پالایـش  را  آن  بخواهـد 
و  تاریخ  با  دارید  او می‌گویند شما 
ارزش‌های عاشورا مقابله می‌کنید و 

گاه مورد تکفیر قرار می‌گیرد!
بایستی  لذا  و  دارم!  قبول  بله  	n
بازنگری  مرتب  طور  به  عاشورا  تاریخ 
شود برای خاطر اینکه آن حشو و زوائد و 
اضافه‌ها پالایش شود مثل یک آب زلالی 
که از سرچشمه‌ای سرازیر می‌شود و در 
اضافه  بدان  آلودگی‌ها  حرکت،  مسیر 
آلودگی‌ها  عده‌ای  بایستی  و   می‌شود 
را کنار زنند تا آن جاری همیشه زلال، 

آنهایی  و  روحانیت  وظیفه  این  بماند؛ 
می‌گیرند  قرار  مسند  این  در  که  است 
با  بافتنی‌ها و دروغ‌ها  که اجازه ندهند 
باید  نتیجه  در  شود.  مخلوط  واقعیّات 
دین،  خود  مثل  عاشورا  قضیه  همیشه 

پالایش شود.
بزرگان  از  یکی  صفیر:  
کارزار  چهار  ما  که  می‌کند  مطرح 
که  داشتیم  اسلام  صدر  نظامی‌در 
خود معصوم)ع( آنجا فرمانده بوده  

)‌ما  شد  ظاهری  شکست  دچار  و 
معتقدیم جبهه حق هیچ گاه دچار 
کارزار  نمی‌شود(؛  واقعی  شکست 
احـد؛ جنـگ صفیـن؛ مقابله امام 
حسن و لشگرکشی در برابر معاویه 
این  در  اما  کربلا.  کارزار  و دیگری، 
که  می‌بینیم  ما  همه  از  بیش  میان 
جعل  و  تحریف  دچار  کربلا  کارزار 

است علت آن چیست؟
علت آن همانی است که قبلا  	n
یک  چون  واقعه  این  که  کردم  عرض 
استثناءست بیشتر به آن توجه شده و 
جنبه احساسی آن هم خیلی قوی است 
و این جنبه احساسی  چون خیلی قوی 
آن  به  مردم  عوام  و  مردم  توده  است 
توجه پیدا کرده و به مرور شروع کردند 
یک سری چیزهایی  بدان اضافه کردند، 
و قطعاً یک عده آدم‌های مغرض هم در 
طول تاریخ بوده‌اند که می‌خواستند این 
قضیه تحریف شود و این‌طور نیست که 
هم  آنها  باشد،  نکرده  دخالتی  دشمن 
کنند.  تحریف  را  قضیه  می‌خواستند 
بفرمایید که:  ادیان، شما دقت  باره  در 
در فاصله بین بعثت دو پیامبر از ناحیه 
خدا، چقدر دروغ به دین بسته شد. یکی 
از دلایل تجدید دین‌ها پالایش همین 
نیامده  که  اسلام  دروغ‌هاست. 
مسخ  کلی  طور  به  را  مسیحیت 
کند یا مسیحیت که نیامده مثلًا 
مسخ  را  موسی  حضرت  تعالیم 
کند  بلکه در واقع پالایش کردند، 
یک چیزی به آن اضافه کردند و 
یک سری هم پالایش کردند. دین 
خاتم یک امتیازی داشته بر ادیان 
اسلام  پیامبر  اینکه  آن  و  دیگر 
علاوه بر معلومات سینه به سینه، 
آمده فرهنگ نوشتاری را هم در 
کنار فرهنگ گفتاری قرار داده، از 
و  و جوهر  کاغذ  و  نوشتن  و  قلم 
اینها تجلیل کرده، علم را تشویق 
کرده و به مسلمان‌ها گفته قرآن را 
بنویسند، حفظ کنند و نگه بدارند 
برای خاطر این‌که دور از تحریف 
بماند؛ و لذا  مردم مسلمان، روی 
خیلی  قرآن،  حفظ  و  مصونیت 

 بایستی تاریخ عاشورا به 
طور مرتب بازنگری شود برای 
خاطر اینکه آن حشو و زوائد و 
کی  مثل  شود  پالایش  اضافه‌ها 
سرچشمه‌ای  از  که  زلالی  آب 
مسیر  در  و  می‌شود  سرازیر 
اضافه  بدان  آلودگ‌یها  حرکت، 
عده‌ای  بایستی  که  می‌شود 
آن  تا  زنند  کنار  را  آلودگی‌ها 
وظیفه  این  بماند؛  جاری  زلال، 
که  است  آنهایی  و  روحانیت 
م‌یگیرند  قرار  مسند  این  در 
و  بافتنی‌ها  ندهند  اجازه  که 
مخلوط  واقعیّات  با  دروغ‌ها 
همیشه  باید  نتیجه  در  شود. 
دین،  خود  مثل  عاشورا  قضیه 

پالایش شود.

گفت و گو
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اهتمام کردند به همین دلیل مسلمان‌ها 
از هر فرقه‌ای که هستند در باره قرآن با 
هم اشتراک دارند. قضایای دیگر هم باید 
چون  عاشورا  مسئله  باشد.  همین‌طور 
جنبه مصیبت آن سنگین بوده مردم به 
جهات دیگر آن خیلی توجه نکردند و 
به جنبه های احساسی آن بیش از حد 
معقول اضافه کردند و این نیاز به پالایش 

جدی دارد.
دلایل  از  یکی  شاید  صفیر:  
مهم دست اندازی در تاریخ عاشورا 
شما  که  دلیلی  همان  کنار  در 
می‌فرمایید این است که علمای ما 
اهتمام  آنها  روایات و سند  به متن 
فقهی  بحث  وقتی  و  دارند،  ویژه 
می‌‌کنند  کنکاش  دقیق  می‌کنند 
اهـل  عاشـورا  قضـایای  در  ولـی 
مرحوم  قول  به  و  هستند  تساهل 
قضایای  نجف‌آبادی،  صالحی  آقای 
کربلا  و  عاشورا  ویژه  به  و  تاریخی 
آنها  می‌کنند،  عموم  به  واگذار  را 
هم هرچه خواستند به سر عاشورا 

آوردند! شما چه نظری دارید؟
من نظر آقای صالحی را قبول  	n

ندارم اول این را به شما بگویم!
صفیر:  کدام نظر را؟

در مورد انگیزه امام حسین)ع(  	n
برای تشکیل حکومت اسلامی؛ با اینکه 

ایشان را محقق بزرگی می‌دانم.
صفیر:  بحث من در باره انگیزه 
بلکه  نبود  حسین)ع(  امام  قیام 
را  حضرت‌عالی  نظر  می‌خواستم 
باره  در  ایشان  که  نکته‌ای  باره  در 
تاریخ‌نگاری عاشورا و این واگذاری 

گفته‌اند، بدانم.
درستی  حرف  ایشان،  حرف  	n
است. ما خیلی از چیزها را به حال خود 
"حوزه‌های  ما  حوزه‌های  و  واگذاشتیم 
قرآن  تفسیر  الآن  ببینید  است  فقهیه" 
در حاشیه علوم حوزوی است درحالی 
که قرآن محکم‌ترین متن دینی ماست، 
اصل دین ما قرآن است و بعضی از علوم 
غیر فقهی دیگر، در حاشیه قرار گرفته 
فقه  که  نیست  این  بر  دلیل  این  است 
اهمیت  با  بسیار  فقه  ندارد،  اهمیتی 

است و باید هم باشد اما همه تلاش ما 
منحصراً در این مسیر قرار گرفته و باعث 
شده بسیاری از استعدادها ضایع شوند 
و بسیاری از بخش‌های علوم اسلامی‌ما 
خیلی  شما  قول  به  و  بماند  معطل 
بیفتد.  عوام‌الناس  دست  در  قضایا  از 
بایستی حوزه در این جهات هم کار کند 
یعنی بها بدهند. من یک موقعی به یک 
آقای بزرگی گفتم شما به کفایة‌الاصول 
آخوند خراسانی اهمیت زیادی می‌دهید 
و اگر یک طلبه‌ای مثلًا یک نقدی بتواند 
بر کفایه آخوند کند او را ملّ می‌دانید،اما 
تفسیر  بر  مسلط  طلبه‌ای  یک  اگر 
مجمع‌البیان باشد به چه  اندازه برای او 
اهمیت قائل هستید؟! وقتی اهمیت قائل 
نشدند طلبه با استعداد، نمی‌رود سراغ 
اینها و می‌رود آنجایی که به او اهمیت 
انسان دلش می‌خواهد  بالاخره  بدهند؛ 
را  او  حرف  که  جاهایی  سراغ  برود 
قائل شوند  موقعیت  او  برای  و  بخوانند 
و  دین  به  دعوت  و  موعظه  همین  لذا 
بیان اعتقادات متأسفانه افتاده به دست 
مداح‌ها؛ مداح‌های بی‌سواد که بعضی‌ از 
آنها اصلًا نمی‌توانند از نظر اخلاقی الگوی 
اخلاقی مناسبی برای مردم باشند. الآن 
سایت‌ها را نگاه کنید! ببینید مسیحیت 
چگونه  دیگران  می‌کند،  تبلیغ  چگونه 
تبلیغ می‌کنند، و ما چگونه داریم تبلیغ 
می‌کنیم. مثلًا یک کانالی درباره شیعـه 
صحبـت می‌کند همـه‌اش دارد بیراهـه 
سخـن می‌گویـد! این که تبلیغ تشیّع 
عقلانیت  مکتب  که  تشیّعی  نمی‌شود، 
این  نماد  امیـرالمؤمنین)ع(  و  است 
مکتب است. عرض کردم، ما گرفتار سوء 
تبلیغ هستیم. من رک و راست بگویم: 
ما از ناحیه دشمن ضربه زیاد نمی‌خوریم 
اصلًا دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند 
ضربه  خودمان  به  داریم  خودمان  ما 
می‌زنیم! سعدی در گلستان قصه‌ای را 
نقل می‌کند در باره کسی که با صدای 
دلخراش اذان می‌گوید، به او می‌گویند 
می‌گویی؟!  چه  برای  را  اذان  این  تو 
می‌گویم!  خدا  بهر  از  من  می‌گوید: 
نمی‌خواهد  نگو!  خدا  بهر  از  می‌گویند: 
بگویی چون گفتن تو ضرر به دین است:

تو که قرآن بر این نمط خوانی
ببری رونق مسلمانی 

همچنین مولانا در مثنوی قصه‌ای 
در  کسی  یک  می‌گوید  و  می‌کند  نقل 
کفرستان اذان می‌گفت، همه مسلمان‌ها 
به‌خدا  را  تو  می‌گفتند  او  به  می‌آمدند 
گوش  او  اما  بگویی  اذان  نمی‌خواهد 
با  یهودی  روزی یک  اینکه  تا  نمی‌کرد 
ممنون  گفت:  و  آمد  او  پیش  هدایایی 
توفیقت  خدا  می‌گویید  اذان  شما  که 

هدایای  این  بدهد!  اجرت  خدا  بدهد! 
گفت:  گو  اذان  ندارد!  قابلی  که  هم  ما 
اعتراض  من  به  مسلمان‌ها  نفهمیدم! 
می‌کنند چرا اذان می‌گویی اما تو آمدی 
؟!  من  از  تشکر  برای  آوردی  هدیه  و 
یهودی گفت: من دختری دارم دانشمند 
و فاضله که اخیراً شیفته اسلام شده ما 
هرکاری کردیم که او از اسلام برگردد 
گوش نمی‌دهد اما با شنیدن اذان و این 
از اسلام متنفر  صدای نخراشیده شما، 
شده است، از این جهت آمده‌ام از شما 
تشکر کنم! این می‌شود سوء تبلیغ، ما 
بد داریم تبلیغ می‌کنیم ما به دنیا اعلام 
می‌کنیم که مکتب ما تمامش عزاداری 
نیست  درست  این  که  حالی  در  است 
بلکه بخشی از آن است نه اینکه کل دین 
منحصر در عزاداری باشد. مکتب ما یک 
مکتب عقلانی است، اصلًا خود عاشورا 
هم پشتوانه عقلانی دارد؛ مگر می‌شود 
عقلانی  غیر  حرکتش  امام‌حسین)ع( 
مواقع  برخی  در  متأسفانه  اما  باشد. 

ما  مک‌ینیم  تبلیغ  داریم  بد  ما   
ما  به دنیا اعلام مک‌ینیم که مکتب 
تمامش عزاداری است در حالی که 
این درست نیست بلکه بخشی از آن 
است  نه اینکه کل دین منحصر در 
عزاداری باشد. مکتب ما کی مکتب 
عقلانی است، اصلًا خود عاشورا هم 
م‌یشود  مگر  دارد؛  عقلانی  پشتوانه 
امام حسین)ع( حرکتش غیر عقلانی 
مواقع  برخی  در  متأسفانه  اما  باشد. 
افتاده  کسانی  دست  دینی  تبلیغات 
است که کمتر شایستگی آنرا دارند.

گفت و گو
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افتاده  کسانی  دست  دینی  تبلیغات 
است که کمتر شایستگی آنرا دارند.

صفیر:  از نقش عوام هم نباید 
اسلام  در  چه  عوام  شد.  غافل 
خرافه،  دین  دیگر،  ادیان  در  چه 
که  پروری  افسانه  و  اسطوره  دین 
آن‌را  اطراف  نور  از  هاله‌ای  یک 
می‌پسندند.  بیشتر  باشد،  گرفته 
عالم  دو  اگر  شما  دیگر،  جهت  از 
را هم بخواهید توصیف کنید؛ اگر 
مفسر،  فقیه،  عالم،  فلان  بگویید: 
فیلسـوف  ریاضـی‌دان،  کلامـی، 
مجاهد  این،  بر  علاوه  و  می‌باشد، 
و  زندان  هم  مدتی  و  هست  هم 
عقیده  ابراز  راه  در  رفته،  حصر 
کتک خورده و افکار نواندیشانه‌ای 
دارد؛ اما در طرف دیگر، یک آقایی 
بلد  خواب  تعبیر  که  هست  هم 
می‌تواند  خوبی  خواب‌های  است، 
و  می‌کند  استخاره  خوب  ببیند، 
اصلًا ارتباط با امام زمان)عج( دارد 
و باطن بین است؛ به نظر شما عوام 
می‌بوسـند  را  کدامیـک  دسـت 
متمـایل  کدامیـک  به  بیشـتر  و 

می‌شوند؟
دست  که  است  معلوم  خوب  	n
چرا؟  می‌دانید  می‌بوسند!  را  کدامیک 
تربیتشان  بد  را  عوام  همین  ما  چون 
کردیم تقصیر دیگران نیست. او از بچگی 
تا وقتی بزرگ شده، پای صحبت‌های ما 
نشسته و ما هستیم که دین را بد جا 
انداختیم و معیارهای اصلی یک عالم 
دینی را نگفتیم، معیارهایی که در قرآن 
و روایات آمده است. در روایات ما آمده 
به  کسی  که  عالمی‌است  دینی  عالم 
او نگاه کند به یاد خدا و معاد بیفتد، 
منطق و گفتار و کردار او خدا را اثبات 
کند و...؛ ما این معیارها را برای مردم 
نگفتیم و خیال کردیم عالم خوب آن 
عالمی‌است که خواب تعبیر می‌کند یا 
امام زمان را دیده و فقط اینها را مظهر 
دین معرفی کردیم. اصلًا من می‌خواهم 
بگویم اینکه می‌گویند فلانی به خدمت 
به  امام زمان)عج( تشرف پیدا کرده ـ 
این  ـ  کرده  پیدا  تشرف  اینکه  فرض 

می‌تـواند  فضیـلتی  چه  تنهـایی  به 
امام  محضر  به  هم  سعد  عمر  باشد؟! 
حسین)ع( تشرف پیدا کرده شمر هم 
که امام‌حسین)ع( را زیارت کرده بود! 
بودند،  پیامبر)ع(  کنار  در  که  آنهایی 
پیامبر  به  لحظه  یک  که  منافقینی 
ایمان نیاوردند آنها هم که پیامبر)ص( 
بودند! پس  معاشر  ایشان  با  دیدند،  را 
ارزش  تنهایی  به  تشرف  که  پیداست 
چه  انسان  که  است  این  مهم  نیست. 
به  باشد،  باشد چه نشده  مشرف شده 
وظایف الهی، شرعی و دینی‌اش عمل 
خرافات  رشد  برای  دیگر  نکته  کند. 
دنبال  مردم  توده  اصولاً  که  است  این 
راحت طلبی هستند. از باب نمونه، شما 
می‌بینید یک کتاب رمان بیشتر فروش 
اعتقادی.  علمی‌و  کتاب  یک  تا  دارد 
رمان ساخته و پرداخته‌ ذهن نویسنده 
است اما یک کتاب علمی‌را شما بدهید 
را  اصلا حوصله‌ خواندنش  نفر  یک  به 
را  آن  که  آنهایی  هستند  کم  و  ندارد 
بخوانند. ما باید سعی کنیم فهم مردم 
را بالا ببریم و بگوییم در واقع عاشورا 
عرصه شفاعت سیدالشهداء در همین 

آن  نام  به  ما  دنیا  این  در  و  دنیاست 
می‌شویم،  جمع  هم  دور  حضرت)ع( 
عمل  بدان  و  می‌گیریم  یاد  را  دین 
می‌کنیم و در نهایت فردای قیامت هم 

رستگار م‌ىشویم.
صفیر:  در باره شیوه عزاداری، 
حضرتعالی معتقدید باید فقط ابعاد 
یا  شود  لحاظ  احساسی  و  عاطفی 
نظر  مدّ  می‌باید  هم  عقلانی  ابعاد 
ابعاد  همین  دیگر،  بیان  به  باشد؟ 
چگونگی  و  احساسی  و  عاطفی 
ابراز آن‌را به عهده مردم بگذاریم و 
کاری نداشته باشیم که آیا موجب 
هجو و وهن مذهب در بین جهانیان 
می‌شود یا نه؟ نظرشما در این رابطه 

چیست؟
nمن نظرم این است که عزاداری 
سیدالشهدا یا امام دیگری باید طوری 
باشد که تشیع در دنیا وهن نشود، زیر 
سؤال نرود و شیعه‌گری را مبتذل نشان 
عزاداری  در  با عقلانیت  ندهیم. شیعه 
اهل  ارزش‌های  مبلغ  و  مروج  باید 
امامی‌که  دهد  نشان  و  باشد  بیت)ع( 
از دنیا رفته چه عظمتی داشته و آن 
چقدر  می‌توانست  بود  زنده  اگر  امام 
به  و  بکند  دین  و  بشریت  به  خدمت 
خاطر فقدان چنین شخصیت بزرگی ما 
داریم اظهار تأثر می‌کنیم؛ این اگر باشد 
کاملًا عزاداری ما در اذهان متدینان به 
دیگر مذاهب و ادیان امر معقولی تلقی 
به‌خاطر  بیاییم  ما  اگر  اما  شد  خواهد 
امام حسین)ع( و به نام امام حسین)ع( 
کارهایی انجام بدهیم که شیعه تمسخر 

شود این اصلًا حرام می‌باشد.
است  این  من  پرسش  صفیر: 
یک  را  عزاداری  شیوه  شما  که 
به  عرفی؟  یا  می‌دانید  شرعی  امر 
شیوه  انتخاب  شما  آیا  دیگر  بیان 
منطقه‌ای  هر  عرف  به  را  عزاداری 
می‌گویید:  اینکه  یا  می‌گذارید  وا 
عرف، شیوه را خودش انتخاب ‌کند 
اما حد و حدود شرعی آن نیاز به 

یک فقه عزاداری دارد؟
من می‌گویم عرف مردم شکل  	n
عزاداری را خودشان مشخص می‌کنند.

یا  الشهدا  سید  عزاداری   
باشد که  باید طوری  ائمه  دیگر 
زیر  نشود،  وهن  دنیا  در  تشیع 
مبتذل  را  شیعه  و  نرود  سؤال 
عقلانیت  با  شیعه  ندهیم.  نشان 
باید مروج و مبلغ  در عزاداری 
ارزش‌های اهل بیت)ع( باشد و 
نشان دهد امامک‌یه از دنیا رفته 
امام  آن  و  داشته  عظمتی  چه 
اگر زنده بود م‌یتوانست چقدر 
خدمت به بشریت و دین بکند و 
به خاطر فقدان چنین شخصیت 
تأثر  اظهار  داریم  ما  بزرگی 
کاملًا  باشد  اگر  این  مک‌ینیم؛ 
دیگر  اذهان  در  ما  عزاداری 
معقولی  امر  ادیان،  و  مذاهب 
تلقی خواهد شد اما اگر ما بیاییم 
به‌خاطر امام حسین)ع( و به نام 
انجام  کارهایی  حسین)ع(  امام 
بدهیم که شیعه تمسخر شود این 

اصلًا حرام م‌یباشد.
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به  بیت)ع(  اهل  آموزه‌های  میان  در  یعنی  صفیر:  
شیوه‌ها تصریح یا اشاره نشده و به کلیات پرداخته شده 

است.
اهل بیت)ع( کلیات را گفته‌اند، آنها گفته‌اند اقامه عزا  	n
کنید مثلًا گفته‌اند گریه کنید و بگریانید و حتی تباکی داشته 
باشید ولی مثلًا از سینه زنی، زنجیرزنی یا قمه سخنی به میان 
نیاورده‌اند. اما بایستی فقها هر حرکت عرفی و اجتماعی که از مرز 
دین و شریعت بیرون است را به مردم تذکر دهند و مردم مؤمن 
هم باید بپذیرند. غرض این است که یک عبادتی  و یک عرض 
ادبی انجام شود اما در این عرض ادب به ساحت امام)ع( نباید 
کارهایی را انجام دهند که امام و مکتب امام زیر سؤال برود مثلًا 
عاری از دروغ و تحریف باشد و باید شکل عزاداری بگونه‌ای باشد 

که موجب تمسخر شیعه نشود.
حدود  و  حد  باره  در  فقها  می‌فرمایید  شما  صفیر:  
عزاداری باید وارد صحنه شوند و مردم نیز باید از آنان 
تبعیت کنند اما گاهی عوام چنین نمی‌کنند؛ نقل شد‌ه که 
مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی در نجف که بوده مخالفت 
خود را با بعضی از شیوه‌های عزاداری اعلام می‌کند مردم 
به جای تبعیت، پشت درِ خانه‌اش آتش افروختند که شبانه 
از نجف به کربلا می‌رود و آنجا کربلایی‌ها برایش محافظ 
وقتی  قم  در همین  نرسانند!  آسیبی  او  به  تا  می‌گذارند 
مرحوم آقای بروجردی به برخی هیأت‌ها اعلام می‌کند من 
از برخی کارهای شما  ناراضی هستم، مسئولین هیأت‌ها 
نزد ایشان رفته و می‌گویند ما در طول این دهه مقلد شما 

نیستیم!
اما این حرکات عوام از ارزش ابراز نظر آسید ابوالحسن‌ها  	n

یا مرحوم بروجردی‌ها نمی‌کاهد؛ یعنی وقتی عالمان دینی آگاه، 
نظر خود را ابراز می‌کنند، مردم دنیا می‌گویند دین این چیزی 
است که این بزرگان می‌گویند و اسلام اصیل این است چون 
اینان صاحب نظر درمبانی اسلامند و حرکات عوام را منبعث از 
دین نمی‌دانند؛ پس عوامِ مخالف، یک سری چیزهایی را از پیش 
خودشان اضافه کرده و حرکت عوام ربطی به دین ندارد. بنابراین، 
مخالفت عوام نباید عالمان را از انجام وظیفه و اتمام حجت باز 
از طلبه‌ها می‌گفت من رفتم خدمت  دارد. نقل شده که یکی 
مرحوم آقای میلانی و گفتم آقا! گاهی سوار اتوبوس می‌شویم، 
راننده موسیقی می‌گذارد، مخالفت هم می‌کنیم ولی فایده ندارد، 
ما چه‌کار کنیم؟ ایشان فرمود: شما همانقدر اظهار مخالفت کنید 

که بفهمند این کار ربطی به دین ندارد، کافی است.
صفیر:  بعضی‌ها می‌گویند: دستگاه امام حسین)ع( 
دستگاه ویژه و استثنایی است حد و مرزی هم برای ابراز 

عزای امام)ع( قائل نیستیم!
دستگاهش  حسین)ع(  امام  که  داریم  قبول  هم  ما  	n
اما عشق مبنای عقلانی دارد، عشق  دستگاه ویژه عشق است 
یعنی محبت و دوستی؛ شما چیزی را دوست دارید به خاطر 
زیبایی، جمال و به خاطر کمال آن محبوب. اما این‌که به واسطه 
می‌توان  هرکاری  امام‌حسین)ع(  عزای  در  احساسات  و  عشق 
ما  می‌گویند  گاهی  نداریم.  دستوری  چنین  ما  شد،  مرتکب 
سنخ  این  نداریم!  تکلیف  احساسات،  اوج  در  و  زمان  فلان  در 
حرف‌ها، حرف‌های ساختگی است و برای اینکه هواهای نفسانی 
خودشان را اشباع کنند، ابداع می‌کنند و گرنه هزینه کردن در 
عزای امام‌حسین)ع(، در راه و هدف امام‌حسین به هر شکلی که 
نه  است  عاقلانه  نشانه دوستی  این  و  باشد می‌ارزد  آبرومندانه 

دوستی جاهلانه.
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اشاره
صبـح یکـی از روزهـای گرم 
مردادمـاه در اصفهـان بـا دکتـر 
نشسـتیم.  گفتگـو  بـه  صلواتـی 
در  سـابقون  از  صلواتـی  دکتـر 
مبـارزه بـا رژیـم شـاه اسـت که 
سـالیانی طعـم زندان و شـکنجه 
همـاره  و  اسـت  چشـیده‌  را 
اسـتقامت  و  رأی  اسـتقلال  از 
ایشـان  اسـت.  بـوده  برخـوردار 
جزو سـرآمدان فعالیـن اجتماعی 
و سیاسـی و بـه ویـژه فرهنگـی 
اسـتان  دانشـگاهی  علمـی‌و   –
در  و  شـده  محسـوب  اصفهـان 
تاریخـی  و  قرآنـی  زمینـه هـای 
بـه  خـود  از  گران‌سـنگی   آثـار 
جـای گذاشـته و سـالیانی چند، 
بـا  را  اصفهـان  نویـد  نشـریه 

گرایـش فرهنــگی، اجتمـاعی 
می‌کـرد.  منتشـر  سیاسـی  و 
آقـای صلواتی دروس حـوزه را 
تـا سـطح طـی کـرده و دامـاد 
تقـی  محمـد  علامـه  مرحـوم 

جعفـری می‌باشـد.

صفیـر:  جنـاب آقـای دکتر 
ضمـن عـرض سالم و تشـکر. 
امـروزه همان طور کـه می‌دانید 

جامعـه مذهبـی مـا به ویـژه اهالـی روضـه و مداحی 
بـه شـدت درگیـر بحـث تحریـف و غلـو شـده‌اند. 
بـه عنـوان اولیـن سـؤال: سـیر تاریخـی پیدایـش و 
گسـترش تحریفـات در جامعه اسالمی‌از چـه زمانی 
شـروع شـد که به این حجـم در جامعه اسالمی‌امروز 

است؟  رسـیده 
nمـن هم سالم عرض می‌کنـم خیلی جای خوشـحالی 
اسـت کـه خدمـت آقایـان رسـیدیم. بـه طـور کلـی تحریـف 
از کلمـه حـرف گرفتـه شـده اسـت کـه بـه بـاب تفعیـل که 
می‌دهـد.  دگرگونـی  و  کـردن  زیـاد  و  کـم  معنـی  مـی‌رود 
اصطلاحـاً در فارسـی هـم بـه کسـی کـه زیـاد حـرف بزند و 
خیلـی اصولـی و منطقـی نمی‌تواند حرف بزنـد می‌گویند آدم 
حرّافـی اسـت. به قـول نظامی:" کـم گوی و گزیـده گوی چو 
درّ /  تـا ز انـدک تـو جهان شـود پر" آدم وقتی باسـواد باشـد 
خیلـی کـم صحبـت می‌کند و بیشـتر سـعی دارد که مسـائل 
و مطالـب اصلـی را بگویـد؛ اگر زیـاد صحبت کـرد می‌خواهد 
نـوآوری داشـته باشـد و ایـن نـوآوری گاهی مناسـب و گاهی 
نامناسـب اسـت. بعضـی از ایـن نوآوری‌هـا در مـورد قـرآن 

ممکـن اسـت منجـر به تفسـیر 
اسـت  ممکـن  شـود،  رأی  بـه 
کسـی موضـوع خیلـی خوبـی 
بـه نظـرش برسـد و یـا افـکار 
را  خـودش  اندیشـه‌های  و 
تحمیـل  قـرآن  بـه  بخواهـد 
تحریـف  اسـمش  ایـن  کنـد؛ 
اسـت. تفسـیر به رأی در اخبار 
و احادیـث مـا خیلی منع شـده 
اسـت: »من فسّـر القـرآن برأیه 
النـار«؛  فـی  مقعـده  فلیتبـوّأ 
کسـی که اهل تفسـیر بـه رأی 
باشـد جـای او در آتـش اسـت. 
احادیـث و سـنت هـم همیـن 
طـور اسـت. اسـاس در شـیعه، 
کتـاب و سـنت و بعـد هم عقل 
و اجمـاع اسـت. عقـل و اجماع 
هـم بـر اسـاس کتاب و سـنت، 
مسـتقل  و  جـدا  اینکـه  نـه 
باشـند و بایـد بر اسـاس منطق 
صحیـح،  اندیشـه  و  صحیـح 
معیـار  را  سـنت  و  کتـاب 
عبـارت:  قـرآن  در  داد.  قـرار 
فُـونَ الكَْلمَِ عَـنْ مَوَاضِعِهِ«،  »يحَُرِّ
شـامل احبار و رهبان و علمای 
یهـود و نصـاری می‌شـود کـه 
بـه مـرور زمـان و متناسـب بـا 
زمـان و مکان، تـورات و انجیل 
را تفسـیر می‌کردنـد. البتـه بیـان، اشـکالی ندارد ولی تفسـیر 
بـه رأی و اینکـه اصـل کتـاب ایـن اسـت کـه مـا می‌گوییـم، 
درسـت نیسـت و تحریف اسـت؛ البته اینها ممکن توجیهاتی 
هـم داشـته باشـند ولـی نبایـد حرف‌های خـود را بـه تورات، 
انجیـل و همچنیـن قـرآن تحمیـل کننـد. مـا کـه اعتقـاد به 
کتاب‌هـای آسـمانی داریـم منظـور مـا کتاب‌هـای تحریـف 
شـده نیسـت بلکه مـراد ما کتاب‌هـای اصلی و تحریف نشـده 
اسـت. متأسـفانه در مورد قـرآن هم و بلافاصله بعـد از پیامبر 
اسالم تفسـیر بـه رأی اتفـاق افتـاد و مخصوصـاً در حاکمیت 
بنی‌امیـه ایـن اتفـاق تشـدید شـد و اسـرائیلیاتی کـه توسـط 
علمـای یهود تازه مسـلمان شـده وارد معارف اسالمی‌گردید 
و بعضـی از آیاتـی را کـه نمی‌فهمیدنـد توجیهـی بـرای آن 
می‌تراشـیدند مثـل خلقـت آدم و داسـتان انبیـا و... . اینهـا را 
از توراتـی کـه موجود داشـتند بیان می‌کردند و تفسـیرش را 
از آنجـا در می‌آوردنـد و همیـن عامـل تحریف شـد کـه علما 
در طـول تاریـخ اسـم ایـن مطالـب وارد شـده را، اسـرائیلیات 
گذاشـتند. و ایـن تفاسـیر را در قالـب اخبـار، همـه جـا نقـل 
و  متفـاوت  تصنیف‌هـای  و  کتاب‌هـا  نتیجـه   در  می‌کردنـد 

در گفتگو با صفير مطرح شد:

دیدگاه‌های

 دکتر فضل الله صلواتی
 در باره تحریفات واقعه عاشورا
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تحریف‌هـای متفـاوت پیـدا شـد. علمای ما 
گرچـه در فقه کار کرده‌‌‌انـد و در حد تلاش 
خـود حقائقـی را روشـن نموده‌انـد ولـی به 
نظـر مـن در تاریـخ و تفسـیر و در احادیث 
ایـن کار به نحو احسـن انجام نشـده اسـت 
و مـا مجتهـدی در تفسـیر قرآن در سـطح 
بالا نداشـتیم کـه به اندازه تتبـع در فقه در 
تفسـیر هـم مته بـه خشـخاش بگـذارد. به 
قـول مرحوم دکتر شـریعتی  وقتی آیت الله 
خوئی می‌خواهد تفسـیر بنویسـد عده‌ای از 
علمـا و فضلای دسـت دوم می‌رونـد و مانع 
خمینـی  امـام  خـود  وقتـی  یـا  می‌شـوند 
تفسیرسـوره حمـد را شـروع کردنـد مـن 
ناظـر بودم کـه علمایی که برخی از ایشـان 
هنـوز هـم زنـده هسـتند رفتنـد و بـه امام 
سـطح  و  سـبک  شـما  بـرای  کـه  گفتنـد 
پائیـن اسـت کـه بخواهیـد تفسـیر بگویید. 
شـریعتی می‌گویـد: مـا را از تفسـیر یـک 
مرجـع ـ  منظـورش آیـت الله خوئی اسـت 
چـون تفسـیر البیان را ایشـان شـروع کرده 

بودنـد ـ محـروم کردنـد. در هـر صـورت ایـن تحریف‌هـا در 
جامعـه اسلامی‌شـکل گرفـت در ابتـدا هـم از تفسـیر قـرآن 
شـروع شـد که هـر فرقـه برای خودشـان تفسـیری داشـتند؛ 
معتزله برای خودشـان تفسـیر داشتند اشـاعره برای خودشان 

و بنـی امیـه هـم کـه لا تعـدّ و لا تحصی هر چـه جعلیات 
بـود وارد تفسـیر قـرآن کردنـد. مشـهور اسـت و اسـناد و 
مـدارک آن هـم وجود دارد که خلیفه دوم نوشـتن روایات 
را ممنـوع می‌کنـد؛ حتـی در بعضـی روایت‌هـا دیـدم ـ 
مثـل اینکـه الغدیـر نقـل کـرده  ـ احادیثـی کـه در زمان 
خـودش نقـل کرده‌انـد و فکـر می‌کرده اسـت اینهـا باعث 
انحـراف اسـت را آتـش مـی‌زد. شـیعه هـم معتقـد اسـت 
کـه خیلـی از فضائـل حضـرت علـی)‌ع(  و فضائـل اهـل 
بیـت)ع( را حـذف کردنـد. علامـه امینـی خیلـی در ایـن 
بعُـد تکیـه دارد و مـا هـم در ایـن کتابـی که اخیـرا تحت 
عنـوان "سـیاهکاری‌های بنی‌امیه" منتشـر شـده اسـت به 
ایـن تحریف‌هـای حدیـث اشـاره‌هایی داریم. شـما ببینید! 
تـا سـال صـد هجـری یعنـی یک قـرن از اسالم گذشـته 
اسـت کسـی اجـازه نوشـتن حدیـث را نداشـت؛ بعـد کـه 
عمـر بـن عبـد العزیـر خلیفـه شـد ـ کـه مقـداری عقیده 
بـه ولایـت ائمـه و از جملـه امـام باقـر داشـت ـ در حدی، 
نوشـتن حدیـث را آزاد کـرد. اولیـن کسـی کـه شـروع به 
نوشـتن حدیـث کرد شـهاب الدیـن زهری بود کـه یکی از 
علمـای زمان محسـوب می‌شـد ولـی گرایش بـه بنی‌امیه 
داشـت تـا جایـی کـه امـام زیـن العابدیـن)ع(  نامـه بلند 
بالایـی بـه او نوشـت که تو بـا این دانـش و علمی‌که داری 
چـرا  ظلـم را تقویـت می‌کنی؟!)‌ایـن را در حاشـیه بگویم 

کـه خلفـای بنی‌امیه غیـر از معاویه و هشـام و 
عبـد الملـک عمرهـای خیلی کوتاهی داشـتند 
بـوده،  کـم  خیلـی  هـم  خلافتشـان  مـدت  و 
خـود عمـر بـن عبـد العزیـز یـک سـال خلیفه 
بـود و دیگـران هـم در اثـر افـراط در شـهوات 
و مشـروب خـواری و کثافـت کاری، عمرهـای 
کوتاهـی داشـتند.( در هر صـورت از آن تاریخ، 
نوشـتن و کتابـت حدیـث شـروع می‌شـود و 
دسـت امـام باقر و امـام صادق)علیهما السالم( 
بـرای گفتـن و نوشـتن احادیث باز می‌شـود. از 
آن طـرف مـردم، بـرای صحابـه خیلـی احترام 
قائـل بودنـد؛ گرچـه یـک صحابـه را کـه اصاًل 
سـواد هـم نداشـته ـ همه کـه سـلمان و ابوذر 
نبودنـد بعضـی از آنهـا یکـی دو جلسـه و حتی 
در سـنّ کودکی خدمت پیامبر رسـیده بودند ـ 
بـه عنـوان  اینکه مثال پیامبر را دیـده، احترام 
و اعتمـاد می‌کردنـد و در میـان اینهـا عمومـاً 
روایاتـی از پیامبـر نقـل می‌شـد کـه در مـوارد 
زیـادی بـه نقـل بـه معنـی روی آورده بودنـد. 
اینکـه می‌بینیـد در بعضـی روایت‌هـا کلمـات 
جابجـا شـده اسـت بـه همیـن دلیـل اسـت، حتـی حدیـث 
ثقلیـن کـه مـورد تصویـب شـیعه و سـنی و همـه فرقه‌هـای 
از کلماتـش  اسلامی‌اسـت چنـد جـور نقـل شـده و بعضـی 
جابجاسـت. خلاصـه مطلـب این‌‌کـه، برنامـه تحریـف از همان 

 زنده نگه داشتن نهضت 
است  عقلی  امر  کی  عاشورا 
و  روایت  و  حدیث  اگر  حتی 
هم  اهل‌بیت)ع(  سفارشات 
به  عقل  نباشد  مورد  این  در 
باید  نهضت  این  م‌یگوید  ما 
زنده و جاری باشد. اما نکته 
مهم این است که هدف وسیله 
را توجیه نمی‌کند. حزن آلود 
کـه  جامـعه  فضـای  کـردن 
نیست  تأیید  مورد  و  اصل 
بلکه اصل، زنده نگه داشتن 
چون  است.  معنوی  نهضت 
و  بوده  معنوی  نهضت  این 
خدا  برای  و  داشته  اصالت 
دنیا  آخر  تا  باید  است  بوده 
حالا  شود  داشته  نگه  زنده 
علم و تکنولوژی هر تا هر جا 

که م‌یخواهد پیشرفت کند.

گفت و گو
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زمـان شـروع شـد و: خشـت اول گـر نهـد معمـار کج/ تـا ثریا 
مـی‌رود دیـوار کج. البته بسـتگی بـه افـرادی دارد که حمایت 

و طرفـداری می‌کننـد.
افـراد  چـه  معاصـر  علمـای  میـان  در  صفیـر:  
کردنـد؟ موضع‌گیـری  انحرافـات  مقابـل  در  شـاخصی 

n معــدودی مثل مرحــوم شهــید آیت‌الله مطهــری و 
مرحــوم آیـت الله صــالحی نجف‌آبـادی در حوزه‌هـای علمیه 
پیـدا می‌شـوند کـه جلـوی انحرافـات می‌ایسـتند. یا بـزرگان 
دیگـری مثـل علامـه فضـل الله در لبنان یا خـود علامه امینی 
جلـوی بعضـی از ایـن تحریفـات را گرفتنـد ولـی جـوّ جامعه 
به دسـت آنهایی اسـت که کم سـواد هسـتند، دسـت کسـانی 
اسـت کـه تحقیـق نمی‌کننـد. حتی گاهـی بزرگان مـا مطلب 
غیـر مسـتندی را  ‌در کتـاب خـود بیـان می‌کننـد و حـدس 
می‌زنیـم که ایشـان زمانـی از یـک روضه‌خوان و یـک منبری 
شـنیده و در ذهنشـان مانـده اسـت در صورتـی کـه در هیـچ 
کتابـی و هیـچ مأخـذی حتـی ضعیف هم دیده نشـده اسـت، 
و وقتـی می‌خواسـته‌اند آن‌را در ایـن کتـاب بنویسـند دو باره 
بـه کتـب اصلـی مراجعه نکـرده و بـا تکیه بـر حافظـه، همان 
مطلبی که در ذهنشـان رسـوخ کـرده نوشـته‌اند. از این موارد 
زیـاد هسـت کـه می‌بینیـم یـک محقـق ممکـن اسـت دچـار 
خطـا در ذکـر مطالـب تاریخـی شـود، هـر کسـی می‌خواهـد 

باشد. 
تحریـف  انگیزه‌هـای  بـه  بخواهیـد  اگـر  صفیـر: 

بپردازیـد چـه عواملـی دخیـل اسـت؟
nتحریـف وقتـی شـروع شـد هـر کسـی بـرای آن‌کـه 
دوسـتش مـی‌دارد یـک صفاتـی، و بـرای کسـی که دوسـتش 
نـدارد نقـاط ضعفـی قائـل می‌شـود که شـاید در آن شـخص 
نباشـد. فـرض کنیـد مثال در مـورد یزیـد می‌گوینـد خیلـی 
بیـان  خـوش  و  شـاعر  بـوده،  آواز  خـوش  و  چهـره  خـوش 
بـوده و...، ولـی در تعزیـه  نقـش یزیـد را کـه بـازی می‌کننـد 
زشـت‌ترین و بد‌صداتریـن افـراد را انتخـاب می‌کننـد. خیلـی 
اوقـات حـب و بغض‌هـا ـ کـه یکـی از مهم‌تریـن عوامل اسـت 
شـامیان  کـه  داریـم  تاریـخ  در  می‌شـود.  تحریـف  باعـث  ـ 
زمانـی که خبر کشـته شـدن امـام علـی)ع( در مسـجد کوفه 
در  علـی)ع(  حضـرت  کـه  می‌کننـد  تعجـب  می‌شـنوند  را 
مسـجد چـه می‌کـرده اسـت؟! یـا مثلًا کسـی به شـام می‌رود 
و از اهالـی آنجـا می‌پرسـد کـه ایـن علـی)ع( کـه در منابـر 
و خطبه‌هـا مـورد شـتم و اهانـت قـرار می‌گیـرد کیسـت؟ و 
جـواب می‌دهنـد بـه نظـر، دزدی از دزدهـای مدینـه بـوده 
اسـت! اصلًا علی)ع( را نمی‌شـناختند و در عین حال ناسـزاش 
می‌گفتنـد. ایـن بی‌اطلاعـی  و ناآگاهـی تنها مربـوط به قرون 
اولیـه نیسـت، تـا امـروز بـوده و در آینـده هـم ادامـه خواهـد 
داشـت. ببینیـد! من نمونه‌ای بگویم؛ عاشـورای سـال گذشـته 
مرکـز اسالمی‌و مسـجد امـام علـی)ع( در هامبـورگ منبریی 
فاضلـی داشـت که یک سـاعت صحبت کرد. خیلی از شـرکت 
کننـدگان در شـب عاشـورا پروفسـورهای آلمانـی و ایرانی و... 

بودنـد و همـه هـم علاقمند بـه امام حسـین و عاشـورا بودند. 
پـس از سـخنرانی، شـخصی مداحـی کـرد؛ نمی‌دانیـد که این 
مـداح چـه شـعرهایی خوانـد و چـه  اداهایـی درآورد، بعضـی 
ترانه‌هـا را جـزء شـعرهایش می‌کـرد و عـده ای را هـم همراه 
خـود آورده بـود کـه بـه سرشـان می‌زدنـد. مـن خـودم یـک 
شـب در آن مجلـس بـودم، بعـد به مسـئول آنجا گفتم: شـما 
داد  کنیـد؟! جـواب  اسالم  تبلیـغ  کار  ایـن  بـا  می‌خواهیـد 
ایـن مـداح را مـا دعـوت نکردیـم بلکـه برای مـا فرسـتاده‌اند! 
بـه هـر حـال مـا می‌خواهیـم مکتـب پـر بـار تشـیع را نشـان 
بدهیـم ولـی می‌بینیـم کـه بـه کجاهـا ختـم می‌شـود. شـما 
ببینیـد! پیدایـش ابـن تیمیـه و سـلفی‌ها و وهابی‌هـا معلـول 
ایـن رفتارهـا بـوده اسـت. سـران اصلـی آنهـا از ایـن بدعت‌ها 
ناراحـت بودنـد و گفتنـد بـه اصـل دیـن و اصـل فرمایشـات 
پیامبـر)ص( برگردیـم؛ ـ  اصطلاحـی در فارسـی اسـت کـه 
فلانـی از آن طـرف پشـت بـام می‌افتـد ـ ایـن افـراد هرگونـه 
دوسـتی و محبتـی را شـرک به خدا حسـاب کردنـد در حالی 
کـه دوسـتی‌ها و محبت‌هـا لازمـه زندگـی طبیعـی اسـت. در 
روان‌شناسـی هـم داریـم کـه انسـان از دوسـتی و محبـت بـه 
یـک فـردی کـه از لحاظ کمـال برتر از او باشـد انـرژی مثبت 
می‌گیـرد. مـن خودم یـک روان‌شـناس فرانسـوی را در ترکیه 
دیـدم کـه بـه مسـجد آمده بـود و مـن به ایشـان گفتم شـما 
مسـلمان هسـتی؟ گفـت نـه! گفتـم پس چـرا اینجـا آمدی؟! 
گفـت مؤمنـان را که ببینم انـرژی مثبت می‌گیـرم اینها را که 
بـه زور اینجـا نیاورده‌اند، اینها به گونه دسـتوری و تشـریفاتی 
بـرای نمـاز جمعـه نیامده‌انـد کـه کسـی آنهـا را آورده باشـد. 
انسـان از کسـی کـه بـا خلـوص و ایمـان باشـد انـرژی مثبت 
می‌گیـرد پـس ما هـم از مومن و دوسـتان خود انـرژی مثبت 
می‌گیریـم، از زیـارت پیامبـر خـود ایـن انـرژی را می‌گیریـم 
و... . امـا وهابی‌هـا می‌گوینـد شـما نبایـد بـه کسـی علاقمند 
و متوسـل شـوید چـرا کـه شـرک اسـت! در هـر صـورت این 
تحریفـات از آن موقـع شـروع شـد و پیدایـش فرقه‌هـا هم به 
خاطـر همیـن تحریفات اسـت. این فرق اسالمی‌که پیدا شـد 
مثـل زیدیـه و اسـماعیلیه و... کـه تا زمان امام محمـد باقر)‌ع( 
شـاید در حـدود هفتـاد تـا هشـتاد فرقـه باشـند؛ تـا آن زمان 
وجود نداشـت و شـیعه و سـنی خیلی از هم جـدا نبودند ولی 
ایـن جدایـی، بـه مرور زمـان، پدید آمـد و بدی‌هـا را از ناحیه 
هـر کسـی می‌خواهـد باشـد، بزرگ‌نمایـی کـرده و خوبی‌های 

 بهترین ثروتی که در اختیار علمای شیعه 
می‌باشد همین روضه‌ها و مراسم‌هاست که اگر 

اختلاف و تحریفی در آن نباشد منبع بزرگ 
فیض و برکت است. پیداست که هر چیزی که 

ارزش بیشتری داشته باشد برخی طمع می‌کنند 
در آن انحراف و تحریف بیشتری وارد کنند.

گفت و گو
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همـه را زیـر پا گذاشـتند؛ مخصوصاً خوبی‌های اهـل بیت)ع( را 
نادیـده گرفتنـد؛ این خـود یکی از مبانی تحریف شـد.

صفیـر:  آقـای دکتـر، نقـش دولت‌هـا و حکومت‌ها 
در برابـر تحریـف چگونه بوده اسـت؟ 

nدولت‌هایـی کـه اغـراض سیاسـی دارنـد  از هـر تحریف، 
یـا جهـل و بی‌اطلاعـی تـوده مـردم سـوء‌ اسـتفاده می‌کننـد. 
شـما اگـر مطالعـه‌ای داشـته باشـید روی هیأت‌هـا و مراثـی، 
سـیر تحـول آنهـا را از زمـان سـابق تـا کنـون م‌ىبینیـد. مثاًل 
در اشـعار، ایـن تحـول بارزتـر اسـت: "فلسـفه قتـل شـاه دیـن 
ایـن اسـت/ کـه مـرگ سـرخ بـه از زندگی ننگیـن اسـت." این 
تیـپ شـعرها گفتـه می‌شـد ولـی: زینـب مظلـوم و حسـین 
ضعیـف و مجسـم کـردن آنهـا بـه ماننـد آدم‌هـای بیچـاره؛ در 
کار نبـود.  مثاًل ناصرالدیـن شـاه در تکیـه دولـت می‌نشسـت 
و داسـتان حضـور شـیر در صحـرای کربال را تأییـد می‌کرد؛ یا 
حضـور لیال مـادر علی اکبـر را رسـمیّت می‌بخشـید؛ در حالی 
کـه ثابـت شـده اسـت اصاًل لیال همـراه کاروان کربال نبـوده 
اسـت ولـی در تمـام مصیبت‌هـا و تعزیه‌هـا زبـان حالـی از لیلا 
خوانـده می‌شـود. متأسـفانه، معرفـت و دانـش اکثـر شـهری‌ها 
و روسـتایی‌ها از طریـق همیـن تعزیه‌هـا و مداحـان اسـت کـه 
بسـیاری از مطالبشـان تحریف و دروغ اسـت، و وضع به گونه‌ای 
شـده کـه اگـر هـم بخواهند مخالفـت کننـد، نمی‌توانند ریشـه 
اینهـا را بکننـد. کسـی مثل امـام خمینی که هم قـدرت قدرت 
معنـوی و مـادی و هـم آگاهـی داشـت و مـردم هـم از او حرف 
شـنوی داشـته و دارنـد، توانسـت تا حدی بـا ایـن انحرافات در 

عزاداری‌هـا برخـورد کنـد. 
در هـر صـورت مـا بایـد روحیـه مبـارزه بـا ظلـم را نگـه 
داریـم. اینکـه امـام صـادق)ع( می‌فرمایـد: دور هم جمع شـوید 
و داسـتان کربال را  ذکـر کنیـد و بگویید حسـین زیـر بار ظلم 
نرفـت، حسـین در مقابـل ظلـم ایسـتاد و در آخـر هـم خـون 
حسـین بـود کـه جوشـید و تـا امـروز ادامه پیـدا کـرد؛ منظور 
امـام از تشـکیل جلسـه برای ذکـر واقعـه کربلا، تضعیـف ظالم 
اسـت کـه مثلًا فـردی مثـل ناصرالدین شـاه پنجاه سـال دیگر 
هـم حاکم نباشـد، تـا اینکـه ظالم دیگـری، قدرت بیشـتری به 
خـودش نگیـرد. در هـر صـورت اگـر شـخصیت بزرگـی مقابـل 

ایـن تحریفـات بایسـتد و جلوگیـری کنـد مؤثر اسـت. 
صفیـر:  در بسـیاری مـوارد، بـزرگان، نظـر مخالف 
بیـان  خـود را در مقابـل تحریـف و شـیوه عـزاداری 

نمی‌شـود! واقـع  مؤثـر  ولـی  می‌کننـد 
 47 سـال  در  بگویـم؛  این‌بـاره  در  خاطـره‌ای  nبگذاریـد 
امـام خمینـی فتوایـی راجـع بـه نـزدن قمـه دادنـد. در هـر 
صـورت مـا در مبـارزه بـا ظلـم، تحـت تأثیر ایشـان بودیـم. در 
همیـن خمینی‌شـهر کسـانی کـه قمـه می‌زندنـد ایـن شـعر را 
می‌خواندند:"ایـن کار، کار عشـق اسـت ربطـی بـه دیـن نـدارد/ 
هـر کـس که آن نـدارد حقا که این نـدارد!" همیـن یعنی تأیید 
تحریـف، چرا کـه فعلی را کـه صددرصد دینی اسـت می‌گویند 
ربطـی بـه دیـن نـدارد. دسـتگاه دیـن باید بـر اسـاس اصول و 

مبانـی دینـی اسـتوار باشـد، بـر اسـاس کتـاب و سـنت باشـد. 
هـر چیـزی کـه برخلاف عقـل و اجماع و کتاب و سـنت باشـد 
و بـه اسـم دیـن انجـام شـود، فعـل حـرام اسـت. باید بـه اینها 
گفـت این مسـائل را به اسـم دیـن نگویید و انجـام ندهید، بلکه 
بگوییـد مـا از ایـن کارهـا و روضه‌هـای بـدون سـند خوشـمان 
می‌آیـد. مگـر ایـن همـه داسـتان و افسـانه در دسـترس مـردم 
نیسـت، ایـن همـه رمـان نوشـته می‌شـود و ایـن همـه فیلم از 
روی داسـتان پردازی‌هـا و رمان‌هـا سـاخته می‌شـود کـه در 
جـای خـود خـوب هـم هسـت؛ امـا اگر بـه اسـم دیـن و تاریخ 
و ارزش‌هـای آن نوشـته شـد و فیلـم سـاخته و منتشـر شـد، 
بایـد مبنـای دینی داشـته باشـد و هـر چیزی که مبنـای دینی 
نـدارد بخواهیـد رنگ دینی به آن بزنید، درسـت نیسـت و فعل 
حـرام اسـت. از بـاب نمونـه، قمـه زدن به اسـم دیـن، اهانت به 
کربال و تضعیـف آن بـه اسـم دیـن، و تحریـف کـردن وقایـع، 
همـه از افعـال حـرام هسـتند. نکتـه‌ای کـه شـما بـدان اشـاره 
کردیـد حـرف درسـتی اسـت و برخـی عـوام حاضر نیسـتند به 
کلام بـزرگان ترتیـب اثـر دهنـد، البتـه گاهـی برخـی هـم بـه 
خاطـر جلـب نظـر مریـدان خـود عـوام زده شـده و می‌گوینـد 
نمی‌شـود در کار امـام حسـین دخالت کـرد! در حالی که حرف 

حـق بایـد در هـر شـرائطی گفته شـود. 
صفیر:  راه شـناسـایـی تحریفات  چیست؟

nدر ایـن بـاره بایـد راه اعتـدال را پیش گرفـت و از افراط 
تحریفـات  و شناسـایی  برخـورد  بـود.در  بـر حـذر  تحریـف  و 
ممکـن اسـت بعضـی از آن طرف بـام بیفتند و مثل سـلفی‌ها و 
تکفیری‌هـا بشـوند کـه هر چـه را با دیـدگاه خود نمی‌پسـندند 
و  بدعت‌هـا  می‌خواهیـم  مـا  می‌گوینـد  و  می‌کننـد  تکفیـر 
چیزهایـی را کـه بـه دیـن اضافـه شـده اسـت برداریـم. بعضی 
ابـراز عشـق را  افراطـی م‌ىشـوند و دوسـتی، محبـت و  هـم 
خـارج از عقلانیـت می‌داننـد. واقعـاً اگـر کسـی عشـق اصیل به 
اباعبـدالله)ع( داشـته باشـد خـود را مجـروح و زخمی‌نمی‌کنـد؛ 
دوسـتی هم راه و روش خاص خود را دارد، دوستی اهل‌بیت)ع( 
ایـن اسـت که پیـرو اندیشـه‌ها و راه و روش آنها باشـیم. در هر 
صـورت، افـراط و تفریـط در هر شـرائطی نادرسـت اسـت. یکی 
از راه‌هـای اصلـی شناسـایی تحریفات، وجود محققان شـجاع و 
مسـتقل اسـت. بایـد بودجه‌ای برای پـرورش این‌گونـه محققان 
در نظـر گرفتـه شـود کـه فقـط اشـخاص اندکـی مثـل شـهید 
مطهـری ومرحـوم صالحـی نجف‌آبـادی نباشـند که یـک تنه و 
تنهـا وارد ایـن میـدان شـوند. باید لجنه‌ای تشـکیل شـود و در 
مـورد تاریـخ اسالم تحقیـق کند و مسـائل آن را تنقیـح نماید، 
همیـن طـور کـه مثال روی قاعـده لاضـرر و لاضـرار نظرهـای 
بسـیاری گفتـه  شـده و رسـاله‌های زیـادی نوشـته می‌شـود، 
همیـن طـور کـه بـر عـروة الوثقـی ـ کـه رسـاله دکتـرای هـر 
مرجـع و مجتهـدی اسـت ـ حاشـیه می‌نویسـند؛ چـه اشـکالی 
دارد بـر مسـایل نقـل شـده تاریخـی هـم حاشـیه بنویسـند و 
حـرف بزننـد نه یکـی و دو تا، بلکـه همه علما ایـن کار را انجام 
دهنـد تـا مصائبی که بـرای امثال مرحـوم صالحـی نجف‌آبادی 
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پیـش آمـد، پیـش نیایـد. ایشـان 
می‌گویـد: در در زمـان شـاه تبعید 
بـودم، وقتـی بـه نانوایـی می‌رفتم 
چنـان علیـه من جو سـازی شـده 
بـود کـه سـنگ ریزه‌هـای نانوایی 
را بـه سـمتم پرتـاب می‌کردند؛ یا 
فالن آخونـد آنجـا گفتـه بـود که 
ایشـان اصاًل ضـدّ ولایـت ائمـه و 
ضـدّ امـام حسـین اسـت و کافـر!، 
بایـد کاری کـرد که این مشـکلات 
بـرای دیگران پیـش نیایـد. البته 
بـه  محقـق  یـک  اسـت  ممکـن 
تنهایـی اشـتباه کنـد ولـی وقتی 
در  تحریـف  مـوارد  بررسـی  کار 
تاریـخ بـا لجنـه و انجمـن باشـد 
احتمـال خطا در آن بسـیار کمتر 
بیشـتر  دنیـا،  در  امـروزه  اسـت. 

کارهـای تحقیقـی به صـورت گروهـی انجام می‌شـود و دیگر 
کمتـر کسـی بـه تنهایـی کار می‌کنـد چـرا کـه کار فـردی 
مثـل منبـر اسـت که یـک طرفـه بـوده و شـخصی نظریه‌ای  
می‌دهـد و مـی‌رود، امـا لجنه بایـد نتایج تحقیقات را بررسـی 
کنـد و قاطعانـه مهـر تأیید پـای آن بزند. همین‌طور بایسـتی 
بـه دغدغـه خاطرهـای شـهید مطهری در بـاره تحریـف ارج 
نهـاد و آن را دنبـال کـرد. آقـای مطهـری برای نمونـه گفتند 
کـه لیال در کربال نبـوده و ایـن حـرف پذیرفتـه شـد چـون 
عالـم جـا افتـاده‌ای بـود و از طرفی هـم امام خمینی  ایشـان 
را تأییـد کـرد و فرمـود کتاب‌هایـش مـورد تأییـد اسـت؛ اگر 
چـه همـان کتاب حماسـه حسـینی را هم آقـای صالحی نقد 
کـرده اسـت امـا به‌هرحـال اگـر نقـد و بررسـی تاریخ‌هـای 

نوشـته شـده بـاب شـود، انحرافـات خیلـی کم می‌شـود.
صفیـر:  نتایجـی کـه ایـن انحرافـات در جامعه و 

فضـای فکری مـردم دارد چیسـت؟
nاینهـا باعث مشـغولیاتی می‌شـود کـه جامعـه را از کار 
و زندگـی و توسـعه در بسـیاری حوزه‌هـا بـاز مـی‌دارد. شـما 
مشـاهده می‌کنیـد در کشـور‌هایی که خرافـه و تحریف کمتر 
وجـود دارد توسـعه و پیشـرفت بیشـتر اسـت؛ مثاًل ژاپنی‌ها 
و آلمانی‌هـا کـه درگیـر ایـن حرف‌هـا نیسـتند دایـم در حال 
ترقـی هسـتند. و این‌جاسـت کـه سـخن سـید جمال‌الدیـن 
اسـد آبـادی بـه ذهـن تداعـی می‌کنـد کـه "در غرب  اسالم 
دیـدم و مسـلمان ندیـدم امـا  اینجـا کـه آمـدم همـه ادعای 
اسالم داشـتند و بـه ظاهـر مسـلمان بودنـد ولـی اسالم را 
ندیـدم!" خـوب اگـر این‌گونـه باشـد جامعه متوقف می‌شـود؛ 
همـه انتظارشـان ایـن اسـت کـه بـدون اینکـه کار و تالش 
کننـد امامـان)ع( مشکلاتشـان را حـل کننـد و یـا حاجـات 
خـود را از امام‌زاده‌هـا می‌خواهنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
امامـان شـیعه بـرای تهیه معـاش و تدبیر زندگی خـود کار و 

تالش می‌کردنـد؛ بـرای نمونـه در تاریـخ داریم 
کـه امـام باقـر)ع( علی رغـم کِبر سـن در مزرعه 
شـخصی خـود کار می‌کردند و عـرق می‌ریختند 
کـه سـفیان ثـوری ـ کـه از زهـاد معروف اسـت 
ـ ایشـان را در ایـن حـال می‌بینـد و بـه ایشـان 
بـا حالـت اعتـراض می‌گویـد: اگـر در ایـن حال 
بمیـری جـواب خـدا را چـه می‌دهـی؟! حضـرت 
حـالات  بهتریـن  در  بمیـرم  اگـر  می‌فرمایـد: 
هسـتم چـرا کـه بـا کار و تالش، خـودم را از 
امثـال تـو بی‌نیـاز می‌کنـم. در هـر صـورت خود 
امـام باقـر)ع( کار می‌کـرده حالا ما بـدون کار و 
تالش و بگوییم: یـا امام باقر دختر ما را شـوهر 
بده و پسـر ما را زن بده ! یا یک شـعری هسـت 
می‌گوید:"همـه غـرق گناهیـم و یـک حسـین 
داریـم!" انـگار کـه امـام حسـین بـرای آمـرزش 
گناهـان مـا قیـام کرده و خـودش را به کشـتن 
داده اسـت! خـوب ایـن تصـورات و سـخن‌ها ما 

را بـه رخـوت و سسـتی و لاابالی‌گـری سـوق می‌دهد. 
صفیـر:  تحریفـات در فضـای معنـوی جامعه چه 

تأثیری ممکن اسـت داشـته باشـد؟
nاولاً بگویـم کـه ما از ائمـه)ع( معنویـت، روحیه و قوت 
قلـب می‌گیریـم. همین کـه ببینیم فرمانـده در جلوی میدان 
جنـگ، نبـرد می‌کنـد مـا هـم ناخـودآگاه دنبـال او می‌دویم. 
دکتـر شـریعتی می‌گفت:"مـا همه صفـر بودیـم و او یک بود، 
وقتـی یـک آمـد جلـوی آن صفرهـا، عـدد تشـکیل می‌شـود 
و در واقـع مـا  همـه چیـز می‌شـویم." داسـتانی هسـت کـه 
می‌گوینـد نادرشـاه یـک اصفهانـی را دیـد کـه خیلـی عالـی 
شمشـیر می‌زنـد صدایـش زد و گفـت مگـر زمـان افغان‌هـا 
کـه ایـن همـه کشـتار شـد نبـودی؟! گفت مـن بـودم اما تو 
نبـودی!. پـس ببینیـد! امـام و رهبـر و پیشـوا باعـث روحیـه 
اسـت و آنهایـی کـه ایمـان دارنـد بیشـتر جلـو می‌افتنـد. ما 
می‌رویـم زیـارت امـام رضا)علیـه السالم( و محبـت مـا دو 

 اگر تحریفات رواج پیدا کند معنویت از 
آن فضای مثبت بیرون می‌آید و از اصول خود 

خارج و مانع راه می‌شود؛ مثل عرفان که بعضی 
وقت‌ها که از حقیقت اصلی خود خالی می‌گردد. 

البته ممکن است مقداری احساسات ما را تقویت 
کند که دائم سینه و زنجیر بزنیم و بگوییم 
این از محبت است ولی این محبت ما را، در 

جهت دیگری غیر از جهت اصلی قیام کربلا قرار 
م‌یدهد، ما را درجهت اهداف نهج‌البلاغه و اهداف 

و کلمات امام حسین)ع( و دیگر اهل بیت)ع( 
قرار نم‌یدهد و به جای توجه به مسائل اصلی، 
به شاخ و برگ‌های بی پایه پرداخته شده و از 

واقعیت و حقیقت دور می‌شویم. 

امام خمینی تا حدی توانست 
با انحرافات در عزاداری ها 

مقابله کند.

گفت و گو
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چنـدان می‌شـود، تقویت می‌شـود، ارادت ما بیشـتر م‌ىشـود و 
سـعی می‌کنیـم کـه ما هـم علوی و حسـینی و رضوی بشـویم، 
امـا اگـر تحریفـات رواج پیدا کنـد معنویـت از آن فضای مثبت 
بیـرون می‌آیـد و از اصـول خـود خـارج و مانـع راه می‌شـود؛ 
مثـل عرفـان کـه بعضـی وقت‌هـا کـه از حقیقـت اصلـی خـود 
خالـی می‌گـردد. البتـه ممکن اسـت مقـداری احساسـات ما را 
تقویـت کنـد کـه دائـم سـینه و زنجیـر بزنیـم و بگوییـم این از 
محبـت اسـت ولـی این محبـت، مـا را در جهت دیگـری غیر از 

جهـت اصلـی قیـام کربال قـرار می‌دهـد، مـا 
و  اهـداف  و  نهج‌لبلاغـه  اهـداف  درجهـت  را 
کلمـات امام حسـین)ع( و دیگـر اهل بیت)ع( 
قـرار نمی‌دهـد و بـه جـای توجـه به مسـائل 
اصلـی، به شـاخ و برگ‌های بی پایـه پرداخته 
شـده و از واقعیـت و حقیقـت دور می‌شـویم. 
صفیـر: چـرا در زمـان صفویه حجم 
گذشـته  از  بیشـتر  بسـیار  انحرافـات 

؟  شد
وسـیله  بدیـن  می‌خواسـتند  nچـون 
حکومـت کننـد. عثمانی‌هـا  با شمشـیر و زور 
می‌خواسـتند جلـو برونـد و در مناطقی که در 
تصرف داشـتند، شـیعیان را قتل عـام کردند. 
امـا پادشـاهان و سالطین صفـوی بـا تمایـل 
بـه دیـن‌داری، بـه دنبـال دکان‌داری بودنـد و 
می‌خواسـتند بدیـن وسـیله بـا تقویـت علمـا 
و تقویـت خانقاه‌هـا و بعضـی کارهـای دیگـر 
را  پایه‌هـای حکومـت خـود  راسـتا،  ایـن  در 

مسـتحکم کننـد. مثلا اصطلاح "رغمـا للعامة" زمـان صفویه در 
لسـان بعضـی از علمـا افتـاد و متأسـفانه همیـن باعث شـد که 
بعضـی انحرافـات انجام بشـود، بعضی دشـمنی‌ها پیـش بیاید و 

بعضـی دوسـتی‌های بیـن مذاهـب، زیـر سـوال بـرود. 
صفیـر:  بـه اعتقـاد بعضـی از اهـل منبـر و روضه، 
عقـل مـا نمی‌تواند مناقب اهـل بیت)علیهم السالم( را 
درک کنـد و تحلیـل نمایـد و در نتیجـه عقـل را دراین 

مـوارد تعطیـل می‌‌کنند.نظـر حضرتعالی چیسـت؟
nببینیـد! مـا عقل ممنوعـه نداریم! ممنوعیت جایی اسـت 
کـه فـردی در رشـته‌ای  تخصـص نداشـته باشـد مثـل  من که 
چشـم پزشـکی نخوانده‌ام کـه اظهار نظر در مـورد آن برای من 
ممنـوع اسـت بـه اصطالح معـروف " النـاس أعـداء مـا جهلوا". 
کسـی کـه تخصص در معـارف دینی نـدارد البتـه نباید دخالت 
کنـد. مـواردی هـم هسـت کـه افـراد مسـأله‌ای را  نمی‌فهمند، 
و سـریع می‌گوینـد ایـن از مناقـب اهـل بیت)ع( اسـت. انسـان 
بالطّبـع میـل بـه اسطوره‌سـازی و قهرمان‌پـروری دارد و مایـل 
اسـت که شـخصیت مـورد علاقه‌اش همـه چیز را با هم داشـته 
باشـد؛ مثلا می‌بیند رسـتم در شـاهنامه فرد خیلی قویی اسـت 
دلـش می‌خواهـد کـه امـام جماعـت مسجدشـان هـم رسـتم 
باشـد! مـردم نوعـا همـه چیـز را با هـم می‌خواهنـد در یک نفر 

متمرکـز کننـد در صورتی که پیامبر اسالم می‌فرماید" أنَاَ بشََـرٌ 
مِثلُکُـم" مـن هم مثل شـما هسـتم یعنـی امتیاز خاصـی ندارم 
و فقـط رابطـه معنـوی و  بـا خـدا دارم و به من وحی می‌شـود. 
رابطـه معنـوی را مـا هـم می‌توانیـم در مرتبـه ضعیف‌تـری بـا 

خـدا پیدا کنیم و داشـته باشـیم.
صفیـر:  آیـا می‌تـوان از تأثیـر آداب و رسـوم ملی 
ایرانیـان و یـا اقـوام و مذاهـب دیگـر در آئیـن هـای 

کرد؟  صحبـت  عاشـورایی 
کـرده  شـرکت  مجلسـی  در  اتفاقـاً  nبلـه! 
قبـل  ایرانیـان  بـودم کـه سـخنران  می‌گفـت: 
از اسالم در سـوگ سـیاوش آئین‌هـای ویـژه‌ای 
داشـتند ـ کـه در شـاهنامه هـم آمـده ـ  و بعـد 
از اسالم، واقعـه عاشـورا را جایگزیـن آن کردند. 
در ایـن رابطـه تحقیق‌هایـی شـده و کتاب‌هایـی 
هـم نوشـته شـده اسـت. ولـی چیزی کـه معلوم 
اسـت این اسـت که هر کسـی کـه ایـن کارها را 
کـرده از روی محبـت کرده اسـت ولـی محبت و 
احساسـات بایـد اصولی و از روی حسـاب باشـد، 
اگـر کاری بـه دیـن نـدارد باید آن عمـل صحیح 
باشـد و اگـر مربـوط بـه دیـن اسـت بایـد مبنا و 

مسـتند دینی داشـته باشـد. 
مباحـث  بـاره  در  تحریفـات  صفیـر:  
تاریخـی همیشـه بوده و هسـت ولـی چرا 
در مـورد قیـام عاشـورا پرُ رنگ‌تر اسـت؟

nچـون واقعـه عاشـورا جاذبـه و  مشـتری 
بیشـتری دارد! فـرض کنید من ده شـب بخواهم 
روضـه حضـرت جـواد)‌ع( را بخوانـم کمتـر مـورد اقبـال قـرار 
می‌گیـرد و جمعیـت زیـادی در این جلسـه شـرکت نمی‌کنند؛ 
امـا بـرای روضه حضرت سیدالشـهدا)ع( جمعیت بسـیار زیادی 
بایـد گفـت بهتریـن ثروتـی کـه در  البتـه  حاضـر می‌شـوند. 
اختیـار علمـای شـیعه اسـت همیـن روضه‌هـا و مراسم‌هاسـت 
کـه اگـر اختالف و تحریفـی در آن نباشـد منبـع بـزرگ فیض 
و برکـت اسـت. پیداسـت کـه هـر چیـزی کـه ارزش بیشـتری 
داشـته باشـد برخـی طمـع می‌کننـد در آن انحـراف و تحریف 
بیشـتری وارد کننـد؛ مثاًل صـد دلاری را خیلی تقلبی درسـت 
می‌کننـد امـا یـک سِـنتی را تـا به حـال شـنیده‌اید کـه تقلبی 
درسـت کننـد؟! چـون ارزشـی نـدارد بـه هر حـال هـر چیزی 
کـه اصالـت بیشـتری داشـته انحرافـات و تحریفـات آن بیشـتر 

می‌شود. 
صفیـر:  سـیر روایـت وقایع عاشـورا از چـه زمانی 

اسـت؟  بوده 
n از همـان عصـر عاشـورا؛ بـرای اینکـه راویانـی کـه 
در معرکـه حضـور داشـتند مختلـف بودنـد عـده‌ای از راویـان 
جـزء لشـگر ابـن سـعد بودنـد مثـل هلال بـن نافـع؛ کـه اینها 
متناسـب بـا عقایـد و افکار خودشـان وقایـع را روایـت کرده‌اند. 
روایت‌هـای دیگـر ـ کـه مهم‌ترین هم هسـتند ـ روایـت فاطمه 

العظمی  الله  آیت   
از  زنجـانی؛  شبـیری 
اضافه شدن دهه ها و ایام 
عزاداری ابراز نگرانی کرد.

گفت و گو
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بنـت الحسـین و روایـت زینب)‌سالم‌الله علیهمـا( و حضرت 
زیـن العابدین)علیه‌السالم( می‌باشـند. البتـه روایت حضرت 
زیـن العابدین کمتر اسـت، ایشـان بیشـتر به صـورت عملی 
حکایـت می‌کردنـد و همـان حالـت تأثری که چندین سـال 
داشـتند بـه نوعـی روایـت روز عاشـورا بـود. مجمـوع اینهـا 
باعـث شـد کـه روایـت کربال باقـی بمانـد البتـه بعداً شـاخ 
و بـرگ بـه آن افـزوده شـده اسـت. الان شـما در مجامـع 
حـرف  دیگـر  طـوری  شیعیانشـان  برویـد  مصـر  شـیعیان 
می‌زننـد، شـیعیان زیدیـه طوری دیگر، شـیعیان اسـماعیلی 
و... هـر جایـی به سـبک خاص خـود از تاریخ حـرف می‌زنند 

و عـزاداری می‌کننـد.
صفیـر: همان‌گونـه کـه شـهید مطهـری از یکی 
بخواهیـم  اگـر  می‌کنـد  نقـل  روضه‌خوان‌هـا  از 
طبـق ارشـاد شـیخ مفیـد و لهـوف سـید‌بن طاوس 
ضمیمـه  را  دخیلـه  مطالـب  و  بخوانیـم  مصیبـت 
نکنیـم احساسـات تحریک نمی‌شـود و مـردم گریه 

. نمی‌کننـد
nمسـأله فقـط ایـن اسـت کـه ایـن نهضـت حسـینی 
زنـده بمانـد حتـی اگـر با تباکـی باشـد. زنده مانـدن نهضت 
عاشـورا یـک امـر عقلـی اسـت حتی اگـر حدیـث و روایت و 
سفارشـات اهل‌بیـت)ع( هـم در ایـن مورد نباشـد عقل به ما 
می‌گویـد ایـن نهضـت بایـد زنـده و جـاری باشـد. امـا نکته 
مهـم ایـن اسـت که هـدف وسـیله را توجیه نمی‌کنـد. حزن 
آلـود کـردن فضـای جامعـه که اصـل و مـورد تأیید نیسـت 
بلکـه اصـل، زنـده نگـه داشـتن نهضـت معنوی اسـت. چون 
ایـن نهضـت معنـوی بوده و اصالت داشـته و بـرای خدا بوده 
اسـت بایـد تـا آخر دنیـا زنده نگه داشـته شـود حـالا علم و 

تکنولـوژی هـر تـا هـر جا کـه می‌خواهـد پیشـرفت کند.
صفیـر: بـه نظـر شـما عزاداریـی کـه بر اسـاس 
احساسـات باشـد آیا می‌شـود مالکات عقلـی را در 

کرد؟  آن  داخـل 
nاحساسـات بـه خوبـی می‌توانـد عقـل خفتـه را بیدار 
کنـد و بـه عکـس العمـل وادار کند. بـرای مثال اسـرائیلی‌ها 
کـه بچه‌هـا و زن‌هـای فلسـطینی را می‌کشـند تمـام دنیـا 
راه‌پیمایـی  و  تظاهـرات  آنـان  علیـه  و  می‌شـوند  متأثـر 
از  برخاسـته  کـه  حـال  عیـن  در  کار  ایـن  آیـا  می‌کننـد؛ 

احسـاس اسـت عقلانـی نیسـت؟! 
صفیـر: وظائـف نهادهای حـوزوی و دانشـگاهی 

در ایـن باره چیسـت؟
nتحقیـق، مطالعـه و کار مسـتمر؛ هنرمنـدان هـم بـا 
خلـق آثـار خـوب می‌توانند بـه انـدازه محققان و علمـا تأثیر 
گـذار باشـند مثاًل ایـن تابلویی که آقـای فرشـچیان از عصر 
عاشـورا کشـیده اسـت را ببینیـد کـه یـک هنرمنـد بـه چه 
زیبایـی ایـن واقعـه را بـه تصویـر کشـیده اسـت؛ شـیعه که 
هیـچ، کافـر هم کـه ایـن تصویـر را ببینـد ناخـودآگاه گریه 
می‌کنـد. مـا بـا اینها کـه مخالـف نیسـتیم بلکه بـا کارهایی 
مخالـف هسـتیم کـه تهمـت به امـام معصـوم)ع( بزننـد و با 
ارتـکاب اعمـال سـبکی، باعـث شـوند کـه افـراد، از دیـن و 

مکتـب اهـل بیـت)ع( بیـزار و منزجر شـوند. 

تابلوی عصر عاشورا ـ استاد فرشچیان ـ

گفت و گو
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اشاره 
گویی  تاریخی،  وقایع  در  تحریف 
هیچ  است.  وقایع  این  از  لاینفک  جزء 
تاریخ  پیدایش  زمان  از  تاریخی  واقعه 
بشر تا به امروز وجود ندارد که تحریف و 
دستکاری در آن راه  نیافته باشد. شاید 
بتوان گفت تحریف از ابتدای نقل تاریخ 
توسط مورخ، رخ م‌ىدهد. هر مورخی، 
نقل  خود  دیدگاه  از  را  تاریخی  وقایع 
تاریخی  زوایای  از  بسیاری  می‌کند. 
توسط مورخان و شاهدان حادثه یا نقل 
نمی‌گردد و یا دچار دستکاری و تحریف 
می‌شود؛ به همین دلیل است که هیوم، 
فیلسوف برجسته، تاریخ را یکسره خالی 
گفت  می‌توان  پس  می‌داند!  اعتبار  از 
که تحریف جزء لاینفک وقایع تاریخی 
مربوط  که  وقایعی  مورد  در  امّا  است؛ 
به دین  و مناسبت‌ها و وقایع تاریخی 
تحریف  است،  اسلام  اینجا  در  و   دین 
رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. در مورد 
دین اسلام، از همان زمان حیات پیامبر 
گرامی‌اسلام، تحریف شروع شد تا جایی 
که ایشان، جزای نسبت دهندگان دروغ 
ابدی  عذاب  و  دوزخ  آتش  را  خود  به 
از  بعد  تحریفات  این  می‌دانند.  جهنم 
رحلت پیامبر)ص( نیز سیر صعودی به 
خود گرفت تا جایی که گفته می‌شود 
سخنان دروغی که به پیامبر اسلام بسته 
شد از سخنان صحیح، فزونی گرفت؛ به 
اسلام  تاریخی  وقایع  در  میزان  همین 
نیز تحریفات زیادی روی داده است که 
روایات  در  سقیم  از  صحیح  تشخیص 

تاریخی بسیار مشکل است. 
از  یکی  عنوان  به  اما،  کربلا  واقعه 
از  نیز  اسلام  تاریخی  وقایع  مهم‌ترین 
این بلیّه در امان نمانده است. در طیّ 
رخداد  این  از  که  متمادی  قرن‌های 
زیادی  پیرایه‌های  می‌گذرد،  عظیم 

توسط دوستان نادان و دشمنان مغرض 
بر این حرکت وخروش الهی - انسانی 
بسته شده است تا جایی که گاه آن را 
از هدف اصلی خود که مبارزه با ظلم و 
آگاهی بخشی و ستیز با جهل است، دور 
می‌کند. مصلحان مسلمان در سده‌های 
اخیر یکی از رسالت‌های اصلی خود را، 

پیرایش این وقایع از تحریف می‌دانند.
استاد شهید مرتضی مطهری یکی 
که  است  شیعی  مسلمان  مصلحان  از 
اسلامی‌بر  تفکر  به  او  ارزنده  خدمات 
طی  در  ایشان  نیست.  پوشیده  کسی 
گفتارهایی،   و  سخنرانی‌ها  سلسله 
واقعه  در  تاریخی  تحریفات  پیرامون 
کربلا مفصل صحبت کرده است. در این 
نوشتار،  سعی ما  بر این است که امهات 
این مطالب به صورت گزارش گونه آورده 
شود تا برای خواننده روشنگر و آگاهی 

بخش باشد. 

معنای تحریف 
در مفردات راغب، ‌تحریف کلام را 
ذیل سه آیه قرآن این‌گونه تعریف کرده 
علی  تجعله  أن  تحریف‌‌الکلام،  است: 

حرف من الاحتمال یمکن حمله 
علی الوجهین؛ به این معنا 

که تحریف کلام یعنی حرف و 
کلام به گونه‌ای جعل کنی 

که احتمال حمل آن 
یا  )‌و  وجه  دو  بر 

برود.  بیشتر( 
ماده تحریف 

در چهار جای قرآن ذکر شده است: بقره 
آیات 13  مائده  آیه 46،  نساء  آیه 75، 
در  خداوند  موارد‌  تمامی‌این  در  و 41؛ 
پی نکوهش یهودیان است که کلام را 
از موضع صحیح و درست خود تحریف 
می‌کنند: » يحَُرِّفُونَ الكَْلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ«؛  
و یا در » وَ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يسَْمَعُونَ 
ِ ثمَُّ يحَُرِّفُونهَُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقَلُوهُ  كَلَامَ اللَّ
وَ هُمْ يعَْلمَُونَ«. در این آیه، به صراحت 
متهم  آگاهانه  تحریف  به  را  یهودیان 
می‌کند و می‌فرماید: اینها گروهی هستند 
که بعد از شنیدن و تدبر و تعقل در کلام 
الاهی آگاهانه و به عمد آن را تحریف 
می‌کنند. شهید مطهری نیز بعد از بیان 
این آیات، ‌یهودیان را قهرمانان تحریف 
در جهان می‌داند و می‌گوید یهودی‌ها با 
این‌که ملت با هوشی هستند اما سخنان 
را برای مردم برعکس می‌کردند. ایشان، 
تحریف را به دو صورت تحریف "لفظی" 
و "معنوی" بیان می‌کند، به این صورت 
و  الفاظ  مغرضان،  و  منحرفان  گاه،  که 
عبارت‌های کلامی‌را تحریف می‌کنند که 
این همان تحریف لفظی است؛  موضوع 
را چنان تفسیر می‌دهند که دیگر  کمتر 
و  باشد  داشته  خود  اصل  با  تشابهی 
الفاظ و عبارت‌ها  بعضی مواقع نیز، در 

استاد مطهری و مسأله تحريف
 در واقعه كربلا

علی بديعی
)پژوهشگر( 

مقاله
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را  بلکه مطلبی  دست کاری نمی‌کنند 
چنان تفسیر می‌کنند که با غرض اصلی 
دارد،  فاحشی  تفاوت‌های  آن،  گوینده 
آیه  در  یهودیان  تحریف  از  مراد  شاید 

فوق، تحریف از نوع معنوی آن  باشد. 

تحریف در واقعه کربلا 
بزرگترین  از  یکی  کربلا،  حادثه 
حوادث تاریخ اسلام می‌باشد. حادثه‌ای 
بعثت نبی مکرم)‌ص(  از  بعد  که شاید 
تاثیرگذارترین حادثه و واقعه در منظومه 
فکری و عملی جهان اسلام است. این 
امروز،  به  تا  دادن  رخ  ابتدای  از  واقعه 
حوزه‌های  در  بسیاری  الهامات  منشأ 
هنری  حتی  و  دینی  فکری،  متنوع 
مسلمانان و بالاخص شیعیان بوده است. 
این  تاثیر  نباید  که  است  ذکر  به  لازم 
و شیعیان  تشیّع  به  منحصر  را  رخداد 
کرد قاطبه مسلمانان از این حادثه درس 
گرفته‌ و آموخته‌اند؛ قیام‌هایی که بعد از 
قیام کربلا علیه حکومت جابرانه بنی‌امیه 
رخ داد تا حدود زیادی متاثر از این واقعه 

عظیم و گرانقدر بوده است. 
اما متأسفانه با گذشت زمان و در پی 
مقاصد و اغراض عده‌ای خاص، تحریفات 
زیادی در حادثة عاشورا رخ داده است. 
این  رخدادهای  در  هم  که  تحریفاتی 
واقعه رخ داده است و هم در بیان اهداف 
مرحوم  قول  به  واقعه.  این  اغراض  و 
مطهری، تحریف‌هایی که به دست مردم 
در این حادثه رخ داده است هم در جهت 
پایین آوردن، مسخ کردن، بی خاصیت و 

بی اثر کردن این قضیه بوده است.

در  حسین  امام  برای  جدید  عزای 
این عصر

نوری  حسین  میرزا  حاج  مرحوم 
که استاد شیخ عباس قمی‌بوده کتابی 
که  مرجان،  و  لؤلؤ  نام  به  است  نوشته 
منبر  اهل  وظایف  و  شرایط  درباره 
اینکه  عین  در  کتاب  این  می‌باشد. 
کتاب کم حجمی‌است اما به قول استاد 
مطهری، کتاب فوق العاده خوبی است. 
شرایط  درباره  بحث  ضمن  در  ایشان 
شرط  به  وقتی  واعظان،  و  خطیبان 
صدق و راستی می‌رسد موضوع دروغ را 
مطرح می‌کند. در همین کتاب،بخشی از 
دروغ‌ها و تحریفاتی را که به حادثه کربلا 
نسبت می‌دهند ذکر می‌کند و می‌گوید: 
"امروز هم باید برای حسین عزا گرفت 
اما در عصر ما، عزای جدیدی است که 

در گذشته نبوده است و آن عزای جدید 
دروغ‌هایی است که درباره کربلا گفته 
می‌شود و احدی جلوی این دروغ‌ها را 
برای مصیبت حسین  امروز  نمی‌گیرد. 
بن علی باید نگریست نه آن شمشیرها و 
نیزه‌هایی که در آن روز بر پیکر شریفش 

وارد شد." 

نمونه‌هایی از تحریفات شکلی این 
حادثه

مرحوم  که  قضیه‌ای  اوّل:  نمونه 
حاجی نوری متعرض آن شده، ماجرایی 
است که در باره اباالفضل العباس)ع( و 
امام حسین)ع( در زمان حیات پدرشان 
نقل می‌کنند به این مضمون که روزی 
امیرالمؤمنین)ع( در بالای منبر خطبه 
می‌خواندند که ناگهان امام حسین گفت: 
حضرت  می‌خواهم،  آب  و  تشنه‌ام  من 
بیاورد.  آب  فرزندم  برای  کسی  فرمود: 
اول کسی که برخاست کودکی بود که 
همان عباس است و از مادرش کاسه آبی 
گرفت و آورد. این کودک در حالی وارد 
بود و آب  بر سرش  شد که کاسه آب 
به  تا چشمش  علی)‌ع(  می‌ریخت.  هم 
این منظره افتاد به گریه افتاد و اشکش 
جاری شد. به آقا عرض شد: آقا چرا گریه 
می‌کنید؟! که ایشان در جواب فرمود: یاد 

قضایای کربلا افتادم و ...!
میرزای  قول  از  مطهری  مرحوم 
نوری می‌گوید: این آقایانی که این قضیه 
توجه  آیا  می‌کنند  نقل  منابر  بالای  را 
دارند که علی)ع( فقط در زمان خلافتش 

 واقعه کربلا اما، به عنوان یکی از 
مهم‌ترین وقایع تاریخی اسلام نیز از 
این بلیّه در امان نمانده است. در طیّ 
قرن‌های متمادی که از این رخداد عظیم 
توسط  زیادی  پیرایه‌های  م‌یگذرد، 
دوستان نادان و دشمنان مغرض بر 
انسانی   - الهی  وخروش  حرکت  این 
بسته شده است تا جایی که گاه آن 
از هدف اصلی خود که مبارزه با  را 
ظلم و آگاهی بخشی و ستیز با جهل 
است، دور مک‌یند. مصلحان مسلمان 
در سده‌های اخیر یکی از رسالت‌های 
اصلی خود را، پیرایش این وقایع از 

تحریف م‌یدانند.

مقاله
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خطبه می‌خواند. خلافت آن حضرت نیز 
بین سال‌های 36 و 41 بوده است. امام 
ساله   33 تقریباً  زمان،  آن  در  حسین 
بوده است. آیا مقبول است که یک مرد 
33 ساله در وسط خطابه پدرش، طلب 
آب کند؛ اگر یک آدم معمولی این کار 
را بکند ما می‌گوییم: چه آدم بی ادبی 
است و در ضمن عباس نیز در آن موقع، 
کودک نبوده است جوانی در حدود 15 

سال بوده است.
یک چنین جعل و تحریفی، علاوه بر 
دروغ بودن، شأن امام حسین و اباالفضل 
عباس را پایین می‌آورد و امام را در سطح 

بی‌ادب‌ترین افراد تنزل می‌دهد.
معروف‌ترین  از  یکی  دوم:  نمونه 
قضایا ـ که مستند تاریخی هم ندارد ـ 
هیچ  است.  اکبر  علی  مادر  لیلا  حضور 
مورخی نقل نکرده است که مادر علی 
اکبر در کربلا بوده است اما چقدر روضه 
لیلا و علی اکبر خوانده می‌شود. مرحوم 
علی  که  می‌گوید  روضه‌ای  از  مطهری 
اکبر به میدان رفت؛ امام حسین به لیلا 
فرمود: از جدم شنیدم که دعای مادر در 
حق فرزند مستجاب می‌شود به خیمه 
برو و موهایت را پریشان کن تا خداوند 

فرزندت را سالم برگرداند!
اصلًا  می‌گوید:  ادامه  در  استاد 
به علاوه،  است،  نبوده  در کربلا  لیلایی 
این منطق حسین نیست. منطق ایشان 
است.  جانبازی  منطق  عاشورا  روز  در 
هرکسی  که  نوشته‌اند  مورخان  تمام 
خدمت امام می‌آمد برای رفتن به میدان، 
مگر  می‌آورد،  او  برای  عذری  حضرت 
فرزندش علی اکبر که در مورد ایشان، 

اجازه داد. حالا چه روضه‌ها  امام سریعاً 
و چه شعرهایی درباره لیلا و علی اکبر 
می‌خوانند که شأن امام و فرزندش از این 

حرف‌ها مبراست.
این  از  دیگر  نمونه  سوم:  نمونه 
قاسم  عروسی  مسأله  تحریفات،  دست 
که  صورت  این  به  است.  الحسن  بن 
عاشورا،  روز  گرماگرم  در  حسین  امام 
عروسی قاسم را با یکی از دخترهایش 
راه می‌اندازد و یا لااقل می‌خواهد شبه 
عروسی را برقرار کند چرا که ایشان آرزو 
داشته قاسم با یکی از دخترهایش ازدواج 

کند.
هیچ  در  آنکه  بر  علاوه  قضیه  این 
نیز  با عقل  نیامده است  تاریخی  کتاب 
در  که  می‌شود  چگونه  نیست.  سازگار 
به  را  نماز  امام حسین،  که  عاشورا  روز 
حتی  و  می‌خواند  خوف  نماز  صورت 
سپر  را  خود  ایشان  اصحاب  از  تن  دو 

می‌کنند تا تیرها به آن حضرت اصابت 
با یکی  نکند، درخواست عروسی قاسم 
از دخترانش را بنماید؟‍! آیا این با هیچ 
عقل و منطقی جور می‌آید؟به قول استاد 
مطهری، مرحوم حاجی نوری می‌گوید: 
اول کسی که این مطلب را در کتابش 
نوشته، ملا حسین کاشفی ـ مولفّ روضة 
الشهداء ـ است که اصل قضیه صد در 

صد دروغ است.
بسیار  دست  این  از  نمونه‌هایی 
ـ  القلوب  محرّق  کتاب  در  مثلاً  است؛ 
اما  است  بزرگی  فقیه  نویسنده‌اش  که 
نداشته  موضوعات  این  در  رشته‌ای  سر 
یکی  عاشورا،  روز  در  که  نوشته شده  ـ 
از اصحابی که از زیرزمین جوشید‌هاشم 
مرقال است که با نیزه هجده زرعی در 
کربلا حاضر شد که می‌گوید از بهشت 
که  حالی  در  بودند.  فرستاده  برایش 
این‌هاشم مرقال از اصحاب حضرت امیر 
بوده که بیست سال پیش کشته شده 
است. و یا اینکه در کتاب اسرارالشهادة 
آمده که در کربلا یک میلیون و ششصد 
هزار نفر در لشکر عمر سعد بوده و امام 
حسین)ع( با دست خودش سیصد هزار 
نفر را کشته است. استاد مطهری می‌گوید 
انداخته  هیروشیما  روی  اتمی‌که  بمب 
شد، شصت هزار نفر کشته شده، آن وقت 
چگونه ممکن است که یک نفر در یک 

روز این همه آدم کشته باشد؟
نمونه‌های  شد  ذکر  که  مواردی 
در  است که  تحریفاتی  از  اندکی  بسیار 
متن حادثه عاشورا و قیام امام حسین)‌ع( 
رخ داده است. متأسفانه باید گفت امروزه 

کتاب  دو  این  که  مک‌یند  اشاره  کتاب  دو  به  شهید  استاد   
داشته‌اند:  کربلا  واقعه  به  تحریفات  این  کردن  وارد  در  اساسی  نقش 
کاشفی  حسین  کاشفی؛ملا  ملاحسین  تألیف  الشهداء"؛  اول:کتاب"روضة 
یا  اینکه سنّی  در  دهم زیست مک‌یرده؛  و  نهم  قرن  در  که  بوده  فردی 
شیعی بوده اختلاف نظر هست و استاد، او را به بوقلمون صفتی متهم 
مک‌یند به این معنا که در نزد شیعیان خود را شیعه متعصب و در نزد 
اهل سنت خود را سنّی نشان م‌یداده است. دوم:کتاب اسرار الشهادة؛ 
حرف‌های  همه  کتاب،  این  در  است.  ملا‌آقا‌یدربندی  تألیف  کتاب  این 
ب‌یپایه روضة ‌الشهداء کاشفی را به اضافه چیزهای دیگر جمع کرده است 

و تحریفات در حادثه کربلا را چندین برابر نموده است.

حرکت نمادین عروسی قاسم که سند تاریخی ندارد.

مقاله

تحریف دیگر به بیان استاد این   
کی  حسین)ع(  قیام  بگوییم  که  است 
دستور خصوصی فقط برای او بوده 
یعنی  ندارد؛  دیگران  به  ارتباطی  و 
گرفتن  الگو  و  پیروی  قابل  قیام،  این 
احکام  و  دستورات  بقیه  مثل  نیست. 
است  کلی  عموم‌یو  که  اسلام‌ینبوده 
که  است  خصوصی  دستور  کی  بلکه 
لا  و  بوده  حسین  امام  شخص  خاص 
غیر. خطر این نوع تحریف، این است 
که با این حرف، حادثه کربلا اثربخشی 

لازم و مفید را نخواهد داشت.
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و با گذشت زمان، نه تنها از حجم این 
خرافات کاسته نشده بلکه حجم انبوهی 
از خرافات جدید به این حادثه الاهی و 

گرانقدر افزوده گردیده است.

عوامل تحریف
پاره‌ای  بیان  از  پس  شهید،  استاد 
تحریفات، به عواملی که باعث ایجاد این 

تحریفات می‌شود اشاره می‌کند:
1. اغراض دشمنان: در هر حادثه 
تاریخی، دو گروه مقابل هم می‌ایستند. 
ـ  باشد  ناحق  اینکه  ولو  ـ  غالب  گروه 
ابزار  با  که  است  آن  پی  در  همیشه 
تبلیغاتی گروه مغلوب و به ظاهر شکست 

در  اتهام‌ها،  این  کند.  متهم  را  خورده 
زمینه و زمان‌های گوناگون تفاوت دارد. 
عاشورا  حادثه  به  مختص  تحریف  این 
نیست بلکه تمام حوادث و وقایع تاریخی 
را در برمی‌گیرد. زورگویان تاریخ همیشه 
قیام  و  تاریخی  وقایع  تحریف  پی  در 
حادثه  برآمده‌اند،  مظلوم  و  فقیر  اقشار 
نبود،  قاعده مستثنی  این  از  نیز  کربلا 
اگرچه تبلیغات دشمنان امام حسین)ع( 
این  چهره  نتوانست،  بیت)ع(  اهل  و 
حادثه را مشوش کند.از ابتدای حرکت 
بیعت  از  ایشان  تخلف  و  حسین  امام 
برآمد  درصدد  حاکم  دستگاه  یزید،  با 
امت  ضد  قیامی‌بر  را  ایشان  قیام  تا 
اسلامی‌و منافع و مصالح آن نشان بدهد. 
از طرفی یزید را امیرالمؤمنین و خلیفه 
از  و  می‌کردند  معرفی  پیامبر  حق  بر 
طرف دیگر امام حسین را فرد یاغی و 
خروج کننده علیه خلیفه مسلمانان، آن 

حضرت را به ایجاد اختلاف و آشوب در 
امت اسلامی، و فتنه‌گر متهم می‌کردند. 
عقیل  بن  مسلم  گفتگوهای  در خلال 
با عبیدالله‌بن‌زیاد و همچنین سخنانی 
می‌گفتند،  حسین  امام  خود  به  که 
پیداست،  و  هویدا  ناروا  اتهام‌های  این 
مثلًا بعدها احادیث زیادی در فضیلت 
را  روز  این  و  کردند  جعل  عاشورا  روز 
از روزهای متبرکی دانستند که در آن 
روزه‌داری  برای  یا  و  می‌گرفتند  جشن 
ـ  شکرگزاری  بهانه  به  ـ  روز  این  در 
فضیلت زیادی قائل شدند. در احادیث 
جعلی‌شان روز عاشورا را روزی معرفی 
کردند که موسی از آب گرفته شد و یا 
کشتی نوح به سلامت به ساحل امن از 
طوفان رسید. البته این تحریف‌ها اثری 
در حادثه کربلا و قیام امام حسین نکرد 
بنی  هیمنه  رفتن  میان  از  با  بعدها  و 
نمایان  امام،  قیام  واقعی  ماهیت  امیه، 
نیز  بعضی‌ها  اذهان  در  اگرچه  گشت. 
اثر گذاشت. تحریف دیگری که دستگاه 
تبلیغاتی بنی امیه به راه انداخت و تأثیر 
آن تا به امروز نیز باقی مانده است مبرّا 
کردن دامن یزید از کشتن و قتل امام 
ایشان  اصحاب  و  بیت  اهل  و  حسین 
جلسه‌ای  در  یزید  خود  چنانچه  است. 
که امام سجاد هم حضور داشت، قتل 
امام حسین را بر گردن عبیدالله بن زیاد 
انداخت و او را لعنت کرد. این مبرّا کردن، 
بعدها بعضی از شخصیت‌ها مانند غزالی 
را نیز تحت تأثیر قرار داد که لعن یزید 
را مورد تشکیک قرار دادند. البته استاد 
مطهری می‌گوید: این تحریفات دشمنان 
نتوانست خللی در حادثه عاشورا ایجاد 
کند و با کمال تأسف هرچه تحریف مؤثر 

شده از ناحیه دوستان است.
2. تمایل بشر به اسطوره‌سازی: 
همواره  خود،  پیدایش  ابتدای  از  بشر 
فرای  موجوداتی  که  داشته  تمایل 
توانایی‌های معمول انسانی را الگوی خود 
قرار بدهد. این حس اسطوره‌سازی در 
بشر باعث پدید آمدن اساطیر گوناگونی 
در تاریخ بشریت شده است. اسطوره‌هایی 
توانایی‌های  اما  بشرند  جنس  از  که 
این  دارند.  بدنی  و  فکری  فوق‌العاده 
حس، مختص به هیچ ملتی نیست و در 
همه ملت‌ها حضور دارد. مرحوم استاد، 

مردم  که  می‌آورند  مثال‌هایی  حتی 
برای کسانی مثل بوعلی سینا نیز غلوّ 
می‌کردند و او را دارای نیروهایی مافوق 
می‌دانند.  بشری  معمول  توانایی‌های 
این  نیز  دینی  شخصیت‌های  مورد  در 
اسطوره‌سازی و غلوّ صورت می‌گرفته و 
می‌گیرد. مثلًا در مورد شجاعت حضرت 
بسیار  ایشان  اگرچه شجاعت  علی)ع(. 
مثال زدنی بود و در هیچ میدان جنگی، 
از رویارویی و نبرد اجتناب نداشت اما 
در  زیادی  قصه‌های خیالی  و  افسانه‌ها 
عامه  افراد  در  ایشان  شجاعت  مورد 
قسمت  است.یک  شده  منتشر  مردم 
حادثه  در  گرفته  صورت  تحریفات  از 
کربلا، معلول همین حس اسطوره‌سازی 
اینکه  مثلًا  است.  پرستی  قهرمان  و 
یک  عمربن‌سعد،  لشکریان  می‌گویند 
میلیون و ششصد هزار نفر بوده و امام 
حسین)ع( در روز عاشورا سیصد هزار 
ـ که  به هلاکت رساند  را  آن‌ها  از  نفر 
دارد  این  از  نشان  ـ  قبلًا هم ذکر شد 
که می‌خواهند شجاعت و دلاوری امام 
حسین را آن قدر بزرگ جلوه دهند که 
با هیچ معیاری قابل سنجش نباشد.به 
هرحال باید دانست که ضرری که این 
افسانه پردازی‌ها به واقعه‌ای می‌زند این 
است که آن را از حالت یک حادثه زنده 
و دارای پیام، خارج می‌کند و آن را به 
یک واقعه اسطوره‌ای و خالی از حقیقت 
نمی‌تواند  دیگر  که  می‌کند  تبدیل 
در  مردمان  برای  الگویی  و  سرمشق 

نسل‌های بعدی باشد.
عاملی  دو  خصوصی:  عوامل   .3
وقایع  و  حوادث  تمام  شد  گفته  که 
تاریخی را در همه ملت‌ها و فرهنگ‌ها 
در برمی‌گیرند اما در حادثه کربلا عوامل 
مخصوصی وجود دارد که باعث جعل و 
اولین  این حادثه می‌شوند.  در  تحریف 
عامل را شاید بتوان گریاندن مردم برای 
مصیبت امام حسین و یارانش ذکر کرد. 
اینکه به هر وسیله‌ای مردم را گریاند ولو 
به اینکه این گریاندن به وسیله دروغ و یا 
تحریف باشد. یعنی همان مطلبِ هدف، 
وسیله را توجیه می‌کند، در اینجا صدق 
استفاده  استاد شهید،  قول  به  می‌کند. 
برای هدف  قبیح  و  نامقدس  وسیله  از 
مقدّس. دیگر اینکه باید مظلومیت افراد 

تحریف دیگر به بیان استاد این   
کی  حسین)ع(  قیام  بگوییم  که  است 
دستور خصوصی فقط برای او بوده 
یعنی  ندارد؛  دیگران  به  ارتباطی  و 
گرفتن  الگو  و  پیروی  قابل  قیام،  این 
احکام  و  دستورات  بقیه  مثل  نیست. 
است  کلی  عموم‌یو  که  اسلام‌ینبوده 
که  است  خصوصی  دستور  کی  بلکه 
لا  و  بوده  حسین  امام  شخص  خاص 
غیر. خطر این نوع تحریف، این است 
که با این حرف، حادثه کربلا اثربخشی 

لازم و مفید را نخواهد داشت.
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حاضر در این واقعه را به هر نحوی تشدید 
کرد. تشدید این مظلومیت گاه به جایی 
شخصیت‌هایی  وهن  باعث  که  می‌رسد 
کبری  زینب  یا  و  حسین  امام  نظیر 
که  است  درست  که  حالی  در  می‌شود، 
اما  قرار گرفتند  اینان تحت ظلم بسیار 
در سخت‌ترین حالات نیز قدمی‌از عزّت 
و شرافت انسانی خود عقب‌نشینی نکردند. 
عامل دیگر که استاد شهید به آن اشاره 
دستگاه  که  است  مطلب  این  می‌کند، 
امام حسین از دستگاه دیگران جداست. 
در این دستگاه اگر دروغ گفتی، جعل و 
تحریف کردی، اعمال خلاف شرع انجام 
دادی، همه این‌ها در این دستگاه بخشیده 
خواهد شد. یعنی همان رسیدن به هدف 

مقدس با هر وسیله نامقدس و قبیح.

نقش دو کتاب در تحریفات تاریخی 
عاشورا

اشاره  کتاب  دو  به  شهید  استاد 
می‌کند که این دو کتاب نقش اساسی در 
وارد کردن این تحریفات به واقعه کربلا 
الشهداء"؛  کتاب"روضة  اول  داشته‌اند: 
حسین  ملا  کاشفی؛  ملاحسین  تألیف 
کاشفی فردی بوده که در قرن نهم و دهم 
زیست می‌کرده؛ او واعظی بوده که دستی 
در ادبیات نیز داشته است. در اینکه سنّی 
یا شیعی بوده اختلاف نظر هست و استاد، 
او را به بوقلمون صفتی متهم می‌کند به 
این معنا که در نزد شیعیان خود را شیعه 
متعصب و در نزد اهل سنت خود را سنّی 
این  تألیف  از  بعد  است.  می‌داده  نشان 
کتاب، عمده مراجعه مردم درباره حادثه 
کربلا، به این کتاب بوده است. چون اولین 
کتاب فارسی در این زمینه بوده است و 

اغلب مداحان، ‌سواد رجوع به کتاب‌های 
عربی را نداشته‌اند، در مجالس عزاداری 
این کتاب را از رو می‌خواندند و به تدریج 
اصطلاح روضه‌خوانی، باب می‌شود یعنی 
خواندن کتاب روضة الشهداء. تا قبل از 
اصطلاح  این  زمانی  هیچ  در  کتاب  این 
رایج نبوده است. استاد شهید می‌گوید که 
جعلیات و تحریفات در این کتاب فراوان 
جعلی  هم  اصحاب  اسامی‌  حتی  است، 
است و کاشفی کسانی را نام می‌برد که 
اصلاً جزء اصحاب امام حسین نبوده‌اند. 
افسانه‌های زیادی از قبیل عروسی قاسم 
کربلا شد  قضیه  وارد  کتاب  این  توسط 
باقی  افسانه‌ها  این  نیز  امروز  به  تا  که 
مانده است. دوم:کتاب اسرار الشهادة؛ این 
کتاب تألیف ملا‌آقای‌دربندی است. بنابر 
همه  کتاب،  این  در  شهید،  استاد  قول 
حرف‌های بی‌پایه روضة‌الشهداء کاشفی را 
به اضافه چیزهای دیگر جمع کرده است 
چندین  را  کربلا  حادثه  در  تحریفات  و 
برابر نموده است.به هرحال دو کتاب فوق 
الذکر، عمده منابعی است که باعث ورود 
تحریفات و جعلیات به حادثه کربلا شده 

است.

تحریفات معنوی در حادثه کربلا
بر  تحریف  که  گفتیم  این  از  پیش 
دو قسم است: تحریف معنوی و تحریف 
لفظی. نمونه‌ها و علل تحریف لفظی در 
حادثه کربلا را بیان کردیم؛ در این قسمت 

به تحریفات معنوی این حادثه عظیم 
می‌پردازیم. به بیان استاد شهید، خطر 
تحریف معنوی صد بار خطرنا‌کتر از 
تحریف لفظی است و آنچه که سبب 
می‌شود این حادثه از اثر و خاصیت 
خود بیفتد تحریفات معنوی است نه 

تحریفات لفظی.

در  معنـوی  تحـریف  از  نمونـه‌ای 
دستگاه بنی امیه

از  بهتر  فهم  برای  شهید،  استاد 
تحریف معنوی، قضیه‌ای را که در مورد 
کشته شدن عمار یاسر در جنگ صفین 
بین  در  بود  معروف  می‌کند.  نقل  افتاد 
مسلمانان آن زمان که پیامبر اسلام به 
عمار یاسر فرموده بود: "یا عمار تقتلک 
الفئة الباغیة"، ای عمار! گروهی سرکش و 
یاغی تو را می‌کشند. روزی که در جنگ 
صفین، عمار به دست سپاهیان معاویه به 
ناگهان این حدیث در بین  قتل رسید، 
سپاهیان حضرت علی)ع( و سپاهیان شام 
نقل به نقل گشت و باعث تزلزل در سپاه 
سپاهیان  که  شد  روشن  و  گردید  شام 
شام، گروه یاغی، سرکش و ظالم است. 
در اینجا بود که معاویه دست به تحریف 
معنوی زد به این صورت که بله! ما هم 
این حدیث را از پیامبر)‌ص( شنیده‌ایم اما 
ما که عمار را نکشتیم بلکه این علی بود 
که عمار را به قتل رساند؛ چرا که او را به 
میدان جنگ آورد و موجب کشتن وی را 
فراهم کرد! به این عمل معاویه، تحریف 
معنوی گفته می‌شود. در حادثه تاریخی 
عاشورا نیز تحریف معنوی به این صورت 
است که امام حسین)‌ع( هدف و انگیزه‌ای 
دارد اما ما هدف و منظور دیگری را برای 

 میرزا حسین نوری: امروز 
باید برای حسین عزا گرفت  هم 
جدیدی  عزای  ما،  عصر  در  اما 
است که در گذشته نبوده است و 
آن عزای جدید دروغ‌هایی است 
م‌یشود  گفته  کربلا  درباره  که 
را  دروغ‌ها  این  جلوی  احدی  و 
مصیبت  برای  امروز  نم‌یگیرد. 
حسین بن علی باید نگریست نه 
آن شمشیرها و نیزه‌هایی که در 
وارد  شریفش  پکیر  بر  روز  آن 

شد.

به گفته شهید مطهری:
دو کتابی که نقش 
اساسی در تحریف 
وقایع عاشورا را بازی  
کردند.
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قیام او جعل می‌کنیم که در تضاد کامل با آن هدف اصلی قیام 
ایشان می‌باشد.

دو تحریف معنوی در قیام امام حسین)ع(
استاد شهید دو تحریف معنوی برای قیام امام حسین)‌ع( 
بیان می‌کند: اول اینکه گفته می‌شود که حسین بن علی)ع( 
قیام کرد و کشته شد برای اینکه کفّاره گناهان شیعیان باشد، 
کشته شد تا ما هرچه گناه کنیم نگران نباشیم چرا که با گریه بر 
حسین)ع( تمامی‌این گناهان آمرزیده می‌شود. باید پرسید مستند 
این ادعا کجاست؟ آیا پیامبر اسلام چنین حرفی زده است؟ خود 
امام حسین چنین مطلبی را بیان کرده است و...؟! اگر خوب دقت 
کنیم می‌بینیم این فکر از دنیای مسیحیت گرفته شده و به افکار 
ما نیز داخل گشته است. در مسیحیت این اعتقاد وجود دارد 
که به صلیب کشیدن مسیح، باعث آمرزش گناهان مسیحیان 
تا روز قیامت می‌شود. استاد در ادامه می‌گوید: این حرف با روح 

اسلام ناسازگار است؛ تهمت به امام حسین 
است. امام خود برای مبارزه با گناه و ظلم قیام 
کرد و کشته شد آن وقت ما هر کار خلافی 
انجام دهیم و بگوییم به واسطه کشته شدن 
حسین، تمام گناهان ما آمرزیده می‌شود: در 
واقع با این حرف این نسبت را ناخواسته به 
امام می‌دهیم که امام با قیام خود بر  تعداد 
است!  افزوده  دنیا  در  بدکاران  و  گناهکاران 
که  است  این  استاد  بیان  به  دوم  تحریف 
بگوییم قیام حسین)ع( یک دستور خصوصی 

فقط برای او بوده و ارتباطی به دیگران ندارد؛ یعنی این قیام، 
قابل پیروی و الگو گرفتن نیست. مثل بقیه دستورات و احکام 
اسلامی‌نبوده که عمومی‌و کلی است بلکه یک دستور خصوصی 

است که خاص شخص امام حسین بوده و لا غیر.
با این حرف، حادثه  خطر این نوع تحریف، این است که 
کربلا اثربخشی لازم و مفید را نخواهد داشت. وقتی گفتیم مساله 
یک دستور خصوصی بوده است به این معناست که دستورهای 
عمومی‌در این زمینه‌ها کافی و وافی نیست. یعنی اسلام دستوری 
بنا به  با ظلم ندارد و امام حسین)ع(  درباره مبارزه و مواجهه 

تشخیص خودش ـ و نه بنا بر دستورات اسلام و مصالح عالیه 
امت اسلامی‌ قیام و حرکت کرد، در آخر این نتیجه گرفته بشود 
که پس قیام امام، قیام اسلامی‌نبوده است. به بیان استاد شهید، 
این خیانتی است به حسین بن علی)‌ع( که می‌خواهد قیام او را 

از سرمشق بودن عقیم کند.

در پایان
مرتضی مطهری به عنوان یکی از مصلحان دینی که قصد 
پالایش تفکرات دینی و عرضه اندیشه صحیح اسلامی‌و شیعی 
را داشت به خطر نفوذ تحریفات در واقعه عاشورا پی برده بود و 
سعی کرد با ایراد سخنانی گرانقدر، این خطر را به همه شیعیان 
و دوستداران امام حسین)‌ع( یادآور شود. وی به خوبی می‌دانست 
تحریفات لفظی و معنوی، مثل خوره به جان یک واقعه می‌افتد 
و به تدریج آن را از درون تهی می‌کنند. متأسفانه جامعه امروز 
ما بعد از انقلاب اسلامی، با آنکه مدام از مطهری و اندیشه او دم 
می‌زند اما در واقع نتوانست از اندیشه اصیل او 
استفاده کند. امروزه حجم خرافات وارد در حادثه 
کربلا، ده‌ها برابر بیشتر از زمان استاد شهید شده 
است و معلوم نیست اگر مطهری امروز زنده بود 
چه برخوردی با این خرافات و افسانه سرایی‌های 
عجیب و غریب می‌کرد. اگر بخواهیم پیام قیام 
طور صحیح  به  را  آن  و هدف  امام حسین)ع( 
مانند  به  که  را  خرافات  این  باید  کنیم  درک 
به  کرده  احاطه  را  آن  مغز  پوسته‌های ضخیم، 
کناری نهیم تا آفتاب حقیقت قیام امام حسین 
طلوع کند. امروزه بسیار بیشتر از زمان استاد شهید،‌ به مصلحان 
دینی احتیاج است تا حقیقت معارف دینی ـ و از جمله قیام کربلا 
ـ را برای مردمان روشن کنند و دست مغرضان و آن‌هایی که از 
عزای حسین)ع( برای خود دکّانی ساخته‌اند از این معارف کوتاه 

بشود؛ وظیفه‌ای که واقعاً سخت و دشوار است...!
مطهری  استاد  آثار  مجموعه  از  استفاده  با  مقاله  این   [
جلد17)‌حماسه حسینی(، صفحات 119-65 به نگارش در آمده 

است.[

 استاد مطهری م‌یگوید : 
تحریفات دشـمنـان نتوانست 
خللی در حادثه عاشورا ایجاد 
کند و با کمال تأسف هرچه 
تحریف مؤثر شده از ناحیه 

دوستان است.

مقاله
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باره  در  که  پژوهش‌هایی 
پیرامون  عمدتا  می‌شود  عاشورا 

سه موضوع است:
‌1- آیین‌ها و مناسکی که به دنبال 
واقعه عاشورا پدید آمده و تحول‌هایی 
که در آن رخ داده و آسیب شناسی 
تحریفات  به  مربوط  مباحث  آن‌ها؛ 
عاشورا در این قسمت قرار می‌گیرد. 
مرحوم آقای مطهری از جمله کسانی  می‌باشد که در این باره 

بحث کرده است. 
2- الگوها یا قهرمانان حادثه کربلا، قهرمانان مثبت و منفی؛ 
مرحوم دکتر شریعتی و مرحوم آقای مطهری در میان معاصرین 

شخصیت‌های مثبت کربلا را معرفی کرده‌اند. 
3- شناختن خود پدیده کربلا؛ عاشوراشناسی به عنوان یک 
پدیده و یک واقعیت تاریخی نیز مورد بحث عده‌ای از پژوهشگران 
قرارگرفته است. بحث من درباره این موضوع سوم است. ما باید 
ببینیم با این‌که در جهان حوادث بزرگتری به لحاظ کمی‌)مثل 
جنگ جهانی( رخ داده است ولی چرا حادثه کربلا و عاشورا ابزار 
تحلیل زندگی و کلید واژه برای مسلمانان و زندگی آنان  شده 

است.
ابتدا باید کمی‌به سیر تاریخی بعد از پیامبر)ص( بپردازیم: 
پیامبر در سال 11 هجری از دنیا رفت. بعد از او خلفا روی کار 

آمدند و تا سال 40 هجری بودند و بعد از آنان معاویه 40 سال 
حکومت کرد. معاویه خیلی‌ها را به حکومت خود وابسته کرده 
بود. بعضی‌ها را تطمیع یا تهدید می‌کرد. به طور مثال، برای امام 
حسن)‌ع( نوشت: اگر با من دربیفتی آبرویت را می‌برم همان طور 
اداره  که آبروی پدرت را بردم. معاویه بسیار زیرکانه جامعه را 
می‌کرد. از او پرسیدند چطور توانستی این جمعیت متفرق و کشور 
گسترده را اداره کنی؟‌ او گفت:‌ »وقتی که رابطه من با مردم کم 
می‌شد و مثل یک نخ قرقره باریک می‌شد من نخ قرقره را رها 
پاره نشود و همین رابطه  می‌کردم که مردم هرچه می‌کشند 
کم حفظ شود؛ بعد که مردم خسته می‌شدند و رها می‌کردند 
نخ را می‌کشیدم و دوباره مسلط می‌شدم«. یک بار اصحاب امام 
حسین)‌ع( جلوی اموال بیت‌المال را که از یمن برای معاویه به شام 
می‌بردند گرفتند و آن را مصادره کردند. خبر به معاویه رسید. او 
به والی مدینه نوشت: »پسرعموی من حقی در بیت المال دارد؛ 
او حقش را برداشته است؛ تقصیر ما بوده است که زودتر آن را به 

او نداده بودیم«.
آقای شیخ محمد مهدی شمس‌الدین در کتاب زمینه‌های 
اجتماعی و پیامدهای انسانی قیام امام حسین)‌ع( می‌نویسد: بسیار 
فرق است بین حکومت ستمگری که مردم آن را از سر اضطرار 
تحمل می‌کنند و حکومت ستمگری که کارش را توجیه دینی 
می‌کند. این نوع دوم خیلی خطرناک است. در حکومت نوع اول 
ارزش‌های مذهبی مسخ نمی‌شود. مردم ارزش‌های دینی را حفظ 

امام حسین)ع( در مصاف با جامعه شیزوفرنیک

امام حسین)‌ع( چگونه جامعه را از تردید خارج کرد؟!
گفتاری از دکتر داوود فيرحی)استاد دانشگاه(

دیدگاه

 آن‌چه که بسیار خطرناک است و جامعه دینی 
ساختاری  دین‌گریزی  م‌یدهد  قرار  تهدید  مورد  را 
تعریف  یا  سکولاریزم  نوعی  نتیجه‌اش  که  است 
در جامعه غیر  را  دین  که عملا  است  دین  از  خاص 
وقتی  ساختاری  گریزی  دین  این  مک‌یند.  مؤثر 
دین  به  چسبیده  و  وابسته  دولت  که  می‌آید  پدید 
معرفی می‌شود و با عملکرد ستمگرانه اش تصور 
صورت  این  در  م‌یآورد.  پدید  مردم  ذهن  در  منفی 
مردم  و  مک‌یند  سرایت  دین  به  منفی  تصور  این 
دین  از  اتفاقی(  طور  به  ساختاری)‌نه  طور  به 
ذهن  م‌یشود  باعث  وضعیت  این  مک‌ینند.  فرار 
شود. شیزوفرنکی  اصطلاح  به  و  قطبی  دو  مردم 
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می‌کنند و این باعث می‌شود مردم مذهبی بیشتر با هم متحد 
شوند و ارتباطشان را با هم بیشتر کنند. در این موقعیت است که 
کارهای خیریه و احسان‌ها و موقوفه‌ها زیاد می‌شود و تشکل‌های 
مردمی‌و مدنی به وجود می‌آید. اما در حکومت نوع دوم، یک نوع 
نیهیلیسم اعتقادی یعنی پوچ گرایی مذهبی شکل می‌گیرد و مردم 
دین‌گریز می‌شوند. البته در هر زمانی عده‌ای هستند که در عمل 
به امور دینی بی مبالات‌اند ولی وجود اینان نمی‌تواند دین داری در 
جامعه را به خطر بیندازد. این بی مبالاتی در دین به صورت رندم 
است و نه تنها خطرناک نیست بلکه گاهی موجب می‌شود مردم 
دینداری خودشان با اینان محک بزنند و مثلا یک پدر بگوید چرا 
یک فرزند من نسبت به احکام دینی بی مبالات شده و چه اشکالی 
در کار من بوده است. آن‌چه که بسیار خطرناک است و جامعه 
دینی را مورد تهدید قرار می‌دهد دین‌گریزی ساختاری است که 
نتیجه‌اش نوعی سکولاریزم یا تعریف خاص از دین است که عملا 
دین را در جامعه غیر مؤثر می‌کند. این دین‌گریزی ساختاری وقتی 
پدید می‌آید که دولت وابسته و چسبیده به دین معرفی می‌شود و 

با عملکرد ستمگرانه اش تصور منفی در ذهن مردم پدید می‌آورد. 
در این صورت این تصور منفی به دین سرایت می‌کند و مردم به 
طور ساختاری)‌نه به طور اتفاقی( از دین فرار می‌کنند. این وضعیت 
باعث می‌شود ذهن مردم دو قطبی و به اصطلاح شیزوفرنیک شود. 
یعنی مردم در طرفداری از دولت و دین نتوانند تصمیم بگیرند. 
در این صورت،‌ مردم گاهی به دولت متمایل می‌شوند و گاهی در 
برابر دولت می‌ایستند و از دین حمایت می‌کنند. در این جامعه 
قواعد مذهبی از هم می‌پاشد و شرایط اجتماعی شرایط بی‌قراری 
می‌شود. در این جامعه هزار پلیس هم نمی‌تواند صد نفر را کنترل 
کند؛ زیرا مرزبندی‌ها به هم می‌خورد و نمی‌توان عمل آینده افراد 

را پیش بینی کرد. 
حکومت بیست ساله معاویه بر مردم کوفه و خیلی از شهرهای 
دیگر این وضعیت را پدید آورده بود. معاویه هم ستمگر بود و هم 
داعیه دینداری داشت. منبر پیامبر)ع( را هم از مدینه به شام آورده 
بود و خود را خلیفه رسول خدا می‌دانست. مردم کوفه در این شرایط 
گاهی به حمایت از امام حسین)ع( به عنوان فرزند پیامبر)ص( به 
او نامه می‌نوشتند و از او می‌خواستند در برابر ستم معاویه قیام 
کند، گاهی هم به سوی حکومت معاویه متمایل می‌شدند و از 
والی کوفه حمایت می‌کردند. این حالت نشانه دوقطبی بودن ذهن 

آنان است. ذهنشان دوپاره شده بود. در دهه 60 همه می‌دانستند 
معاویه ستمگر است. اما او تمام امکانات را بسیج کرده بود که به 
حکومت خود رنگ دین بدهد. راویان زیادی را جمع کرده بود 
که روایت برای او جعل می‌کردند یا قسمتی از روایت را عوض 
می‌کردند و آن را به گونه ای بیان می‌کردند که در تأیید معاویه 
به کارآید. هدف مهم معاویه در این روایت‌ها این بود که اهل بیت 
پیامبر)ع( به حساب نیایند و دیده نشوند یا این که چهره منفی از 
آنان ترسیم شود. این‌که بسیاری از مردم تعجب کردند که حضرت 
علی)‌ع( در مسجد یا محراب کشته شده است و می‌گفتند مگر 
علی نماز می‌خوانده است! ناشی از همین روایت‌هایی بود که راویان 
معاویه علیه آن حضرت جعل کرده بودند. معاویه تلاش کرد بین 
دین پیامبر و اهل بیت پیامبر تضادی ایجاد کند و این دو را در 
برابر هم قرار دهد تا بتواند به حمایت از دین علیه آنان موضع‌گیری 
کند. بر اثر همین تبلیغات و کار فرهنگی سازمان فرهنگی دولت 
اموی بسیاری از مردم فکر می‌کردند اهل بیت پیامبر)ع( از دین 
و رسالت پیامبر فاصله گرفته‌اند. شمر بعد از عاشورا به مکه رفت 
و عمره به جا آورد و دعا می‌کرد که خدایا مرا به خودم وامگذار. 
کسی دعایش را شنید و عصبانی شد و گفت: تو فرزند پیامبر را 
کشته‌ای چطور از خدا می‌خواهی تو را به خودت وامگذارد؟ او 
گفت: ساکت باش! که من مصلحت بزرگ‌تر حفظ دین پیامبر را، بر 
مصلحت کوچک‌تر حفظ فرزند پیامبر ترجیح دادم؛ دین پیامبر را 
حفظ کردم و فرزند پیامبر را از بین بردم! ما نباید شهر پیشرفته‌ای 
مثل کوفه را ساده لوح بدانیم. کوفه از بلاد کبیره بوده است و 160 
قبیله در آن ساکن بوده‌اند. در زمان خلیفه اول خیلی از اینان که 
در مدینه بودند حاضر نشدند به او زکات بدهند و او آنان را مرتد 
نامید و اینان مجبور به مهاجرت به کوفه شدند. حضرت علی)‌ع( 
خیلی تلاش می‌کرد که به خلیفه بفماند که اینان مرتد نیستند. 
مردم کوفه مردم عاقلی بودند ولی دچار دوقطبی فکری و دوگانگی 
شده بودند و نمی‌توانستند درست حق را تشخیص بدهند و اگر هم 
درست تشخیص می‌دادند نمی‌توانستند روی تصمیم خود ثابت و 
استوار بمانند. بعضی وقت‌ها سیاست‌های دولتی، جامعه را در حالت 
شیزوفرنیک قرار می‌دهد. جامعه‌ای که اقتصادش بیمار است نیز در 

 آن‌چه که بسیار خطرناک است و جامعه دینی 
ساختاری  دین‌گریزی  م‌یدهد  قرار  تهدید  مورد  را 
تعریف  یا  سکولاریزم  نوعی  نتیجه‌اش  که  است 
در جامعه غیر  را  دین  که عملا  است  دین  از  خاص 
وقتی  ساختاری  گریزی  دین  این  مک‌یند.  مؤثر 
دین  به  چسبیده  و  وابسته  دولت  که  می‌آید  پدید 
معرفی می‌شود و با عملکرد ستمگرانه اش تصور 
صورت  این  در  م‌یآورد.  پدید  مردم  ذهن  در  منفی 
مردم  و  مک‌یند  سرایت  دین  به  منفی  تصور  این 
دین  از  اتفاقی(  طور  به  ساختاری)‌نه  طور  به 
ذهن  م‌یشود  باعث  وضعیت  این  مک‌ینند.  فرار 
شود. شیزوفرنکی  اصطلاح  به  و  قطبی  دو  مردم 

جامعه دو قطبی

دیدگاه
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این حالت است. بعضی‌ها سرمایه دارند ولی نمی‌توانند تصمیم بگیرند 
که سرمایه شان را کجا به کار بیندازند. این اتفاق در صحنه سیاست 
و فرهنگ نیز رخ می‌دهد. تذبذبی که مردم کوفه در عمل داشتند 
ناشی از تذبذب آنان در شناخت بود. و این عدم توانایی تصمیم‌گیری 
و بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های معاویه بود. در این شرایط پیام‌های 
امام حسین)‌ع( نیز به طور کامل در اینان موثر نیفتاد. بسیاری از 
کوفیان احساس می‌کردند که بین دین پیامبر و اهل بیت او تضاد 
واقع شده است. سلیمان بن صرد خراعی آدم ساده‌ای نیست، از 
نخبگان کوفه است. مثل او در کوفه چند نفر بیشتر نبودند. سلیمان 
و مختار در چنین وضعیتی بودند که نمی‌توانستند تصمیم قاطعانه 

بگیرند.
تضاد دومی‌که در این شرایط در مردم پدید آمد و سنگین‌تر 
بین  و خانه  بازار  در  بود.  دینداران  بین  انشقاق  بود  اول  تضاد  از 
دینداران اختلاف افتاد. هر کسی به گونه‌ای می‌اندیشید و تصوری 
از دین پیامبر و اهل بیت او داشت. گاهی پدر و فرزند یک جور فکر 
نمی‌کردند. در این شرایط مؤمنان به جان هم افتادند و همه با انگیزه 
دین به مخالفت با هم می‌پرداختند. به این گونه تضاد در جامعه، به 
اصطلاح، گسل‌های اجتماعی گفته می‌شود. گسل‌های اجتماعی در 

جامعه اضطراب‌های سنگین پدید می‌آورد.
به این صورت، در سال 60 هجری برای امام حسین)‌ع( یک 
موقعیت مرزی پیدا شد: وقتی معاویه در قدرت بود امام حسن با او 
بیعت کرده بود. در دوران امام حسن مردم به امام نامه می‌نوشتند 
که چرا در برابر معاویه ساکتید. حضرت می‌فرمود ما با معاویه بیعت 
کرده‌ایم. در این مدت، مردم ستم معاویه را می‌فهمیدند ولی حرکت 
اجتماعی شکل نمی‌گرفت زیرا محور نداشت و امام حسن نیز حاضر 
نبود محور حرکت مردم قرار بگیرد. حرکت اجتماعی در قدیم وقتی 
صورت می‌گرفت که یک شخصیت به عنوان محور و رهبر حضور 
داشته باشد، اما در ادبیات جدید، احزاب و رسانه‌ها این نقش محوری 
را به عهده دارند. در سال 60 دولت اموی فهمید که مردم طرفدار او 
نیستند و در انتظار گریز از دولت اند. بنابراین، امام حسین در یک 
موقعیت مرزی قرار گرفت. معاویه نقض عهد کرده بود و یزید را به 
عنوان جانشین خود معرفی کرده بود و امام حسین با یزید پیمانی 
نبسته بود. امام حسین یا باید با مردم همراهی می‌کرد یا با یزید 
بیعت می‌کرد و ساکت می‌شد و ادامه ستم امویان را تأیید می‌کرد. 
در صورت دوم، مشکل بزرگی که پدید می‌آمد این بود که کسانی 
که به امام اعتقاد داشتند می‌گفتند پس دین هم ستم امویان را تأیید 
می‌کند. در نتیجه از دین برمی‌گشتند. امام حسین یا باید با سکوت 
خود شخصیت خود را از دست می‌داد و دین را هم از بین می‌برد 
یا مخالفت خود را اعلام می‌کرد. در آن موقعیت مرزی، امام یا باید 
با یزید همراهی می‌کرد یا باید در برابر او قرار می‌گرفت. به عبارت 
دیگر یا باید با جامعه همراهی می‌کرد که به امام اعتقاد داشتند، یا در 
مقابل آنان قرار می‌گرفت؛ و امام همراهی با جامعه را انتخاب کرد. به 
همین علت است که امام نصیحت ابن عباس و دیگران را نمی‌پذیرد 
و به راهش ادامه می‌دهد. امام به زبیر فرمود: من هر جا باشم و در 
لانه هر پرنده‌ای هم اگر پنهان شوم مرا پیدا خواهند کرد؛ زیرا هم 
جامعه از او انتظار داشت که اعلام موضع کند و هم دولت. امام به 
ابن عباس فرمود: "والله لا یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقة من 
جوفی." اینان مرا رها نمی‌کنند تا آخرین قطره خونم را از بدنم خارج 
کنند. دولت یزید هم در یک پارادوکس قرار گرفته بود؛ از طرفی 

برای حفظ خودش مجبور بود با امام مقابله کند و او را که تسلیم 
نمی‌شود بکشد و از طرف دیگر با کشتن او فاتحه خودش هم خوانده 
می‌شد؛ زیرا تقابل امام با یزید تقابل دین پیامبر با دولت ستمگر بود. 
با کشتن امام و اهل بیت او آن هم به آن صورت مظلومانه کسانی 
که ذهن دو قطبی داشتند و درست نمی‌توانستند حق را تشخیص 
بدهند روشن می‌شدند. پس ما نباید بگوییم شهادت امام حسین 
چه پیروزی‌هایی به دنبال داشت، شهادت امام حسین خودش یک 
پیروزی بود و با وقوع آن، بنی‌امیه در سرازیری سقوط قرار می‌گرفت. 
وقتی امام تصمیم گرفت با جامعه همراهی کند و در برابر دولت 
بایستد خانواده‌اش را جمع کرد و فرمود: لباس‌های پوشیده و چابک 
بپوشید؛ به من نگاه کنید، نکند بعد از من گریبان چاک زنید، ناخن 
به صورت بکشید و حرف‌های سبک بزنید؛ در کربلا غریبه زیاد است. 
آن حضرت م‌ىدانست شهادتش ذهن دو قطبی جامعه را به هم 
خواهد زد و همه خواهند فهمید این دولت نمی‌تواند دینی باشد. 
بعد از این شهادت است که ما شاهد قیام‌های مختلف هستیم. این 
قیام‌ها نشان می‌دهد که باور عمومی‌از تردید خارج شده بود. وقتی 
حضرت زینب در برابر عبیدالله قرار گرفته بود، عبیدالله آخرین تلاش 
برای توجیه دینی دولت را انجام می‌داد و از آن طرف، حضرت زینب 
تلاش می‌کرد توضیح دهد که دولت اموی در برابر دین قرار دارد. 
مردم هم گاهی گریه می‌کردند و گاهی واله می‌ماندند. بعد از این 
ماجراست که مختار می‌تواند از مخفیگاه بیرون آید و زبیر جرأت 
می‌کند در مقابل حکومت مرکزی قرار بگیرد. امام به بصره که آمد 
فرمود: "وَ قَد بعََثتُ رسولي إلكُيم بهِذا الكِتابِ، وَأناَ أدْعُوكُم إلِى كِتابِ 
نَّة قَد أمُيْتَت‏، وإنَّ البِدعَةَ  ِ وَسُنَّةِ نبَِيِّهِ صلى الله عليه و آله، فإنَّ السُّ اللَّ
قَد أحُيِيتْ، وَإنْ تسَمَعوا قَولي، وَتطُيعوا أمَري، أهَدِكُم سبيلَ الرَّشادِ، 
ِ )‌مکاتیب الائمة،‌3، 132(. این که بنی امیه  لامُ عَلكُيم وَرَحمَةُ اللَّ والسَّ
ستمگری‌اش را به دین وصل می‌کند یک بدعت است. امام صادق از 
امام سجاد نقل کرده است که وقتی پدرم در آخرین لحظات حیات 
بود مرا به سینه چسباند و به من وصیت کرد:‌ فرزندم بپرهیز از ظلم 
به کسی که یاوری غیر از خدا ندارد:" عَنْ أبَيِ حَمْزَةَ الثُّمَاليِِّ عَنْ أبَيِ 
نِي إلِىَ صَدْرهِِ  ا حَضَرَ عَليَِّ بنَْ الحُْسَيْنِ)ع( الوَْفَاةُ ضَمَّ جَعْفَرٍ)ع( قَالَ: لمََّ
ثمَُّ قَالَ ياَ بنَُيَّ أوُصِيكَ بمَِا أوَْصَانيِ‏ بهِِ أبَيِ حِينَ حَضَرَتهُْ الوَْفَاةُ وَ بمَِا 
ذَكَرَ أنََّ أبَاَهُ أوَْصَاهُ بهِِ قَالَ ياَ بنَُيَّ إيَِّاكَ وَ ظُلمَْ مَنْ لَ يجَِدُ عَليَْكَ ناَصِراً 

إلَِّ اللَّ َ)‌الکافی، 2، 331(.

شیخ محمدمهدی شمس الدین
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اشاره
نویسنده در این مقاله بر آن است 
و مختصر  وار  ای فهرست  به گونه  که 
در یک تحلیل جامعه شناختی و با بهره 
گیری از نظریه شهادت و با توجه ویژه 
به اندیشه‌های مرحوم دکتر شریعتی؛ با 
ادبیات خاصی، به دستاوردهای پس از 
واقعه طف در سال 61 هجری  بپردازد 
مانند: آگاه ساختن انسان‌های غفلت زده 
درون  در  نیروهای  خفته/برانگیختن  و 
نهفته/متزلزل کردن کاخ ستم/آموختن 
خوب  تنها  نه  و  مردن،  خوب  شیوه 
زیستن/آموزش درس "شهادت" به عنوان 
اینکه  افشاگری/آموزش  وسیله  بهترین 
شهادت خود یک "حکم" است نه یک 

وظیفه و...

دستاوردهای عاشورا
الف - آگاه ساختن انسان‌های 
غفلت زده و خفته؛ امیرالمومنین)‌ع( 
یکی از هدف‌های بعثت انبیاء را چنین 

می‌فرماید:
الیهم  واتر  و  رسله،  فیهم  "فبعث 
و  فطرته  میثاق  لیستادوهم  انبیاءه 
یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم 
و  العقول  دفائن  لهم  یثیروا  و  بالتبلیغ 
البلاغه،  ...")‌نهج  المقدرة  آیات  یروهم 
خطبه 1(. و رسالت حسین)‌ع( به دنبال 
رسولان  همه  و  برادرش  و  پدر  و  جد 
بود  انسان‌هایی  ساختن  آگاه  تاریخ، 
خود  پروردگار  با  فطری  جهان  در  که 
نپرستند،  را  او  جز  بودند  بسته  پیمان 
لیکن پیمان را به فراموشی سپردند و 

به پرستش غیر خدا و از جمله 
خودها  شخصیت‌ها،  قدرت‌ها، 
و چیزهای دیگر پرداختند. معجزه این 
در  تنها،  توانایی شهادت  اثبات  رسول، 
ناتوانی تنها بود، معجزه عاشورا  روزگار 
آگاهی دادن سریع و عمیق به کسانی بود 
که فطرتشان بطور کامل از میان نرفته 
بود. نخستین انسانی که در همان روز 
آگاه شد حربن یزید ریاحی بود. حر نمود 
برجسته انسانیّتی است که پیوسته بر 
فراز دو نجد تاریخ، در برابر دو راه متقابل 
پست‌تر  شیطان  از  و  شدن،  خداگونه 
آخرین  در  حر  و  ایستاده‌اند  افتادن، 
لحظه، بر اثر فریاد آگاه سازنده حسین 
بن علی)‌ع(، راه خداگونه شدن را برگزید. 
و او در راه مدینه به کوفه نیز خفتگانی 
چند را بیدار کرده بود. چند تن انگشت 
تاثیر  به  و  اندک  شمار،  به  که  شمار 
گذاشتن بر تاریخ، از درازنا و پهنا و ژرفای 
جهان بیشتر. و در همان روز عده‌ای از 
زینب  کربلا،  پیام‌آور  فریاد  با  خفتگان 
کبری، دختر شایسته علی مرتضی)ع( 
و فاطمه زهرا)س(، بیدار شدند و برای 
پیش  در  توبه  راه  غفلت،  این  جبران 
گرفتند و "توابین" نامیده شدند و توابین 
تنها راه پذیرش توبه خویش را به درگاه 
پروردگار، کشتن و کشته شدن دیدند: 
کشتن شماری از افراد قبیله قابیلیان 
انتقام  گرفتن  راه  در  شدن  کشته  و 
قبیله‌هابیلیان  فرزندان  از  یکی  خون 
که خدا فرموده است:)‌فالذین‌هاجروا و 
اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی 
و قاتلوا و قتلوا لاکفرن عنهم سیئاتهم(

توابین،  دنبال  به  و  عمران/195(؛  )‌آل 
در طول تاریخ، خفتگان بسیاری بر اثر 
فریاد حسین)‌ع( بر بام تاریخ کربلا، بیدار 

شدند و راه بیداران را در پیش گرفتند.
در  نیروهای  برانگیختن  ب- 
در  کسان،  از  بسیاری  نهفته؛  درون 
طول تاریخ، از نیروهای نهفته در درون 
خویش غفلت دارند و در برابر نیروهای 
دروغین ظاهری، خود را می‌بازند. امام 
حسین)ع( با نهضت عاشورا که شماری 
اندک از یاران خود را در برابر شماری 
گونه  بدین  آورد،  ناآگاه  افراد  از  بسیار 
اعلام کرد که: » کم من فئة قلیلة غلبت 
در  )‌البقره/249(؛  الله«  باذن  کثیرة  فئة 
طول تاریخ، از این گونه افراد و گروه‌ها 

بسیار بوده‌اند. دکتر شریعتی می‌گوید:

دستاوردهای نهضت عاشورا

دکتر سيد محمد مهدی جعفری
)استاد دانشگاه شيراز(

دیدگاه
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"و حسین، وارث آدم - که به بنی آدم 
زیستن داد - و وارث پیامبران بزرگ - که 
به انسان، "چگونه باید زیست" را آموختند 
- اکنون آمده است تا در این روزگار، به 
فرزندان آدم، "چگونه باید مرد" را بیاموزد! 
حسین آموخت که "مرگ سیاه" سرنوشت 
ننگی  به هر  زبونی است که  شوم مردم 
تن می‌دهند تا "زنده بمانند"؛ چه، کسانی 
"شهادت"  ندارند که  را  که گستاخی آن 
انتخاب  را  آنان  "مرگ"  انتخاب کنند،  را 

خواهد کرد! ")‌شهادت/171(.
ستم؛  کاخ  کردن  متزلزل   - ج 
به  بر آن است که حق رو  الهی  مشیت 
تعالی و تکامل رود و باطل رو به انحطاط 
و نابودی. پایه کاخ بنی‌امیه بر ستمگری 
گذاشته شده بود و لذا تدابیری که امویان، 
قبیله ستم، برای استوار گردانیدن پایه‌های 
خویش اتخاذ کردند همه به تزلزل و از هم 
به  فریاد  نخستین  انجامید.  آن  پاشیدن 
لرزه درآورنده را شیرزن کربلا، زینب)س( 
در کوفه سر داد و دومین فریاد را هم او در 
کاخ سبز دمشق؛ و فریاد قطعی و نهایی را 
امام زین العابدین)ع( در همان‌جا بر سر 
ستمگران فرو کوفت. این کاخ، خود رو به 
ویرانی می‌رفت و این فریادها به روند ویران 
شدن شتاب بخشید. جنبش‌های بعدی، از 
قیام مختار گرفته تا نهضت بنی عباس، 
همگی بر ویرانه فرود آمد و سرانجام آن 
را به صورت صحرایی وبازده و بیماری‌زا 
درآورد. و این درسی بود که به همه حق 
خواهان گرفتار در ظلمت ستم داده شد 
است؛ هرچند  رفتنی  بدانند که شب  تا 
سرانجام  دم،  سپیده  و  باشد  طولانی 
برآمدنی. و این حقیقت را خردمندان به 
نیاز به سوگند خوردن  خوبی دریابند و 
نیست تا باور کنند: » والفجر، ولیال عشر، 
والشفع والوتر، واللیل اذا یسر، هل فی ذلک 

قسم لذی حجر « )‌الفجر/1- 5(.
د- آموختن شیوه خوب مردن و 

آموزش درس شهادت؛ 
بسیاری از کسانی هستند که به گمان 
خویش  پندار  به  و  می‌زیند  خوب  خود 
زیستنی  را؛  زیستن  چگونه  می‌دانند 
آنچنان که آرزو دارند و با آرمان‌های خود 
برابر می‌انگارند و اما حسین ... "مردی از 
خانه فاطمه بیرون آمده است؛ تنها و بی 
کس، با دست‌های خالی، یک تنه بر روزگار 
وحشت و ظلمت و آهن یورش برده است. 
فرزند  او  اما  ندارد!  سلاحی  "مرگ"  جز 

خانواده‌ای است که "هنر خوب مردن" را 
در مکتب حیات خوب آموخته است. در 
این جهان، هیچ‌کس نیست که همچون 
او بداند که "چگونه باید مرد"؛ دانشی که 
دشمن نیرومند او - که بر جهان حکومت 
می‌راند - از آن محروم است و این است 
که قهرمان تنها، به پیروزی خویش بر انبوه 
این‌چنین مطمئن است، و  سپاه خصم، 
این چنین مصمم و بی تردید، به استقبال 
آمده است. آموزگار بزرگ "شهادت" اکنون 
برخاسته است تا به همه آنها که جهاد را 
تنها در "توانستن" می‌فهمند و به همه آنها 
"غلبه"،  در  تنها  را  بر خصم  پیروزی  که 
"باختن"،  یک  نه  "شهادت"  که:  بیاموزد 
در  که  انتخابی  است؛  "انتخاب"  یک  که 

قربانی کردن خویش، در  با  آن، مجاهد 
آستانه معبد آزادی و محراب عشق، پیروز 

می‌شود." ) شریعتی، شهادت/171(
یک  اینکه شهادت  آموزش   – و 
"حکم" است؛ تجزیه و تحلیل‌های سیاسی 

سیاستمداران حرفه‌ای، درباره دو نیروی 
متخاصم که در برابر یکدیگر ایستاده‌اند، 
بر "توازن قوا" استوار است. پیوسته مبارزان 
و مخالفان را از دشمن تا دندان مسلح و 
قدرت غالب جهان و حیله‌گر و نقشه‌کش 
و دسیسه باز و ثروتمند و دست‌و‌دل باز 
و جلب کننده نظرات، بر حذر می‌دارند 
آنان سازش و تسلیم نخواهند،  از  اگر  و 
گوشه‌ای  در  و  انتظار  و  صبر  به  را  آنان 
نشستن و به انتظار بازی و روزگار ماندن 
فرا می‌خوانند. روشنفکران آن روزگار نیز 
کسانی چون عبدالله‌بن جعفر، عبدالله‌بن 
عباس، عبدالله‌بن عمر، محمدبن حنفیه و 
امثال اینان چنین نصیحت می‌کنند و از 
امام حسین می‌خواهند که در مدینه، در 

مسجد پیامبر، کنار قبر رسول 
تبلیغ  را  مردم  و  بنشیند  خدا، 
و ارشاد کند."معاویه می‌داند که 
رژیم جدید با قیام و انقلابی از 
سوی مجاهدین روبه‌رو نخواهد 
شد و بنابراین، در سکوت و تسلم 
عمومی، اساس سیاسی و رژیم 
خواهد  رسمیت  فردی  موروثی 
یافت و درست همین جا حسین 
کرد،  مطرح  را  "شهادت"  شعار 
از "جهاد"!  به عنوان اصلی برتر 
از  پس  وظیفه‌ای  عنوان  به  و 
وظیفه "مجاهد" شکست خورده 
باشد و جهاد بی‌ثمر شود، جبهه 
سلاح  خلع  و  خورده  شکست 
شده حق‌پرستان، در برابر فاجعه 
و در قبال سلطه جباران مقتدر 
پاسخی  سکوت  جز  مسلط،  و 
نخواهد داشت و سکوت نیز خود 
نوعی تسلیم است و تسلیم نوعی 
رضا و امضاء! امام حسین از علی 
آموخته است که "شهادت" - در 
معنای اخص و اعلای آن - یک 
به  مجاهد  قتل  نیست،  حالت 
خود  نیست،  دشمن  دست 
"حکم  یک  است،  "حکم"  یک 
مستقل"،  غیر از "جهاد" و پس از 
"جهاد" )شریعتی، شهادت/178(

اصلاح  راه  آموختن  ز- 
و  ستم‌زده  مجتمع‌های 
است  موجودی  انسان  فاسد؛ 
دو بعدی: یک بعد او لجن و بعد 
بعد  دو  این  روح خدا؛  دیگرش 
اگر با یکدیگر هماهنگ شدند، 
به  درآورده  پرواز  به  را  انسان 
اگر  اما  می‌رسانند،  خداگونگی 
هر یک از آن دو بعد مورد غفلت 
و بی‌توجهی قرار گرفت، دیگری 
و  می‌شود  تقویت  تنهایی  به 
انسان را یک بعدی و بی معنی 
را  انسان  می‌کند؛  ارزش  بی  و 
از جامعیتمی‌اندازد، یا به زمین 

می‌چسباند و از هر چارپایی پست تر و 
آسمان‌های  در  یا  و  می‌کند  تر  مخرب 
و  آرمان‌های بی‌پایه می‌کشاند  و  رویایی 
ناآگاه  و  دور  جهانی  این  واقعیت‌های  از 
می‌گرداند. چون مردمی‌بدین ناهماهنگی 
و ناسازگاری افتادند، تنها راه، اصلاح آنان 
با وسایل و ابزارهای گوناگون در شرایط 

در درازنای تاریخ، قیام‌های   
شکست خورده نتیجه نشـناختن 
شرایـط و انتخـاب نکـردن شیـوه 
وضـع  اصـلاح  برای  مناسـب 
جنبش‌هـای  و  است،  موجـود 
رهایی‌بخش هنگامی ‌پیروزی را به 
دست آورده‌اند که زمان خویش را 
شناخته، شرایط جهانی را دریافته 
را  شایسته  و  درست  شیوه  و 
که  بود  درسی  این  و  برگزیده‌اند 

حسین)‌ع( آموخت.
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شرایطی  در  است؛  مختلف 
راهنمایی  و  ارشاد  به  باید 
زد،  دست  فرهنگی  کار  و 
عمل  به  باید  شرایطی  در 
پرداخت و با اقدامی‌سیاسی 
اصلاح  در  مسالمت‌آمیز  و 
کوشید‌؛  مردم  و  مجتمع 
قدرت  که  شرایطی  در  اما 
تبلیغاتی  ابزارهای  با  حاکم 
مردم  و عقل  واندیشه  ذهن 
تند  رگبارهای  به  ربوده،  را 
با  و  است  بسته  تبلیغات 
مجال  اجتماعی  تنگناهای 
آگاه  و  اندیشیدن  هرگونه 
مردم  بر  را  درست  شدن 
بسته، آگاه شدن و اندیشیدن 
داده  قرار  مسیر  یک  در  را 
نمی‌تواند  کسی  و  است 
دیگری  شکل  به  نباید  و 
جز  چیزی  از  و  بیندیشد 
آنکه فرمانروایان می‌خواهند 
که  شرایطی  در  شود،  آگاه 
داوری کردن  اندیشه سازان 
بد  و  خوب  کارهای  درباره 
کار  در  فضولی  را  دیگران 
خدا جلوه می‌دهند و حکم 
کردن درباره هر کسی را به 
عهده خدا در روز رستاخیز 
می‌دانند و بس، در هنگامه‌ای 
که مردم را محکوم و دست 
بسته مشیت پروردگار و قضا 
در  می‌دانند،  کردگار  قدر  و 
اهل  از  تقلید  زمانی که جز 
جایز  دیگری  چیز  حدیث 
استدلال  و  بحث  و  نیست 
انسان را به  و تعقل و تفکر 
شلاق و زندان و کشته شدن 
و  موعظه  نه  می‌کند،  دچار 
ارشاد و کار فرهنگی کارساز 
است و نه اصلاحات مسالمت 
در  راه،  تنها  موثر!  آمیز 
چنین شرایطی، وارد آوردن 
ضربه‌ای شدید، ایجاد زمین لرزه ای زیر 
و رو کننده و صور اسرافیلی بیدارسازنده 
و از خواب مرگ برانگیزنده، می‌باشد. امام 
به  آمد،  بیرون  که  مدینه  از  حسین)ع( 
بانگ بلند اعلام کرد که هدف من از این 
رستاخیز نه برپا ساختن آشوبی اجتماعی 
است و نه ادعای قدرت و اکتسابی است؛ 
تنها هدف من: "امر به معروف و نهی از 

منکر و اصلاح دین جدم" می‌باشد. اما نه 
امر به معروف و نهی از منکر بر فراز منبر، 
و مشغول ساختن ذهن مومنان ناتوان به 
مسائل فرعی و بی اثر و بازداشتن آنان از 
امور سیاسی و واقعیت‌های زندگی و ناآگاه 
ساختن آنان از عوامل اصلی فساد و رنگ 
و روغن زدن بر دیوارهای ساختمانی که از 
پای بست ویران است. و نه حتی "جهاد" با 
نداشتن نیروی لازم و فدا کردن خود بدون 
گذاشتن تاثیری شایسته بر مردم، بلکه در 
چنین شرایطی تنها وسیله و موثرترین 
شیوه و برنده‌ترین سلاح و آگاه سازنده 
ترین اقدام و رساترین موعظه و دلنشین 
ترین سخن و قاطع‌ترین اقدام: "شهادت" 
است! و حسین چنین کرد. و می‌بینیم که 
از آن روزگار تا کنون، شهادت او چنان 
روزگار  در  کس  هر  که  بخشید  آگاهی 
خودش شرایط را دریافت، برای اصلاح 
نابسامانیها و فسادها، شایسته ترین شیوه 
قیام‌های  تاریخ،  درازنای  در  برگزید.  را 
شکست خورده نتیجه نشناختن شرایط 
برای  مناسب  شیوه  نکردن  انتخاب  و 
اصلاح وضع موجود است، و جنبش‌های 
رهایی‌بخش هنگامی‌پیروزی را به دست 
شناخته،  را  خویش  زمان  که  آورده‌اند 
شرایط جهانی را دریافته و شیوه درست 
و شایسته را برگزیده‌اند و این درسی بود 

که حسین)‌ع( آموخت.
ح - نقش انقلابی یاد و یادآوران؛ 
اگر امام زین العابدین)‌ع( همان راهی را 
که پدر در پیش گرفته بود، ادامه می‌داد، 
و همان شیوه را برمی‌گزید که برگزیده 
امام حسین)‌ع( بود و می‌خواست او هم 
از اصل و حکم "شهادت" استفاده کند؛ 
نه تنها خود را به هلاکت انداخته بود 
که تاثیر تاریخی و جهانی "شهادت "را 
هم اگر از بین نمی‌برد، بسیار کمرنگ 
شرایط  شهادت،  از  پس  زیرا  می‌کرد. 
امام  را  شرایط  این  و  بود  شده  عوض 
شرایط  و  ساخت  دگرگون  حسین)‌ع( 
راه  نوین  شرایط  آورد.  به‌وجود  نوینی 
نوین هم می‌خواهد. همان‌گونه که یک 
جنبش انقلابی، پس از پیروزی، باید راه 
تازه‌ای و شیوه درخوری، در پیش بگیرد؛ 
پس از شهادت حسین)ع( هم که خود 
بزرگترین پیروزی بود، پیروزی حق بر 
باطل و انسانیت بر حیوانیت و پیروزی 
زشتی‌ها،  همه  بر  است  زیبایی  آنچه 
شایسته و سزاوار در پیش گرفتن راهی 
تازه و برگزیدن شیوه نوینی بود؛ رسالتی 

جدید با پیامی‌تازه. این رسالت را، به گونه 
ضربتی و برای تاثیر فوری، زینب بر دوش 
گرفت و به شکل دراز مدت و برای تاثیر 
همه جانبه و عمیق و تاریخی، امام زین 
العابدین و امامان بعد از او و همه کسانی 
که رسالت پیامبران و امامان و گواهان و 
صالحان را بر دوش گرفتند. این رسالت 
موقع  به  و  درست  و  بجا  کردن  "یاد" 
"شهادت" است؛ و آن رسولان "یادآوران" 

یادآوران  این  و  تاریخ.  در طول  شهادت 
بودند که نقش انقلابی شهادت و شهیدان 
را به جهانیان آموختند و نگذاشتند که 
حافظه ضعیف جهانیان این نقش انقلابی 
را به دست فراموشی سپارد. تا آنجا که 
نه تنها شیعیان و نه تنها مسلمانان که 
حتی گاندی هم می‌گوید: "من راه مبارزه 
مردم  رهایی  برای  انگلستان  استعمار  با 

دکتر شریعتی:
» و حسین، وارث آدم - که 
به بنی آدم زیستن داد - و 

وارث پیامبران بزرگ - که به 
انسان، "چگونه باید زیست" را 
آموختند - اکنون آمده است تا 
در این روزگار، به فرزندان آدم، 
"چگونه باید مرد" را بیاموزد! 

حسین آموخت که "مرگ سیاه" 
سرنوشت شوم مردم زبونی 

است که به هر ننگی تن م‌یدهند 
تا "زنده بمانند"؛ چه، کسانی 
که گستاخی آن را ندارند که 

"شهادت" را انتخاب کنند، "مرگ" 

آنان را انتخاب خواهد کرد!« 
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شبه قاره هند را از امام حسین آموختم." 
و در گستره زمین و پهنه زمان هر جا 
قیام‌های  حتی  است،  شده  قیامی‌دیده 
و  ملی  و  حق‌طلبانه  و  خواهانه  عدالت 
قومی‌زنگیان، علویان و عیاران، از مکتب 
پیوسته  و  آموخته‌اند.  درس  "شهادت" 

یادآوران نقشی مهم در زنده نگه داشتن 
این یاد و این آموزش بزرگ چند بعدی و 

همه جانبه داشته اند.
ط - زنده نگه داشتن دین اسلام؛ 
در طول پنجاه سال پس از پیامبر)ع(، بنی 
امیه و همدستانشان، کوشیدند تا اسلام 
تهی  محتوا  از  تدریج،  به‌  و  پله  پله  را، 
از شعائر  به صورت مجموعه‌ای  و  کنند 
عبادی، احساسات فردی، عقاید ذهنی و 
ظواهر و قالب‌هایی بی‌روح درآورند. آنان 
نمی‌توانستند آشکارا " شرک" را به صحنه 
بازگردانند، زیرا مردمی‌به "توحید" عادت 
را  آن  نیز  اندک  گروهی  و  بودند  کرده 
دریافته، به پاسداری آن کمر بسته بودند 
و جهانیان نیز در آن شرایط از "شرک" 
کرد؟  باید  بیزاری می‌جستند، پس چه 

می‌توان اسلام را از محتوای توحید تهی 
در  و  توحید  نام  به  را  شرک  و  ساخت 
لباس آن، جانشین کرد. چنین کردند و 
و  بند  به  را  "مردم  پنجاه سال  در طول 
بست‌های شخصی و توطئه‌های سیاسی 
و کشاکش‌های داخلی مشغول کرده‌اند ... 
رهبری و برابری! این دو باید از رسالت 
کنده شود، از دین بریده شود، از اسلام 
منهای رهبری  اسلام  آنگاه  حذف شود. 
با  اسلامی‌که  طبقات  برابری  و  مردم 
نیست،  ناسازگار  قریش  ثروت  و  قدرت 
برای قریش از شرک بهتر است. و اکنون، 
طرح پنجاه ساله قریش، به آخرین قله 
توفیقش رسیده است. تغییر رسمی‌رژیم 
و  وصایت  جای  به  وراثت  حکومت! 
برای خاندان  امت  تا سرنوشت  خلافت، 
شود.  تضمین  نسل،  بعد  نسلا  اموی، 
میراث محمد)‌ص( که با انتخابات، از علی 
گرفته شد، اکنون با انتصاب، وقف بر اولاد 
ابوسفیان شود.")شریعتی، شهادت/183(. 
گفته  به  یزید  رسیدن  خلافت  به  با  و 
لام"؛  السَّ الاسلام  "علی  حسین)‌ع(  امام 
درمان  تنها  خواند.  را  اسلام  فاتحه  باید 
این بیمار محتضر که زندگی‌اش با یک 
"نه"  است.  "نه"  پایان می‌رسد،  به  "آری" 
حسین برای بیعت با یزید و به دنبال این 
" نه" عرضه "شهادت". و با این "شهادت" 
حال  در  سال  پنجاه  از  پس  اسلامی‌که 
تا  و  قرن‌ها  و  قرن‌ها  برای  بود،  مردن 
هنگامی‌که "شهادت" هست و به عنوان 

یک "حکم" برگزیده می‌شود، زنده ماند.
به  دادن  درست  رهنمود  ی- 
دانشمند  و  بزرگوار  نویسنده  انقلاب‌ها؛ 
عالیقدر لبنانی، شیخ عبدالله علائلی، در 
دهه 1930 برای تحصیل به قاهره می‌رود. 
در آن‌جا به مجالس روضه‌خوانی شیعیان 
لبنان  اینکه  با  و  می‌رود  محرم  ماه  در 
بیشتر شیعه نشین و نسبت شیعیانش 
بیشتر  مسیحیان  و  سنی  مسلمانان  از 
دوران  سال‌ها  آن  در  مصر  چون  است، 
مراسم  می‌گذرانید،  را  سختی  انقلابی 
محرم با شیوه‌ای بهتر و تاثیری بیشتر، 
در آن‌جا برگزار شده است، به طوری که 
شیخ علائلی سخت تحت تاثیر واقع شده 
و کتابی تحت عنوان: "سُموُّ المَعنی فی 
سُموُّ الذّات" نوشت و در سال‌های بعد دو 
جلد دیگر بر آن افزود که به وسیله نگارنده 
تحت عنوان "برترین هدف در برترین نهاد" 
ترجمه شده است. در آنجا قصیده‌ای دارد 
که خود بر عنوان آن نوشته است:"اشکی 

حسین)‌ع(  برای  سنی  مسلمان  یک  از 
سال  هر   " می‌نویسد:  پاورقی  در  و   "
شیعیان مراسم عاشورا را برای یادآوری و 
پندگرفتن برپا می‌دارند؛ و آن یادی بس 
بزرگ است یادآور پندها و قهرمانی جهاد، 
و جان‌های بلند از یاد قهرمانان پرورش 
می‌یابند و ما ]همه مسلمانان[ امروز بیشتر 
از همیشه در مرحله انقلابی خود به چنین 
ترجمه(.   138 نیازمندیم.")‌ص  یادآوری 
این سخن را که این نویسنده روشن بین 
سخن  است،  نوشته  پیش  سال  در 75 
هجری   352 سال  پیش)‌در  سال  هزار 
عضدالدوله، عزاداری حسینی را در بغداد و 
دیگر شهرهای عراق معمول داشت(، بوده 
است، سخن امروز نیز هست و سخن فردا 
نیز خواهد بود. و در پایان چند بیت از 
آن قصیده را برای حسن ختام در این جا 

می‌آورم:
بر آرامگاه به خون خفتگان لحظه ای 

درنگ کردم؛ 
رسانیدن  سر  به  خواستار  همگی 
پیمان بوده، با مرگ به مبارزه برخاسته 

بودند؛
گرفته  ما  خون  انتقام  می‌گفتند: 

نشده، به خواب رفته‌اند؛
که  انتقامی‌هستیم  خواستار  ما 

تشنگی را با خون سیراب کند؛
پهلوهای تشنه را به آبیاری پردازد و 

انتقام ما را بگیرد؛
جان‌های تشنه را سیراب کند و ما را 

سرافراز و والامرتبه سازد؛
گفتم:‌هان با شما هستم! شادابی‌ها و 

جوانی‌ها کجا رفتند؟
هم  در  را  همه  پوسیدگی  گفتند: 

پیچید؛
سر  به  هستم،  شما  با  گفتم:‌هان 

رسانیدن پیمان برای چیست؟
آیا در قبرها هم آهنگ انتقام وجود 

دارد؟
به  باید  داوری  که  خداست  این 

پیشگاهش برد؛
دادگر  که  خداست  این  و 

دادرسی‌هاست.
همچنان که سرهای خود را به سوی 

من بر می‌گردانیدند، گفتند:
با  امت‌ها کارهای گران و سخت را 

نگاهی به آتش کشند.

 امام حسین)ع( از مدینه 
که بیرون آمد، به بانگ بلند 

اعلام کرد که هدف من از این 
رستاخیز نه برپا ساختن آشوبی 
اجتماعی است و نه ادعای قدرت 
و اکتسابی است؛ تنها هدف من: 

"امر به معروف و نهی از منکر و 
اصلاح دین جدم" م‌یباشد. اما نه 
امر به معروف و نهی از منکر بر 

فراز منبر، و مشغول ساختن ذهن 
مومنان ناتوان به مسائل فرعی و 

بی اثر و بازداشتن آنان از امور 
سیاسی و واقعیت‌های زندگی 
و ناآگاه ساختن آنان از عوامل 

اصلی فساد و رنگ و روغن زدن 
بر دیوارهای ساختمانی که از 

پای بست ویران است. و نه حتی 
"جهاد" با نداشتن نیروی لازم 

و فدا کردن خود بدون گذاشتن 
تاثیری شایسته بر مردم، بلکه 

در چنین شرایطی تنها وسیله و 
موثرترین شیوه و برنده‌ترین 

سلاح و آگاه سازنده ترین اقدام و 
رساترین موعظه و دلنشین ترین 
سخن و قاطع‌ترین اقدام: "شهادت" 

است! و حسین چنین کرد.

دیدگاه
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تردیدی  و  تکلف  گونه  هیچ  جای 
"امام  را  حسین)ع(  امام  اگر  که  نیست 
سیره   از  و  بنامیم  وآزادی"  هدایت 
کردن  طی  برای  قبساتی  وسیرتش 
مسیر زندگی پر از ناملایمات وانحرافات 
امروزی بگیریم و در پرتو حیات عالمانه 
برای  را  روشی  ایشان  سعادتمندانه  و 
بلند  وآرمان‌های  اهداف  به  رسیدن 
انسانی در پیش بگیریم.چگونه از اخلاق 
ومنش این امام همام بهره‌مند نشویم که 
مومنان  برای  والگویی  اسوه  نظر،  هر  از 
و موحدان است وخودش از خاندانی بر 
خاسته است که به تائید و تاکید قرآن 
تا قام قیامت مشعل‌دار هدایت و نجات 
انسانیت می‌باشند و محبت و دوستیشان 
مایه مباهات هر انسانی است،  زیرا محبت 
آنان موجب رسیدن به محبوب حقیقی 
پوشش  که  است  متعال  خداوند  یعنی 
از  محبت‌هاست.مسلمانان  همه  دهنده 
زمان پیامبر)ص( تا امروز به این محبت 
این  به  و  می‌کنند  افتخار  دوستی  و 
که  می‌کنند  عمل  پیامبر)ص(  وصیت 

فرمود:»أدِبوُا أوَلادَکُم علی ثلاث خِصال: 
علی  و  بیتِه  أهل  حبّ  و  نبیّکم  حبّ 
یاران  دیلمی(.  )‌تخریج  القرآن«  قراءة 
وصیت  این  به  پیامبر)‌ص(  شاگردان  و 
عمل کردند وجز عده‌ای معدود از طایفه 
این خانواده  با  با مخالفت  امیه که  بنی 
و هتک حرمت آنان و شهادت شهسوار 
کربلا، ننگ ابدی را به جان خریدند؛ هیچ 
مدعی  که  یافت  نمی‌توان  را  مسلمانی 
محبت و ولایت آنان نباشد . روایت شده 
است که عمر بن خطاب به زبیر بن عوام 
گفت: بیا به ملاقات حسن بن علی برویم، 
گفت:آیا  عمر  کرد،  تاخیر  اندکی  او  اما 
فریضه  بنی‌هاشم  عیادت  که  نمی‌دانی 
است؟!)غالیة  سنت  وملاقاتشان  است 
پیامبر  بیت  اهل  ص620(.  المواعظ، 
دارای دو فضیلت اند: فضیلت خانوادگی و 
انتساب به سرور کائنات  و فخر موجودات 
با  ومصاحبت  همنشینی  فضیلت  و 
خاتم پیامبران؛ که افتخاری بس بزرگ 
ومنزلتی بس ارجمند در نهضت عظیم 
و جاودان اسلامی‌است وهیچ کتابی  از 

را  سنت  اهل  عقیدتی  کلامی‌و  کتب 
فضائل  به  را  بابی  اینکه  مگر  نم‌ىیابی 
اهل بیت نبوت اختصاص داده و در این 
ابن  وحتی  نموده‌اند  فرسائی  قلم  مورد 
تیمیه عقیده اهل سنت را در این باره در 
کتاب العقیدة الواسطیه بیان نموده وگفته 
است: أهل سنت، أهل بیت پیامبر)ص( 
را دوست دارند وبه وصیت پیامبر در باره 
آنان عمل می‌کنند: أذکرکم الله فی أهل 
بیتی، أذکرکم الله فی أهل بیتی، )صحیح 
فضل  باب  الصحابة  فضائل  مسلم،کتاب 
علی، ج5 ص188(. و هنگامی‌که اقبال 

لاهوری در باره حضرت فاطمه می‌گوید:
مریم از یک نسبت عیسی عزیز

 از سه نسبت حضرت زهرا عزیز 
و اهل بیت که حضرت علی رمز و 

»حسین)ع( امام هدایت وآزادی«
اهل سنت و محبّت امام حسین)ع(

 در باره لعن یزید، 
شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته 

است:هرکس امام حسین را 
شهید نموده ویا در کشتنش 

معاونت داشته ویا خرسند 
بوده، لعنت خدا وفرشتگان 

ومردم بر او باد.

دکتر جلال جلالی زاده

)استاد دانشگاه و نماينده  سابق مردم سنندج در مجلس( 

مقاله
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نماد شخصیت معنوی آنان است پرورش 
یافته مکتب پیامبر از لحاظ علمی‌و روحی 
و آشنا به مقاصد دین والای اسلام و جان 
فدای استاد و مرشدش در همه لحظات 
عمرش بوده است.و چگونه امام حسین)ع( 
تربیت  و  خانواده  این  فضائل  عصاره  که 
خاندان  معصومترین  و  پاکترین  یافته 
موجود در کره زمین و منادی راه نمائی 
ثقلین می‌باشند مورد توجه جد بزرگوار 
و پیروان مخلصش قرار نگیرد و نم‌ىتوان 
به  نسبت  اما  دانست  مسلمان  را  خود 
ریحان بوستان نبوت بی اهمیت بود، و از 
عطر دل‌انگیز او خود را مست نکرد. رسول 
خدا در باره امام همام می‌فرماید:" حُسین 
منیّ و أنا من حسین، أحب الله مَن أحبَّ 
حسینا، حسین سبط من ألاسباط")‌فضائل 
الصحابة، رقم، 1361( بنابراین با توجه به 
این فرموده گرانسنگ نبوی به طور قاطع 
امام  بغض  و  نبی  که محبت  باید گفت 
حسین با هم قابل جمع نیستند و مطمئنا 
هر مسلمانی اگر به دنبال تحقق و اجابت 
دعای فرستاده خداوند باشد باید محبت 
فرزند و نوه‌اش را جزء عادات و عمل قلبی 
کسی  نیست  ممکن  و  دهد  قرار  خود 
ادعای محبت پیامبر)ص( را داشته باشد 
ولی از ایشان اطاعت نکند زیرا محبت اهل 
بیت از آثار عمل به سنت ایشان و اهتدا 
به هدایت رسول خاتم  وتوصیه به احترام 
از سوی  که  است  آنان  مکانت  ومراعات 
شاعران   و  فقهیان  محدثان،  از  بسیاری 
ذکر شده است. ذکر فضائل و کرامت‌های 

آن شخصیـت بـزرگ  از 
یـاران  و  صـحابه  زبـان 
پیامبر)‌ص( در کتاب‌های 
که  شده  روایت  بسیاری 
ذکر نام هر یک از آنان به 
کتاب‌های  می‌کشد  درازا 
 ،)496/1( الغـابه  أسـد 
 ، )2 6 1 /2 ‌( ل لعما ا کنز
البـدایة والنـهایه )36/8(، 
المـصابـیـح  مـشـکـاة 
صـحیح   ،)377  ،370/3(
البخـاری )33/5(، ســنن 
الترمذی)‌614/5(،سـنن 
إبن ماجه)1/ا56(، المعجم 
صحیح  ، )2 0 /3 ( لکبیر ا
مسلم)130/7(، و بسیاری 
از کتاب‌های مرجع ومنبع 

حدیثی و تفاسیر مملو از فضائل اهل بیت 
بویژه امام شهیدان امام حسین می‌باشد.

که  است  کرده  روایت  سعید خدری  ابو 
حسنین)‌رض(  فضیلت  پیامبر)‌ص(در 
شباب  سیدا  الحسین  و  الحسن  فرمود" 
أهل الجنة" و نیز فرمود: هرکس حرمت 
اسلام، من و خانواده ام را نگاه دارد دین 
و دنیایش را حفظ خواهد کرد، المعجم 

الکبیر)126/3(.
أرقبوا  است:"  گفته  صدیق  ابوبکر 
کسی  بیته"یعنی  أهل  فی  محمدا)‌ص( 
نزدیک  پیامبر  به  را  که می‌خواهد خود 
کند باید خانواده اش را گرامی ‌بدارد و بر 
خشنودی و أدای حقوق آنان اقدام نماید 
و در بردباری و فداکاری، وفا، علم و کرم 
و تمسک به قرآن وسنت به آنان تاسی 
داستان  ص35(.  النبی،  )ریحانة  جوید، 
طواف خانه خدا از سوی امام زین العابدین 
واستقبال حجاج از ایشان و سؤال هشام 
بن عبدالملک که او چه کسی است؟ و 

پاسخ فرزدق خواندنی است:
هذا ابن خیر عبادالله کلهم

هذا التقی النقی الطاهر العلم
)الموسوعة الصوفیة،ص433(

امام شافعی در باره محبت اهل بیت 
می‌گوید:

یا آل بیت رسول الله حبکم
فرض من الله فی القرآن أنزله
یکفیکم من عظیم الذکر أنکم
من لم یصل علیکم لا صلاة له

در باره لعن یزید، شیخ الاسلام ابن 

حسین  امام  است:هرکس  گفته  تیمیه 
را شهید نموده ویا در کشتنش معاونت 
داشته و یا خرسـند بـوده، لعنـت خـدا و 
فرشتگان ومردم بر او باد، )‌مجموع الفتاوی 

ج4 ص437(
آنچه که می‌توان از نوشته‌ها وبیانات 
عالمان اهل سنت در باره محبت اهل بیت 
استنباط نمود دوری از افراط وتفریط و 
اسلوبی  با  و  و عرفانی  عاقلانه  دیدگاهی 
صحیح و معتدل است که موجب تقریب 
و وحدت مسلمین و تقویت روابط بین 
ابهامات  و  شکوک  زدودن  و  مسلمانان 
است. محبتی که بدور از سوء استفاده و 
یا استثمار افراد ساده لوح ویا جمع آوری 
مال و خدم و حشم می‌باشد بلکه بر عکس 
به  رسیدن  و  رستگاری  و  فلاح  موجب 
بهشت جاودان است. یعنی محبت آنان 
که  ورسولش  خدا  محبت  سبب  به 
عبادت وفرمانبرداری است.محبتی که 
موجب معرفت کامل به ذات ذوالجلال 
و شناخت درست وصحیح پروردگار 

می‌باشد .
شیخ سعید نورسی)از علمای اهل 
حسین)ع(  وامام  حسن  امام  سنت( 
سلسله  این  برای  درخشان  دوماه  را 
موجب  که  می‌داند  نورانی  و  مبارک 
نگه  ومشتعل  پیامبر  نسل  ادامه 

 امام حسین مظهر اخلاق 
وویژگ‌یهای والای انسانی است 

که عامل به علم خود و بدون هیچ 
گونه ملاحظه ای جان خود را 

فدای حق طلبی وحق گوئی نمود 
ومسئولیت سنگینی  را متوجه 

همه پیروانش نمود ومی‌توان 
گفت:تا زمانی که یزیدی در تاریخ 

باشد وجود حسین لازم است 
وباید حسین را همیشه الگوی 

خود قرار داد.

مقاله

 نورسی : امام حسن و
ــانند ــاه درخش ــین دو م  حس
ــتن ــه داش ــتعل نگ ــرای مش  ب

ــوت ــید نب خورش
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داشتن خورشید فروزان نبوت وسیره او 
می‌باشند. او انتساب به اهل بیت نبوت را 
مایه فخر و اعتزاز می‌داند و ارتباط آنان را 
با شجره نبوت  سبب برتری بر دیگران 
می‌داند)المکتوبات ص568(. و نیز ایشان 
منبع عظیم سنت  بیت  اهل  می‌گویند: 
مطهر و مدافع آن و ملتزم و مکلف به آن 
هستند و مراد از آل بیت از حیث وظیفه 
رسالت پیروی از سنت پیامبر است وکسی 
که سنت شریف را رها می‌کند در حقیقت 
از آل بیت نیست و نمی‌تواند از هواداران 
راستین اهل بیت باشد،)‌اللمعات ص31(. 
نورسی محبت فراوان و فوق العاده پیامبررا 
به حسنین)ع( در کودکی یک محبت و 
احساس  از  که  نمی‌داند  فطری  شفقت 
باشد  گرفته  سرچشمه  پدرانه  دلسوزی 
بلکه آن را آغاز یک سلسله نورانی  می‌داند 
که یکی از مهمترین وظایف بزرگ نبوت 

را انجام می‌دهد .
امام حسین یکی از صحابه بزرگوار 
برجسته‌ای  ومحدثان  فقیهان  از  ویکی 
است که برخلاف صحابه ای مانند عبدالله 
در  ومماشات  سکوت  ودیگران  عمر  بن 
مقابل حکومت جائر را جایز نمی‌دانست 
زدن  رد  ودست  یزید  با  بیعت  وعدم 
حکمران  ضد  بر  وقیام  معاویه  سینه  بر 
مستبد درسی تاریخی برای همه آزادی 
وزور  ظلم  بار  زیر  که  است  خواهانی 
ستمکاران نمی‌روند.داستان جهاد و مبارزه 
داد که  به مسلمانان درس  امام حسین 
راستین  وپیرو  واقعی  ومومن  مسلمان 
سنت پیامبر)ص( نباید در برابر استبداد، 
ستم وفسق وفجور سر تسلیم خم کند و 
نباید به خاطر قدرت وتجهیزات ظاهری 
بهانه  این  به  اسلام  دشمنان  وسطحی 
که عده و عده اش کم است از حمایت 
حق و خدمت اسلام سر باز زند یا روش 
نماید،)‌شهسوار  اختیار  منافقانه  سیاسی 
اهل  عالمان  از  ص30(.بسیاری  اسلام 
سنت معتقدند که پیامبر جهاد خارجی را 
به مسلمانان آموخت وامام حسین جهاد 
داخلی را و به همین دلیل  هنگامی‌که 
پیدا  اسلامی‌راه  ارکان حکومت  به  فساد 
کرد خود را موظف دانست تا برای اصلاح 
و  خود  جان  و  نماید  قیام  جدش  دین 
خانواده اش را فدای آرمان‌های بشری و 
دینی بنماید. شاعران اهل سنت چه ایرانی 

و یا غیر ایرانی اشعار زیبایی در وصف 
و  از سنائی  امام حسین سروده‌اند که 
عطار و مولانا و سعدی و جامی‌تا اقبال 
حق  طالبانی  رضای  شیخ  و  لاهوری 

مطلب را به خوبی ادا کرده‌اند. 

عطار نیشابوری:
کیست حق را و پیغمبر را ولی

 آن حسن سیرت،  حسین بن علی

شیخ رضای طالبانی:
لافت از عشق حسین است و سرت بر گردن 

است 

عشقبازی سر به  میدان بلا افکندن است 

سنیم سنی و لیکن حب آل مصطفی 

دین وآئین من و آباء واجداد من است

شیعه وسنی ندانم دوستم با هر که او 

دوست باشد، دشمنم آن را که با او دشمن است 

اقبال لاهوری:
آن امام عاشقان پور رسول

 سرو آزادی زیستان رسول

چون خلافت رشته از قرآن گسیخت

حریت را زهر اندر کام ریخت

خاست آن سر جلوه خیر الامم

چون سحاب قبله باران در قدم 

بر زمین کربلا بارید و رفت

 لاله در ویران‌ها کارید و رفت 

تا قیامت قطع استبداد کرد

موج خون او چمن ایجاد کرد 

بهر حق در خاک و خون گردیده است 

پس بنای لا اله گردیده است

رمز قرآن از حسین آموختیم

زآنش او شعله‌ها اندوختیم

یک  در  یا  مقاله  یک  در  نمی‌توان 
انسان‌های  از  کتاب به خصوصیات یکی 
را  آن‌ها  وهمه  پرداخت  وکامل  ماورائی 
ذکر کرد، شخصیتی که از غذای حقیقی 
قرآن تغذیه نموده و از آبشخور سنت نبوی 
سیراب شده و از نورانیت ایمان منور گشته 
و به شرف اسلام مشرف شده و به اوج 
نبوت  خاندان  وارث  و  رسیده   کمالات 
وپدر معنوی همه عرفا و بزرگمردان جهان 
معنوی و روحی و زعیم و پیشوای آزادگان 

و مبارزان تاریخ بشریت است. 
امام حسین مظهر اخلاق وویژگی‌های 
والای انسانی است که عامل به علم خود 
و بدون هیچ گونه ملاحظه ای جان خود 
نمود  گوئی  وحق  طلبی  حق  فدای  را 
همه  متوجه  را  سنگینی   ومسئولیت 
پیروانش نمود ومی‌توان گفت:تا زمانی که 
یزیدی در تاریخ باشد وجود حسین لازم 
است وباید حسین را همیشه الگوی خود 

قرار داد.

منابع:
1-اللمعات، دار سوزلر للنشر، استانبول،چ اول، 1992 م
2-المکتوبات،دار سوزلر للنشر، استانبول،چ اول، 1992م

اسماعیل  بن  محمد  عبدالله  البخاری،أبو  3-صحیح 
البخاری، دارالفکر، چ اول،1991م

دار  نیشابوری،  حجاج  بن  مسلم،مسلم  4-صحیح 
إحیاءالتراث، بیروت،چ دوم،1972م

محمد  د.حامد  علی،  بن  الحسین  النبی،  5-ریحانة 
الخلیفه،دار القطوف، عمان، چ اول، 2008م

6-سیمای حسنین از منظر اهل سنت، محمد برقی، 
چاپ خانه مهارت، چ اول، 1381ش.

انتشارات  سربازی،  کربلا،عبدالرحمان  7-شهسوار 
صدیقی، 1372ش

اهل  عالمان  از  بسیاری   
جهاد  پیامبر  که  معتقدند  سنت 
خارجی را به مسلمانان آموخت 
و  را  داخلی  جهاد  حسین  وامام 
به همین دلیل  هنگامک‌یه فساد 
اسلام‌یراه  حکومت  ارکان  به 
پیدا کرد خود را موظف دانست 
تا برای اصلاح دین جدش قیام 
خانواده  و  خود  جان  و  نماید 
بشری  آرمان‌های  فدای  را  اش 
اهل  شاعران  بنماید.  دینی  و 
سنت چه ایرانی و یا غیر ایرانی 
امام  وصف  در  زیبایی  اشعار 
حسین سروده‌اند که از سنائی 
و  سعدی  و  مولانا  و  وعطار 
شیخ  و  لاهوری  اقبال  جام‌یتا 
رضای طالبانی حق مطلب را به 

خوبی ادا کرده اند.

سنیم سنی و لیکن حب آل مصطفی 

دین وآئین من و آباء واجداد من است

شیخ رضا طالبانی

مقاله
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اشاره
تنها  امام حسین)‌ع(  قیام  بررسی 
مورد توجه شیعیان قرار نگرفته، بلکه 
مسلمانان  غیر  حتی  و  شیعیان  غیر 
انگیزه‌ها و پی  این قیام، عمل،  نیز به 
آمدهای آن توجه فراوان نشان داده‌اند. 
یکی از نویسندگان مسلمان غیر شیعه 
به  زیاد  تعمق  با  و  تعصب  بدون  که 
پرداخته،  امام حسین)ع(  قیام  بررسی 
است.  مصری  ابوعلم«  توفیق  »استاد 
مسجد  مدیره  هیات  رئیس  ایشان 
وزارت  اول  معاون  و  قاهره  در  نفیسه 

دادگستری مصر بوده است. مسجد حضرت نفیسه از مراکز مهم 
زیارتی و فرهنگی مصر می‌باشد و مسلمانان مصر توجه بسیاری 
به آن دارند.  استاد ابوعلم از نویسندگان بنام مصری می‌باشد 
و کتاب معروف ایشان به نام »اهل بیت « مورد توجه کم نظیر 
قرار گرفت به طوری که در کمتر از دو سال نسخه‌های آن نایاب 
شد. کتاب »اهل بیت « شرح حال اهل بیت رسول خدا)‌ص( 
امام  و  حسن)‌ع(  امام  علی)‌ع(،  امام  زهرا)‌س(،  حضرت  یعنی 
حسین)‌ع( و سیده نفیسه)‌س( است. این کتاب در سال 1390 
ه.ق منتشر شد و در سال 1392 با نایاب شدن نسخه‌های آن، 
نویسنده تصمیم گرفت آن را در چند جلد به چاپ برساند و 
جلد اول آن به شرح حال حضرت زهرا)‌س( اختصاص یافت. 
کتاب شرح حال حضرت زهرا)‌س( توسط آقای علی اکبر رشاد 
ترجمه و در سال 1360 ه ش توسط موسسه انتشارات اطلاعات 
منتشر گردید. ابو علم در مقدمه کتاب »فاطمة الزهرا« وعده 
می‌دهد که به زودی آثار دیگری در شرح حال حضرت زین 
بررسی‌ای  مقاله  این  بنگارد.  کبری)‌س(  زینب  و  العابدین)‌ع( 
است که وی بعد از شرح حال امام حسین)‌ع( نگاشته و در این 
بررسی انگیزه‌های قیام امام را مورد توجه قرار داده و به مقایسه 
رفتار امام حسن)‌ع( و امام حسین)‌ع( توجه و علت تفاوت این 
منفی  و  مثبت  آراء  نویسنده  است.  کرده  تبیین  را  رفتار  دو 
علمای اسلام و مستشرقان در مورد قیام امام حسین)‌ع( را به 
اجمال ذکر کرده و نقد نموده است. البته خوانندگان محترم 
شیعی  غیر  عالم  یک  نگاه  از  را  سیدالشهداء)‌ع(  قیام  ارزیابی 
می‌خوانند و طبیعی است که بر بعضی برداشت‌ها و ارزیابی‌های 
ایشان ملاحظاتی وجود دارد ولی ارائه عین ارزیابی ایشان بدون 

ملاحظات را پسندیده‌تر دانستیم. 

پاسخ تاریخ‌نگاران به یک پرسش
گاه از دلیل قیام حسین)‌رضی‌الله‌عنه( با اهل و عیال و کوچ 
اینان به کوفه - به رغم آن که در دست دشمنان بود و امام 
می‌دانست کوفیان با پدر و برادرش چه کردند -، می‌پرسند؛ 
افزون بر این‌که تمامی‌خیرخواهان ناصح به او توصیه می‌کردند 
بر ضد یزید قیام نکند و وی را از کشته شدن بر حذر می‌داشتند، 
از جمله ابن عباس و ابن عمر و بسیاری دیگر از کسانی که میانه 
راه به امام برخوردند]سؤال‌های دیگر این که[ چرا وقتی وی از 

کشته شدن مسلم بن عقیل خبر دار شد، 
اندکی  گروه  با  شد  حاضر  چرا  برنگشت؟ 

به جنگ با لشکر عظیمی‌برود که از پشتیبانی و کمک بسیار 
برخوردار بود؟ چرا با دست خود، خویش را به هلاکت افکند؟ و 
پرسش آخر: چگونه می‌توان اقدام او را با آنچه برادرش، حسن 
انجام داد و خلافت را به معاویه واگذار کرد، سنجید و در یک 

راستا دانست؟
داده‌اند:  پاسخ  این‌گونه  پرسش‌ها  این  به  تاریخ‌نگاران 
هنگامی‌که امام حسین به کوفیان و بزرگان آن دیار نامه نوشت، 
در پی دستیابی به حق خویش بود و کوفیان داوطلبانه با وی 
عهد و پیمان بسته بودند که از ایشان پیروی کنند. و بر این 
قیام  ظفرمندی  و  پیروزی  نشانه‌های  و  داشتند  اصرار  مطلب 
دیده می‌شد. بیشتر اهالی کوفه با مسلم بن عقیل پیمان بسته، 
بیعت خود را اعلام کرده بودند. حتی برای مسلم فرصت آن 
پیش آمد که ابن زیاد را در خانه‌هانی بن عروه ترور کند، اما 
نکرد، زیرا معتقد بود اسلام ترور را روا نمی‌شمرد. نیز دیدیم 
وقتی ابن زیاد،‌هانی را زندانی کرد، مسلم بن عقیل با یارانش 
کاخ ابن زیاد را محاصره کرده، نزدیک بود بر وی چیره شوند، 
اما از بد روزگار کار بر عکس شد. اما وضعیت امام حسن گونه 
دیگری است. ایشان به پیمان شکنی یارانش پی برد و دانست 
به معاویه نوشته‌اند: حاضرند وی را بکشند یا به دست معاویه 
بسپارند، و از آن رو که برای وی جز یاران اندکی نمانده بود، تن 
به صلح داد تا جان خویش و اهل و عیال و پیروانش به سلامت 
مانند. معاویه نیز پذیرفت پس از خودش، خلافت از آن امام 
حسن باشد و در آن زمان معاویه به یزید نمی‌اندیشید. موضع 
امام حسین هنگامی‌که حق خواهی می‌کرد، طبیعی و قاطع 
بود و گمان قوی داشت آنان که نامه نوشته و با ایشان پیمان 
بسته‌اند، او را یاری خواهند داد. امام حق‌طلبان را قدرتمند و 

یاران باطل را ضعیف می‌دید. 

چرا امام حسین جنگید اما امام حسن صلح کرد؟
وضع امام حسین در برابر یزید، مانند امام حسن در مقابل 
معاویه نبود، زیرا معاویه با تربیت جاهلی قریش بار آمده بود که 
پر از سخت کوشی بود، چون اینان قومی‌بودند که در بیابان‌های 
خشک و بی آب و علف می‌زیستند و چاره‌ای جز جان سختی 
معاویه در  بسیاری می‌بردند.  تجارت سود  از  نداشتند، گرچه 

ارزیابی حرکت امام حسین)‌ع(
 از دیدگاه  توفیق ابوعلم 

)رئيس اسبق هيات مديره مسجد نفيسه در قاهره 
و معاون اول وزارت دادگستری مصر(

)ترجمه:  عبدالله امینی پور( 

دیدگاه
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بزرگسالی اسلام آورد و پیامبر را دید و 
کاتب وی بود و از همنشینی با ایشان 
و مسلمانان نیکوکار تاثیر گرفت، چنان 
و  از وی کردار  و  بود  که کارگزار عمر 
در  عوامل  این  آموخت.  را  رفتارش 
زمان  آن  گرچه  داشت  اثر  وی  سیرت 
شدند،  جمع  وی  گرد  مردمانی  که 
سنت  از  سرپیچی‌هایش  و  لغزش‌ها 
والای مسلمانان زیاد شد؛ اما فرزندش 
یزید تربیتی دیگر داشت. وی در قصر 
شام زاده شد که نعمت و بردگان بسیار 
قبیله  جاهلیت  و  بدویت  یزید  داشت. 
کلب را از مادرش به ارث برد و هوش و 
زیرکی قریش را از پدر آموخت، چنان 
که از این قبیله، حیله و فریب بسیار، 
چیرگی  و  طلبی  سلطه  دوستی،  مال 
که  وقتی  در  را  مفرط  طلبی  لذت  و 
اسباب آن فراهم بود فرا گرفت و جوانی 
سرسختی  و  پایداری  که  شد  قریشی 
زندگی  گذران  برای  و  نمی‌شناخت  را 
مجبور به کسب و کار نبود و در طول 
و  نچشید  مشقتی  و  مرارت  حیاتش 
خوشگذرانی  راه  در  جز  تلاشی  هیچ 
حاکم  وقتی  یزید  نداشت.  عیاشی  و 
مسلمانان شد، رفتاری بسیار متفاوت با 
پدر داشت، چنان‌که کردارش با سنت 
پیامبر)‌ص( و خلفای راشدین  و سیره 
به شدت فرق داشت. نیز یاران و اعوان 
معاویه و یزید تفاوت بسیاری داشتند. 
طرف  و  دان  سیاست  معاویه  اطرفیان 
یزید، جلادها  یاران  اما  بودند  مشورت 
پی  در  که  بودند  شکاری  سگ‌های  و 
سرشت  می‌دویدند.  بزرگ  شکارهای 
و  شده  مسخ  مردمانی  گونه  به  اینان 
حقد  از  پر  سینه‌ای  که  بود  پریشان 
به خصوص  داشتند،  آدم‌ها  از  کینه  و 
اینان، نیکوکار  از کسانی که بر عکس 
یاران  رو  این  از  بودند.  درستکار  و 
را سر دشمنان خالی  یزید کینه خود 
فایده  برایشان  اگر  حتی  می‌کردند، 
به  راه  این  از  اگر  اما  نداشت  و سودی 
دیگر  می‌رسیدند،  پاداشی  و  بخشش 
کینه و شرارتشان حد و مرزی نداشت. 
ذی  بن  شمر  یزید،  یاران  شریرترین 
الجوشن، مسلم بن عقبه، عبیدالله بن 
زیاد و عمر بن سعد بودند. شمر به پیسی 
مبتلا و زشت رو و کریه المنظر بود و 

پیرو مذاهب خوارج شد تا بدان، جنگ 
و مبارزه بر ضد علی و فرزندانش)‌ع( را 
توجیه کند اما قصد محاربه با معاویه و 
فرزندنش را نداشت. شمر کسی بود که 
دین را بهانه و ابزاری برای کینه ورزی 
قرار می‌داد، و حاضر بود به خاطر مال و 
ثروت، دین یا کینه اش را به فراموشی 
سپرد.)‌1( یزید پیش از جانشینی پدر، 
به شدت لذت طلب بود و آشکارا بدین 
به گونه ای که  امر مبادرت می‌ورزید، 
شده  مردمان  زبان  ورد  او  عیاشی‌های 
بود. کار آن قدر بالا گرفت که »زیاد« به 
وی توصیه کرد اعتدال ورزیده، جانب 
احتیاط را نگه دارد وقتی پس از پدر، به 
حکومت رسید، سیاست شهوت ورزی 
داد. وی دست  ادامه  را  بند  و  قید  بی 
از خوش گذرانی‌های خود بر نداشت و 
همچنان به کارهای بیهوده و لهو و لعب 
و  پدر  تفاوت  این  و  ادامه می‌داد  خود 

پسر بود.

دین  با  مبارزه  برای  دینی  انگیزه 
فروشان

امام حسین  که  بگوییم  می‌توانیم 
حتی  کند  بیعت  یزید  با  نمی‌خواست 
شود  او  شدن  کشته  به  منجر  اگر 
حسن  امام  که  چنان  نداشت  امکان 
با  امام حسین  بست،  پیمان  معاویه  با 
یزید بیعت کند، زیرا اوضاع فرق کرده 
امام  اگر  نبود.  پدر  همچون  یزید  و 
وضع  می‌کرد،  بیعت  یزید  با  حسین 

مردم  و  می‌ماند  پوشیده  وی  حال 
معتقد می‌شدند یزید امام بر حق است، 
تحریف  را  دین  می‌توانست  نتیجه  در 
اهل و  این رو حسین، جان و  از  کند. 
عیالش را در راه دین جدش نثار کرد. 
پایه‌های دولت  امام بود که  با شهادت 
اموی سست و نا استوار گشت. به رغم 
آن که نامه‌های رسیده برای امام که به 
بیعت با ایشان می‌خواند، بسیار بود، اما 
احتیاط کرد و عموزاده اش، مسلم بن 
عقیل را فرستاد تا از دل و دین عراقیان 
مطمئن شود. معلوم شد بیعت کوفیان 
این  از  است،  راست  و  درست  امام  با 
به کوفه کوچید، زیرا عموزاده  امام  رو 
بر  بود،  وثوقش  مورد  و  امین  که  اش 
این مطلب گواهی داده، به امام نوشته 
بود: »مردمان دور و برش را گرفته و با 
به عراق،  از رسیدن  اما پیش  وی‌اند.« 
وقتی امام دانست مسلم را کشته و از 
شکستش  و  شده  پراکنده  وی  اطراف 
گرفت.  پیش  در  را  احتیاط  داده‌اند، 
شاید به فکر بازگشت افتاد، گر چه من 
این احتمال را باور ندارم، زیرا امام در 
بود.  دار  نتیجه  و  ثمربخش  کاری  پی 
در  نهاد،  کوفه  به سوی  رو  امام  وقتی 
پی دنیا و جاه یا تلاش برای دستیابی 
به خلافت به هدف خلافت نبود، بلکه 
می‌خواست احکام خدا را اجرا کند، اما 
به گونه ای که همگان بی هیچ تردید 
و شکی هدف امام را بدانند. از این رو 
خود  دین  باور  و  ایمان  ندای  به  امام 
لبیک می‌گفت. امام حسین کسی نبود 
که به حکم ابن زیاد گردن نهد گرچه 
موجب ذلت و خواری شود - که این از 
ساحت امام به دور است - و ابن زیاد به 
سبب نفس شرورش پروا نداشت امام را 
با یارانش به شهادت برساند. امام بین 
با عزت  این دو)‌ذلت و شهادت( مرگ 
مهمی‌است  مطلب  دراینجا  برگزید.  را 
نظر  اختلاف  آن  در  نگاران  تاریخ  که 
دارند، گفته شد امام به عمر بن سعد 
سه راه حل پیشنهاد داد:1. راه را برای 
امام باز بگذارد تا به حجاز)‌همان جایی 
که آمده بود( برگردد؛2. به سوی یکی 
مانند  و  اسلامی‌برود  از مرزهای کشور 
سربازی سنگرنشین در برابر دشمن، به 
مرزداری بپردازد و مانند دیگر مرزداران 

شهادت امام پایه‌های دولت   
ناپایدار  و  سست  را  امیه  بنی 
بین  از  را  اساسش  سپس  و  کرد 
ماند  جاودانه  حسین  امام  و  برد 
حق  با  و  زیست  حق  برای  زیرا 
شهادت  به  حق  راه  در  و  بود 
از مکه  امام حسین  رسید. حرکت 
به  که  است  حرکتی  عراق،  به 
معیارهای  با  نم‌یتوان  آسانی 
حوادث عادی، آن را ارزیابی کرد 
زیرا  نمود،  حکم  آن  به  نسبت  و 
یا  دینی  جنبش‌های  نادرترین  از 
فراخوان سیاسی تاریخ است که 
هر روز تکرار نم‌یشود، و هر کس 

نم‌یتواند بدان قیام کند.
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مزد و مواجب بگیرد و انجام وظیفه کند؛ 
3. امام را به شام نزد یزید برند و او را به 
دست یزید بسپارند ]![گفته‌اند: عمر بن 
سعد راه حل‌ها را پذیرفته، آنچه را امام 
پیشنهاد داده بود، برای ابن زیاد نوشت، 
نپذیرفت و گفت: حسین چاره  اما وی 
زیاد  ابن  به حکم  که  آن  ندارد جز  ای 
تن دهد.گفته‌اند: » حسین بر ضد یزید 
شورید و بیعت وی را رد کرد و به طرف 
کوفه رفت. می‌خواست مردم آن دیار را 
از پیروی یزید باز دارد و میان مردمان 
بین  پدرش  زمان  مانند  و  افکند  تفرقه 
مسلمانان جنگ به پا کند. بنابر این یزید 
و حاکم وی در عراق، شر و فتنه را آغاز و 
به پا نکردند، بلکه از حکومت خود دفاع 
کرده، وحدت امت را حفظ نمودند!« این 
ادعا در صورتی راست و درست است که 
و  بود  جنگ  بر  مصمم  بگوییم حسین 
حاضر به سازش و مذاکره نبود و سر از 
نبرد برنمی‌تافت، اما حسین سه راه حل 
و  راه درست  پیشنهاد کرد که هر یک 
خوبی بود و به سلامت می‌انجامید. اگر 
می‌گذاشتند به حجاز و مکه برگردد، امام 
به آنجا باز می‌گشت و دوست نداشت در 
آن‌جا خون‌ریزی شود، چرا که بلد حرام 
بود و جنگ در آن شهر روا نبود؛ فقط 
یک بار در آن جا جنگ روا شمرده شد، 
آن هم یک ساعت و در زمان رسول خدا 
به هنگام فتح مکه. اگر میان او و یزید 
مانع نمی‌شدند تا به او بپیوندد، ممکن 
بود به گونه‌ای یزید از او در گذرد، یا با 
حجتی که دیگر جای بحث و جدل باقی 
نماند، او را به تسلیم و پذیرش بیعت وا 
دارد.]![ اگر می‌گذاشتند به طرف یکی 

مردی  اسلامی‌برود،  کشور  مرزهای  از 
عادی مانند دیگران می‌شد که با دشمن 
می‌جنگد و شریک در فتح می‌شود، در 
نتیجه نه به احدی آسیب می‌رساند و نه 
کسی وی را اذیت می‌کرد. البته »عقاد« 
تردید دارد حسین به ابن زیاد، پیشنهاد 
داده  را  حل  راه  سه  از  یکی  پذیرش 
]از  این گزارش  است  معتقد  باشد. وی 
طرف ابن سعد[، به حسین بسته شد و 
افترایی بیش نبود، تا اولا بهانه عمر برای 
نجنگیدن با امام باشد، ثانیا به شیعان 

بگوید حسین قصد داشت بیعت کند.

کردن  بیدار  برای  قیامی‌خونین 
وجدان‌های خفته و بیمار

کتابش  در  صبحی  احمد  دکتر 
»‌مانعی  است:  معتقد  الامامه(  )‌نظریة 
را  این پیشنهاد  نیست بگوییم حسین 
داده است نه بدین معنا که نمی‌خواست 
یا می‌خواست با یزید بیعت کند، بلکه 
بر  عزم  دشمنانش  داشت  گمان  چون 
کشتن او را دارند تا از این راه پیش امیر 
یابند  ارج و قرب  یزید  نزد  عزیز شده، 
و می‌دانست اینان نمی‌گذارند امام زنده 
این رو خواست  از  رود.  از دستشان در 
حجت را بر آنها تمام کند با این که قبل 
از آن هم همه راه‌های نجات دادن خود 
از دست زدن به قتلش را در اختیار آنان 
نهاده بود. امام بار دیگرنیز حجت را بر 
آنان تمام کرد آن‌گاه که دشمنان با آغاز 
جنگ، سه روز امام و خاندان و یارانش 
را از آب محروم کردند، سپس به وحشی 
گری در قتل و کشتار پرداختند و حتی 
به کودکان رحم نکردند و حرمت اهل 
دیگر  بار  امام  نداشتند،  پاس  را  بیت 
از  را  اینان  و  پرداخت  حجت  اتمام  به 
اما  داشت  حذر  بر  حرام  ماه  در  جنگ 
دشمنان به مخالفت سرسختانه با دین 
به  کردند،  حرمت  هتک  و  برخاستند 
کار  این  انجام  می‌بایست  که  آن  رغم 
بسیار بر آنان خطا باشد و آن را بزرگ 
اهل  از  احدی  به  و  بشمرند  گناه  ترین 
ابن  اما  نرسانند.«  آسیبی  پیامبر  بیت 
راه  امام  که  نمی‌پذیرد  الکامل  در  اثیر 
حل‌های پیش گفته را بر عمر بن سعد 
عقبة  باشد. وی می‌گوید:»  عرضه کرده 
بن سمعان نقل کرده: از مدینه تا مکه و 
از مکه تا عراق همراه حسین بودم و تا 

زمان کشته شدنش، از وی جدا نشدم. 
روز  تا  را  مردم  با  تمامی‌صحبت‌هایش 
به  سوگند  خدا  به  شنیدم.  شهادتش 
رغم آن چه میان مردم شایع بود حاضر 
نشد دست در دست یزید بنهد یا او را به 
مرز و گوشه ای از کشور اسلامی‌گسیل 
دارند.« امام بر قیام پا می‌فشرد و خود را 
آماده کشته شدن کرده بود و به دلایل 
این  در  می‌برد  گمان  یا  می‌دانست  زیر 

سفر کشته خواهد شد:

1. چه پیش از خروج از مکه و چه 
پس از آن هر که به او توصیه و سفارش 
می‌کرد قیام نکند و از شهر خارج نشود، 
نمی‌پذیرفت. پیشتر دیدیم کسانی به او 
توصیه کردند پا از سرزمین حجاز بیرون 
عباس،  بن  عبدالله  جمله:  از  نگذارد، 
عبدالله بن جعفر، ابن زبیر و محمد بن 
حنفیه. نیز پس از آن که از مکه بیرون 
رفت، در میانه راه برخی به امام گفتند 
مطیع،  بن  عبدالله  جمله:  از  برگردد، 
اباهره ازدی)‌که در ثعلبیه امام را دید(، 
عبدالله بن سلیم، مذری بن مشمعل و 
در  از حج،  بازگشت  از  که پس  فرزدق 

منطقه »زباله « امام را زیارت کرد.
2. وقتی تصمیم گرفت رو به سوی 
عراق نهد، چنین خطبه خواند: »مرگ در 
کمین آدمی‌زاد است و...« که بیشترین 
قسمت‌های این خطبه، اشاره به آگاهی 

امام از کشته شدن دارد. 
3. عبدالرحمان بن حارث بن هشام 
و  داشت.  باز  رفتن  از  را  امام  مکه،  در 
می‌روی  شهری  به  آورد:»  دلیل  چنین 
امیران یزید در آن جا  که کارگزاران و 
هستند و بیت المال را در دست دارند، 
و مردم هم بنده و برده مال و درهم‌اند. 

 داوری در باره درستی یا 
نادرستی قیام حسینی، بسته 

به دو امر است که با اوضاع 
مختلف زمان و حکومت داران 
دگرگون نم‌یشود. این دو امر، 
یکی: انگیزه‌های درونی است 

که بسته به طبیعت ثابت 
آدم‌یاست، دوم: دستاوردهای 
قابل مشاهده است که همگان 

آن را م‌یپذیرند. اگر جنبش 
حسینی بر ضد یزید را با این 

دو معیار بسنجیم، خواهیم گفت 
او به راه درست رفته است.

دکتر احمد صبحی : امام حسین برای چندمین 
بار با اصحاب یزید اتمام حجت کرد.
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تو  به  که  آن  نیست  معلوم  رو  این  از 
با  و  بر ضدت نشورد  یاری داده،  وعده 
تو نجنگد یا به رغم این که تو را بیشتر 
به خاطر مال و منال  اما  دوست دارد، 
با  بر نخیزد.«  نبرد و مخالفت  به  تو  با 
این که امام سخن وی را قبول داشت، 
اما حاضر به پذیرش آن نشد.]![.4. ابن 
عباس نیز امام را از رفتن باز داشت و 
دلیل آورد: آنان که را دعوت کرده‌اند، 
را  دشمن  و  نجنگیده‌اند  خود  امیر  با 
دست  به  را  دیار  و  شهر  و  اند  نرانده 
خود نگرفته اند، بلکه امام را در حالی 
آنان  بر  امیرشان  که  می‌کنند  دعوت 
کارگزارانش  و  است  حاکم  و  چیره 
با این  مالیات شهرها را گرد می‌آورند. 
فراخوانده  جنگ  به  را  امام  گویا  وضع 
اند و اطمینانی نیست از امام پشتیبانی 
مخالف‌ترین  از  بلکه  کنند،  حمایت  و 
مردم بر ضد امام نشوند! ابن عباس بار 
و  داشت  برحذر  رفتن  از  را  امام  دیگر 
به  و  دوباره گفت  را  این گونه سخنان 
امام توصیه کرد به یمن رود، زیرا دژها 
و دره‌ها دارد و زمینی گسترده و پهناور 
است. ابن عباس افزود: »پدرت در آنجا 
از  دور  تو  و  دارد  پیروانی  و  شیعیان 
برایشان  بود. می‌توانی  مردمان خواهی 
نامه بنویسی و پیک و فرستادگانت را 
بفرستی و جایگاهت را سفت و محکم 
کنی. در این صورت امیدی هست یار 
و  خیر  با  داری،  دوست  که  یاورانی  و 
اطمینان  با  امام  آیند.«  تو  نزد  خوشی 

کار  از  کار  داد:»دیگر  پاسخ  قدرت  و 
گذشته است«)2(  5. وقتی محمد بن 
حنفیه توصیه کرد به عراق نرود، امام 
فرمود در این باره خواهد اندیشید، اما 
سپیده دم کوچید. ابن حنفیه سبب را 
پرسید، امام فرمود:»پس از آن که از تو 
جدا شدم، رسول خدا را در خواب دیدم 
که به من فرمود: ای حسین! بیرون رو 
راه خود  را کشته  تو  که خدا خواسته 
بیند«. ابن حنفیه پرسید: پس چرا زنان 
را همراه می‌بری؟! فرمود:»خدا خواسته 
آنان به اسارت روند.«. . 6ابن عمر امام 
را از رفتن نهی کرد و گفت: اگر بروی، 
کشته خواهی شد. زیرا نشانه‌ها و ظاهر 
حال گویای سرانجام امام بود. قطعا آنچه 
را ابن عمر می‌فهمید، بر امام پوشیده 
نبود. 7.فرزدق بدو گفت: دل‌های مردم 
با توست اما شمشیرهایشان بر توست. 
با  8. بشر بن غالب عرض کرد: دل‌ها 
توست و شمشیرها با بنی امیه. عبدالله 
بن جعفر نیز امام را بازداشت و گفت: 
هلاک  راه  این  در  می‌گویم  مشفقانه 
امام  است.  بیتت  اهل  درماندگی  و  تو 
حسین)‌ع( بدو فرمود:»رسول خدا را در 
انجام  اکنون  به آن چه  و  خواب دیدم 
می‌دهم، فرمانم داد.« ابن عباس گفت: 
پدر و مادرم فدایت باد! رسول خدا چه 
داد.  را  پیش  پاسخ  امام همان  فرمود؟ 
چیست؟  ثمره‌اش  پرسید:  عباس  ابن 
امام فرمود:» به من فرمان و ماموریتی 
داده‌اند و در آن باره با تو سخنی نخواهم 

این  کنم.«  دیدار  پرودگارم  با  تا  گفت 
و  بود  امام  درون  در  را  آنچه  روایت 
تاکید  بلکه  تایید  نمی‌دانست  خدا  جز 
رخ  می‌باید  آنچه  به  خداوند  می‌کند. 
در  کارها  و  کرد  خواهد  حکم  دهد، 
شهادت  خبر  وقتی  خداست.9.  دست 
را  یقطر  بن  عبدالله  و  و‌هانی  مسلم 
برای امام آوردند امام به یارانش فرمود: 
هر  وانهادند،  را  ما  یاری  ما،  »شیعیان 
و پس  برود.«  از شما می‌خواهد،  کس 
با  امام  از همراهان،  بسیاری  از جدایی 
بودند  همراهش  مدینه  از  که  کسانی 
بن  عمرو  ماند.  تنها  عده کمی‌دیگر،  و 
برگردد  کرد  توصیه  ایشان  به  بوذان 
با  جز  سوگند!  خدا  »به  کرد:  عرض  و 
نخواهی  رو  به  رو  شمشیرها  و  نیزه‌ها 
شد. « عمرو امام را از رفتن باز داشت، 
نوشته  نامه  ایشان  به  که  آنان  چون 
جنگ  در  نبودند  متعهد  دیگر  بودند، 
فرمود:  کنند.امام  یاری  را  امام  نبرد،  و 
»وضع برای من آشکار است، اما کسی 
نمی‌تواند بر خواست خدا چیره شود. به 
تا  کرد  نخواهند  رها  مرا  سوگند!  خدا 
اینکه قلبم را از درونم بیرون کشند. به 
خدا قسم! حتی اگر در پناهگاه جنبده 
تا  کشید  خواهند  بیرون  مرا  باشم  ای 
می‌رفت،  عراق  به  وقتی   .10 بکشند!« 
در نامه ای به بنی‌هاشم نوشت:»هر که 
به من بپیوندد، شهید خواهد شد و هر 
به  افتد[  عقب  ]و  بماند  جا  من  از  که 
رسید.«  نخواهد  موفقیت  و  رستگاری 
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11. به هنگام ]رفتن از مدینه و[ وداع، 
گفت:»  و  کرد  زیارت  را  جدش  قبر 
دست از زندگی شستم و عزم عمل به 
فرمان خدا را دارم و مرگ مراقب من 
به  سپس  بگریزم.«  آن  از  مبادا  است، 
اگر  فرمود:»خواهرم!  زینب  خواهرش 
مرغ سنگخوار را به حال خود وا گذارند، 
اما  خوابید  خواهد  خود  جای  در  شب 
چه کنم که دست از من بر نمی‌دارند.« 
نیز پیش از نبرد، با خود می‌خواند:»ای 
بدی  دوست  چه  که  تو  بر  اف  روزگار! 
هستی«!چنان که به هنگام بیرون رفتن 
از مکه فرمود:»مرگ بر بنی آدم حق و 
رواست.« بنابراین به سبب حکمتی که 
الهی  اراده  می‌دانست،  سبحان  خدای 
امام حسین، جان خود  چنین شد که 
و خاندان و یارانش را برای دین خدا - 
که جدش بدان خاطر بر انگیخته شده 

بود - فدا کند.

حکمت و انگیزه قیام
بنی  دولت  پایه‌های  امام  شهادت 
ناپایدار کرد و سپس  و  را سست  امیه 
حسین  امام  و  برد  بین  از  را  اساسش 
جاودانه ماند زیرا برای حق زیست و با 
حق بود و در راه حق به شهادت رسید. 
عراق،  به  مکه  از  حسین  امام  حرکت 
حرکتی است که به آسانی نمی‌توان با 
معیارهای حوادث عادی، آن را ارزیابی 
کرد و نسبت به آن حکم نمود، زیرا از 
نادرترین جنبش‌های دینی یا فراخوان 
تکرار  روز  هر  که  است  تاریخ  سیاسی 

نمی‌شود، و هر کس نمی‌تواند بدان قیام 
کند،]...[ دیدگاهی که رهبر نهضت به 
مردمان  آن  می‌داند  و  دارد  ایمان  آن 
آن راه را باور ندارند. اما به هر رو او به 
قیام و عمل خود ایمان دارد، چه مردم 
کشته  او  برای  نپذیرند.  چه  بپذیرند، 
شدن در راه هدف با مردن طبیعی برابر 
است و چه بسا به کشته شدن رغبت 

بیشتر داشته باشد.
بنابر این قضاوت در باره درست یا 
نادرست بودن نهضت حسینی نمی‌تواند 
توسط مزدوران چاپلوسی انجام شود که 
از شمشیر حکومت م‌ىهراسند و در پی 
که  چنان  هستند،  آن  بخشش  و  عطا 
دیگر مزد بگیران که از چیزهای دیگر 
جز تیغه حکومت می‌ترسند یا برخوردار 
از پاداش و بخشش غیر درباری‌اند، حق 
قضاوت و داوری ندارند. داوری در باره 
درستی یا نادرستی قیام حسینی، بسته 
به دو امر است که با اوضاع مختلف زمان 
و حکومت داران دگرگون نمی‌شود. این 
دو امر، یکی: انگیزه‌های درونی است که 
بسته به طبیعت ثابت آدمی‌است، دوم: 
که  است  مشاهده  قابل  دستاوردهای 
جنبش  اگر  می‌پذیرند.  را  آن  همگان 
حسینی بر ضد یزید را با این دو معیار 
بسنجیم، خواهیم گفت او به راه درست 
که  است  انگیزه‌هایی  است.این  رفته 
امام را به کاری وا داشت که انجام داد. 
دیگران نیز اگر این انگیزه‌ها را داشتند، 
جز به راه امام نمی‌رفتند .برای آدمی‌زاده 

هزاران بار بهتر است که کرداری مانند 
حسین داشته باشد که یزیدبن معاویه 
تا این که بر خلق و  را به خشم آورد، 
خویی باشد که موجب خشنودی یزید 
شود. نخستین مطلبی که شایسته است 
در  امام  درونی  انگیزه‌های  درک  برای 
بدانیم،  و دردناک  بار  آن وضع محنت 
این است که بیعت با یزید نمی‌توانست 
هر  زیرا  یابد،  ادامه  یا  بماند  جا  بر  پا 
خردمند  می‌باید  ای  خلیفه  و  حاکم 
باشد و خلق و خویی درست داشته، از 
سلامت تدبیر بر خوردار باشد، که یزید 
چنین نبود. وی آنچه را که هر دولتی 
به شوخی  بود،  نیازمند  بدان  به شدت 
می‌گرفت، و امیدی به صلاح و اصلاح 
ولایت  برای  وی  گزینش  نبود.  وی 
عهدی، معامله‌ای آشکار بود که هر کس 
بدان راضی شده، بها و پاداش موافقت 
به  که  هر  و  گرفته  را  همراهی خود  و 
مزد  و  کارگزار  یا  برخاسته  یزید  یاری 
بگیر او شده، آشکارا مال و منال ستانده 
بود. بسیار شگفت خواهد بود از حسین 
بن علی بخواهند با چنین کسی بیعت 
کند و نزد مسلمانان درستکارش بخواند. 
حسین  یا می‌بایست بیعت و یاری یزید 
زیرا  کند،  قیام  و  خروج  یا  بپذیرد  را 
نمی‌گذاشتند خود را کنار بکشد، چه به 
برخی  بر ضررش.  چه  و  باشد  سودش 
کج  شرقیان  و  شناس  شرق  مورخان 
فهم، حقیقت فوق را فراموش می‌کنند و 
به هنگام ارزیابی نهضت حسینی، بهای 
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لازم را به وضعی که امام با آن رو در رو 
بود نمی‌دهند. شایسته بود اینان به یاد 
می‌داشتند مسئله عقیده دینی از نظر 
حسین،  شوخی یا معامله بردار نیست. 
احکام  به  شدت  به  که  بود  مردی  او 
اسلام ایمان داشت و باور بسیار داشت 
که اجرا نکردن حدود دینی، بزرگ ترین 
برای همه  و  دینداران  و  برای دین  بلا 
امت عربی در حال و آینده است. امام 
مسلمان و زاده محمد ])ص([ بود و اگر 
اسلام کسی هدایت درونی باشد، هدایت 
حسین، درونی و به سبب آن بود که از 

خاندانی والا می‌باشد.

دستاوردهای حرکت
در مورد دستاوردهای جنبش - اگر 
نگاهی فراگیر بدان بیفکنیم - خواهیم 
فهمید بیش از نتایج و ثمره‌های بیعت 
است. امام در همان سال که قیام کرد، 
کشته شد و یزید در کمتر از چهار سال 
بعد مرد. شش سال از قتل امام نگذشته 
بود که قاتلان کربلا به سزای عمل خود 
این  از  امیه پس  بنی  رسیدند و دولت 
پایدار  انسان  یک  عمر  اندازه  به  حتی 
سال  اندی  و  شصت  از  بیش  و  نماند 
نپایید. قتل حسین، درد کشنده ای بود 
که بر پیکره دولت اموی نشست تا آن را 
از پا در آورد و پیام حسینی، ندا و نوای 
و جسم‌ها  به دل‌ها  دولتی شد که  هر 

راه داشت.
فشرده سخن آن که: خروج حسین، 
از حجاز به عراق جنبش توانمندی بود و 
انگیزه‌هایی داشت)‌که هر کس را به قیام 
وا می‌داشت( اما به آسانی نمی‌توان این 
انگیزه‌ها را نگاشت یا آن‌ها را بر شمرد. 
خود  تاثیرگذار  نتایج  به  جنبش  این 

افراد است  از  رسید، زیرا نهضتی فراتر 
و نسل‌ها را فرا خواهد گرفت. شهید چه 
می‌خواهد  که  انسانی  جز  است  کسی 
خلق و خوی زشت روزگار را دگرگون 
طبیعت  در  خیر  وجود  گواه  و  کند 
انسانی است، در وقتی که خیر و خوبی، 
نایافت ترین چیز در دنیاست؟! امام)‌ع( 
در زمانی در پی خلافت راشدین ]![ بود 
که دیگر نام و نشانی از خلافت راشدین 
نمانده بود. درگیری میان حسین ])ع([ 
خود،  نوع  از  تجربه  نخستین  یزید،  و 
از  بعد  خلفای  و  پیامبر  زمان  از  پس 
وی است؛ که حسین در این نبرد، جان 

خود را نثار کرد، چون شهادت، از جان 
گذشتگی است، با هدف دست یابی بر 
آنچه از زندگی پایدارتر است. وی پدر 
شهیدان و سرچشمه شهادت است که 
هنوز می‌جوشد و در تاریخ بشر، کسی با 

او برابری نخواهد کرد.

انگیزه عقیدتی
بی تردید قیام حسین)ع( با عقیده 
بیشتر پیوند دارد تا با سیاست و جنگ، 
خلافت  زمان  در  که  آن  از  پس  زیرا 
مسخ  ارزش‌ها  ضد  و  ارزش‌ها  معاویه، 
و دگرگون شد، امام در پی آن بود که 
اصلاح  را  عقیدتی  مسائل  از  بسیاری 
کند.معاویه سلطنت خود را فقط با زور 
و قدرت حفظ و پشتیبانی نمی‌کرد؛ وی 
از ایدئولوژی مدد می‌گرفت که در عمق 
عقیده مسلمانان ریشه کرده بود. معاویه 
به مردم می‌گفت: او و علی)‌ع( دراین که 
چه کسی شایسته خلافت است، داوری 
را به خدا واگذار کردند و خدا به نفع او 
و بر ضد علی)‌ع( رای داد!)‌3( چنان که 

وقتی می‌خواست برای فرزندش یزید از 
کرد:  اعلان  بستاند،  بیعت  مردم حجاز 
قدر  و  قضا  خلافت،  برای  وی  انتخاب 
بوده، مردم در انتخاب رهبران و حاکمان 
خود، اختیاری ندارند. اندک اندک ذهن 
مسلمانان بدین سو می‌رفت که هر چه 
خلیفه دستور دهد، حتی اگر بر خلافت 
که  قضای خداست  باشد،  الهی  طاعت 

برای بندگان نوشته و خواسته است!

قیام دینی
ماربین، شرق شناس آلمانی، قیام 
حسین را فقط جنگی ]میان دو قبیله 
بنی‌هاشم و بنی امیه[ نمی‌داند، به رغم 
آن که برخی شرق شناسان در این باره 
وی  کرده‌اند؛  قضاوتی سطحی  و  حکم 
تدبیر داشت  آغاز  از  امام  است:  معتقد 
و هنگام ثمربخشی قیام را می‌دانست. 
یزید،  بر ضد  این جنبش حسین  بنابر 
که  بود  دریادل  انسانی  راسخ  تصمیم 
بود تن به سازش دهد.  بر وی مشکل 
و  عاجل  پیروزی  دنبال  به  که  چنان 
کوتاه مدت نبود. وی با اهل و عیالش 
قیام کرد تا پس از مرگش به پیروزی 
و  یابد  دست  مدت  دراز  و  پایدار 
ارزش‌هایی را زنده کند که جز با قیام و 
شهادت احیا نمی‌شدند. گویا)4( حسین 
جز قیام، راهی برای خود نمی‌دید و به 
توصیه و صلاحدید دیگران بی اعتنا بود. 
او به یمن نرفت تا جنگ به درازا نکشد 
و خون ریزی نشود، مبادا وی را به فتنه 
وحدت  و  طاعت  شکستن  و  انگیزی 
متهم کنند، در نتیجه درستی حرکت 
و اقدامش مخدوش گردد، چنان که با 
یاران حجازی اش، در آن جا قیام نکرد، 
مبادا آنان که مشروعیت قیامش را ]به 
دلیل هتک حرمت حرم[ نمی‌پذیرفتند، 
با وی به نبرد برخیزند و در نتیجه امام 

به هدفش نرسد.

به همراه بردن زن و فرزند
نیز اهل و عیالش را با خود برد تا 
مردمان کردار و برخورد نامشروع و غیر 
انسانی دشمنانش را ببینند، در نتیجه 
صحرای  در  ریخته‌اش  ناحق  به  خون 
کربلا پایمال نشود، چنان که می‌بایست 
گواهان عادلی در کربلا باشند و آنچه را 
تا  ببینند،  او و دشمنانش رخ داد  بین 
زند.  افترا  و  تهمت  او  بر  نتواند  دشمن 

 نخستین مطلبی که شایسته است برای درک انگیزه‌های درونی امام در 
آن وضع محنت بار و دردناک بدانیم، این است که بیعت با یزید نم‌یتوانست 
پا بر جا بماند یا ادامه یابد، زیرا هر حاکم و خلیفه ای م‌یباید خردمند باشد 
و خلق و خویی درست داشته، از سلامت تدبیر بر خوردار باشد، که یزید 
چنین نبود. وی آنچه را که هر دولتی به شدت بدان نیازمند بود، به شوخی 
م‌یگرفت، و امیدی به صلاح و اصلاح وی نبود. گزینش وی برای ولایت عهدی، 
معامله‌ای آشکار بود که هر کس بدان راضی شده، بها و پاداش موافقت و 
همراهی خود را گرفته و هر که به یاری یزید برخاسته یا کارگزار و مزد بگیر 
او شده، آشکارا مال و منال ستانده بود. بسیار شگفت خواهد بود از حسین بن 

علی بخواهند با چنین کسی بیعت کند و نزد مسلمانان درستکارش بخواند.
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خانم دکتر بنت الشاطی می‌گوید:»زینب، 
ابن  بر  را  پیروزی  لذت  حسین،  خواهر 
جام  در  و  کرد  حرام  امیه  بنی  و  زیاد 
باعث  ریخت.  کشنده  زهر  پیروزمندان، 
بعدی،  سیاسی  تمامی‌رخدادهای  بانی  و 
یعنی قیام مختار، شورش ابن زبیر، سقوط 
دولت اموی، ظهور دولت عباسی و ریشه 

دواندن مذهب شیعه، زینب بود«.

عملیات شهادت طلبانه؟
بدون تردید حسین)‌ع( دست به عمل 
تا بگویند خود را به هلاکت  انتحاری نزد 
انداخت، بلکه حجت را بر دشمن تمام کرد 
برایشان نگذاشت  بهانه-ای  و جای عذر و 
که بدان خونش را ریزند، چون وی جنگ 
را آغاز نکرد و اندکی پیش از شروع جنگ، 
میان دشمن ایستاد و برایشان سخن گفت 
و مجالی برای مردم فریبی و مکر دشمن 

باقی نگذارد. از آنان پرسید که به چه سبب با او می‌جنگند، در 
حالی که خونی طلب ندارند و مالی از آنان را غصب نکرده است. 
بعد افزود که آیا در این که وی پسر دختر پیامبرشان است تردید 
دارند و اگر قیام و خروج کرده، مگر جز به سبب نامه‌ها و در 
خواست‌های عراقیان است که امام را فرخوانده و دعوت کردند؟ 
!بنابر آنچه گفتیم، تمامی‌اقدامات حسین، نقشه و تدبیر حساب 
شده و مدبرانه‌ای بود تا به اهداف بلند مدت دست یابد. شاید 
این صحیح ترین دیدگاه است، تا این که بگوییم جنبش، جنگی 
]بین‌هاشمیان و امویان[ بود. اگر وی در پی پیروزی نظامی‌و قبیله 
با یاران حجازی‌اش، در همان جا قیام می‌کرد، چنان  ای بود، 
که بعید است بگوییم حسین پیروزی را بر مرگ ترجیح می‌داد، 
زیرا حتی برای پدرش به رغم آن که خلیفه‌ای شجاع و دلاور 
بود، پیروزی ]در برخی جنگها مثل صفین[ سخت و مشکل بود، 
چنان که برای برادرش، در زمانی که خلیفه بود و یارانش بسیار 
و گرداگرد وی بودند، پیروزی مشکل می‌نمود. نیز معقول نیست 
بگوییم در حالی که مکر و فریب اهالی عراق را می‌دانست، به 
اینان اعتماد کرده باشد. این چنین جنبش سیاسی - عقیدتی 
حسینی، انگیزه‌های قیام را می‌نمایاند، گر چه در هنگامی‌که امام 
با توصیه و سفارش دیگران)‌به عدم قیام( مخالفت می‌کرد، اهداف 
نهضت روشن نبود. قیام بر ضد یزید، گریزناپذیر بود، زیرا بیعت با 
وی گناهی بود که عذری نداشت و به بهانه تقیه نمی‌شد دست 

در دست یزید نهاد.

نظریات شرق شناسان
انگیزه  به  را  حسین)‌رضی‌الله‌عنه(  جنبش  شناسان،  شرق 
سیاسی یا نظامی‌می‌دانند و انگیزه‌های دینی و دستاوردهای بلند 
آن را در نظر نمی‌گیرند، اما باید گفت اگر شورشی نظامی‌باشد 
و شکست خورد، نمی‌بایست تاثیری بر جا بگذارد، چه در زمینه 
سیاسی و چه عقیدتی، در حالی که جنبش حسین چنین پیامد 
جنگ،  پیروزمندان  ندارد  سراغ  تاریخ  نیز  داشت.  تاثیرگذاری 
انگشت پشیمانی و ندامت همانند آنان که در کربلا جنگ را بردند 

بگزند. برخی مستشرقان حکم ناجوانمردانه و 
حسین)‌رضی‌الله‌عنه(  باره  در  رحمانه‌ای  بی 
دارند و او را متهم می‌کنند از درک و فهم 
ناتوان و عاجز بود  انگیزه‌های جنبش خود 
]و حرکتی کور نمود[ و سوء تدبیر و ارزیابی 
باعث شد شاهد کشته شدن  نادرست وی 
که  حالی  در  باشد،  خاندانش  و  فرزندان 
می‌دانست ناگزیر همگان کشته خواهند شد 
از کشته  به موقع،  اقدام  با  ]اما می‌توانست 
کند[. جلوگیری  همراهانش  و  خود  شدن 

نمونه ای از آنچه این مستشرقان می‌گویند، 
گفته فلوزن آلمانی در کتاب »خوارج و شیعه 
« است. وی می‌نویسد: »حسین بلند پروازی 
کرد به مانند کودکان که دست دراز می‌کنند 
تا ماه را به چنگ آورند. حسین بزرگ ترین 
ادعاها را داشت، اما حتی برای دست یابی 
به کوچک ترین هدف تلاش نکرد و کار را 
به دیگران واگذار نمود تا به خاطر او همه 
کار بکنند و در نخستین هماورد شکست خورد و خواست عقب 
نشینی بکند اما دیگر دیر بود. در نتیجه بدین بسنده کرد که شاهد 
و ناظر کشته شدن یارانش در جنگ به خاطر خویش باشد، اما 
او تا لحظه آخر جان خود را حفظ کند. قتل عثمان تراژدی بود 
اما قتل حسین، نمایشی منفعلانه بود«. »گولد زیهر« ]یهودی![ 
معتقد است: »حسین در پی شیعیان بی خرد و کوته بین افتاد. 
اینان حسین را درگیر نزاع خونینی با غاصبان اموی کردند..». 
و» سر ویلیام مور« مانند سرلشکری امور را تحلیل می‌کند که 
هر انقلاب و قیامی‌را فتنه می‌داند ]..[.تمامی‌این مطالب تهمت و 
افتراست و گروهی از مستشرقان، ما را عادت داده‌اند که کاملا به 
دور از حقیقت، به ارزیابی مسائل بپردازند. در فصل‌های گذشته 
]کتاب[ دیدیم که »لامنس« هم به همین روش پناه می‌برد و ما 
تهمت‌های مکررش در باره اهل بیت را بویژه رد و نقض کرده‌ایم.

اما در خصوص امام حسین)ع( دیدیم که وی مصمم بر قیام بود 
و شکستش، دور از ذهن وی نبود. نیز دیدیم مخلص ترین افراد، 
از جمله ابن عباس، ابن عمر، عموزاده‌اش)‌عبدالله بن جعفر(  به 
وی توصیه کردند خروج ننماید یا اگر مصمم بر خروج است، به 
یمن برود، زیرا پدرش در آن جا شیعیانی دارد، افزون بر این، دور 
از مقر خلافت)‌دمشق( است، اما او نپذیرفت. نیز از وی خواستند 
اهل بیتش را در حجاز بگذارد، اما سر باز زد. امام پیش از بیرون 
رفتن از مدینه، بر قبر رسول خدا ایستاد و گفت: »چگونه پیروانم 
را فراموش کنم؟ من جان خود را برای آنان فدا خواهم کرد«.

سپس از قبر کناره گرفت و به خود گفت: »در پس حجاب تن، 
اکنون  و  می‌بینم  آنم،  مشتاق  است  زمانی  دیر  که  را  شهادت 
هنگام رهایی است. من دست از زندگی شسته‌ام و تصمیم دارم 

به آنچه خدا خواسته است، عمل کنم.«
مرگ  به  که  قدر  آن  قیام،  و  خروج  هنگام  به  حسین 
می‌اندیشید، در فکر پیروزی و ظفر نبود. وقتی ابن عمر با امام 
به خدا می‌سپارم و می‌دانم  را  وداع می‌نمود، عرض کرد: »تو 

کشته خواهی شد«.

 شـرق شـناسـان، جـنبـش 
انـگیـزه  به  را  حسـین)‌رض‌یالله‌عنه( 
و  نظام‌یمی‌دانند  یا  سیاسی 
انگیزه‌های دینی و دستاوردهای 
نم‌یگیرند،  نظر  در  را  آن  بلند 
شورشی  اگر  گفت  باید  اما 
خورد،  شکست  و  نظام‌یباشد 
جا  بر  تاثیری  نم‌یبایست 
بگذارد، چه در زمینه سیاسی و 
چه عقیدتی، در حالی که جنبش 
تاثیرگذاری  پیامد  چنین  حسین 
ندارد  سراغ  تاریخ  نیز  داشت. 
انگشت  جنگ،  پیروزمندان 
آنان  همانند  ندامت  و  پشیمانی 
که در کربلا جنگ را بردند بگزند.

دیدگاه
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فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟
آمد.  بیرون  زنان  و  بیت  اهل  با  حسین)‌رضی‌الله‌عنه( 
و  زنان  با  نه  کند،  تنهایی خروج  به  که  نبود  آن  آیا درست 
فرزندانش؟ پیشتر پاسخ دادیم: به همراه بردن اهل و عیال 
بدان خاطر بود که شاهدانی بر رفتار نامشروع و غیر انسانی 
دشمن وجود داشته باشند»عقاد« می‌گوید: متاخران نمی‌توانند 
با عقل و عادات ]و سنت‌های[ خود در باره موضوعی همانند 
این داوری کنند، زیرا این مساله ای است که باید با خرد و 
عادات قبایل عرب در این گونه رخدادها قضاوت کرد. به همراه 
بردن زنان و فرزندان، سنتی عربی بود و اینان همراه نیروهای 
تحت فرماندهی، به جنگ فرستاده می‌شدند، نیز همراهی با 
نیروهایی که ممکن بود بجنگند یا کارشان به صلح بیانجامد. 
جنگجویان ذی قار زنان خود را همراه داشتند و پیش از شروع 
آنان  ناموس  و  زنان  ]تا  بریدند  را  شترها  کجاوه  بند  جنگ، 
وسیله فرار نداشته، جنگجویان برای حفظ اینان بر سر غیرت 
آیند.[ مسلمانان و مشرکان زنان خود را در جنگ‌های زمان 
زنان  مسلمانان،  روم،  جنگ  در  داشتند.  همراه  پیامبر)‌ص( 
برگزیده قریش را با خود بردند و رسول خدا)‌ص( یک یا چند 
از همسرانش را در جنگ‌ها و غزوات همراه داشت. این  تن 
سنتی ریشه دار در عرب بود که بدین وسیله می‌خواستند بر 
عزم راسخ و نیت راستین خود در آنچه پیش رو داشتند، گواه 
گیرند. در معلقه ابن کلثوم اشاره ای اجمالی بدین عادت عربی 
از زمان‌های کهن است. وی می‌گوید:»همراه ما دختران زیبا 
رویند که دغدغه آن داریم نصیب دشمن و موجب خواری ما 
شوند. زنان برای اسب‌های ما علوفه تهیه می‌کردند و می‌گفتند 

شوهران ما نیستید اگر از حریم ما دفاع و پاسداری نکنید:
علی آثارنا بیض حسان/نحاذر آن تقسم او تهونا

یقتن جیادنا و یقلن لستم/بعولتنا اذا لم تمنعونا«
امام حسین)‌رضی‌الله‌عنه( مردم را به جهادی فرا می‌خواند 
که اگر جنگ بر آنان قطعی می‌شد، بیم آن نداشتند چه بر 
با جهاد در پی  اینان  زیرا  آید،  اموالشان  و  فرزند  یا  سرشان 
بودند.  مال  و  فرزند  و  جان  از  گرامی‌تر  و  والاتر  ارزش‌هایی 
شرط مردانگی نبود که وی مردم را به کاری بخواند، اما خود 
پیشاپیش اینان در انجام کار نباشد. حسین)ع( که می‌خواست 
قیام کند، می‌بایست قویترین دلیل و حجت را داشته باشد 
تا بر دشمن، اتمام حجت کرده، اگر بر امام چیره می‌شدند و 
سعی و تلاش امام به ثمر نمی‌نشست، حجت و دلیلی بر ضد 
آنان باشد. در این صورت دشمن پیروزمند به همان اندازه که 
ظفر یافته بود، مورد بغض و خشم قرار می‌گرفت، آن اندازه 
که وضع غالب و مغلوب بر عکس می‌شد. در این صورت وی 
گر چه به ظاهر شکست خورده بود، اما پیروز و غالب بود و 
دشمنان منفورترین مردمان می‌گشتند. مسلمانی که به خاطر 
اصل و نسب شریف حسین، ایشان را یاری می‌کرد، حال که 
وی با اهل و عیالش است، بیشتر او را یاری می‌دهد وگرنه به 
هیچ وجه یار و یاور او به شمار نخواهد آمد. استاد ملطاوی 
معتقد است: حسین)‌رضی‌الله‌عنه( اهل بیتش را با خود برد، 
زیرا می‌ترسید مورد اهانت یا ستم قرار گیرند و از حمایت وی 

دور باشند و او راهی به آنان نداشته باشد.

پی نوشت‌ها:
1( ابوالشهدا، عقاد.

2( امام این مثل عربی را آورد که »سبق السیف العذل « 
یعنی پیش از آن که بتوان کار را اصلاح کرد، از دست رفته 

است.
3( الامامة و السیاسة، ابن قتیبه

دیدگاه
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مقدمه
 »زمام غیرت، تیزی خشم، یورش دست و تندی زبان خود 
را در اختیار داشته باش و خود را از همه این رفتارها با پرهیز 
از تندروی و قدرت‌نمایی حراست کن تا خشمت فرو نشسته و 

عقل به تو بازگردد.« 
در این مقاله سعی بر آن است که اسلام رحمانی از اسلام 
خشونت‌طلب بی‌رحم بازشناخته شود تا کوچک‌ترین تردیدی 
و  از خشونت  استفاده وی  عدم  و  امام حسین)‌ع(  در حقانیت 
و  نماند  باقی  قهرآمیز  مبارزه  پایانی  مراحل  در  بی‌رحمی‌حتی 
افراد خشن و بی-رحم نتوانند خود را منتسب به اسلام رحمانی 
کنند. به‌خصوص در این زمانه و در فضای آزاد اطلاعات که افراد 
خشونت‌طلب، در واقع نه به فرمان قرآن مجید که تحت تأثیر 
فیلسوفان و نظریه‌پردازان خشونت بوده و اغلب متوسل به آیه‌ای 
از قرآن مجید)‌نه تمامی‌قرآن( یا روایتی- صحیح / ضعیف- از 
بین مجموعه روایات نیازمند اجتهاد می‌شوند. در واقع این افراد 
معتقدند که فرمانروا یا شاه باید دارای قدرتی نامحدود باشد)‌به 
طور خلاصه باید مستبد باشد(، زیرا انسان گرگ انسان است.

)‌توماس‌هابز، 1679-1588 م.( و معتقدند که توده مردم باید 
باید  مردم  از  جمعی  و  بگیرند  قرار  طبقات  بهره‌برداری  مورد 
نابود شوند تا یک ابرمرد به وجود بیاید.) فردریک ویلهلم نیچه، 
خون  قیمت  به  سیدالشهدا)‌ع(  درحالیکه  م.(؛    1844-1900
خود و عزیزانش و اسارت خاندان خود، برای همواره تاریخ،  بر 
استبداد دینی خط بطلان کشید و آن را رسوا نمود و حتی در 
جهت نفی خشونت، هرگز دست به خشونت نزد و تا توانست از 
روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه استفاده کرد. جهت تفهیم این 
مبارزه سیدالشهدا)‌ع(،  مسالمت‌آمیز  معرفی روش‌های  و  مدعا 
انداخته  اسلام  صدر  تاریخی  شرایط  به  گذرا  نگاهی  ابتدا  در 
می‌شود تا مشخص گردد گذراندن حدود هفت سال در سایه 
فاطۀم  عزیزش  مادر  و  للعالمین)‌ص(  رۀمح  محبت  و  پرمهر 
زهرا) سلام االله علیها( و حدود سی سال در کنار پدر گرامی‌اش 
امیرالمؤمنین)‌ع( و حدود ده سال در جوار برادر از جان بهترش 
حضرت امام حسن مجتبی)‌ع(، حاصلی جز واجد نفس مطمئنه 
آزادگان جهان و  الهی، سروری  مقام رضای  به  شدن، رسیدن 
سالاری شهیدان تاریخ نداشته است و فضای سیاسی غم‌با‌رترین 
دوره تاریخ اسلام نیز قدری آشکار شود. آنگاه روش‌های تدریجی 
مبارزه با ستم از قرآن کریم – به عنوان مرجع هر مسلمان تسلیم 
حق- اخذ و معرفی ‌شده و به دنبال آن روش‌ها و فنون مبارزه 
مبارزه  از همین روش‌های  منبعث  دقیقاً  که  امام حسین)‌ع(- 
قرآنی است- با توجه به فرمایشات مستند خود حضرت آورده 

می‌شود و در پایان تبیین خواهد شد که در نزد سیدالشهدا)‌ع( 
جنگ اصالت نداشته و روش قهرآمیز مبارزه را به عنوان یک 

اضطرار پذیرفته‌اند.

شرایط تاریخی
و  کفر  صف  پیامبر)‌ص(،  زمان  اسلامی«  »مجتمع  در   
ایمان کاملًا متمایز بود. در یک سو مهاجرین و انصار)‌مسلمانان 
البته  و  داشتند  قرار  کفار  و  مشرکین  مقابل،  در  و  مؤمنان(  و 
منافقینی که به‌سرعت چهره نموده و رسوا می‌شدند. و به‌هرحال 
هیچ‌گاه پیامبر رحمت مجبور نشد با خود مسلمان‌ها درگیر شود؛ 
اما پس از ایشان سه جبهه داخلی از مسلمانان در مقابل حضرت 
علی)‌ع( صف کشیدند و سر حلقه جریانات باطل تاریخ اسلام 
گشتند؛ و علی)‌ع( به دلایل عقلی و نقلی، محور و مدار حق بین 
مسلمان‌های طول تاریخ و عرض جغرافیا قرار گرفت، اولاً از نظر 
عقلی نسب هیچ فرقه مذهبی جز تشیع به صحابه بزرگوار پیامبر 
نمی‌رسد و هیچ یک از خلفای نخستین قابل مقایسه با حضرت 
مذاهب(  مقایسه  عقلانیت)‌ملاک  و  عدالت  معنویت،  حیث  از 
مودت،  تطهیر،  آیات  از  گذشته  نقلی،  نظر  از  ثانیاً  و  نیستند 
ولایت، اصطفاء، وراثه الکتاب، اهل الذکر، الراسخون فی العلم و 
سوره هل اتی و...؛ اهل سنت و جماعت از قول پیامبر)‌ص( نقل 
کرده‌اند که:" من شهر علمم و علی در آن شهر است؛ هر که من 
مولای اویم، پس علی مولای اوست؛ علی با حق است و حق با 
علی است؛ هر جا علی باشد، حق دور او می‌گردد؛ نسبت علی 
به من نسبت‌هارون به موسی است؛ علی با قرآن و قرآن با علی 
است و هرگز این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا اینکه در حوض 

کوثر بر من وارد شوند"؛ اما با تأسف:
جای آن است که خون موج زند در دل لعل 

 زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش 
بر  بر قرآن بی‌روح  را  ناطق  تا قرآن  و مردم تعقل نکردند 
برند و کار به جایی رسید که معاویه جرأت  نیزه‌ها فراتر  فراز 
کرد و نوشت: »تو بغی بر خلفا کردی« و انتظار داشت حضرت 
از او عذرخواهی کند؛ و امام پاسخ داد: »اگر چنین هم باشد از 
معاویه نباید عذرخواهی کرد، به علاوه او بغی نشده؛  اما به برخی 
از اعمال آنها انتقاد کرده و در این باره از هیچ‌کس عذرخواهی 
راهنمای  تعقل نخواستند علامت  نخواهد کرد.«  و مردمی‌بی 
معاویه  امثال  تبلیغات جاده‌ای و هوس‌انگیز  بر  را  جاده صلاح 
ترجیح دهند، یا دسته‌ای دیگر معتقد شدند حال که بی‌واسطه 
با باری‌تعالی راز و نیاز می‌کنیم، چرا حکم خداوند را بی‌واسطه و 

روش‌های مبارزه مسالمت‌آمیز
 امام حسین)‌ع(

محمد طهماسبی
)کارشناس ارشد در امور تربيتی(

اندیشه
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مستقیم دریافت و اجرا نکنیم؟!)‌لا حکم 
الا لله(؛ یا گروه ناکثین برخلاف آن همه 
سفارش پیامبر)‌ص( به امام)‌ع( گفتند: 
»ما اهلیّت ترا برای خلافت بیش از خود 
نمی‌دانیم.« و با اینکه محققین شیعه و 
اینکه رسول  به  دارند  نظر  اتفاق  سنی 
من  از  پس  »ائمه  فرمود:  خدا)‌ص( 
دوازده نفرند و همه آنها از قریش‌اند.«؛  
به  نیز  ائمه)ع(  بقیه  برای  اما متأسفانه 
طریق اولی محلی از اعراب قائل نشده و 
آنها را تنها گذاشتند. از جمله در زمان 
امام حسن)‌ع( نیز اسلام صداقت، پاکی 
دروغ،  اسلام  گرفتار  ارزش‌ها،  حافظ  و 
گردید  استبدادی  نظام  حافظ  و  دغل 
و فرماندهان حضرت نیز سکه و سمت 
در حکومت معاویه و دنیا را بر آخرت 
ترجیح دادند تا چه رسد به مردمی‌که 
راستى  »به  شده‌اند:  خوانده  دنیا  بنده 
كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه 
آنان  زندگي  مادامي كه  آنهاست،  زبان 
آن  از  است  روبه‌راه  و  دين  پرتو  در 
با  كه  روز  آن  ولي  ميك‏نند؛  حمايت 
حوادث سختي آزموده شوند، دین‌داران 
بدتر  قبل  از  اندک‌اند.«؛  شرایط حتی 
امام حسن  که  جایی  تا  بود،  هم شده 
مجتبی)‌ع( با معاویه نجنگید و از در صلح 
درآمد و چرایی آن‌را در نامه به معاویه با 
صراحت بیان فرمود: »ما به سبب ترسی 
که از منافقان و احزاب داشتیم، تحمل 
اینکه  تا  نکردیم؛  ابراز  کردیم و چیزی 
امروز گرفتار تو شده‌ایم، کسی که هیچ 
سابقه‌ای در دین ندارد و پدرش بدترین 
دشمن رسول خدا)‌ص( و کتاب او بوده 
البته  و   ) است.«)‌جعفریان،1377:130 
خیانتی که مردم دنیاطلب ظاهرالصلاح 
به‌مراتب  کردند،  سیدالشهدا)‌ع(  به 
زیان‌بارتر از خیانت مردم سی الی چهل 
به‌تدریج  زیرا  بود،  آن  از  پیش  سال 
از صحنه خارج شده بود  انقلابی  نسل 
و فرصت‌طلبانی چند به جای انقلابیون 
چون  خلیفه‌ای  از  می‌دادند.  جولان 
یزید نیز جز اعمال خشونت و خاموش 
کردن نور الهی انتظاری نبود؛ اما در این 
میان نقش علمای فاسد- که حضرت را 
فتنه‌گر خوانده و تنهایش گذاشتند- در 
بود  پررنگ‌تر  همه  از  مردم  اقشار  بین 
سیدالشهدا)ع(  شکست  اصلی  متهم  و 
شمار  به  نظامی‌آنان  نظر  از  یارانش  و 

می‌روند.

روش‌های تدریجی مبارزه با ستم
مرحوم شيخ »محمدحسین كاشف 
فى  العليا  »المثل  كتاب  در  الغطا« 
كه  »وسايلى  است:  فرموده   » الاسلام 
محقق  و  جامعه  اصلاح  براى  تاكنون 
و  بردن ستم  بين  از  و  ساختن عدالت 
كار  به  فساد«  و  شر  برابر  در  مقاومت 

رفته، منحصر در سه نوع است:

 اول- دعوت و ارشاد؛ يعنى ايراد 
و  مقالات  نوشتن  و  مواعظ  و  خطبه‏ها 
تألیفات و جراید كه خود روش بسيار 
پسنديده و شريفی است و خداى تعالى 
فرموده:  و  نموده  اشاره  روش  اين  به 
»ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة 
الحسنة و جادلهم بالتى هى احسن«. و 
احسن  هى  بالتى  »ادفع  فرمود:  نيز 
فاذا الذى بينك و بينه عداوة كانه ولى 
حميم« و اين طريقه‏اى است كه اسلام 
آن را در اول بعثت انتخاب نموده و به 

كار گرفته است.
و  مسالمت‏آميز  مقاومت  دوم-   
سلبى؛ نظير متحد شدن عليه فساد و 
دورى جستن از مفسدين و قطع روابط 
با  نكردن  همكارى  و  آنان  با  اقتصادى 
ستم‌كاران و شركت ننمودن در اعمال 
نظريه  اين  طرفداران  آنان،  حكومت  و 
قتال  و  انتخاب جنگ  و  زور  به  توسل 
در  هم  كريم  قرآن  نم‏ىدانند،  جايز  را 
پيموده  را  اين طريقه  زمان  از  برهه‏اى 
الذين  الى  تركنوا  لا  »و  آيات  است، 
تتخذوا  لا  و»  النار«  فتمسكم  ظلموا 
اليهود و النصارى اولياء«، به اين طريقه 
از  كريم  قرآن  در  البته  كه  دارد  اشاره 
ميان  در  و  است  بسيار  آيات  نوع  اين 

به  معروف  كه  كسانى  غیرمسلمانان 
ىكي  شده‏اند،  رويه  اين  از  طرفدارى 
پيامبر هندى، يعنى بودا است و ديگر 
حضرت مسيح)ع(  است و سوم اديب 
روسى يعنى تولستوى و همچنين زعيم 

و رهبر روحى هند، گاندى است.
سوم- قيام مسلحانه و جنگ است 
كه اسلام اين روش را نيز پيشنهاد و در 

مواردى دستورش را صادر کرده است.
روش  سه  هر  اسلام  بنابراین، 
به موقع  و  را در جاى خود  را)‌هرکدام 
به  به‌تدریج  و  دانسته  خودش( صحيح 
»موعظه  اول:  روش  است،  بسته  كار 
اگر  است،  سالم«  دعوت  و  حسنه 
دشمن از اين راه تسليم نشد و دست از 
ستم‌كارى خود برنداشت و همچنان به 
فساد انگيزى و استبداد خود ادامه داد، 
يعنى:  م‏ىگيرد،  كار  به  را  دوم  طريقه 
یا  به دو روش،  آن هم  رابطه«،  »قطع 
به‌طور: ١- »مسالمت‏آميز« و يا به نحو: 
٢- »قهر و همكارى نكردن با دشمن« 
و دشمن را به رفتار خود واگذار نمودن، 
اگر از اين راه به زانو درآمد و حاضر شد 
دست از ظلم و خیره‌سری خود بردارد 
كه هيچ و اگر حاضر نشد، نوبت به طريق 
سوم م‏ىرسد كه عبارت است از »قيام 
مسلحانه«، چرا كه خداوند به هيچ وجه 
به ظلم ظالم رضايت نم‏ىدهد و کسانی 

 خیانتی که مردم دنیاطلب 
ظاهرالصلاح به سیدالشهدا)‌ع( 
از  زیان‌بارتر  به‌مراتب  کردند، 
خیانت مردم سی الی چهل سال 
پیش از آن بود، زیرا به‌تدریج 
خارج  صحنه  از  انقلابی  نسل 
فرصت‌طلبانی  و  بود  شده 
جولان  انقلابیون  جای  به  چند 
چون  خلیفه‌ای  از  می‌دادند. 
خشونت  اعمال  جز  نیز  یزید 
الهی  نور  کردن  خاموش  و 
انتظاری نبود؛ اما در این میان 
نقش علمای فاسد- که حضرت 
تنهایش  و  خوانده  فتنه‌گر  را 
مردم  اقشار  بین  در  گذاشتند- 
متهم  و  بود  پررنگتر  همه  از 
سیدالشهدا)ع(  شکست  اصلی 
و یارانش از نظر نظام‌یآنان به 

شمار می‌روند.

مرحوم کاشف الغطاء
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كه در برابر ظلم او ساكت م‏ىنشينند، 
شريك ظلم او هستند. لازم به ذکر است 
که روش‌های مزبور از حیث مسالمت تا 
قهرآمیز بودن دسته‌بندی شده و در یک 
طیف قرار می‌گیرند؛ ابتدا باید از مرحله 
و  نمود  اصرار  آن  بر  و  کرد  شروع  اول 
اگر دشمن متوجه این‌گونه لطف و مدارا 
نشد، مجوزی است که به مرحله بعدی 
از پشتیبانی  با اطمینان  مبارزه رفته و 
شرایط  به  حکیم  و  عزیز  حتمی‌خدای 
بودن  تدریجی  اما  پا گذاشت؛  دشوارتر 
آنها  برگشت‌پذیری  با  منافاتی  روش‌ها، 
مرحله  هر  در  که  معنی  بدین  ندارد، 
می‌توان به مرحله قبل نیز برگشت و از 
آن روش نیز سود جست. به عنوان مثال 
چه بسا در همان مرحله قهرآمیز مبارزه، 
لازم شود که مردم فریب‌خورده در صف 
دشمن را آگاه نموده و به جای سخن 
گفتن از قهر انقلابی، به نرمی‌و لطف و 

مدارا روی آورد.

روش‌های مبارزه امام حسین)‌ع(
1- دعوت و ارشاد؛

به  دعوت  مجید  قرآن  در  خداوند 
خیر را- که همگان بدان رغبت دارند- 
مقدم  منکر  از  نهی  و  به‌معروف  امر  بر 
می‌دارد: »وَلتَْكُن مِّنكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ إلِىَ 
عَنِ  وَينَْهَوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  وَيأَْمُرُونَ  الخَْيْرِ 
امام  المُْفْلحُِونَ«،   هُمُ  وَأوُْلـَئِكَ  المُْنكَرِ 
حركت  جاي  درجاي  نیز  حسين)‌ع( 
همگان  بر  را  حجت  خويش  اصلاحي 
مكتب  از  عقلاني  دفاع  به  و  كرد  تمام 
ليِّن، وجدان  و  نرم  زباني  با  و  پرداخت 
و فطرت انسان‌ها را مخاطب ساخت و 
را  دشمن  و  دوست  خطاهاي  و  لغزش 
اين  با  و  انگاشت  ناديده  بزرگواري  با 
ارزش‌های  تاريخ،  حماسه  بزرگترین 
و  تاريخ  طول  تمام  در  را  انساني  عالي 
در تمام عرض جغرافيا ساري و جاري 
ساخت و در عمل نشان داد که حفظ 
به  نه حفظ قدرت سیاسی  )‌و  ارزش‌ها 
که  همچنان  اوست.  هدف  قیمت(  هر 
معصوم)‌ع(  امامان  »خواست  گفته‌اند: 
برسند،  حکومت  به  که  نبود  آن  فقط 
که  بودند  بزرگتر  هدفی  دارای  بلکه 
کردن  آماده  و  اسلام  امت  ساختن  آن 
بود.«  اسلام  گسترش  و  بقا  برای  آن 

)مدرسی،1369:80(

روز  در  تعجب  کمال  با  حضرت 
عاشورا از دعوت به خیر دست نشُست 
و صرفاً از خشم انقلابی و خدای قاصم 
على  پسر  نگفت:»من  سخن  جبار 
است  خاندان‌هاشم  برگزيده  كه  هستم 
همين  مرا  باليدن،  خود  به  هنگام   *
افتخار كافى است. نياى من پيامبر اكرم 
است كه بهترين خلق خداست * و ما 
چراغ خداييم كه در زمين می‌درخشد 
سلاله  از  كه  است  من  مادر  فاطمه،  و 
كه  جعفر  من  عموى  و   * است  احمد 
كتاب  می‌شود.  ناميده  بال  دو  دارنده 
و  شد*  نازل  حقّ  به  ما  ميان  در  خدا 
هدايت در ميان ماست و وحى از ما به 
نىكي ياد می‌کند.ما امان خداييم براى 
همه خلايق* و اين را در ميان مردم، 
پنهان و پيدا می‌گوییم.ماييم عهده‌داران 
حوض كوثر كه دوستان خود را سيراب 
می‌کنیم* با جام‌ىاز رسول خدا و اين 
نمی‌شود.  انكار  هرگز  كه  است  چيزى 
مردم  ميان  در  ما  طرفداران  و  شيعه 
بهترين طرفداران هستند * و بدخواه ما 

در روز رستاخيز زيان می‌کند.« 
نبود  چنین  مرحله  این  در  البته 
حق  از  و  کرده  مماشات  حضرت  که 
کال  میوه  بلکه  باشند،  گذشته  خود 
آگاهی  و  بیداری  منتظر  و  نچیدند  را 
به  را  حق  این  و  بوده  مردم  تعقل  و 
»خداوند،  می‌فرمودند:  بیان  صراحت 
محمّد)ص( را براى خلقش برگزيد و با 
پيامبرى گرامی‌اش داشت و او را براى 
خداوند،  سپس  برگزيد.  خود  رسالت 
برد كه محمد  نزد خود  را در حالى  او 
صلي الله عليه و آله براى بندگان خدا 
خير خواسته بود و آنچه را كه براى آن 

فرستاده‌شده بود رسانده بود. ما خاندان، 
سزاوارترين  و  وارثان  اوصياء،  ياوران، 
مردم هستيم براى دست يافتن به مقام 
او در ميان مردم؛ اما قوم ما اين مقام را 
از ما گرفتند و به خود اختصاص دادند 
و ما هم بدين امر تن داديم و از تفرقه 
اين  و  داشتيم  را خوش  عافيت  و  تنفّر 
اين  به  ما  می‌دانیم  كه  است  حالى  در 
حقّ كه حقّ ماست، سزاوارتر از كسانى 
هستيم كه آن را در اختيار گرفته‌اند.« 

از همین رو به اصحاب خود اجازه 
نداد در این مرحله از مبارزه وارد کارزار 
شوند: »هريك از شما تا زمانى كه اين 
در  خانه‌نشین  است  زنده  مرد)‌معاويه( 
خانه خودش باشد)ي‌عنى حركتى نكند( 
پس وقتى كه او به هلاكت رسيد و شما 
زنده بوديد، اميد است كه خداوند رشد 
و رستگارى را براى ما برگزيند و ما را 
به خودمان وامگذارد، همان‌طور كه در 
قرآن وعده فرموده است: خدا با كسانى 
نكيو  كار  و  كنند  پيشه  تقوا  كه  است 

انجام دهند)‌نحل: 128(.« 
بلکه آن امام همام بیش و پیش از 
هر چیز در پی جهاد با نفس بودند که 
نشدند  راضی  و هرگز  است  اکبر  جهاد 
خود و اصحاب گرانقدرشان دارای رذایل 
اخلاقی باشند: شیعیان و پیروان ما آن 
آنها  درون  و  افکار  که  هستند  کسانى 
از هرگونه حیله و نیرنگ و عوام‌فریبی 
سلامت و تهى باشد.  و این‌گونه مردماند 
بوده  بی‌رحمی‌بری  و  خشونت  از  که 
و  دوست  با  مروت  و  گذشت  اهل  و 
مدارای با دشمن خواهند بود: »چنانچه 
مرا  شخصى  که  بشنوم  خود  گوش  با 
دشنام می‌دهد و سپس معذرت‌خواهی 

 اسلام  سه روش را در مبارزه صحيح دانسته و به‌تدریج به كار بسته 
است، روش اول: »موعظه حسنه و دعوت سالم« است، اگر دشمن از 
اين راه تسليم نشد و دست از ستم‌كارى خود برنداشت و همچنان به 
فساد انگيزى و استبداد خود ادامه داد، طريقه دوم را به كار مى‏گيرد، 
يعنى: »قطع رابطه«، آن هم به دو روش، یا به‌طور: ١- »مسالمت‏آميز« 
و يا به نحو: ٢- »قهر و همكارى نكردن با دشمن« و دشمن را به رفتار 
خود واگذار نمودن، اگر از اين راه به زانو درآمد و حاضر شد دست 
نوبت  نشد،  اگر حاضر  بردارد كه هيچ و  از ظلم و خیره‌سری خود 
از »قيام مسلحانه«، چرا كه  به طريق سوم مى‏رسد كه عبارت است 
خداوند به هيچ وجه به ظلم ظالم رضايت نمى‏دهد و کسانی كه در 

برابر ظلم او ساكت مى‏نشينند، شريك ظلم او هستند.
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گذشت  و  می‌پذیرم  او  از  بفهمم،  را  او 
امیرالمؤمنین  پدرم  چونکه  می‌نمایم، 
الله  خدا)‌صلى  رسول  جدّم  از  علی)‌ع( 
علیه وآله وسلم( روایت نمود: کسى که 
پوزش و عذرخواهى دیگران را نپذیرد، 
و  شد.«   نخواهد  وارد  کوثر  حوض  بر 
این‌گونه یاوران نادره در تاریخ‌اند که ظلم 
نسبت به مردم را برنمی‌تابند و فرمان 
نمی‌خوانند؛  شاه  فرمان  چو  را  یزدان 
تاریخ  همواره  برای  زیرا سیدالشهدا)‌ع( 
بدان‌ها فرموده‌اند: »بپرهیز از ظلم و آزار 
رساندن نسبت به کسى که یاورى غیر 
این  از خداوند متعال نمی‌یابد.«  و در 
باید  انقلابی  نیروهای  که  است  مرحله 
فرعی   – اصلی  را  مسائل  تا  بیاموزند 
نموده و حساب دوست)بالقوه و بالفعل( 
را از دشمن)بالقوه و بالفعل( و افراد بی 
تفاوت)بالقوه و بالفعل( جدا کنند و به 
اندک اختلافی دست به تسویه حساب 
نزنند و قدرت ارتباطی خود را تضعیف 
نکنند. حضرت در این زمینه فرموده‌اند: 
و  نزاع  یکدیگر  با  نفر  دو  »چنانچه 
نفر،  دو  آن  از  یکى  و  نمایند  اختلاف 
در صلح و آشتى پیشقدم شود، همان 
شخص سبقت گیرنده، جلوتر از دیگرى 

به بهشت وارد می‌شود.« 
و  مسالمت‏آميز  مقاومت   -2-1

سلبى
 امام حسین)‌ع( نيز همان روش و 
با  را در مواجهه  بزرگوارش  برادر  سيره 
مجاهدت‌های  با  چه  داد.  ادامه  معاویه 
براي  باطل  و  حق  حسن)ع(  امام 
مسلمانان شناخته بود و اصل اسلام در 
خطر جدي قرار نداشت  و هنوز حفظ 
این  در  بود.  واجبات  اوجب  ارزش‌ها 
نبود  به خیر کارگر  تنها دعوت  مرحله 
و امر به معروف و نهی از منکر ضروری 
امام  که  است  مقام  این  در  می‌نمود؛ 
مؤمن  »براى  می‌فرمایند:  حسين)‌ع(  
شايسته نيست كه ببيند كسى خدا را 
و  جلوگيرى  آن  از  و  می‌کند  معصيت 
نرساند:  نتیجه مطلوب  به  و  نكند  نهى 
كه  نيست  روا  مؤمنى  چشم  هيچ  »بر 
چشم  و  می‌شود  نافرمانى  خدا  ببيند 
خود را فروبندد، مگر آنکه آن وضع را 

تغيير دهد.« 
مرحله  این  در  مهم  بسیار  نکته 
شناخت معروف و منکر است و حضرت 

دنیاجو  رهبران  برخلاف  راستا  این  در 
باطل  و  حق  ملاک  و  محور  را  خود 
نمی‌خواند، بلکه ملاک دوستی و دشمنی 
را موافقت و مخالفت با رسول االله)ص( 
معرفی می‌کند که تمامی‌مسلمین بر آن 
متفق‌القول‌اند. در این زمینه می‌فرمایند: 
ما  پیرو  و  بدارد  دوست  را  ما  که  »هر 
باشد، پس دوستى و محبتش به جهت 
هرکس  و  است  خدا)‌ص(  رسول  جدّم 
پس  باشد،  کینه‌توز  و  دشمن  ما  با 
جدّم  جهت  به  او  مخالفت  و  دشمنى 
وسلم(  وآله  علیه  الله  خدا)‌صلى  رسول 
خواهد بود.«  و بنابراین تفسیر معروف 
مورد  و  دارای ملاکی مشخص  منکر  و 
مسلمانی  هیچ  دیگر  و  گردید  اتفاق 
به  دست  نص  مقابل  در  نمی‌توانست 
اجتماعی  مسائل  مثلًا  و  بزند  اجتهاد 
اعظم)‌ص(  پیامبر  برای  اول  اولویت  در 
مستکبران  کبیره  گناهان  با  مبارزه   –
استبداد  نفاق، ظلم،  چون شرک، کفر، 
مسائل  و  سپرده  فراموشی  به  را   -... و 
ظاهری و پیش‌پا افتاده فردی– مبارزه با 
گناهان صغیره فردی و ظواهر رهبران – 
را عمده نماید و یا به نام دفاع از اسلام 
در پی سرنگونی نظام حاکم بوده تا خود 
به قدرت برسد. همچنین هیچ گروه و 
جریانی نمی‌تواند واسطه اعظم بین خدا 
و خلق را حذف کند و در مبارزه)‌چه در 
اختلاف بر سر تنزیل و چه در اختلاف 
بر سر تأویل قرآن( بی اذن پیامبر)‌ص( و 
رهنمودهای جاودانه‌اش از خود اجتهاد 
وارد نشود  از دروازه مدینه علم  و  کند 
که رسول خدا)‌ص( فرمودند: »من شهر 
علمم و علی درِ آن شهر است.« و اینک 
دشمنان،  نیز  سیدالشهدا)‌ع(  عصر  در 

همان دشمنان دین رسول‌الله‌اند و انگیزه 
دشمنی آنها نیز دقیقاً انتقام از رسول الله 
و علی)ع( است. این شعار یزید ملعون 
کاش  »ای  عاشوراست:  حادثه  از  پس 
پدرانم که در بدر به دست یاران پیامبر 
و  ناله‌ها  و  بودند  شاهد  شدند،  کشته 
جزع اینان را از شمشیرها می‌شنیدند. 
و  شاد  و  می‌گفتند  شادباش  پس 
خوشحال می‌شدند و می‌گفتند ای یزید 
دست‌مریزاد. اینقدر از بزرگان و سادات 
کشته‌شدگانمان  با  تا  کشتیم  قوم  این 
در بدر برابر شدند. بنی‌هاشم با ملک و 
پادشاهی بازی کردند و الا نه خبری آمد 
و نه وحی الهی در کار بود. من از خندق 
نیستم، اگر کینه‌ام را از آن پیامبر اسلام 
نگیرم؛ ازآنچه که انجام داده بود.« یادآور 
شناخت  مرحله  این  در  که  می‌شود 
معروف و منکر و رعایت اولویت آنها از 

هر چیز مهم‌تر است. 

2-2- قهر و همكارى نكردن با دشمن
آغاز شد كه معاويه  آنجا  از   خطر 
گرفت  تصميم  هجري   59 سال  به 
پس  خليفه  به‌عنوان  را  يزيد  پسرش 
از خود تعيين كند و براي اطمينان از 
وقوع چنين امري بر آن شد كه در زمان 
حيات خود از مردم براي او بيعت بگيرد. 
با  نخستين كسي شد كه  معاويه خود 
داد.)‌مروج  بيعت  دست  يزيد  پسرش 
الذهب 3/36 و 37(، آنگاه يزيد با ارسال 
نامه‌ای به حاكم مدينه نوشت: مردم را 
فراخوان و از آنان بيعت گير و از بزرگان 
قريش آغاز كن و نخستين آنان حسين 
10/164(؛  ش  باشد.)‌تراثنا،  علي  بن 
حسين)‌ع(  امام  از  مدينه  حاكم  چون 
بيعت خواست، حضرتش در پاسخ گفت: 
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و  رسالتيم  معدن  و  نبوت  خاندان  »ما 
است  آدمكش  و  ميگسار  فاسق  يزيد 
و مثل من با مثل او بيعت نكند و در 
سخني ديگر فرمود: و اسلام را باید وداع 
حاكمي  به  امت  اين  كه  آنگاه  گفت، 
و...«.حضرت در  يزيد مبتلا شود  چون 
این مرحله از مبارزه در آخرین دیدارش 
از مکه، از موقعیت کنگره حج استفاده 
نمود، شخصیت‌های علمی‌را که در آن 
سرزمین گرد آمده بودند، فراهم ساخت 
مبارزه  و  دفاع  در  را  آنها  مسئولیت  تا 
وظیفه  ابتدا  فرماید،  گوشزد  باطل  با 
امر به معروف و نهی از منکر را متذکر 
شده و به قرآن احتجاج فرمود: »مردم 
از آن نکوهش‌ها که خداوند به منظور 
کرده؛  یهود  علمای  از  دوستانش  پند 
عبرت گیرید که می‌فرماید: چرا عالمان 
ربانى و دانشمندانشان آنان را از سخنان 
گناه‌آلود و حرام‌خواریشان بازنمی‌دارند؟ 
باز  و  می‌کنند.   کاری  بد  که  راستى 
اسرائیل،  فرزندان  میان  می‌فرماید:»از 
داوود  زبان  به  ورزیدند،  کفر  که  آنان 

قرار  لعنت  مورد  مریم  بن  عیسی  و 
گرفتند. این]کیفر[ از آن روی بود که 
عصیان ورزیده و]از فرمان خدا[ تجاوز 
آنان  بر  خدا  بدین‌جهت  می‌کردند.؛  
ستم‌گرانی  از  که  گرفت  خطا  و  خرده 
و  ناروا  اعمال  بودند،  برابرشان  در  که 
نمی‌کردند؛  منع  و  می‌دیدند  تبه‌کاری 
و  بودند  طمع‌کار  و  جیره-خوار  چون 
داشتند)‌هدایا  بیم  اعتراض‌ها  عواقب  از 
و مزایا می‌گرفتند و به اسم تقیه و حفظ 
با  جان و مصلحت، لب فرومی‌بستند(؛ 
اینکه خداوند فرموده: "از مردم نترسید، 
از من بترسید." و فرموده:"مردان و زنان 
مؤمن دوست و یاور یکدیگرند، به نیکی 
امر و از بدی جلوگیری می‌کنند، نماز 
به  امر  نخست  خداوند  می‌گذارند..."؛ 
معروف و نهی از منکر را به عنوان یک 
واجب ذکر کرده، چه او آگاه است که 
اگر این وظیفه انجام گیرد و اجرا شود؛ 
چه  و  سخت  چه  همه  دیگر  وظایف 
آسان روبه‌راه گردد؛ زیرا امربه‌معروف به 
اسلام دعوت کند، حقوق ستم‌دیدگان را 

بازستاند، با ستمگر به مخالفت برخیزد، 
را قسمت کند،  و بیت‌المال  غنیمت‌ها 
زکات را از آنجا که باید بگیرد و بدان‌جا 

که باید صرف کند.« 
آنگاه امام)ع( به همین علمای ربانی، 
معروفی را که فرو گذارده و منکری را 
می‌شود،  یادآور  می‌شوند  مرتکب  که 
اما با احترام و ذکر توانایی‌های آنها در 
شروع سخن: »شما کسانی هستید که 
به علم شهره‌اید، نامتان به نیکی بر سر 
خیرخواهی  و  نصیحت  به  است،  زبانها 
به خدا در نظر مردم مهابت  معروفید، 
می‌برند،  حساب  شما  از  اشراف  دارید؛ 
کسانی  می‌کنند،  احترامتان  ضعیفان 
که  می‌دهند  ترجیح  خود  بر  را  شما 
احسانی به آنها نکرده‌اید و حق نعمتی 
بر آنها ندارید. آنجا که حاجت‌ها برآورده 
نشود، شما وساطت می‌کنید و پذیرفته 
می‌شود. در راه با هیبت سلاطین و عزت 
بزرگان حرکت می‌کنید؛ مگر این همه 
احترام برای این نیست که انتظار دارند 
شما وظیفه الهی را انجام دهید و حقوق 
الهی را به پا دارید؟ پس چرا در بیشتر 
وظایف کوتاهی می‌کنید، حق امامان را 
سبک می‌شمارید، حق طبقه زیردست 
ولی  می‌نمایید؛  مال  پای  را  ضعیف  و 
خودتان  خیال  به  -که  را  خود  حقوق 

دارید- مطالبه می‌کنید؟« 
قرآنی  ملاک‌های  حضرت  سپس 
به  را  آنها  تا  برمی‌شمرد  را  عامل  عالم 
خود آرد: »شما که نه مالی در راه خدا 
جان‌آفرین  راه  در  جانی  نه  داده‌اید، 
قبیله‌ای  و  قوم  با  نه  کرده‌اید،  نثار 
آرزوی  چگونه  درافتاده‌اید؛  خدا  برای 
امان  و  پیامبران  همنشینی  و  بهشت 
از عذاب دارید؟« و پس از نهی آنها از 
تکیه بر آرزو به جای عمل، خلاف‌های 
آنها  برای  را  قدرتمندان  غیرقابل‌انکار 
و  عهد  که  »می‌بینید  برمی‌شمرد: 
قدرتمندان(  دست  الهی)‌به  پیمان‌های 
شکسته شده و هیچ باک ندارید، اما اگر 
میثاق پدرانتان را زیر پا نهند هراسان 
م‌ىشوید؛ تعهدها و قراردادهای پیامبر 
نقض شده؛ کوران، لال‌ها و زمین گیران 
در شهرها نه سرپرستی دارند نه پناهی؛  
توجهی  کاری می‌کنند،  که  آنها  به  نه 
با  سازشکاری  و  بست  و  بند  با  دارید. 
ستمکاران خود را آلوده کرده‌اید. همه 
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آنها  از  داده  است که خدا دستور  منکراتی  رفتارها همان  این 
جلوگیری کنید، ولی شما غافلید، مصیبت شما از همه مردم 
بیشتر است؛ زیرا بر مسند علم تکیه زده‌اید و ای کاش حس 
و حرکتی داشتید. این مصیبت‌ها بدان جهت است که جریان 
که  باشد  دانشمندان خداشناس  به دست  باید  احکام  و  کارها 
شما  دست  از  را  مقام  این  اما  امین‌اند،  خدا  حرام  و  بر حلال 
ربوده‌اند.« آنگاه حضرت برای آنکه راه هرگونه توجیه را ببندد، 
راز این بی‌عملی علما را برملا می‌کند: »این عقب‌نشینی هیچ 
و  از حق  تفرقه و کناره‌گیری شما  ندارد، جز  باعثی  و  موجب 
آشکار  دلیل‌های  وجود  با  پیامبر)‌ص(  در سنت  کلمه  اختلاف 
و واضح. اگر شما مردمی‌بودید که در برابر اذیت و آزار مقاومت 
داشتید و در راه خدا از مال دریغ نمی‌کردید، کارهای خدا به 
دست شما بود و منشأ و مرجع هر کار شما بودید؛ اما افسوس که 
ستمگران را بر مقام خود مسلط کرده و امور الهی را به دست آنها 
سپرده‌اید تا بر اساس شبهه کار کرده و در طریق شهوت‌رانی گام 

نهند. آنچه جباران را بر مقام شما مسلط 
ساخته این است که شما از مرگ گریزانید 
و به این زندگی ناپایدار دلخوش هستید.« 
و چقدر زیبا حضرت عامل و باعث انحرافات 
اجتماعی را نه مردم بی‌دفاع که علمای آنها 
معرفی می‌کند: »خلق ضعیف را تسلیم آنها 
کرده‌اید، جمعی برده‌وار بی‌اراده و مقهورند 
به  ستمگران  مغلوب.  و  گرسنه  گروهی  و 
می‌کنند،  تصرف  مملکت  امور  در  دلخواه 
سیرت  بارآورند،  به  رسوایی‌ها  هوسرانی  با 
اشرار پیش گیرند و بر خدای جبار دلیری 
نقش  علما،  کوتاهی  این  اثر  در  و  کنند.« 

شهر  هر  »در  می‌فرماید:  گوشزد  را  دشمن  یکسویه  تبلیغات 
قبضه کرده‌اند،  را  مملکت  دارند. همه  منبر  فراز  بر  گوینده‌ای 
دستشان همه‌جا باز است؛ مردم چون برده در برابرشان نیروی 
دفاع ندارند. این بیدادگران برخی جبار و سرکش‌اند و برخی با 
کمال سخت‌گیری همه قدرتشان را به رخ ناتوانان می‌کشند و 
فرمانروا به مبدأ و معاد ایمان ندارد.« و بعد پرده ریا از چهره 
ستمگران برمی‌کشد و ویژگی ناهمخوان آنها را با دینداری هویدا 
ساخته تا با تکیه بر ظواهر اسلام بر مردم حکم نرانند: »شگفتا 
کسانی  قبضه  اسلام  سرزمین  که  نباشم  شگفت  در  چگونه  و 
است که یا خائن و ستمکارند، یا باج‌گیر و نابکار و یا حکمرانی 
بی‌رحم و بی‌انصاف. میان ما و شما در آنچه کشمکش داریم، 
داور خداست و قاضی اختلافات‌مان هم اوست.« و در پایان برای 
رفع هرگونه شبهه نسبت به قدرت‌طلبی، هدف اصلاحی خود 
را برمی‌شمرد: »خداوندا! تو آگاهی که آنچه به دست ما صورت 
گرفت، نه به طمع جاه و قدرت بود، نه در طلب ثروت و مال. ما 
خواستیم نشانه‌های دینت را ارائه دهیم و در شهرهای تو دست 
به اصلاح بزنیم. باشد که بندگان مظلوم تو روی آسایش و امنیت 
ببینند و آسوده‌خاطر به طاعت تو برخیزند. ما میخواهیم واجبات 
تو و سنت‌های پیامبر)‌ص( و احکام ترا اجرا کنیم.«  و انتظار 
خود از علمای ساکت را گوشزد می‌فرماید: »شما باید به کمک 
ما برخیزید، در حق ما انصاف دهید که ستمگران بر شما مسلط 

کوشیده‌اند.  پیامبرتان)‌ص(  نور  کردن  خاموش  در  و  شده‌اند 
خدا ما را بس است، توکل ما بر اوست، به درگاهش بازگشته 
و بازگشت همه به سوی اوست.« ملاحظه می‌شود که در این 
مرحله، منکری بالاتر از خیانت و ستم بر مردم و باج‌گیری از آنها 
و حکومت بی‌رحم و بی‌انصاف نیست و به جای نهی مردم ضعیف 
از منکرات دست چندم، ابتدا باید علما را از تنها گذاردن مردم و 

هزینه ندادن برای مبارزه نهی کرد.

3- مبارزه مسلحانه
 امام حسين)‌ع( تا جایی که یزید جسارت نکرد و از حضرت 
بیعت نخواست، حتی در مرحله تحمیلی مبارزه قهرآمیز حاضر 
نشد به مبارزه مسلحانه بپردازد و این را در خطبه خود خطاب 
به كسانى كه براى محاصره او به كربلا آمده بودند، فرمود: »امّا 
بعد، اى مردم! اگر شما تقوا در پيش گيريد و حقّ را براى اهلش 
شناسيد، خدا از شما خشنودتر خواهد گشت و ما خاندان محمد 
به داشتن ولايت اين امر بر شما شایسته‌تر 
هستيم از اين مدّعيانى كه از آن بی‌بهره‌اند 
و در ميان شما به ظلم و تجاوز می‌گردند 
و اگر ما را خوش نمی‌دارید و اين حقّ را 
براى ما نمی‌شناسید، كه در اين‌صورت اين 
نظر شما جز آن چيزى است كه نامه‌های 
شما به من می‌گوید و پیک‌های شما به من 
گفته‌اند، پس من از نزد شما برمی‌گردم.« 

اما آنگاه‌ که مردم در این حادثه سخت 
از آزمایش سرافکنده بیرون آمده و حضرت 
را در کربلا تنها گذاردند؛ یزید و مشاورانش 
پیروزی نظامی‌خود را مسجل می‌دیدند و 
جز به خونریزی قانع نشده و جنگ و رویاروی با حضرت و زن 
و بچه و یاران اندکش را غنیمت شمردند. در این مقام است که 
آزادگان  و شعار  آمده  به خلجان  روح حماسی سیدالشهدا)ع( 
روز  و  داده  را سر  انقلاب‌ها  و  نهضت‌ها  در همه  تاریخ  همواره 
عاشورا فرمودند: »مـرگ با عزت از زندگى ذليـلانه بـرتر اسـت. 
مرگ برتر از همراه شدن با عار و خوارى است و خوارى از ورود 
در آتش برتر است.«  و با عمل خود و این سخنان جاودانه به 
دشمنانش نشان داد که نه دین دارند و نه حر و آزاد هستند: 
از  و  نداريد  اگر دين  پيـروان آل سـفيان،  بـر شـما اى  »واى 
روز قيامت نمی‌ترسید، پس حداقل در دنياى خودتان آزادمرد 
باشيد.«  و از این رو دیگر زندگی با آنها را جز ننگی برای خود 
ندانست و به هر قیمتی به جنگ و عدم سازش با آنها رضایت 
داد و فرمود: »به درستى که من از مرگ نمی‌هراسم و آن را جز 
سعادت نمی‌بینم و زندگى با ستمگران و ظالمان را عار و ننگ 
می‌شناسم.«؛  اما در روز عاشورا نیز هرگز از جاده صلاح و سداد 
بیرون نرفته، آرامش خود را از کف نداده و با تسلط بر اعصاب 
خود به جای کینه‌جویی و انتقام‌کشی مردم جاهل را به خیر 
دعوت کردند تا شاید حتی یک نفر از هلاکت در دنیا و آخرت 

رهایی یابد.

اصالت نداشتن جنگ و خشونت
به‌خوبی مشخص  آمد  آنچه خواهد  و  آنچه که گذشت  از 

 نیروهای انقلابی باید 
بیاموزند تا مسائل را اصلی 

– فرعی نموده و حساب 
دوست)بالقوه و بالفعل( را از 

دشمن)بالقوه و بالفعل( و افراد 
بی تفاوت)بالقوه و بالفعل( جدا 

کنند و به اندک اختلافی دست 
به تسویه حساب نزنند و قدرت 
ارتباطی خود را تضعیف نکنند.

اندیشه
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درگیری،  و  خشونت  طرفداران  تبلیغات  علیرغم  که  می‌شود 
نفرت‌انگیزش  و طعم  از شر  و  نداده  اصالت  به جنگ  حضرت 
آمادگی  جنگ  که  می‌دهد  فرمان  هم‌زمان  البته  و  می‌گوید 
می‌خواهد و نباید از شر دشمن غافل بود: »بدانيد كه جنگ، 
شرّش شتابنده است و طعمش زشت و نفرت‌انگیز؛ پس هر كس 
كه خود را براى آن آماده كند و ساز و برگش را فراهم آورد 
و پيش از فرارسیدن هنگامه جنگ، پكير خود را از زخم‌های 
آن دردمند نكند جنگ را برده است؛ اما آنکه پيش از رسيدن 
فرصت و زمان جنگ و آگاه شدن از تواناىي جنگى خود به آن 
را سودى  مبادرت ورزد، مستحق آن است كه سپاهيان خود 
در حال  نباید  و  اندازد.«  نابودى  به  نيز  را  و خويشتن  نرساند 
به  عاشورا  روز  در  چنانکه  شد،  رویگردان  جنگ  از  اضطرار 
دشمنی که از او بیعت می‌خواست تا مردم را بفریبد فرمودند: به 
خدا سوگند، نه دست ذلت و خوارى به شما میدهم و نه چونان 
عاشورا  کارزار  شدن  ناگزیر  دلیل  حضرت  می‌گریزم.و  بردگان 
حرامزاده  پسر  حرامزاده  اين  می‌فرمایند:»هان!  چنین  هم  را 
مرا ميان دو چيز مخيّر كرده است، ميان شمشير و تن دادن 
به خوارى و هيهات كه ما تن به ذلت و خوارى دهيم. خدا و 
رسول او و مؤمنان و دامن‌های پاك و مطهّرى- كه ما در آن 
پرورش یافته‌ایم- و دل‌های غيرتمند و جان‌های بزرگ‌منش، 
اين را از ما نمی‌پذیرند كه فرمانبری از فرومايگان را بر مرگ 
شرافتمندانه ترجيح دهيم.« اما با این همه هیچ حرص و ولعی 
برای شروع جنگ نداشته، بلکه بیش از آن به معنویت خود و 
اصحاب خود و نجات مردم بی‌خرد در جناح مقابل می‌اندیشد و 
شب عاشورا- كه لشكر عمر سعد خواست حمله را آغاز كند- به 
برادرش بوفضائل)ع(  فرمود: »به‌طرف آنها برو، اگر توانستى آن 
دفع كن  ما  از  امشب  را  آنها  و حمله  بينداز  تأخير  فردا  تا  را 
تا اینکه امشب براى پروردگارمان نماز بخوانيم و دعا كنيم و 
استغفار كنيم، زيرا خـدا می‌داند كه نماز براى او و تـلاوت قرآن 
و دعاى زياد و استغفار را دوست دارم.« جنگ‌طلبان دنیا بدانند 
سیدالشهدا)‌ع( اگرچه به غیرت‌ورزی و نهراسیدن از دشمن امر 
می‌کند، به همان اندازه از قساوت نسبت به مردم ضعیف نهی 
ترس  از  است  عبارت  پادشاهان  خصلت  »بدترين  م‌ىفرماید: 
و بخل ورزيدن  در مقابل دشمنان، قساوت در مورد ضعيفان 
هنگام بخشش.«  و این ملاک سنجش دینداری رهبران نهضت 
انقلاب‌های اسلامی‌است که در مقابل دشمن چه احساسی  و 
بروز  از خود  و خویی  مردم خود چه خلق  مقابل  در  و  دارند 
می‌دهند؟ اگر خشم و غضب و غیرت‌ورزی خوب است، بیش و 
پیش از همه به کار مبارزه با دشمن و نهراسیدن از او می‌آید 
و نباید هرگز این نیروی دفع ضرر، به قساوت قلب تبدیل شده 
به کار گرفته  به حقوق مردم ضعیف خود  و در جهت تعدی 
»فرعون  رعيت می‌گوید:  با  یزید  رفتار  درباره  مسعودي  شود. 
در كار رعيت از او عادل‌تر و در كار خاصه و عامه مردم خويش 
که  آنها  بنابراین   .)78 و   3/77 الذهب،  بود!«)‌مروج  منصف‌تر 
در سرتاسر تاریخ تشیع و در عرض جغرافیای کنونی خود را 
را  خود  خشونت  و  خشم  شلیک  گاه  و  می‌خوانند  ابن‌الحیدر 
متوجه مردم بی‌دفاع می‌کنند و به جای ایجاد رعب و وحشت 
در دل مستکبران، ترس در دل مردمان خود می‌نشانند، بدانند 

که امام حسين)‌ع( اسوه شجاعت)‌نترسیدن در عین خردمندی( 
نمی‌هراسید:  به دست دشمن  عزت  با  کشته شدن  از  و  بوده 
»جايگاه من جايگاه كسى كه از مرگ بترسد نيست. مرگ در 
راه عزت و احياى حقّ چقدر پيش من آسان است، مرگ در 
راه عزت چيزى جز حيات جاودانه نيست و زندگى با ذلت جز 
مرگ و نيستى -كه هيچ حياتى همراه ندارد- نيست، آيا مرا 
از كشتن من م‌ىتوانید؟ آفرين  آيا بيش  با مرگ می‌ترسانید. 
به مرگ در راه خدا، ولى شما نمی‌توانید شكوه مرا نابود كرده 
و عزّت و شرافتم را از بين ببريد.« صف سالار شهیدان از صف 
افراد متهور و بی‌باک)‌اما بی‌خرد( که هرگونه خشونت روانی و 
فیزیکی)‌بی‌ادبی و دروغ و مکر و فریب و تهمت و افترا و ظلم 
بر خود و زن و فرزند افراد مبارز و...( را برای رسیدن به قدرت 
مکتبی  روش  جداست.  مجاز می‌دانند،  آن  در  ماندگاری  یا  و 
هرگونه  از  بریئ  آزادگان  تربیت  به  باید  علی)‌ع(  بن  حسین 
رنگ تعلق بینجامد، کسانی که اولویت اول مبارزه را فراموش 
نکنند و به ظواهر دنیا مشغول نگردند. چنین اسلامی‌ادامه دین 
حنیف ابراهیم)ع( بوده و هر موحد صاحب کتابی چون بولس 
سلامه مسیحی نیز بدان اقتدا نموده و خواهد سرود: »هرگاه 
از امام حسين)‌ع( به عنوان شهيد ياد شود، روزگار آزادمرداني 
را می‌پرورد كه ندا در میدهند: دولت ستم نباید باشد«؛ و ما 
اين شعار شعورآفرين را از قول امام حسين)‌ع( سر داده‌ایم كه: 
محو  تاريخ  از صحنه  يا  و  بميرد  بايد  يا  ستمگر  مستبد  »هر 
به صلح و  اصالت دادن  با  بلکه  به هر قیمتی،  نه  اما  شود.«؛  
البته هم‌زمان، داشتن آمادگی جهت  مبارزات مسالمت‌آمیز و 
دادن هرگونه هزینه اضطراری در مقابل جنگ‌طلبان و تلاش 

جهت رسیدن به جهانی بدون استبداد و خشونت.
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و  نگه می‌دارد  اسلامی ‌را در طریق هدایت  آنچه جامعه 
ضامن اجرای دین در جامعه بوده و زمینه رشد و تعالی انسان‌ها 
را فراهم میك‌ند، دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منكر 
است كه در قرآن و روایات مورد تاكید بسیار قرار گرفته‌اند. این 

دو فریضه از دو جهت مورد عنایت خاص می‌باشند:

1- افضل الجهاد 
امر به معروف و نهی از منكر همه كسانی كه معروفی را 
آگاهانه و به اختیار ترك میك‌نند یا مرتكب منكری می‌گردند، 
واجب است و طبیعی است كه امر و نهی كسانی كه ضعیف و زیر 
دست یا همردیف ما می‌باشند، كار شاقی نیست و خطری ندارد 
و منفعتی را تهدید نمیك‌ند اما امر و نهی قدرتمندان و حاكمان 
هم خطر دارد و هم تهدیدی علیه منافع امر و نهیك‌ننده است 
و كسی كه می‌خواهد حاكمان و قدرتمندان را امر و نهی كند، 
باید خود را برای مرگ، زندان، تبعید، محرومیت از حقوق و... 
و  عادل  قدرتمداران  و  حاكمان  كه  است  طبیعی  كند.  آماده 
مؤمن را)‌در هر مرتبه‌ای از هرم قدرت كه باشند( امر و نهی 
نمیك‌نند و نیاز به امر و نهی آنان نیست زیرا ایمان و عدالت 
آنان مانع از ترك واجبات و ارتكاب ظلم و ستم و حرام و گناه؛ 
و سوق دهنده به سوی انجام واجبات و تعهدات آنان نسبت 
پیمانی  و  میثاق  بر  و  می‌باشد  مردم  و  جامعه  دین،  خدا،  به 
كه با خدا و مردم بسته‌اند، وفادارند. بله ممكن است حاكمان 
و قدرتمداران عادل و با تقوا به خطا و اشتباه مرتكب ظلم و 
ناصوابی شده یا وظیفه‌‌ای را نادانسته وانهند ولی چون علم و 
عمد ندارند، كارشان ارتكاب حرام و ترك واجب نیست تا نهی 

و امر آنان واجب باشد، بلكه باید هشیار شوند و متوجه گردند 
و هشداری لازم است و به همین جهت اگر هم جایی خطا و 
اشتباهی مرتكب شوند، با اندك هشداری متوجه شده و جبران 
اشتباه كرده و به صراط عدالت باز می‌گردند و از این كه به آنان 
هشدار داده شود و خطای آنان نمایانده گردد و به راه راست 
سوق داده شوند، نه تنها ناراحت نمی‌شوند بلكه بسیار شادمان و 
سپاسگزار هشدار دهنده خواهند بود.)1( گاهی هم ممكن است 
آنان بر حق و عدل باشند و از دید ما مرتكب ناصوابی شده یا 
وظیفه‌ای را ترك كرده‌اند و به نظر ما هشدارشان لازم است كه 
در این صورت هم هشدار دهنده را گرامی‌داشته و با آگاهی 
دادن از وجه كار خود قانع و همراه می‌سازند از این رو 
نسبت به امامان و قدرتمندان حق مدار و عادل جامعه 
استفاده  المسلمین")2(  لائمه  "النصیحه  عبارت  از 
شده تا آگاهی دهد كه این حاكمان و قدرتمندان به 
خیرخواهی شما محتاج‌اند تا به اشتباه و خطا نیفتند 
و اگر خطایی از آنان سر زد، زود متوجه شده و جبران 
كنند و این حقی است كه آنان بر عهده شما دارند 
و باید ادا شود. اما امر و نهی قدرتمندان، رهبران و حاكمان 
به  شده  منحرف  و  متمایل  یا  دیكتاتور  و  خودكامه  ستمگر، 
سوی خودكامگی و دیكتاتوری )‌در رتبه‌های مختلف حكومت( 
كاری است سخت و همراه با خوف و خطر كه جرأت، ایمان و 
جانبازی لازم دارد و به همین جهت چنین امر و نهی‌‌ای "افضل 
الجهاد؛ بزرگترین جهاد" خوانده شده است. رسول خدا فرمود: 
جهاد  برترین  جائر؛)3(  امام  عند  عدل  كلمه  الجهاد  "افضل 
گفتن سخن حق به سردمدار ستمگر است". امر به معروف و 
نهی از منكر حاكمان، رهبرانی كه از صراط حق لغزیده و به 
گناه و ستم میل كرده و می‌روند تا در دامن آن سقوط كنند، 
ارزشمندترین امر به معروف و نهی از منكر است كه آنان را از 
درافتادن به دامن این‌هاویه سوزان حفظ میك‌ند و می‌رهاند و 
به سعادت می‌رساند و جامعه را از سوختن به آتش ستم آنان 

حفظ میك‌ند. 

2- قدرت و مسؤولیت بیشتر عالمان 
امر به معروف و نهی از منكر بر كسانی واجب است كه 
عالم به معروف و منكر بوده و سخنشان نفوذ و تأثیر داشته 
المطاع،  القوی  علی  هو  "إنما  فرمود:  صادق)ع(  امام  باشد. 
العالم بالمعروف من المنكر؛)4( امر به معروف و نهی از منكر 
و  نظر  مورد  در جامعه  است كه  قدرتمندی  عالمان  بر عهده 
اطاعت هستند."عالمان جامعه از مقام و مكانت اجتماعی والایی 
برخوردارند و امر و نهی آنها بی‌شك تاثیر گذار بوده و هست و 
به همین جهت این وظیفه و تكلیف بر آنها مؤكدتر بوده و ترك 
این وظیفه از جانب آنان ویرانگرتر است و قرآن هم عالمان را 
بر ترك این واجب به شدت مذمت كرده است. علمای اعلام 
بیشتر از بقیه افراد مكلف به این تكلیف می‌باشند و در قیامت 
مورد مؤاخذه شدیدتر قرار خواهند گرفت كه آیا به وظیفه خود 
قیام كردند یا به هزاران دلیل سست و غیر قابل قبول در دادگاه 
عدل، از زیر بار این تكلیف شانه خالی كردند. با توجه به این 
دو نكته است كه امام حسین بن علی)‌ع( در دوران امامتش و 

خطبه توبیخ آمیز امام حسین)ع( 
خطاب علما و فقیهان زمان

احمد حيدری

)پژوهشگر علوم و معارف دينی( 
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علمای  بزرگوارش  برادر  شهادت  از  بعد 
و  كرد  جمع  منا  در  را  زمانش  اعلام 
خطابه مفصل و توبیخ آمیزی را خطاب 
آنان خواند. در ماه محرم و در دهه  به 
ارزشمند امر به معروف و نهی از منكر 
به عنوان عرض ارادت به این امام همام 
بر آن شدیم تا خطبه ارزشمند حضرتش 
و  زمانش  فقیهان  و  عالمان  به  خطاب 
عالمان و فقیهان همه تاریخ را بازخوانی 
كنیم، بدان امید كه گوش‌های بیشتری 
برای شنیدن این سخن آمادگی داشته 
به معروف  امر  امام،  به اجابت دستور  و 
و  رهبران  و  حاكمان  منكر  از  نهی  و 
سرلوحه  پیش  از  بیش  قدرتمندان 
گیرد  قرار  زمانمان  اعلام  علمای  عمل 
و نابسامانی‌ها به سامان ختم گردد. ان 

شاء الله. 
آمیز  توبیخ  خطبه  این  ایراد  تاریخ 
قراین  از  ولی  نیست  معلوم  درستی  به 
بر می‌آید این خطبه را امام حسین)ع( 
بعد از شهادت برادرش امام مجتبی)ع( و 
در دوران حكومت معاویه بن ابی سفیان 
ابن  شیعه  عالمان  از  است.  كرده  ایراد 
شعبه حرانی این خطبه را نقل كرده)5( 
و بقیه از او نقل نموده‌اند. از علمای اهل 
سنت نیز ابوجعفر اسكافی این حدیث را 
با عباراتی مفصل‌تر نقل نموده است)6(. 
بنابر نقل اسكافی خطبه این گونه شروع 

می‌شود: 
‌الله  بتقـوی  عـباد‌الله  »أوصـیكم 
الغضارة  من  فیها  ما  و  الدنیا  وأحذركم 
لیست  التی  والبهجة  والكرامة  والبهاء 
بخلف مما زین‌الله به العلماء و بما أعطوا 
من العقبی الدائمة والكرامة الباقیة، ذلك 
والندامة  والحسرة  للمتقین  العاقبة  بأن 
فاعتبروا  الظالمین.  علی  الطویل  والویل 
ثنائه  سوء  من  أولیاءه  به  وعظ‌الله  بما 
علی الأحبار إذ یقول: "لولا ینهاهم... "«؛‌ 
خدا  تقوای  به  را  شما  خدا  بندگان  ای 
به  گرایش  و  دنیا  از  و  سفارش میك‌نم 
نعمت‌های خیال انگیز و مقام و موقعیت 
نشاط‌زای آن كه ارزش جایگزینی برای 
برای)‌شما(  زینت  عنوان  به  خدا  آنچه 
عالمان پسندیده و كرامت و نعمت‌های 
عالمان عطا خواهد  به)‌شما(  آخرت كه 
كه  این  چه  می‌دهم  حذر  ندارد؛  كرد، 
تقوایان است و حسرت،  با  برای  آخرت 
برای  طولانی  عذاب  و  پشیمانی 

به  از نصیحت‌های خدا  ستمگران؛ پس 
از مجتهدان  قالب سرزنش  در  اولیایش 
كه  آنجا  بگیرید  عبرت  نصارا  و  یهود 
و  نصاری  دانشمندان  چرا  می‌فرماید: 
علمای یهود، آنها را از سخنان گناه‏آمیز 
و خوردن مال حرام، نهی نمیك‏نند؟! چه 
زشت است عملی كه انجام می‏دادند!)7( 
و  داوود  زبان  بر  اسرائیل،  بنی  كافران 
عیسی بن مریم، لعن)‌و نفرین( شدند!...

آنها از اعمال زشتی كه انجام می‏دادند، 
بدكاری  نمیك‏ردند چه  نهی  را  یكدیگر 

انجام می‏دادند!)8( 

نكته مهم 
مخاطب امام، فقیهان و علمای زمان 
هستند و غالب آنان در غایت زهد و فقر 
زندگی میك‌ردند و از دنیا و مقام دنیایی 
و... بهره‌ای نداشتند با این وجود امام در 
همان ابتدا و به عنوان مهمترین هشدار 
به  و  میك‌ند  منع  دنیاگرایی  از  را  آنها 
آخرت گرایی سوق می‌دهد!! واعجبا! این 
دنیا گرایی كدام است و چگونه می‌باشد؟ 
حكومت  منصبان  صاحب  از  كه  آنان 
نبودند و مقرری كلان نداشتند و...، آنان 
كه در كمال فقر زندگی میك‌ردند و به 

دیگر  و  كلام  فقه،  قرآن،  تعلم  و  تعلیم 
علوم اهل بیت مشغول بودند و در عبادت 
بودند،  و... غرق  نوازی  و اطاعت و فقیر 
پس چرا امام آنان را از دنیاگرایی برحذر 
می‌خواند؟  گرایی  آخرت  به  و  می‌دارد 
دنیاگرایی آنها همان حفظ جان و مقام 
را  آنان  كه  بود  معنویشان  موقعیت  و 
به سكوت و ندیدن و نشنیدن واداشته 
زیر  خدا  حدود  آنان  چشم  جلوی  بود. 
خدا  بندگان  حقوق  می‌شد،  نهاده  پا 
خدا  بندگان ضعیف  به  می‌شد،  چپاول 
ظلم می‌شد، بی‌گناهان به حبس كشیده 
ریخته  ناحق  به  خونشان  و  می‌شدند 
می‌گشت  نقض  پیمانها  و  عهد  می‌شد، 
به  نشنیده،  و  ندیده  گویا  آنان  و  و...؛ 
خود  اطاعت  و  عبادت  و  بحث  و  درس 
از  اعتراضی  صدای  و  و  بودند  مشغول 
آنان بر نمی‌خاست؛ این بود كه خداوند 
آنان را به شدت توبیخ میك‌ند. آنان از 
نبودند  ستمگر  حاكمان  یاران  و  اعوان 
و  پوشیده  بر ستم حاكمان چشم  بلكه 
گوش بسته و یاری و فریادرسی خود را 
از محرومان و مظلومان و ضعیفان دریغ 

داشته بودند. 
امام دنیاگرایی آنان و بی‌رغبتیشان 

به آخرت را این گونه تصویر میك‌ند: 
» و إنما عاب‌الله ذلك علیهم لأنهم 
كانوا یرون من الظلمة الذین بین أظهرهم 
فلا  بلادهم  فی  الفساد  من  المنكر  الأمر 
ینهون عن ذلك رغبة فیما كانوا ینالون 
منهم ورهبة مما كانوا یحذرون«؛ خداوند 
فقط بدین دلیل بر آنان عیب می‌گیرد 
و  میك‌نند  ستم  حاكمان  می‌بینند  كه 
در  و  می‌گردند  زشتی  و  منكر  مرتكب 
كشور فساد می‌نمایند ولی آنان را نهی 
نشنیدن  و  ندیدن  به  را  نمیك‌نندخود 
می‌زنند و نمی‌خواهند ببینند و بشنوند، 
حالی  در  نیاید  دوششان  بر  تكلیفی  تا 
و  تیز  برای شنیدن  را  باید گوش‌ها  كه 
پی  و  كنند  باز  دیدن  برای  را  چشم‌ها 
جویی نمایند و اطلاع بگیرند و استیضاح 
آشكار  را  خود  مخالفت  و  كنند  نهی  و 
را  آنان  آنچه  امام)ع(  نگاه  از  و...  سازند 
به ندیدن و نشنیدن می‌زند، دلبستگی 
به كمك‌هایی است كه از طرف حاكمان 
از  ترس  و  است  سرازیر  آنان  سوی  به 
از  حاكمان  كه  است  سطوتی  و  قدرت 
خود به نمایش گذاشته‌اند. در حالی كه 

صرفا  فقيهان  و  عالمان  اگر   
وظيفه  انجام  و  خدا  رضاي  براي 
مادي  چشمداشت  هيچ  بدون  و 
به  امر  وظيفه  به  مادي  غير  و 
كنند  قيام  منكر  از  نهي  و  معروف 
و اين بي‌غرضي مادي را به جامعه 
كنند  باور  عموم  اگر  و  بباورانند 
انتقاد‌ها  و  نيست  قدرت  نزاع  كه 
به  رسيدن  براي  نه  اعتراض‌ها  و 
سهم بيشتر بلكه صرفا براي دفاع 
از حقوق بندگان خدا و جلب رضاي 
خداست، بدون شك به پشتيباني از 
امر و نهي كنندگان رو مي‌آورند و 
اقبال عمومي متوجه آنان مي‌شود 
امر  در  پيشگام  عالمان  وقتي  اما 
به معروف و نهي از منكر نباشند 
و امر به معروف و نهي از منكرها 
هم به اغراض مادي آلوده باشد، به 
طور طبيعي مردم از عالمان رومي 
گردانند و امر و ونهي آنها هم تاثير 
به گوش  را  نبوده و حاكمان  گذار 

دادن وانمي دارد.
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خداوند به همه و به این عالمان اعلام 
كرده كه دهنده فقط خداست و فقط 
اوست كه می‌تواند بگیرد و غیر او، هیچ 
قدرتی ندارد مگر به اذن و اراده او، پس 
ترسیده  خدا  از  فقط  كه  است  سزاوار 
شود و از غیر خدا از جمله حاكمان و 
قدرتمداران ستم پیشه خوف و هراسی 
به دل راه نیابد: از مردم نهراسید! و از 

من بترسید!)9( 

نتایج مبارك امر به معروف و نهی از 
منكر 

 71 آیه  خطبه،  ادامه  در  امام 
بعَْضُهُمْ  المُْؤْمِناتُ  وَ  توبه:)المُْؤْمِنُونَ 
وَ  باِلمَْعْرُوفِ  یأَْمُرُونَ  بعَْضٍ  أوَْلیِاءُ 
فرموده  تلاوت  را  المُْنْكَر(  عَنِ  ینَْهَوْنَ 
در  آیه  این  در  "خداوند  می‌گوید:  و 
از  ابتدا  مؤمن،  مردان  و  زنان  توصیف 
عمل آنها به واجب امر به معروف و نهی 
از منكر شروع میك‌ند زیرا می‌داند كه 
در سطح  و  درستی  به  واجب  این  اگر 
گسترده بخصوص نسبت به قدرتمندان 
و  اقامه شود  مال،  و  قدرت  و صاحبان 
از  هم  واجبات  بقیه  گردد،  ادا  حقش 
آسان تا سخت، اقامه می‌شوند چه این 
كه این دو واجب دعوتك‌ننده به تسلیم 
به  علاوه،  و  بوده  حق  و  دین  برابر  در 
مخالفت  ستمدیدگان،  حقوق  دادن 
اموال  صحیح  تقسیم  ستمگران،  با 
عمومی‌و غنیمت‌ها، گرفتن مالیات‌ها و 
رساندنش به مستحقان سوق می‌دهد". 

نعمت و بخشش‌های خدا بر عالمان 
دین 

فقیهان  و  عالمان  امام)ع(،  آن‌گاه 
"ای  می‌فرماید:  و  ساخته  مخاطب  را 
جماعت؛‌ای جماعتی كه به عالم بودن 
مشهور، به نیكی نامدار و به خیرخواهی 
برای خلق خدا شناخته شده هستید،‌ای 
و  هیبت  مردم  نزد  در  كه  جماعتی 
امرتان  جهت،  همین  به  دارید)‌و  مقام 
و  می‌شود(  اجرا  و  شنیده  سرعت  به 
صاحبان جاه و مقام از شما می‌ترسند 
را  زیردستان جامعه شما  و  و ضعیفان 
امیدوارند؛‌  شما  به  و  گرامی‌می‌دارند 
كه  این  بدون  دیگران  كه  كسانی  ای 
به شما بدهی‌ای داشته باشند و خیری 
و  شما  باشد،  رسیده  بدانان  شما  از 
خواست شما را بر خود و خواست خود 

اگر  كه  گروهی  می‌دهند! ‌ای  ترجیح 
كسی حاجتی برآورده نشده از دیگری 
داشته باشد، شما را به شفاعت می‌برد!‌ 
ای پیماینده راه‌ها به هیبت پادشاهان 
به  امید  خاطر  به  آیا،جز  بزرگان!  و 
از  دفاعتان  و  انجام وظایف  به  قیامتان 
انجام  كه  اندازه  همان  عدل)‌به  و  حق 
و  نعمت‌ها  این  به  كه  بوده  اید(  داده 
شما  كه  این  با  رسیده‌اید؟  كرامت‌ها 
فقط به بعضی از وظایف قیام كرده و از 
حق و عدل تا حدودی دفاع كرده‌اید)‌و 
با این اقدام محدود شما، چنین انتظاری 
در اذهان شكل گرفته و به شما چنین 
را  شما  بدین جهت  و  بسته‌اند  امیدی 
اطاعت  را  امرتان  و  گرامی‌می‌دارند 
و  قصور  مواقع  از  بسیاری  و  میك‌نند( 
حقوق  از  بسیار  چه  داشته‌اید.  تقصیر 
ضعیفان كه ضایع كرده و از حقوقی كه 
برای خود گمان داشتید، دفاع نمودید! 
شما به این مقام و مرتبه در نزد خلایق 
صرف  مالی  كه  این  بدون  اید  رسیده 
با  یا  اندازید  خطر  به  جانی  یا  نمایید 
دشمنی  خدا  خاط  قومی‌به  و  عشیره 

نمایید". 

توبیخ شدید امام)ع( 
"ای آرزومندان بهشت و همسایگی 
عذاب  از  امان  خواستاران  رسولان!‌ای 
خدا! من بر شما آرزومندان بیمناكم كه 
مبادا عذاب كوبنده خدا بر شما فرودآید! 
شما منزلتی خدایی یافته‌اید و به خاطر 
انتساب به خدا و دین خدا، نزد خلایق 
صاحب جاه و مقام و كرامت شده‌اید ولی 
كرامت خلایق و خداشناسان را مراعات 
پیمان‌های  كه  می‌بینید  نمیك‌نید! 
خدایی)‌حدود و قانون‌های خدا و عهد و 
میثاق‌هایی كه با خدا و خلق خدا بسته 
شده( شكسته می‌شود و نقض می‌گردد 
در  به  كوره  از  و  نمی‌شوید  بی‌تاب  اما 
نمی‌روید در حالی كه اگر به پیمان‌هایی 
كوچكترین  بسته‌اند،  پدرانتان  كه 
تعرضی شود، بر می‌آشوبید! ذمه و امان 
شمرده  كوچك  پیامبر)ص(  قانون  و 
زمینگیران  و  گنگان  كوران،  می‌شود، 
در شهرها رها و سرگردانند)‌و حمایت 
و سرپرستی و اداره نمی‌شوند( و رحمت 
و دلسوزی از شما بروز نمیك‌ند! از مقام 
منزلتی كه دارید برای دفاع از آنها بهره 

نمی‌گیرید و با عملتان به یاری آنان بر 
نمی‌خیزید و با مسامحه و سازشكاری 
تضمین  خود  امنیت  ستمگران،  نزد 
میك‌نید! خدا به شما امر كرده در همه 
موارد فوق به نهی و جلوگیری برخیزید 

و شما خود را به غفلت زده‌اید!". 

علماي مصيبت زده! 
حسین)ع(  امام  كه  اين  از  بعد 
عالمان دين و فقيهان امت را به وظيفه 
از  نهي  به معروف و  امر  فراموش شده 
منزلت  و  مقام  و  شده  يادآور  منكر 
خدايي آنان در بين امت را يادآور گرديد 
و نتايج زيانبار سستي و كوتاهيشان در 
از منكر را  انجام امر به معروف و نهي 
زده‌ترين  مصيبت  را  آنان  كرد؛  تصوير 
گروه معرفي نمود. اگر عالمان و فقيهان 
امت به وظيفه امر به معروف و نهي از 
منكر عمل ميك‌ردند و اگر چشم اميد 
به كمك‌هاي حاكمان قدرتمند نداشتند 
و ترس جان و مال و فرزند آنان را از امر 
بر  روز  به  روز  بود،  نداشته  باز  نهي  و 
قدرت، مكانت و هيبتشان افزوده مي‌شد 
و حاكمان و قدرتمندان خود را موظف 
مي‌ديدند در همه امور به آنها مراجعه 
كنند و مشورت و هدايت بگيرند و نظر و 
رأيشان با حرمت تمام، شنيده و رعايت 
مي‌شد اما اين طمع و ترس شجاعتشان 
بر  را  پيشه  ستم  حاكمان  و  گرفت  را 
آنان جسور ساخت و هيبت آنان را فرو 
ريخت، ديگر نه از آنان نظر و مشورت 
مي‌طلبند و نه به رضايت و خشمـشان 
اهـميتي مي‌دهـند و مي‌دانند كه بين 
عموم جامعه جايگاهي ندارند كه از آن 

ترسيده شود. 

 اگر به تحمل آزار و اذيتي 
كه به طور طبيعي متوجه 

امر به معروف و نهي از منكر 
كنندگان است، كمر همت ببنديد 
و سختي‌هاي حق گويي و حق 

طلبي و ياري حق را به جان 
بخريد، دوباره سررشته امور 

به دستان شما باز مي‌گردد. اما 
فعلا شما خود ستم پيشگان را 
بر مصدر نشانده و امور را به 

آنان واگذارده‌ايد.

مقاله
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امـام خـطاب بـه عالـمان و 
فقيهان مي‌فرمايد: 

در  شما  ماتم  و  "مصيبت 

است  بيشتر  از همه  اين شرايط 
را  شما  جايگاه  بدانيد!  اگر  زيرا 
رهبران  و  گرفته‌اند)‌هدايتگران 
جامعه بايد شما باشيد و همه بايد 
به دست و دهان شما بنگرند( سر 
شما  دست  در  بايد  امور  رشته 
واقع  به  بايد  را  حكم‌ها  و  باشد 
شما صادر كنيد)ي‌عني حاكمان با 

مشورت و نظر خواهي از شما و عمل به 
امر  و  نظرتان حكم صادر كنند  و  رأي 
مجري  آنان  واقع  در  و  نمايند  نهي  و 
علم و فقه شما باشند( كه عالم به دين 
اين  ولي  هستيد  حرام خدا  و  و حلال 
شده  گرفته  شما  از  جايگاه  و  منزلت 
است)‌و حاكمان در تصرفات و رفتارهاي 
شما  فقه  و  علم  از  خود،  حكومتي 
كمك نمي‌خواهند و به رأي خود عمل 
متفرقيد  شما  مي‌دانند  زيرا  ميك‌نند( 
و يد واحد نيستيد و خودتان همديگر 
با اختلاف‌هاي  را خنثي ميك‌نيد."شما 
با وجود وضوح  و دين  ناحق در سنت 
تا  نداريد  حق، ديگر جماعت و قدرتي 

برايتان حرمتي قائل شوند. 

راه چاره و نجات 
" اگر به تحمل آزار و اذيتي كه به 
و  معروف  به  امر  متوجه  طبيعي  طور 
نهي از منكر كنندگان است، كمر همت 

و حق  ببنديد و سختي‌هاي حق‌گويي 
بخريد،  جان  به  را  حق  ياري  و  طلبي 
شما  دستان  به  امور  سررشته  دوباره 
باز مي‌گردد)‌و مردم كه"دست خدايند" 
مي‌شوند  اميدوار  شما  به  دوباره   ،)10(
بالا  را  و شما  متوجه شما مي‌گردند  و 
ميك‌شند و بر رأس مي‌نهند) و به واقع 
نظر  و  فكر  از  حكومت  نهي‌هاي  و  امر 
شما نشأت خواهد گرفت(. اما فعلا شما 
خود ستم پيشگان را بر مصدر نشانده و 

امور را به آنان واگذارده ايد". 

تصوير حكومت ظالمان 
با توجه به سكوت ناشي از طمع و 
ترس جان كه عالمان و بالطبع جامعه 
با گمان و شبهه  "حاكمان  را فراگرفته 
خواست  به  و  ميك‌نند  حكومت‌داري 
فرار  اين  مي‌نمايند.  رفتار  ميلشان  و 
شما)‌عالمان( از مرگ در راه حق‌گويي، 
امر به معروف و نهي از منكر، و دلدادگي 
دنيا  گذراي  و  موقت  زندگي  به  شما 
ساخته  پايدار  را  آنان  سلطه  كه  است 
مرگ  از  ترس  كه  زماني  تا  است.)پس 
شما را به سكوت و سازش كشانده باشد، 
سلطه آنان پايدار خواهد بود( ضعيفان و 
مردم بي‌پناه و بيچاره را در دست آنان 
كنند  روانه  تبعيدگاه  به  تا  وانهاده‌ايد 
فكر  و  رأي  به  بكشند!  گرسنگي  به  يا 
خود)‌نه فكر و نظر عمومي و حاصل از 
با  و  ميك‌نند  حكومت‌داري  مشورت( 
اقتداي به ستمگران گذشته و با رفتار 
بر  جرات  و  خود  فكر  و  ميل  طبق  بر 
و  خواري  غالب،  و  سختگير  خداي 
ذلت را به خلايق بچشانند! در هر شهر 
توجيه  به  وابسته  سخنگويان  ديار  و 
همه  فريادكننده‌اند)‌و  حاكمان،  اعمال 
تريبون‌ها در دست سخنگويان حكومتي 
است تا اعمال و رفتار رهبران و حاكمان 

خودكامه را توجيه كنند و مشروع جلوه 
صداي  و  سازند  قانع  را  مردم  و  دهند 
نمي‌دهند(  انتشار  اجازه  را  مخالفي 
كشور در قبضه قدرتشان است و كسي 
نمانده كه به حمايت از مردم ستمديده 
برخيزد و دستشان در جان و مال مردم 
را  خود  و  است  باز  و  دارد  تام  تصرف 
اختيار‌دار مطلق مي‌دانند و مي‌خواهند 
و مردم هم به سان‌بندگان، مطيع محض 
و تسليم مطلق در برابر آنها شده‌اند و 
نميك‌نند  رد  را  آنها  چپاول  دست 
ارادت  به  بخواهند،  آنان  از  چه  هر  و 
است كه  اين چنين  تسليم مي‌نمايند. 
حاكمان يا ستمگراني عنود و لجوج‌اند 
زيردستان  بر  سخت‌گير  مسلطاني  يا 
شوندگاني  اطاعت  بيچاره!  و  ناتوان 
را  اعادهك‌ننده  و  آغازك‌ننده  خداي  كه 
و  است  آور  تعجب  چه  نمي‌شناسند! 
چگونه تعجب نكنم! از حاكمان حيله‌گر 
و حاميان  كنندگان  تصديق  متقلب،  و 
ستم پيشه و عوامل حكومتي‌اي كه بر 
مردمان رحمي ندارند! فقط خداست كه 
اين نزاع بين ما)‌پيروان حق و  بايد در 
قيام كنندگان به واجب با حاكمان ستم 
پيشه( حكم و قضاوت كند)ك‌ه ديگر غير 
او حاكم و قضاوتك‌ننده به حقي سراغ 

نداريم(." 
در فراز بالا امام)ع( به زيبايي تمام، 
را  پيشگان  ستم  حكومت  نشانه‌هاي 

معلوم ميك‌ند: 
حاكمان)ي‌تقلبون  خودرأيي   .1
پيشه  ستم  بآرائهم(؛حاكم  الملك  في 
هوا  و  ظلم  به  كه  نيست  كسي  فقط 
حكومت  بلكه  كند  حكومت  هوس  و 
خود،  برداشت  و  نظر  و  رأي  طبق  بر 
حكومتي ستمگرانه است. طبيعي است 
كه حاكمان هم مي‌توانند صاحب نظر 

 مصيبت و ماتم شما در 
اين شرايط از همه بيشتر است 
زيرا اگر بدانيد! جايگاه شما را 
گرفته‌اند  سر رشته امور بايد 
در دست شما باشد و حكم‌ها 

را بايد به واقع شما صادر كنيد  
كه عالم به دين و حلال و 
حرام خدا هستيد ولي اين 

منزلت و جايگاه از شما گرفته 
شده است  زيرا مي‌دانند شما 
متفرقيد و يد واحد نيستيد و 
خودتان همديگر را خنثي 

مي‌كنيد.

مقاله

م‌یبینید كه پیمان‌های خدایی شكسته م‌یشود و نقض م‌یگردد اما   
ب‌یتاب نم‌یشوید و از كوره به در نم‌یروید در حالی كه اگر به پیمانهایی 
كه پدرانتان بسته‌اند، كوچكترین تعرضی شود، بر م‌یآشوبید! ذمه و امان 
و قانون پیامبر)ص( كوچك شمرده م‌یشود، كوران، گنگان و زمینگیران 
در شهرها رها و سرگردانند  و رحمت و دلسوزی از شما بروز نم‌یكند! 
از مقام منزلتی كه دارید برای دفاع از آنها بهره نم‌یگیرید و با عملتان به 
یاری آنان بر نم‌یخیزید و با مسامحه و سازشكاری نزد ستمگران، امنیت 
خود تضمین م‌یكنید! خدا به شما امر كرده در همه موارد فوق به نهی و 

جلوگیری برخیزید و شما خود را به غفلت زده اید!
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باشند و از دين و قرآن و سنت پيامبر 
برداشت‌هايي  و...  اقتصاد  و  سياست  و 
داشته باشند ولي به طور طبيعي آنها 
هستند  اشتباه  و  خطا  معرض  در  هم 
را  برداشت‌هاي خود  و  آراء  نبايد  پس 
محور قرار دهند و اجرا كنند بلكه بايد 
نظرهاي خود را ارئه دهند و اجازه دهند 
آراء و نظريه‌هاي ديگر هم آزادانه مطرح 
شود و همه آنها مورد نقد و بررسي واقع 
شود و در نهايت نظري كه مورد توجه 
اجرا  مي‌شود،  واقع  اكثريت  يا  عموم 
گردد. بنابراین، حاكمان نبايد فقط نظر 
بر  قرار دهند و  را محور و معيار  خود 
مبناي فهم و رأي خود عمل كنند كه 
اين خودكامگي و ظلم است. علاوه اين 
مواقعي كه  در  نظر حاكمان حتي  كه 

مردم  بر  نبايد  است،  بر حق  يقين  به 
تحميل شود و تحميل جداي از اين كه 
محتوايش حق باشد يا باطل، خود ظلم 

است و ستم پيشگي است. 
2.  فقط رأي و نظر حاكمان تبليغ 
باز  و دست حاكمان  ترويج مي‌شود  و 
انحصار  در  تريبون‌ها  همه  و  است 
است  آنها  كنندگان  تاييد  و  حاكمان 
)‌في كل بلد منهم علي منبره خطيب 
وأيديهم  شاغره  لهم  فالأرض  يصقع 
نشانه  صدايي  تك  مبسوطه(.  فيها 
حكومت فرعوني است و بايد حاكماني 
كه به تك صدايي ميل كرده‌اند مورد 
فرعون  اين  شوند.  واقع  عالمان  نهي 
است كه فقط خود را اهل فهم و درك 
خالق  خداي  موسي  وقتي  و  مي‌داند 
آسمان و زمين را به عنوان خداي خود 
معرفي ميك‌ند، به صدر اعظمش‌هامان 
لكَُمْ  عَلِمْتُ  المَْلَُ ما  أيَُّهَا  يا   « مي‌گويد: 
عَلَي  يا‌هامانُ  لي‏  فَأَوْقِدْ  غَيْري  إلِهٍ  مِنْ 

لِعُ إلِي‏  ينِ فَاجْعَلْ لي‏ صَرْحاً لعََلِّي أطََّ الطِّ
الكْاذِبينَ«  مِنَ  هُ  لَظَُنُّ ِّي  إنِ وَ  مُوسي‏  إلِهِ 
جمعيت  "اي  گفت:  فرعون  )11(؛ 
اشراف! من خدايي جز خودم براي شما 
بيشتر(  تحقيق  براي  )‌امّا  ندارم.  سراغ 
اي‌هامان، برايم آتشي بر گل بيفروز)‌و 
آجرهاي محكم بساز(، و براي من برج 
موسي  خداي  از  تا  ده  ترتيب  بلندي 
خبر گيرم هر چند من گمان ميك‏نم 
ابنِْ  يا‌هامانُ   « است!  دروغگويان  از  او 
أسَْبابَ  الْسْبابَ  أبَلُْغُ  لعََلِّي  صَرْحاً  لي‏ 
ِّي  لِعَ إلِي‏ إلِهِ مُوسي‏ وَ إنِ ماواتِ فَأطََّ السَّ
براي  "اي‌هامان!  )12(؛    » كاذِبا  هُ  لَظَُنُّ
من بناي مرتفعي بساز، شايد به وسايلي 
آسمانها  به(  وسايل)‌صعود  يابم،  دست 
تا از خداي موسي آگاه شوم هر چند 

این  باشد."  دروغگو  او  ميك‏نم  گمان 
اهل  فرعون  كه  دارند  صراحت  آيات 
مملكت خود را اعم از همكاران خودش 
و  علم  اهل  را  ديگران  و  حكومت  در 
او  كه  همين  و  نمي‌داند  فهم  و  درك 
خداي  و  مي‌داند  دروغگو  را  موسي 
كه  است  كافي  نمي‌شناسد  را  موسي 
موسي دروغگو و خدايش باطل شمرده 
شده و نهايت هم كافي است كه خود 
و  كند  بازنگري‌اي  و  تحقيق  فرعون 
حرف نهايي را بزند. امام حسين)ع( هم 
در این خطبه همين تك صدايي و تكرار 
سخن حاكمان از طريق سخنگويان و 
تريبون‌ها را، نشانه حكومت ستم پيشه 

معرفي ميك‌ند. 
3. مردم در حكومت ستم، برده و 
رام و مطيع بايد باشند كه به هيچ وجه 
دست حاكمان را رد نكنند و اعتراضي 
)‌والناس لهم خول لا  برنخيزد:  آنان  از 
هم  علي)ع(  امام  لامس(؛  يد  يدفعون 

در خطبه‌ای  از خطبه‌های خود نشانه 
همين  را  فاجران  و  سفيهان  حكومت 
اموال  به بردگي گرفتن مردم و غارت 
لكنني   « مي‌فرمايد:  و  مي‌شمارد  آنها 
الأمة سفهاؤها  هذه  أمر  يلي  أن  آسي 
وفجارها فيتخذوا مال‌الله دولا وعباده 
والفاسقين  حربا  والصالحين  خولا 
حزبا « )13( و من متأسفم از اين كه 
سفيهان و فاجران اين امت متولي امر 
اين امت شده و مال خدا را بين خود 
مي‌چرخانند و بندگان خدا را به بندگي 
و  مي‌جنگند  صالحان  با  و  گرفته‌اند 
پذيرفته‌اند."  خود  گروه  در  را  فاسقان 
اينها علامت‌هاي اصلي حاكميت ستم 
هم  امام حسين)ع(  بيان  در  كه  است 

تكرار شده‌اند. 

تعيين آرمان و هدف قيام عالمان 
تا اينجا امام)ع(، عالمان و فقيهان 
ترس  و  دنيا  به  دل‌دادگي  بر  را  امت 
به  امر  به  قيام  از  را  آنان  كه  مرگ  از 
بر  و  بازداشته  منكر  از  نهي  و  معروف 
به  و  كرده  توبيخ  بود،  نشانده  زمين 
از منكر  به معروف و نهي  امر  به  قيام 
و دفاع از دين و مردم فرا خواند و حالا 
به تبين آرمان و هدف خود و كساني 
كه مي‌خواهند در اقتداي او به امر به 
معروف و نهي از منكر حاكمان ستمگر 
از حقوق مردم ستمديده قيام  و دفاع 
اللهم   « كنند، مي‌پردازد و مي‌فرمايد: 
منا  كان  ما  كين  لم  أنه  تعلم  إنك 
من  التماسا  لا  و  سلطان  في  تنافسا 
فضول الحطام ولكن لنري المعالم من 
و  بلادك  في  الاصلاح  نظهر  و  دينك 
يعمل  و  عبادك  من  المظلومون  يأمن 
وأحكامك«)14(؛  وسننك  بفرائضك 
خدايا تو كه بر ضميرها، درون سينه‌ها، 
نيت‌ها و غايات پنهان در زواياي قلوب 
كه  مي‌داني  داري،  آگاهي  بندگان 
ستم  و  جور  حاكمان  با  ما  مخالفت 
پيشه نه به خاطر مسابقه براي سلطنت 
و حكومت يافتن و نه به طلب و تقاضاي 
متاع ناپايدار دنيا)‌از منصب و قدرت و 
به معروف و  امر  به  ما  و...( است.  مال 
نهي از منكر قيام كرديم تا نشانه‌هاي 
دينت را بنمايانيم و در مملكت اصلاح 
كنيم)‌فسادها و رخنه‌هايي كه در بنيان 
دين و حكومت رخنه يافته را بزداييم( 

م‌یبینید كه پیمان‌های خدایی شكسته م‌یشود و نقض م‌یگردد اما   
ب‌یتاب نم‌یشوید و از كوره به در نم‌یروید در حالی كه اگر به پیمانهایی 
كه پدرانتان بسته‌اند، كوچكترین تعرضی شود، بر م‌یآشوبید! ذمه و امان 
و قانون پیامبر)ص( كوچك شمرده م‌یشود، كوران، گنگان و زمینگیران 
در شهرها رها و سرگردانند  و رحمت و دلسوزی از شما بروز نم‌یكند! 
از مقام منزلتی كه دارید برای دفاع از آنها بهره نم‌یگیرید و با عملتان به 
یاری آنان بر نم‌یخیزید و با مسامحه و سازشكاری نزد ستمگران، امنیت 
خود تضمین م‌یكنید! خدا به شما امر كرده در همه موارد فوق به نهی و 

جلوگیری برخیزید و شما خود را به غفلت زده اید!
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تا بندگان ستمديده ات از ستم ديدن در امان شوند و با خيال 
راحت و در آزادي كامل به واجبات و وظايف شرعي و انساني 

خود عمل كنند". 
آري اگر عالمان و فقيهان صرفا براي رضاي خدا و انجام 
وظيفه و بدون هيچ چشمداشت مادي و غير مادي به وظيفه 
امر به معروف و نهي از منكر قيام كنند و اين بي‌غرضي مادي 
قدرت  نزاع  كه  كنند  باور  عموم  اگر  و  بباورانند  جامعه  به  را 
نيست و انتقاد‌ها و اعتراض‌ها نه براي رسيدن به سهم بيشتر 
رضاي  جلب  و  خدا  بندگان  حقوق  از  دفاع  براي  صرفا  بلكه 
رو  نهي كنندگان  و  امر  از  به پشتيباني  بدون شك  خداست، 
مي‌آورند و اقبال عمومي متوجه آنان مي‌شود اما وقتي عالمان 
به  امر  و  نباشند  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  در  پيشگام 
معروف و نهي از منكرها هم به اغراض مادي آلوده باشد، به 
طور طبيعي مردم از عالمان رو مي‌گردانند و امر و ونهي آنها 
هم تاثيرگذار نبوده و حاكمان را به گوش دادن وانمي دارد. راه 
اين است كه عالمان در امر به معروف و نهي از منكر حاكمان 
و قدرتمندان پيشگام شوند و با اخلاص تمام به صحنه بيايند 
كه در اين صورت در اندك مدتي خداوند اخلاص آنان را به 
مردم مي‌باوراند و اعتماد عمومي متوجه آنان مي‌شود و آنان 
اوج مي‌گيرند و اقتدار ميي‌ابند و حاكمان و قدرتمندان مجبور 
مي‌شوند متواضعانه به درگاه آنها رو كرده و آنان را بر مسند 
اقتدار گم شده،  و  قدرت  و  آنان شوند  و مطيع  نشانده  عزت 

پيدا مي‌گردد. 

ياري طلبي نهايي امام از عالمان 
اقتدار،  و  اعتماد  اين  يافتن  باز  تا  كه  است  البته طبيعي 
مدتي صبر و تحمل لازم است پس بايد با اميد به خدا و با عزم 
بر صبر و تحمل پيامدهاي سخت و سنگين امر به معروف و 

نهي از منكر حاكمان و قدرتمندان ستم پيشه، قد علم كرد و 
همه دست در دست هم فرياد به امر و نهي بركشند كه در اين 
صورت ستم پيشگان در هر درجه از قدرت، مجبور مي‌شوند 
از تخت ستم فرود آيند و گردن به حق گذارند و به دستورات 
دين و اداي حقوق مردم اقدام كنند و اما اگر همچنان سكوت 
را  بر خود  ترس  و  و حاكميت طمع  ادامه دهند  را  و سازش 
واگذارند، حاكمان ستم پيشه قوي‌تر مي‌گردند و رفتارشان به 

خاموش كردن نور حق و ديانت پيامبر)ص( مي‌انجامد. 
اين خطبه امام حسين)ع( در دهه پنجاه هجري خطاب 
به عالمان و فقيهاني است كه خلافت اموي را تاب آورده و در 
برابر رفتارهاي باطل و ظالمانه حكومت شبه ديني)‌حكومتي 
از دين و حامي دين جلوه مي‌داد( سكوت  ناشي  را  كه خود 
پيشه كرده بودند. اين فرياد از آن به بعد همچنان در فضاي 
جامعه اسلامي طنين انداز است و در دوره‌هايي كه حكومت 
اسلامي شكل گرفته، طنين اندازتر تا مبادا در اثر سهل انگاري 
و سكوت عالمان، خرقه قدرت و متاع چرب و شيرين حكومت 
حاكمان را از عدالت منحرف ساخته و به ظلم و باطل سوق 
بر  اموي‌وار  و  بگيرند  دنياي خود  به خدمت  را  دين  دهد كه 
مردم حكومت كنند و آنان را بنده وار مطيع و رام بخواهند. 
اميد است همه عالمان دين در همه جوامع نسبت به رفتارهاي 
حاكمان حساسيت ويژه داشته و طمع دنيا و ترس جان، آنان 
را به سكوت و سكون نكشاند. بر فقيهان و عالمان امت است 
كه در هر ماه محرم خود را مخاطب صاحب اين ماه سازند و 
اين خطبه را به گوش جان بشنوند و در كارنامه خود بنگرند و 
عمل خود به اين خطبه را بسنجند و نمره دهند و اگر خداي 
نكرده در پيش وجدان خويش نمره منفي يا كم گرفته‌اند، تا 
دير نشده و فرصت نگذشته، به جبران برخيزند تا امام حسين 
و خداي امام حسين فرداي محشر از آنان راضي باشد و آنان 
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را در قافله امر به معروف و نهي از منكر كنندگان كه قافله 
ياران  و  حسين  امام  خود  و  برادر  و  پدر  و  جد  سالارانش 

شهيدش مي‌باشند، بپذيرد. 
امام  به  خطاب  زيارت  در  كه  است  قرنها  ما  عالمان 

حسين)ع( عرض كرده‌اند: 
با  كاش  عظيما«؛"  فوزا  فافوز  معكم  كنت  ليتني  »يا 
مي‌رسيدم". عظيم  رستگاري  به  شما  كنار  در  و  بودم  شما 

عالمان  به همه  امام  از  دعوتنامه‌اي  در حقيقت  اين خطبه 
منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  به  قيام  با  تا  است  توانمند 
بخصوص نسبت به حاكمان و قدرتمندان، از حاكميت دين 
دفاع كنند و اجازه ندهند موريانه نفاق، ريا و خودكامگي اين 
بنيان مقدس را از درون تهي كند و جز پوسته‌اي بي‌مغز از 

آن باقي نگذارد. 

پانوشت: 
كه  است  قدرتمندانی  و  حاكمان  چنین  مقصود  1ـ 
ولا  الجبابرة  به  تكلَّم  بما  فلاتكلمونی  فرمود:"  علی)ع(  امام 
تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند أهل البادرة. ولا تخالطونی 
بالمصانعة ولا تظنوا بی‌استثقالا فی حق قیل لی ولا التماس 
إعظام لنفسی. فإنه من استثقل الحق أن یقال له أو العدل 
عن  تكفوا  فلا  علیه  أثقل  بهما  العمل  كان  علیه  یعرض  أن 
مقالة بحق أو مشورة بعدل = بدان گونه كه با جباران سخن 
گویند، با من سخن مگویید و آن‌گونه كه از ستمگران حریم 
با  سازشكاری  و  مداهنه  با  و  مگیرید  حریم  من  از  گیرند، 
بر  شنیدن سخن حق  كه  نكنید  گمان  و  نكنید  رفتار  من 
هر كس  كه  می‌طلبم  را  و عظمت خویش  است  گران  من 
شنیدن سخن حق بر او گران باشد، عمل به حق بر او گرانتر 
است پس مرا از سخن حق و مشورت عدل محروم نكنید".

)‌محمد عبده، خطب الامام علی)نهج البلاغه( قم،‌دار الذخائر، 
1412ق، ج2، ص201(.2ـ رسول خدا)ص( فرمود:" ثلاث لا 
والنصیحة  العمل لله  امرئ مسلم: إخلاص  یغل علیهن قلب 
لجماعتهم = قلب مسلمان در سه  واللزوم  المسلمین  لائمة 
كردن  خالص  نیست:  همراه  خودداری  و  مكر  و  غل  با  جا 
كار بر‌ای خدا، خیرخواهی برای پیشوایان مسلمین، همراهی 
الوفا،  بیروت،  بحارالانوار،  مسلمانان.)مجلسی،  جماعت  با 
1404ق، ج21، ص138(. 3ـ كلینی، كافی، تهران، اسلامیه، 
ابن  5ـ  ص59.  همان،  كلینی،  4ـ  ص60.  ج5،  1363ش، 
شعبه حرّانی، تحف العقول، قم، انتشارات اسلامی، 1404ق، 
1402ق،   ،- الموازنه،  و  المعیار  اسكافی،  6ـ   .237-239
9ـ  آیه78-79.  همان،  8ـ  آیه63.  مائده)5(  7ـ  ص276.  
احاديث  موسوعه  نجفي،  -‌هادي   10  .44 آیه  مائده)5( 
اهل‌البيت، بيروت،‌دار احياء التراث العربي، 1423، ج8، ص 
 37 آيه  غافر)40(   -  12  .38 آيه  - قصص)‌28(   11 .396
علي)‌نهج‌البلاغه(،  الامام  خطب  عبده،  محمد   -  13  .36  –
قم،‌دار الذخائر، 1412 ق، ج 3، ص 120.  14 - ابن قولويه، 

كامل الزيارات، قم، انتشارات اسلامي، 1417 ق، ص 383.
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اشاره
شـام از دیـر بـاز تحـت سـیطره امویـان بـود. یزیـد بـن 
ابی‌سـفیان از طـرف خلیفـه اول بـه ولایـت شـام گمارده شـد 
تـا این‌کـه در سـال هجدهـم هجـری در اثـر طاعـون از دنیـا 
رفـت. خلیفـه دوم بعـد از مـرگ یزید بن ابی سـفیان، برادرش 
معاویـه را بـه حکومـت شـام گمارد)ابـن سـعد، طبقـات، ج7، 
ص406(. ایـن امـارت تـا دروان خلافت علی بـن ابی طالب)ع( 
ادامـه داشـت. با بـه خلافت رسـیدن امـام علـی)ع(، معاویه از 
بیعـت شـانه خالـی کـرد و بـه بهانـه خونخواهـی عثمـان علم 
مبـارزه بـا امـام را برافراشـت و بالاخـره در حکمیـت، بـا گول 
خـوردن ابوموسـی اشـعری، عمروعـاص، معاویـه را بـه عنـوان 
خلیفـه اعالم کـرد. امـام علـی)ع( بـا توجـه بـه فتنه‌انگیـزی 
خـوارج و نهایتـا بـه شـهادت رسـیدن به دسـت آنـان، فرصت 
نیافـت معاویـه را سـرکوب کنـد. بعـد از شـهادت امـام علـی 
و بـا توجـه بـه نامردمـی یـاران امـام حسـن،  ایشـان مجبـور 
شـد بـا معاویـه صلـح کنـد و خلافـت را بـه او واگـذارد. از آن 
زمـان بـه بعد شـام مرکز خلافـت اموی شـد. امویان، شـامیان 
را آن‌چنـان کـه خـود م‌ىخواسـتند، تربیـت کردنـد و اجـازه 
ندادنـد آنان نسـبت بـه اهل بیـت)ع( و مرامشـان آگاهی یابند 
و خـود را بـه عنوان تنها خویشـاوندان و وارثـان پیامبر معرفی 
کردنـد و شـامیان هـم جـز آنـان خویشـاوندی بـرای رسـول 
خـدا نمـی شـناختند.پس از کارزار جانسـوز کربال، اسـیران 
اهـل بیـت را بـرای مانـور  قـدرت و نشـان دادن فتـح امویـان 
و شکسـت خـروج کننـدگان بـر خلیفـه، بـه کوفه و سـپس به 
شـام بردنـد. کوفیـان، اسـیران و خویشـاوندی نزدیـک آنـان 
بـا پیامبـر)ص( را می‌دانسـتند و آگاه بودنـد کـه آنـان فرزنـد 
زادگان رسـول خـدا هسـتند، و خلیفـه و خاندانـش را قرابتـی 
بـا پیامبـر نیسـت امـا شـامیان از قرابت ایـن اسـیران و بزرگ 
شهیدشـان بـا پیامبـرآگاه نبودنـد و خلیفه و خاندانـش را تنها 
خویشـاوندان پیامبـر می‌شـناختند و شکسـتن ایـن خفقـان و 
آگاهـی دادن بـه آن جامعـه جاهـل و تحـت حاکمیـت جهل، 

شـهامت و شـجاعتی بـی نظیر می‌طلبیـد و اسـیران اهل بیت 
بـه ایـن جهـاد عظیـم همّـت کردنـد و ایـن غایـت در صـدر 

بود.  اهدافشـان 
آیت جهل شامیان 

جهالت این مردم نسـبت به قرابت و خویشـاوندی اسـیران 
بـا پیامبـر)ع( بـه حدی بود که هنـگام ورود به شـام، پیرمردی 
مؤمـن، مقیـد بـه نمـاز و روزه و دین، قـاری قـرآن و متعهد به 
اسالم بـر درگاه مسـجد، خـود را به اسـیران اهل بیت رسـاند 
و شـاکرانه دسـت بـه آسـمان بلنـد کـرد و گفت:"خداوندی را 
سـپاس که مردان شـما را کشـت و نابود کرد و کشـور را از شرّ 
آنـان ایمنی بخشـید و امیـر مؤمنان یزید بن معاویه را بر شـما 
تسـلط داد!"امام سـجاد)ع( کـه نور ایمان و ظلمـت جهل را در 
ناصیـه او مـی دیـد، خطـاب بـه او فرمـود:ای پیرمرد آیـا قرآن 
م‌ىخوانی؟گفـت:آری! آیـا آیـه "قـل لا اسـئلکم علیـه اجـرا الا 
المـوده فـی القربی" )شـوری)42( آیه23( را خوانـده‌ای؟ گفت: 
بلـی آن را خوانـده-ام )ولـی مگر مصداقش خلیفـه و خاندانش 
نیسـت؟( امـام: مـا خویشـاوندانی هسـتیم کـه محبتشـان بـر 
شـما واجب شـده اسـت! آیا آیـه خمـس "واعلموا أنمـا غنمتم 
مـن شـئ فأن لله خمسـه و للرسـول ولـذي القربى")کـه دادن 
خمـس غنایـم و... را بـه خویشـاوندان پیامبـر واجـب کـرده( 

طوفان اسرا درقصر شام!
گزارشی از نشانه روی 
تحمیق شامیان توسط
 اسرای کربلا
زهرا افروغ

)پژوهشگر علوم دينی(
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را خوانـده‌ای؟ گفـت: آری! امـام: ایـن "قربـی" مـا هسـتیم. آیا 
آیـه تطهیر"إنمـا يريـد الله ليذهـب عنكـم الرجس أهـل البيت 
ويطهركـم تطهيـرا" را خوانـده‌ای؟ مـا اهـل بیت هسـتیم و آیه 
تطهیـر فقـط در شـأن مـا اسـت. پیرمـرد کـه بـا شـنیدن این 
سـخنان در نهایـت بهـت و پشـیمانی فرورفتـه بـود، متعجبانه 
پرسـید: شـما را بـه خدا قسـم، آیـا به واقـع شـما مصداق‌های 
ایـن آیـات هسـتید؟! امـام فرمـود: آری، بدون شـک و تردید و 
به‌حـق جدمـان رسـول خدا، ما تنهـا خویشـاوندان و اهل بیتی 
هسـتیم که این آیات در شأنشـان نازل شـده اسـت.پیرمرد که 
گویـی تازه از خواب سـنگین غفلت بیدار شـده بـود، فریاد ناله 
سـر داد و عمامـه بـر زمیـن کوبیـد و دسـت‌ها به آسـمان بلند 
کـرد و عـرض کرد:خدایـا از دشـمنان انسـانی و جنـی خاندان 
رسـول بـه پیشـگاه تـو ابـراز انزجـار می‌کنـم، آیـا مـرا راهـی 
بـرای توبـه هسـت؟ امـام فرمـود: آری، اگـر توبه کنـی، خدای 
توبـه پذیـر توبـه ات را مـی پذیرد و با مـا خواهی بـود. پیرمرد 
فریـاد بـه توبـه و پشـیمانی بلنـد کرد و مأمـوران یزیـد خبر را 
بـه او رسـاندند و او فرمـان کشـتنش را صادر کرد و به سـرعت 
او را کشـتند تـا مبـادا جریـان پخـش شـود و مـوج آگاهـی 

بحارالانـوار،  گردد،)مجلسـی،  گسـترده 
خوبـی  بـه  واقعـه  ج45، ص129(.ایـن 
اوج جهـل حاکـم بـر شـام و تبلیغـات 
و  می‌دهـد  نشـان  را  شـامیان  وارونـه 
معلـوم می‌کنـد کـه تزریـق آگاهـی بـه 
ایـن جامعـه ظلمـت زده و آگاه کـردن 
مـردم نسـبت بـه جایـگاه کسـانی کـه 
دسـتگاه حاکـم آنان را خـروج کنندگان 
بـر خلیفـه رسـول خـدا معرفـی کـرده، 
تـا چـه انـدازه مهـم، کارسـاز و کوبنـده 
و  خودکامـه  حکومت‌هـای  اسـت.اصولا 
سـتم پیشـه، بنیـان خـود را بـر جهـل 
و تحمیـق اسـتوار می‌دارنـد و حکومـت 
تحمیـق  را  شـامیان  سالهاسـت  امـوی 
کـرده و حقیقت را از آنهـا کتمان نموده 
و باطـل را در جامـه حقیقـت بـه آنـان 
عرضـه داشـته اسـت و انقلاب حسـینی 
و  جهـل  ایـن  علیـه  کلام"  "انقالب 
تحمیـق اسـت. امام حسـین)ع( تـا زنده 
بـود، از هر فرصتـی برای تزریـق آگاهی 
بـه جامعه جهـل زده اموی بهـره گرفت 
و حـالا نوبـت اسـیران اهـل بیـت اسـت 
کـه نهضـت کلام و آگاهی بخشـی را در 
مرکـز جهـل و ناآگاهی و تحمیـق ادامه 
دهنـد. بـا توجـه بـه همیـن نکتـه، امام 
سـجاد)ع( و بقیـه اسـیران از هـر اتفاقی 
بـرای معرفـی خـود و تبیین نسـبتی که 

بـا پیامبـر دارنـد، اسـتفاده می‌کردند. 

مانور قصر شام 
بعـد از چراغانـی شـهر و گردانـدن اسـیران بـا سـرهای 
بریـده در شـام و هلهلـه و شـادی شـامیان از پیـروزی امیـر 
المؤمنیـن! و شکسـت خروج کننـدگان بر خلیفه رسـول خدا، 
اینـک نوبـت مانـور قـدرت و فتـح در قصـر شـام اسـت.یزید 
بـار عـام داد. همـه اعیـان، اشـراف، سـفیران، بـزرگان قبایـل، 
فرماندهـان نظامـی و... را فراخوانده شـدند و به امر او اسـیران 
مـرد و زن، در غـل و زنجیـر و با ریسـمان به هم بسـته شـده، 
در کنـاری از قصـر مقابـل تخـت او بـه صـف گشـتند.)همان، 

ص132(امـام سـجاد)ع( خلیفـه را خطـاب کـرد: 
"أنشـدك الله يـا يزيـد مـا ظنـك برسـول الله لو رآنـا على 
هـذه الحالـة؟؛ ای یزیـد تـو را بـه خـدا قسـم، بـه گمانـت اگر 
رسـول خـدا مـا را کتـف بسـته و در غـل و زنجیـر ببینـد، چه 
حالتـی خواهـد داشـت؟"و فاطمـه دختـر بـزرگ امام حسـین 
گفت:"يـا يزيـد! بنـات رسـول‌الله سـبايا؟! ای یزید آیـا دختران 
رسـول خـدا را به اسـیری مـی گیری؟!"یزید نتوانسـت جوابی 
دهـد و خویشـاوندی آنـان بـا پیامبـر را انکار کنـد و جمعی از 
حاضـران کـه حقیقـت را می‌دانسـتند و از تـرس، کتمانـش 

تاریخ



72

سال  پنجم
شماره 37

مهر و آبان1393

کـرده بودنـد، بـه ناگهـان اختیـار از کـف دادنـد و فریـاد 
گریـه و زاری سـر دادنـد و بقیـه نیـز مبهـوت ومتعجـب 
کـه اینـان چـه می‌گویند؟یزیـد مجبور شـد دسـتور دهد 
ریسـمان و غل و زنجیر از دسـت و پای اسـیران برگیرند. 

قدرت، ثروت وحکومت، معیار فضیلت!
یزیـد در صـدد برآمـد نقطـه افتخـار اهـل بیـت و 
قرابـت نسـبی و معنـوی اسـیران بـا پیامبـر)ص( را کـه 
توسـط امـام سـجاد)ع(، فاطمـه بنـت الحسـین و بعـض 
از حاضـران مجلـس یـادآوری شـده بـود، کمرنـگ کنـد 
و از اهمیـت بینـدازد از ایـن رو بـا اشـاره چـوب بـه سـر 
اباعبـدالله)ع( خطـاب بـه حاضـران گفـت:"انَّ  و دنـدان 
هـذا کان یفخـر علـیّ و یقـول: أبـي خيـر مـن أب يزيـد،  
وأمـي خيـر مـن أمه،  وجـدي خير مـن جـده،  وأنا خير 
منـه فهـذا الـذي قتلـه؛ فأمـا قوله بـأن أبي خيـر من أب 
يزيـد،  فلقـد حـاج أبـي أبـاه فقضـى الله لأبي علـى أبيه،  
وأمـا قولـه بـأن أمـي خيـر مـن أم يزيـد،  فلعمـري لقـد 
صـدق إن فاطمـة بنـت رسـول الله خيـر مـن أمـي،  وأما 
قولـه جـدي خيـر مـن جـده،  فليـس لأحـد يؤمـن بالله 
واليـوم الآخـر يقـول بأنـه خيـر مـن محمـد،  وأمـا قولـه 
بأنـه خيـر منـي فلعلـه لـم يقـرء هـذه الآيـة " قـل اللّهم 
مالـك الملك...؛ایـن فـرد همیشـه بـر من افتخـارش این 
بـود کـه از مـن برتـر اسـت و می‌گفت:پدرم از پـدر یزید، 
مـادرم از مـادر یزیـد، جـدم از جـد یزید و خـودم از خود 
یزیـد برتریـم و همیـن خودبرتربینـی اش او را به کشـتن 
داد! ایـن کـه پدرش)علـی بـن ابـی طالـب( را از پـدر 
من)معاویـه( برتـر مـی شـمرد، درسـت نبـود زیـرا پدرم 
بـا پـدرش بـه مخالفت برخاسـت و خداوند به سـود پدرم 
و علیـه پـدرش حکـم کـرد؛ این‌کـه می‌گفـت مـادرش 
از مـادر مـن بهتـر اسـت، راسـت مـی گفـت زیـرا فاطمه 
دختـر رسـول خـدا از مـادر مـن برتـر بـود؛ و امـا این‌که 
می‌گفـت جـدش از جـد من برتر اسـت، راسـت بـود زیرا 
کسـی را کـه به خدا و قیامت ایمان دارد، سـزاوار نیسـت 
کـه بگویـد دیگری از رسـول خـدا برتر اسـت و اما این‌که 
خـود را برتـر از مـن می‌شـمرد شـاید بدیـن خاطـر بـود 
کـه ایـن آیـه قـرآن را نخوانـده که: "خـدا تـو مالک ملک 
و عـزت هسـتی و ملـک و عـزت را بـه هر کـس بخواهی، 
مـی بخشـی و از هـر کـس بخواهـی می‌گیـری و ذلیلش 

می‌کنـی")آل عمـران)3( آیـه 26(. 
در اینجـا بـاز هـم یزیـد به تحمیـق رو مـی‌آورد و در 
ایـن مجلـس که بـا افشـاگری اسـیران اهـل بیـت روزنه 
آگاهـی بـاز شـده، ضمـن اعتـراف بـه رابطـه نسـبی آنان 
بـا پیامبـر سـعی می‌کنـد رابطـه معنـوی آنـان را انـکار 
کنـد و خـودش را برتـر از اهـل بیـت)ع( معرفـی نمایـد 
از ایـن رو بـه برتـری رسـول خـدا و فاطمه زهـرا)س( بر 
جـد و مـادرش اعتـراف کـرده ولـی برتـری امـام علـی و 
امـام حسـین بـر پـدرش معاویـه و خـودش را نـه تنهـا 

 امام سجاد)ع(: ای یزید تو را به خدا قسم، به گمانت 
اگر رسول خدا ما را کتف بسته و در غل و زنجیر ببیند، چه 

حالتی خواهد داشت؟
 فاطمه دختر بزرگ امام حسین:يا يزيد! بنات رسول‌الله 
اسیری  به  را  خدا  رسول  دختران  آیا  یزید  ای  سبايا؟! 

م‌یگیری؟!
یزید: این فرد]امام سجاد[ همیشه بر من افتخارش این بود 
از  از پدر یزید، مادرم  از من برتر است و می‌گفت:پدرم  که 
مادر یزید، جدم از جد یزید و خودم از خود یزید برتریم و 
همین خودبرتربینی اش او را به کشتن داد!این که پدرش را 
از پدر من برتر می شمرد، درست نبود زیرا پدرم با پدرش 
به مخالفت برخاست و خداوند به سود پدرم و علیه پدرش 
حکم کرد؛ این که می‌گفت مادرش از مادر من بهتر است، راست 
می‌گفت زیرا فاطمه دختر رسول خدا از مادر من برتر بود و 
اما این‌که می‌گفت جدش از جد من برتر است، راست بود زیرا 
ایمان دارد، سزاوار نیست که  کسی را که به خدا و قیامت 
بگوید دیگری از رسول خدا برتر است و اما این که خود را 
برتر از من می شمرد شاید بدین خاطر بود که این آیه قرآن 
را نخوانده که: "خدا تا مالک ملک و عزت هستی و ملک و عزت 
را به هر کس بخواهی، می بخشی و از هر کس بخواهی می 

گیری و ذلیلش می کنی" 
زینب)س(: عجب است که حزب نجیبان خدایی به دست 
آیا  یزید  ای  شوند!...  می  کشته  شیطانی  آزادشدگان  حزب 
آفاق آسمان و زمین بر  این است که تنگ کردن  بر  گمانت 
ما به‌گونه‌ای که همچون اسیران به سوی تو آورده شویم، 
نشانه این است که تو را در نزد خدا کرامت و ما را ذلت و 

خواری است؟ و این معیار جایگاه بلند معنوی توست؟"
امام سجاد)ع(" به خاندان ما علم، حلم، سماحت )گشاده 
دستی(،  سخنوری، شجاعت و محبوب قلوب بودن عطا شده 
است و با پیامبر برگزیده، صدیق این امت)علی(،  جعفر طیار، 
شیر خدا و شیر رسول خدا)حمزه( و دو سبط و فرزند پیامبر 
این امت، از بقیه خاندانها برتر شده‌ایم.ای مردم! آن که مرا 
می‌شناسد که جایگاهم را می‌داند و آن که نمی‌شناسد، خود را 
معرفی می‌کنم تا بداند.ای مردم من فرزند مکه و منا و فرزند 
در  را  الاسود  که حجر  فرزند کسی هستم  زمزم و صفایم، 
عبایش حمل کرد،... من فرزند محمد، برگزیده خدا هستم.من 
فرزند علی مرتضایم،فرزند کسی که خرطوم خلایق را کوبید 
تا به یگانگی خدا و نبوت پیامبر شهادت دادند، آن‌که با دو 
شمشیر و دو نیزه در رکاب پیامبر جنگید، دو هجرت کرد، در 
دو بیعت حضور داشت فرزند صالح مومنان، وارث پیامبران، 
کوبنده ملحدان، شیر دین، نور مجاهدین، زینت عابدان، تاج 
قیام  برترین  و  کنندگان  صبر  صبورترین  گریه‌کنندگان، 

<<< کنندگان از آل رسول خدا هستم.من فرزند 
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نمی‌پذیـرد بلکه با اسـتناد بـه معیاری ناحـق و دنیایی، آن را 
انـکار کـرده و خود و پـدرش را برتر معرفی می‌کنـد. معیار او 
در انـکار ایـن برتـری و اثبات آن برای خـود و پدرش معیاری 
دنیایـی و باطـل و شـیطانی اسـت.این‌که در نتیجـه سسـت 
ایمانـی و جهل کوفیان و ابوموسـی‌ها و شـیطنت عمروعاص، 
ردای خلافـت از تـن امـام)ع( گرفتـه می‌شـود و بـر معاویـه 
پوشـانده می‌گـردد و این‌کـه در کربال بـا ددمنشـی و عهـد 
شـکنی کوفیـان، امـام حسـین و یارانـش کشـته می‌شـوند و 
خلافـت یزیـد بـه خیال خـودش بی رقیـب می‌گردد، نشـانه 
برتـری او در پیشـگاه خداسـت!آری یزیدیـان و فرعونیـان در 
همیشـه تاریـخ "قدرت، ثـروت و حکومـت" را  "معیار فضیلت 
و کرامـت" در نـزد خـدا شـمرده‌اند. ایـن کلام فرعـون اسـت 
کـه در برتـر معرفـی کـردن خود بـر موسـی گفت: » يـا قوَْمِ 
أَ ليَْـسَ لـي‏ مُلْـكُ مِصْرَ وَ هـذِهِ الَْنهْـارُ تجَْري مِـنْ تحَْتي‏ أَ فلَا 
َّذي هُـوَ مَهينٌ وَ لا يـَكادُ يبُينُ  تبُْصِـرُونَ أمَْ أنَـَا خَيْـرٌ مِـنْ هذَا ال
فلََـوْ لا ألُقِْـيَ عَلَيْـهِ أسَْـوِرَةٌ مِنْ ذَهَـب« )زخـرف)43( آیه51-

53(؛اى قـوم مـن! آيـا حكومـت مصـر از آن مـن نيسـت، و 
ايـن نهرهـا تحـت فرمان مـن جريان نـدارد؟ آيـا نم‏ىبينيد؟ 
مگـر نـه ايـن اسـت كـه مـن از اين مـردى كـه از خانـواده و 
طبقـه پسـتى اسـت و هرگـز نم‏ىتوانـد فصيح سـخن بگويد 
برتـرم؟ )اگـر راسـت م‏ىگويـد( چـرا دسـتبندهاى طال به او 
داده نشـده اسـت.؟! یزیـد هم بـه مانند همه شـیطان‌صفتان 
پیـش از خودش، مکال و معیارش مادیت اسـت نه فضیلت؛ 
حکومـت و ثـروت و قـدرت بـرای او مکال برتـری اسـت نه 

ایمـان، جهـاد و تقوا. 
خطبـه زینـب کبـرا)س( نیـز در شـام بـرای بیـان معیار 

فضیلـت بـود تا جامعه جهـل زده یزیدی متنبه شـود و بداند 
کـه قـدرت و حکومـت نشـانه حقانیـت نیسـت و حقانیـت را 
بایـد در عبودیـت و ایمان و تقوا یافت. ایـن کلام زینب باطل 
کننـده همـه سـحر یزیـد بـود کـه فرمـود:" أظننت يـا يزيد 
حيـث أخـذت علينـا أقطـار الأرض وآفـاق السـماء،  فأصبحنا 
نسـاق كما تسـاق الأسـارى أنّ بنـا على الله هوانـا و بك عليه 
كرامـة؟ وأن ذلـك لعظـم خطـرك عنـده؟... ألا فالعجـب كل 
العجـب لقتـل حـزب الله النجبـاء بحـزب الشـيطان الطلقاء... 
)مجلسـی، همـان،  ص133(؛ ای یزیـد آیـا گمانـت بـر ایـن 
اسـت کـه تنگ کـردن آفاق آسـمان و زمین بر مـا به‌گونه‌ای 
کـه همچـون اسـیران به سـوی تـو آورده شـویم، نشـانه این 
اسـت کـه تـو را در نـزد خـدا کرامت و مـا را ذلـت و خواری 
اسـت؟ و ایـن معیـار جایـگاه بلنـد معنـوی توسـت؟... عجب 
اسـت که حـزب نجیبان خدایی به دسـت حزب آزادشـدگان 

شیطانی کشـته می شـوند!..."
و امـام سـجاد ضمـن معرفی پیشـینیان پرافتخـار یزید!،  
فرمـود: ای فرزنـد معاویـه و هند)جگـر خـوار(و صخـر )جـد 
معاویـه کـه بـه رذالـت شـناخته شـده بـود(،  پیوسـته نبوت 
و فرماندهـی از آن پـدران و اجـداد مـن بـوده قبـل از آن‌کـه 
تـو بـه دنیـا آیـی و جـدم علـی بن ابـی طالـب در بـدر، احد 
و احـزاب پرچـم دار پیامبـر بـود در حالـی کـه پـدر و جـد 
تـو )معاویـه و ابوسـفیان( پرچـم‌دار کافـران بودنـد. )همـان، 

ص136-135(
بـا مجاهـدت بی نظیـر زینب کبـرا و امام سـجاد و دیگر 
اسـیران اهـل بیـت)ع( روزنه‌هـای آگاهـی بـر مجلـس مانور 
یزیـد گشـوده شـد و نور علـم و هدایت نشـأت گرفتـه از این 
اسـطوانه هـای هدایـت، ظلمـت جهل یـزدی را از هـم درید 
و یزیـد را در ایـن مانـور قـدرت و فتـح نـاکام گـذارد  و بـه 

تدبیرهـای بعـد دلبسـته کرد.
"منبر هدایت" یا چوب‌هایی برای نشستن؟!  

و...  سـفیران  و  اشـراف  و  اعیـان  فقـط  کاخ،  مانـور  در 
بودنـد و حـالا یزیـد در صـدد اسـت بـا اسـتناد بـه مکال و 
میـزان فرعونـی حقانیـت، مجلـس مانـور عمومی و گسـترده 
ترتیـب دهـد و مسـجد امـوی شـام بهتریـن مکان بـرای این 
مانـور اسـت.در مسـجد بزرگ شـام و بـا حضور انبوه فشـرده 
جمعیـت بـه امـر یزیـد سـخنوری از سـخنگویان چاپلـوس 
حکومـت بـر منبـر رفـت و در مذمـت و بدگویـی از امام علی 
و امـام حسـین و مـدح و منقبـت معاویـه و یزیـد هـر چـه 
توانسـت تراشـید و گفـت و عیوبـی بـرای امـام علـی و امـام 
حسـین برشـمرد کـه در آنـان مفقـود و در یزیدیان مشـهود 
بـود و مناقبـی بـرای معاویـه و یزیـد بـر شـمرد کـه مزیـّن 
بـودن اهـل بیـت بـه ایـن مناقـب شـهره همـگان و دوری 
یزیدیـان از ایـن مناقـب بـه عیانـی آفتـاب نیمـروز بود.امـام 
سـجاد بـا شـنیدن ایـن سـخنان دردآور از خطیـب،  فریـاد 
بـرآورد کـه ای سـخنگو! رضایـت خلیفـه ومخلوق خـدا را به 
قیمـت خشـم خـدای خالـق خریـدی و جایـگاه خـود را در 

تایید شده به جبرئیل و یاری شده به مکیائیل هستم.
من فرزند مدافع حرم مسلمانان، کشنده مارقان، ناکثان 
و ستمگران،  جهاد کننده با دشمنان عداوت پیشه و 
با افتخار ترین رونده بر زمین از قریش، اولین اجابت 
کننده خدا و پیامبرش از بین مؤمنان، اولین سبقت 
گیرندگان به اسلام،زبان حکمت عبادت کنندگان، یاور 
دین خدا، ولی امر خدا، بستان حکمت خدا و ظرف علم 
خدا هستم که گشاده دست، بخشنده، نورانی، عاقل، 
پاک، اهل بطحاء  مورد رضای خدا، جلودار اهل حق، 
صبر پیشه، بسیار روزه گیر،اهل تهذیب، قیام کننده 
به عبادت، قطع کننده صلب مشرکان و پراکنده‌ساز 
دسته‌های دشمنان بود.آن که همیشه عنانش بر کف، 
جانش با ثبات، عزمش استوار، شیکمه و شوکتش 
ظاهر، شیر حمله ور، میدان دار بدر و احد، سردسته 
بیعت شجره و هجرت کننده به مدینه، سیّد و آقای 
عرب و شیر بیشه حجاز و وارث اهل مشعر و پدر دو 
سبط این امت:حسن و حسین،و او نیست مگر جدم 

علی بن ابی طالب."
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آتـش مهیـا سـاختی. بعد بـه یزید گفـت: ای یزید اجـازه بده 
مـن بـر ایـن" چوب‌هـا" بـالا روم )و بـر خالف سـخنگوی تـو 
کـه خـدا را با سـخنانش بـه خشـم آورد( سـخنانی بگویم که 
رضـای خـدا در آنهـا باشـد و حاضـران مجلـس هـم ثـواب و 
اجـر و هدایتـی نصیبشـان شـود.یزید قبـول نکـرد و اطرافیان 
کـه شـاید از شـهامت اهـل بیـت در کاخ یزیـد و ارزشـمندی 
بیاناتشـان در آن مجلـس خبرهایـی بـه اجمـال شـنیده و به 
شـنیدن سـخنان امام اشـتیاق یافتـه بودند، با اصـرار از یزید 
خواسـتند کـه بـه امـام اجـازه صحبـت دهـد و یزیـد کـه از 
توانمنـدی امـام در بیـان حقیقـت و از برّایـی برهـان و بیـان 
امـام خبـر داشـت، بـر اجـازه نـدادن پافشـاری می‌کـرد تـا 
بالاخـره مجبـور شـد بـا اصـرار اطرافیـان، بپذیرد.نکتـه مهم 
ایـن کلام امام اسـت که جایـگاه خطیب باطل‌گـو و چاپلوس 
یزیـد را نـه "منبـر هدایـت" بلکـه "چوب‌هـا" مـی نامـد زیـرا 
منبر:جایـگاه بیـان حقیقت،جایـگاه دعـوت بـه حـق و عدل، 
جایـگاه اظهـار زیبایـیِ عدالـت و جمـالِ حقیقـت اسـت نـه 
جایـگاه دعـوت باطـل و ثناگویـی ظلـم و تمجیـد اسـتکبار. 
جایگاهـی اسـت کـه مردم بـا نشسـتن در زیر آن و شـنیدن 
سـخنان خطیـب نشسـته بـر فـرازش، بـه ثـواب، پـاداش، 
هدایـت و آگاهـی می‌رسـند نه این‌کـه مسـتحق کیفر گوش 
دادن بـه تهمـت، افتـرا و دروغ بـر بندگان خوب خـدا گردند. 
و  کشته‌شـدگان  معرفـی  و  شـامیان   بیدارسـازی 

اسـیران
هـدف عمـده امـام و اهـل بیت در شـام، معرفـی علی)ع( 
و حسـین)ع( بـود کـه از طـرف امویـان تفرقه‌انگیـز، فتنه‌گـر، 
شورشـی و خـروج کننـده علیـه خلیفـه معرفـی شـده بودند.

شـامیان امـام علـی را مخالـف خلیفـه اول و دوم و کشـنده 
خلیفـه سـوم و جنـگ کننـده بـا معاویـه‌ای می‌دانسـتند کـه 
علـم خونخواهـی خلیفه سـوم را برافراشـته بود و امام حسـین 
را نیـز شـورش کننـده علیـه خلیفـه اسالم، یزید بـن معاویه 
می‌شـمردند کـه بـا اسالم قرابتی ندارنـد و خطر عمـده برای 
اسالم و پیامبـر بـه شـمار می‌روند.به همین جهت سـخنگوی 
حکومـت بـر فـراز آن چوب‌هـا هـر عیبـی را بـه امـام علـی و 
امـام حسـین نسـبت می‌دهـد و از گفتن هیچ سـخن زشـتی 
راجـع بـه آنـان ابـا نمی‌کنـد و هـر چه مـی توانـد آنـان را بد 
و زشـت جلـوه مـی دهـد و حـالا امـام فرصـت یافتـه تـا این 
حجـاب ضخیـم جهـل و تبلیغـات دروغیـن را بـدرد و آفتـاب 
حقیقـت را بنمایانـد. امـام بـر آن چوب‌ها که در ایـن لحظات 
بـه واقـع "منبـر" شـده، بالا مـی رود و ابتـدا خـدای را حمد و 
سـپاس کـرده و بـر پیامبر درود می فرسـتد و بـه معرفی خود 
و پدرانـش مـی پـردازد و فضایلـی که تا به حـال از طرف اهل 
سـتم کتمـان شـده و گوش هـا از شـنیدنش محروم بـوده، بر 
زبـان می‌رانـد: "ای مـردم خانـدان ما شـش صفت عالـی یافته 
انـد و بـا هفـت ویژگـی، برتـری گرفتـه انـد: بـه خانـدان مـا 
علم، حلم، سـماحت )گشـاده دسـتی(،  سـخنوری، شـجاعت 
و محبـوب قلـوب بودن عطا شـده اسـت و با پیامبـر برگزیده، 

صدیـق ایـن امت)علـی بـن ابـی طالـب(، جعفـر طیـار، شـیر 
خـدا و شـیر رسـول خدا)حمـزه سـید الشـهدا( و دو سـبط و 
فرزنـد پیامبـر ایـن امـت، از بقیـه خاندان‌هـا برتـر شـده‌ایم.

ای مـردم! آن‌کـه مـرا می‌شناسـد کـه جایگاهـم را می‌دانـد 
و آن‌کـه نمی‌شناسـد، خـود را معرفـی می‌کنـم تـا بدانـد.ای 
مـردم مـن فرزنـد مکـه و منـا و فرزند زمـزم و صفایـم، فرزند 

کسـی هسـتم که حجرالاسـود را در عبایش حمل کرد)پیامبر 
در سـال تعمیـر مکـه قبـل از بعثـت( تـا در جایگاهـش نصب 
نمـود، فرزنـد بهتریـن کسـی کـه مئـزر و ردا پوشـید، فرزنـد 
بهتریـن کسـی کـه نعـل بـه پا کـرد یـا پابرهنـه رفـت، فرزند 
بهتریـن طـواف و سـعی کننـده بیـن مـروه و صفـا، فرزنـد 
بهتریـن حـج کننـده و لبیک‌گـو، فرزنـد کسـی کـه بـر بـراق 
بـه آسـمانها بـرده شـد، ... مـن فرزنـد محمـد، برگزیـده خدا 

 " . هستم
در ایـن فـراز طولانی امام خود را فرزند با واسـطه رسـول 
خـدا مـی نامـد که صاحـب بالاتریـن فضایـل اسـت و همه بر 
آن فضایـل اعتـراف دارنـد. با اثبات این رابطه و نسـبت کتمان 
شـده بـا صاحـب فضایـل شـناخته شـده، اولیـن قـدم بلند به 
سـوی هـدف عالـی برداشـته می‌شـود.قدم دوم معرفی جدش 
علـی بـن ابی طالب اسـت که ناشـناخته بلکه شـناخته شـده 
بـه بدی اسـت و امـام، "علی واقعـی" را به مردم می شناسـاند 

 .
جالـب ایـن که امـام ابتدا پیامبـر را به وصـف معرفی می 
کنـد و در نهایـت به نـام می‌خواند زیرا وقتی صفـات پیامبر را 
می‌شـمرد، مردم متوجه شـخص مصداق می شـوند و مصداق 
معلومشـان اسـت اما در جـدش علی)ع( ابتـدا او را به نام ذکر 
می‌کنـد و بعـد بـه اوصـاف معرفـی می‌کنـد زیـرا اگر ابتـدا از 
او نـام نمـی بـرد، مردم مصـداق آن اوصـاف را نمی‌شـناختند 
و چـه بسـا گمـان می‌کردنـد دارد معاویه را توصیـف می کند 
زیـرا در نـگاه آنـان علـی)ع( مظهـر بـدی هـا و معاویـه مظهر 
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خوبی‌هـا بـود! از ایـن رو ابتـدا می‌فرمایـد مـن فرزنـد علـی 
بـن ابـی طالـب هسـتم و بعـد اوصافـش را بـر مـی شـمارد: 
"مـن فرزنـد علـی مرتضایم،فرزند کسـی که خرطـوم خلایق 

را کوبیـد تـا بـه یگانگی خدا و نبـوت پیامبر شـهادت دادند، 
آن‌کـه بـا دو شمشـیر و دو نیزه در رکاب پیامبـر جنگید، دو 
هجـرت کـرد، در دو بیعـت حضـور داشت)شـاید دو بیعـت 
عقبـه اول و دوم منظـور باشـد(،در بـدر و حنیـن دشـمنان 
را کشـت) ایـن دو جنـگ را نـام بـرد زیـرا در ایـن دو جنگ 
بسـیاری از ترس فرار کردند یا از کشـتن دشـمن خودداری 
ورزیدنـد تـا اگـر اسـیر شـدند، راه نجاتـی برایشـان مانـده 
باشـد( و لحظـه ای کفـر نورزید.فرزند صالح مومنان) اشـاره 
بـه آیـه4 سـوره تحریـم و شـأن نـزول آن(، وارث پیامبران، 
کوبنـده ملحـدان، شـیر دین، نـور مجاهدین، زینـت عابدان، 
تـاج گریـه کننـدگان)از خـوف و شـوق حـق(، صبورتریـن 
صبرکننـدگان و برتریـن قیـام کننـدگان از آل رسـول خـدا 
هسـتم.من فرزنـد تاییـد شـده بـه جبرئیـل و یاری شـده به 
میکائیـل هسـتم.من فرزنـد مدافع حرم مسـلمانان، کشـنده 
مارقان)خـارج شـوندگان از دیـن(، ناکثان)پیمان شـکنان( و 
سـتمگران،  جهـاد کننـده بـا دشـمنان عـداوت پیشـه و بـا 
افتخـار تریـن رونده بـر زمین از قریش، اولیـن اجابت کننده 
خـدا و پیامبـرش از بیـن مؤمنـان، اولین سـبقت گیرندگان 
به اسالم، شـکننده کمـر متجـاوزان، نابود کننده مشـرکان، 
تیـری کـه خدا بـر منافقـان انداخـت، زبان حکمـت عبادت 
کننـدگان، یـاور دیـن خـدا، ولـی امر خـدا، بسـتان حکمت 
خـدا و ظرف علم خدا هسـتم که گشـاده دسـت، بخشـنده، 
نورانـی، عاقـل، پاک، اهـل بطحاء )مکـه( مورد رضـای خدا، 
جلـودار اهل حق، صبر پیشـه، بسـیار روزه گیر،اهل تهذیب، 
مشـرکان  کننـده صلـب  قطـع  عبـادت،  بـه  کننـده  قیـام 
همیشـه  بود.آن‌کـه  دشـمنان  دسـته‌های  پراکنده‌سـاز  و 
عنانـش بـر کف، جانـش با ثبات، عزمش اسـتوار، شـکیمه و 
شـوکتش ظاهـر، شـیر حملـه ور، نیزه بـاز به هنـگام هجوم 
نیـزه دارهـا و رسـیدن گـردن اسـب‌ها بـه هـم که بـه مانند 

سـنگ آسـیا آنهـا را له می‌کـرد و به سـان هیزم خرد شـده 
پراکنـده می‌سـاخت، شـیر حجـاز و قوچ عراق، مکـی مدنی، 
حاضـر در عقبـه و خیف )دو مـکان ملاقات مخفیانـه پیامبر 
بـا مسـلمانان مدینه(، میـدان‌دار بدر و احد، سردسـته بیعت 
شـجره و هجـرت کننـده بـه مدینـه، سـیّد و آقـای عـرب و 
شـیر بیشـه حجـاز و وارث اهـل مشـعر و پدر دو سـبط این 
امت:حسـن و حسـین، و او نیسـت مگـر جـدم علـی بن ابی 
طالب."بعـد بـه معرفـی مـادر گرانقـدرش فاطمه زهـرا)س( 
پرداخـت و آن‌قـدر در معرفـی خـود و نسـب و جـد و مـادر 
و پـدرش سـخن گفـت کـه اهـل مسـجد همگـی بـه زاری 
و گریـه فریـاد بلنـد کردند.یزیـد ترسـید کـه مبـادا عنان از 
کـف او خـارج شـود و در همیـن مجلـس در اثر روشـنگری 
امـام، مـردم علیـه او بشـورند پس برای سـاکت کـردن امام 
بـه اذان پنـاه بـرد؛ )مذهـب علیه مذهـب و اسـتفاده ابزاری 
از دیـن( و اذان‌گـو را دسـتور داد اذان بگوید.مـؤذن بـا اذان، 
کلام امـام را بریـد و امـام بـه شـنیدن اذان سـاکت شـد و 
بعـد از شـنیدن تکبیرهـای مـؤذن، ایشـان هـم بزرگی خدا 
را حکایـت کـرد و با شـنیدن شـهادت بر رسـالت پیامبر، در 
حکایـت این رسـالت فرمود:"مو، پوسـت، گوشـت و خونم بر 
یکتایـی خـدا شـهادت می‌دهد".همیـن که مؤذن بر رسـالت 
پیامبـر شـهادت داد، امـام از بـالای منبـر یزیـد را خطـاب 
کـرد کـه:"ای یزیـد ایـن محمـد جـدّ مـن اسـت یا جـد تو؟ 
اگـر بگویـی جـد توسـت کـه دروغ بـر پیامبـر بسـته و کافر 
شـده‌ای و اگـر قبـول داری کـه جـدّ مـن اسـت پـس چـرا 
فرزندانـش را کشـته‌ای؟"یزید کـه جوابـی نداشـت، چاره‌ای 
جـز کرگوشـی ندیـد و به نمـاز ایسـتاد و بدین‌گـون امام در 
گسـترده‌ترین مجمـع عمومـی شـام، یزیـد را رسـوا کـرد و 

حقانیـت پـدرش را فریاد زد.

صاحب نظران و انديشمندان گـرامي
» صفير « رسالت خود مي‌داند که در هر شماره،  موضوعي نظري را در حوزه انديشه ديني با مشارکت صاحبنظران و 

انديشمندان حوزه‌هاي علوم انساني و دين به بحث بگذارد و از اين طريق به غنا و عمق معارف ديني ياري رساند. صاحبان 

نظر و انديشه مي‌توانند براي بحث در باب موضوعات ارائـه شده،  مقالات خود را به آدرس: قم / بلوار شهيد محمد منتظري /

 کوچه ۸ / پلاک ۴ و يا به آدرس الکترونيک گزارش نامه   ) safir@saanei.org ( ارسال نمايند.

 سامانه پيام کوتاه: ۳۰۰۰۷۹۶۰

موضوع ويژه شماره بعد: 
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امام خمینی)ره( :
عزادارى،  براى  این‌كه   "

نوحه  براى  عزا،  مجالس  براى 
همه  اين  اينها،  براى  خوانى، 
ثواب داده شده است، علاوه بر 
آن امور عباديش و روحانيش، 
يك مسئله مهم سياسى در كار 
اين  كه  روزى  آن  است.  بوده 
روايات صادر شده است، روزى 
بوده است كه اين فرقه ناجيه 
مبتلا بودند به حكومت اموى و 
بيشتر عباسى و يك جمعيت 
بسيار كمى، يك اقليت كم‌ىدر 
آن  در  بزرگ  قدرتهاى  مقابل 
به  دادن  سازمان  براى  وقت، 
فعاليت سياسى اين اقليت، يك 
راهى درست كردند كه اين راه، 
آن،  و  است  خودش سازمانده 
نقل از منابع وحى ]است‏[ به 
اينكه براى اين مجالس اينقدر 
عظمت است و براى اين اشكها 
اين اشكها  برِ  و  آنقدر در دور 
اقليت  با  و عزاداريها، شيعيان 
و  مك‏ىردند  اجتماع  آنوقت 

نم‏ىدانستند  هم  آنها  از  بسيارى  شايد 
مطلب چه هست، ولى مطلب، سازماندهى 
به يك گروه اقليت در مقابل آن اكثريتها 
]بود[. و در طول تاريخ، اين مجالس عزا 
]در[  سرتاسرى  سازماندهى  يك  كه 
كشورها است، كشورهاى اسلام‌ىاست و 
در ايران كه مهد تشيع و اسلام و شيعه 
پيش  كه  حكومتهاىي  مقابل  در  است، 
م‏ىآمدند و بناى بر اين داشتند كه اساس 
اسلام را از بين ببرند، اساس روحانيت را 
از بين ببرند، آن چيزى كه در مقابل آنها، 
آنها را م‏ىترساند، اين مجالس عزا و اين 

دستجات بود".
) صحيفه امام،ج‏344/16(

" عمق ارزش مجلس‌هاى عزادارى، 
کم معلوم شده است و شاید پیش بعضى 
هیچ معلوم نشده است. اینکه در روایات ما 
براى یک قطره اشک براى مظلوم کربلا 
آن قدر ارزش قائلند، حتى براى تباکى- به 
صورت گریه درآمدن- ارزش قائلند،  نه از 
باب این است که سید مظلومان احتیاج به 
این کار دارد و نه آن است که فقط براى 

ثواب بردن شما و مستمعین شما باشد. 
این  چرا  لکن  ثوابها هست،  همه  گرچه 
ثواب براى این مجالس عزا آن قدر عظیم 
قرار داده شده است، و چرا خداوند تبارک 
قطره  یک  حتى  و  اشک  براى  تعالى  و 
اشک و حتى تباکى، آن قدر ثواب داده 
است؟ کم کم مسأله از دید سیاس‏ىاش 
معلوم م‏‌ىشود و ان شاء اللَّ بعدها بیشتر 
معلوم م‌ىشود... اینکه براى عزادارى، براى 
مجالس عزا، براى نوحه‏ خوانى، براى اینها، 
این همه ثواب داده شده است، علاوه بر آن 
امور عبادیش و روحانیش، یک مسأله مهم 
سیاسى در کار بوده است. آن روزى که این 
روایات صادر شده است، روزى بوده است 
که این فرقه ناجیه مبتلا بودند به حکومت 
جمعیت  یک  و  عباسى  بیشتر  و  اموى 
مقابل  کم‌ىدر  اقلیت  یک  کمى،  بسیار 
قدرتهاى بزرگ در آن وقت، براى سازمان 
دادن به فعالیت سیاسى این اقلیت، یک 
راهى درست کردند که این راه، خودش 
سازمانده است و آن، نقل از منابع وحى 
]است‏[ به اینکه براى این مجالس این قدر 
عظمت است و براى این اشکها آن قدر در 
دور و برِ این اشکها و عزاداریها، شیعیان با 

اقلیت آن وقت اجتماع م‏ىکردند و شاید 
بسیارى از آنها هم نم‏ىدانستند مطلب چه 
یک  به  سازماندهى  مطلب،  ولى  هست، 
گروه اقلیت در مقابل آن اکثریتها ]بود[. 
که  عزا  مجالس  این  تاریخ،  طول  در  و 
یک سازماندهى سرتاسرى ]در[ کشورها 
است، کشورهاى اسلام‌ىاست و در ایران 
که مهد تشیع و اسلام و شیعه است، در 
مقابل حکومتهایى که پیش م‏ىآمدند و 
بناى بر این داشتند که اساس اسلام را 

از بین ببرند".
)همان/218(

 "مجالس بزرگداشت سید مظلومان و 
سرور آزادگان که مجالس غلبه سپاه عقل 
بر جهل و عدل بر ظلم و امانت بر خیانت و 

حکومت اسلامی‌بر حکومت طاغوت است 
هر چه با شکوهتر و فشرده تر برپا شود 
و بیرق خونین عاشورا به علامت حلول 
روز انتقام مظلوم از ظالم، هر چه بیشتر 

افراشته شود".
)همان،ج3، 226(

" باید بدانید که اگر بخواهید نهضت 
را  این سنتـها  باید  بماند،  شما محفوظ 
البته اگر چنانچه چیزهای  حفظ کنید، 
ناروایی بوده است سابق، و دست اشخاص 
بی اطلاع از مسایل اسلام بوده، آنها باید 

تصفیه بشود".
)کشف اسرار،173(

شیخ عباس قمی)ره(: 
 "شایسته است که شیعیان، عموماً 
و ذاکرین، خصوصاً ملتفت شده، در این 
سلوک  وجهى  بر  عزادارى  و  سوگوارى 
کنند که زبان نواصب دراز نشود و اقتصار 

دغدغه‌های عاشورایی مصلحان

بخواهید  اگر  که  بدانید  باید   
باید  بماند،  محفوظ  شما  نهضت 
این سنتـها را حفظ کنید، البته اگر 
بوده  ناروایی  چیزهای  چنانچه 
بی  اشخاص  دست  و  سابق،  است 
آنها  بوده،  اسلام  مسایل  از  اطلاع 

باید تصفیه بشود

دیدگاه
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بر واجبات و مستحبات گردد، از استعمال 
محرمات، از قبیلِ غنا - که غالباً نوحه‏هاى 
از اکاذیب  لطمه خالى از آن نیست- و 
مفتعله و حکایات ضعیفه مظنونة الکذب، 
که در جمله‏اى از کتب غیرمعتبره، بلکه 
نقل از کتبى که مصنّف آنها از متدینّین 
اهل علم و حدیث نیست، احتراز نمایند و 
شیطان را در این عبادت بزرگ- که اعظم 
شعائر اللَّ است- راه ندهند؛ و از معاصى 
کثیره که روح عبادت را م‏ىبرد، بپرهیزند، 
خصوصاً ریا و کذب و غنا، که در این عمل 
سارى و جارى شده است و کمتر کسى از 
او مصون است. و صواب چنان است که در 
این مقام چند خبرى در بزرگى عقابِ هر 
یک مذکور شود، شاید اگر کسى خداى 

نخواسته مبتلا شود، مرتدع‏شود...."
" و اما کذب: پس آیات و اخبار در 
مذمّت آن و مفاسد آن در دنیا و آخرت از 
حیّز شمار بیرون است، و حق تعالى لعنتِ 
خود را بر کاذبین قرار داده، و هم فرموده: 
»انمّا یفترى الکذب الذین لا یؤمنون«؛ جز 
آنان که ایمان نیاورند، کسى دروغ نبندد. 
و اگر نبود در مذمّت کذب جز همین آیه 
کریمه، هر آینه وافى بود تا چه رسد به 
آیات کثیره.... و بالجمله، مفاسد و خرابىِ 
حال دروغ گو بسیار است و شیخ استاد، 
محدّث متبّحر، ثقه جلیل القدر، آقا حاج 
میرزا حسین نورى - طاب ثراه- در »لؤلؤ 
و مرجان« خلاصه مفاسد و آثار دروغ را 
که از آیات و اخبار استفاده کرده و به رشته 
مختصرى در آورده و به جهت سهولت و 
در نظر داشتن آن، آن مفاسد و آثار را 
به چهل عدد شمارش کرده ]است[.... و 
چون مفاسد دروغ را دانستى، پس بدان 
که جمله‏اى از فحولِ فقها مطلق کذب را 
از گناهان کبیره شمرده‏اند، چه مفسده 
بر او مترتبّ بشود و چه نشود. این است 
که حال کذب بى مفسده، و اگر مفسده 
دینى  اگر  خصوصاً  شود،  مترتبّ  او  بر 
مسلمانى  عقیده  ضعف  سبب  و  باشد 
اهل  قدر  توهین  امام‌ىیا  به  افترائى  یا 
بیت)علیهم اسلام( شود، البته صد مرتبه 
بدتر و گناهش بیشتر است، و اگر کذب 
بر خدا و رسول)ص( و ائمه)ع( باشد، که 
حالش معلوم است، مبطل روزه و موجب 
از مرحومِ  این جهت،  از   ... است.  کفاره 
محمد  ملا  حاج  جناب  ورع  زاهد  فقیه 
شده-  نقل  ثراه(  کلباسى)طاب  ابراهیم 

چنان که در ]کتاب[ شفاء الصدور ]فى 
شرح زیارة العاشور[ است- که وقتى یکى 
از فضلاى با دیانت اهل منبر در محضر 
آن جناب گفت در ذیل قصه‏اى که سید 
الشهداء)‌علیه السلام( فرمود: »یا زینب، یا 
زینب!« آن فقیه ورع، بى محابا در ملأعام 
به آواز بلند فرمود: خدا دهنت را بشکند، 
امام دو دفعه یا زینب نفرمود، بلکه یک 
اهل  جلیله  سلسله  اینک  فرمود!  دفعه 
منبر، حال خود را در این باب ملاحظه 
کنند، و از مفاسد کذب فى الجمله آگاه 
شوند، و مطالب دروغ و روایات مجعوله را 
ترک کنند، بلکه نقل نکنند، هر چه دیده 
یا شنیده‏اند، و اقتصار کنند بر مطالبى 
ناقل آن ثقه باشد.سید بن طاووس  که 
کلینى  رسائل  از  المحجّه«  »کشف  در 
نقل کرده، که آن بزرگوار به سند خود 
روایت کرده از حضرت باقر)ع(، و از جمله 
فقرات آن این است: »و لا تحدّث الّ عن 
یعنى  ذلّ«؛  الکذب  و  کذّابا  فتکون  ثقة 
حدیث مکن، مگر از شخص ثقه و گرنه 
دروغگوى خواهى بود، و دروغ ذلتّ است؛ 

یعنى سبب ذلت و خوارى است."
"پس شایسته باشد، که حدودِ این 
عمل به طورى مضبوط شود که مطابق 
قواعد شرع اقدس باشد و مورد طعن و 
چون  و  نباشد  خارجه  مذهب  اعتراض 
در این زمان، معاشرت و مخالطت کامله 
است میان اهالى این مذهب با مذاهب 
دیگر، و واقعه کربلا و ابتلاى حضرت سید 
الشهداء)ع( در اکثر تواریخ ملل مذکور و 
مضبوط است، شایسته باشد که در مجامع 
منهیات  و  مبتدعه  امور  از  دارى  تعزیه 

نمایند؛  تمام  احترازِ  مقدسه  شریعت 
خوانندگ‏ىهاى  و  سازها  نواختن  مانند 
طرب‏آمیز، و بسا باشد که مجالس لهو و 
لعب به پرداختگى بعضى از مجامع تعزیه 
دارى نباشد!... در حدیثى، حال این گونه 
گفته‏اند:»یطلبون  که  شده،  بیان  مردم 
الدنیا بأعمال الآخرة«؛ این حرکات موجب 
خواهد  عظیمه  ثواب‏هاى  از  محرومیّت 
شد. شیطان را عداوت تامّى با نوع انسان 
است؛ پس هر عملى که نفعش بیشتر 
افِساد آن عمل  به  توجّه شیطان  باشد، 
زیاده خواهد شد؛ مانند توسّل به حضرت 
الشهداء)‌ع( که به حسب ضرورت  سید 
موجب  طاهرین)ع(  ائمه  اخبار  و  دین 
رستگارى و نجات دنیا و آخرت است. و 
هر عملى که موجب فوائد دنیویه شود، 
نااهلان توجّهى تام و هجوم‌ىعام در آن 
عمل خواهند نمود؛ مانند ذکر مصائب، که 
یکى از وسائل معتبره معاش شده و جهت 
عبادت کمتر ملحوظ م‏ىشود تا رفته رفته 
کار به جایی رسیده که در مجامع علمای 
و  می‌شود  ذکر  اکاذیب صریحه  مذهب 
نهى از این منکر میسر نیست و جمله‏اى 
از ذاکرین مصائب، باک از اختراعِ وقایع 
مبکیه ندارند، بسا باشد که اختراعِ سخن 
کند و خود را مشمول حدیث:»من ابکى 
فله الجنّه« بداند و به طول زمان، همان 
حرف دروغ، شیوعى در تألیفات جدیده 
پیدا کند و هر گاه محدّثِ مطّلعِ امین، 
به  نسبت  نمایند،  اکاذیب  آن  از  منع 
کتابى مطبوع یا به کلام‌ىمسموع دهد 
یا تمسّک به قاعده تسامح در ادلهّ سنن 

 از مرحـومِ فقیه زاهد ورع 
ابراهیم  محمد  ملا  حاج  جناب 
نقـل  ثـراه(  کـلباسـى)طـاب 
]کـتاب[  در  که  چــنان  شـده- 
]فى شرح زیارة  الصدور  شفاء 
العاشور[ است- که وقتى کیى 
از فضلاى با دیانت اهل منبر در 
ذیل  در  گفت  جناب  آن  محضر 
الشهداء)‌علیه  سید  که  قصه‏اى 
یا  زینب،  »یا  فرمود:  السلام( 
زینب!« آن فقیه ورع، بى محابا 
بلند فرمود:  در ملأعام به آواز 
دو  امام  بشکند،  را  دهنت  خدا 
دفعه یا زینب نفرمود، بلکه کی 

دفعه فرمود! 
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قرار  ضعیفه  نقل‏هاى  دستاویز  و  نماید، 
دهد، موجب ملامت و توبیخ ملل خارجه 
خواهد شد؛ مانند جمله‏اى از وقایع معروفه 
نزد اهل  که در کتب جدیده مضبوط و 
علم و حدیث عین و اثرى از آن نیست؛ 
مانند عروسى قاسم در کربلا، که در کتاب 
»روضة الشهداء« تألیف فاضل کاشفى نقل 

شده".
است،  لازم  و  شایسته  چقدر   ...  "
سلسله جلیله اهل منبر و ذاکرین مصیبتِ 
سیّد مظلومان را - که دامنِ همّت بر کمر 
زدند و علم تعظیم شعائر اللَّ را بر دوش 
کشیدند و براى تنظیم این مشعرِ عظیم، 
نفوس خویش را مبذول داشتند- ملتفت 
باشند که این عبادت مانند سایر عبادات 
است.و این عمل آن گاه عبادت شود که در 
هنگام به جاى آوردن، جز رضاى خداوند و 
خشنودى رسول خدا و ائمه هدى)صلوات 
اللَّ علیهم اجمعین(، غرض و مقصدى در 
از مفاسدى که بر این کار  نظر نباشد و 
بزرگ طارى و سارى شده، در حذر باشند 
- اقدام کند . در این  که مبادا -العیاذ باللَّ
عبادت عظیم براى تحصیل مال و جاه یا 
مبتلا شود به دروغ گفتن و افترا بستن بر 
خداى تعالى و بر حجج طاهره و علماى 
با  را  امارد  اعلام، و غنا خواندن و اطفال 
الحان فسوق پیش از خود به خوانندگى 
واداشتن، و بى اذن، بلکه با نهى صریح به 
خانه مردم در آمدن و بر منبر بالا رفتن، 
به  گریه  نکردن  در  حاضرین  آزردن  و 
کلمات بلیغه، و ترویج باطل در وقت آل 
محمد)علیهم السلام(، و برانگیختن فتنه، 
در اعانت ظلمه، و مغرور کردن مجرمین، و 
متجّرى نمودن فاسقین، و کوچک نمودن 
معاصى را در نظر، و خلط کردن حدیث به 
حدیث دیگر به طور تدلیس، و تفسیر آیات 
شریفه را به آراى کاسده، و نقل اخبار به 
معانى باطله فاسده، و فتوا دادن با نداشتن 
اهلیّت آن، چه به حق یا به خلاف آن، و 
تنقیص انبیاى عظام و اوصیاى کرام)ع( به 
جهت بزرگ کردن و بلند نمودن مقامات 
ائمه)ع(، و متوسّل شدن براى زینت دادن 
کلام، و رونق گرفتن مجلس به سخنان 
کفره و حکایات مضحکه و اشعار فجره و 
فَسَقه در مطالب منکره، و تصحیح کردن 
اشعار دروغ مراثى را بعنوان زبان حال، و 
ذکر کردن شبهات در مسائل اصول دین 
بى بیان رفع آن یا نداشتن قوه آن، و خراب 

کردن پایه اصول دین ضعفاى مسلمین، 
و ذکر آنچه منافى عصمت و طهارت اهل 
بیتِ نبوت)ع( است، و طول دادن سخن 
به جهت اغراض کثیره فاسده، و محروم 
نمودن حاضرین از اوقات فضیلت نماز، و 
امثال این مفاسد که لا تعدّ و لا تحصى 

است."
"شهید ثانی درباره حدیث مجعول و 

جاعلین آنها گفته است: آنها اصنافی بوده 
اند از همه آنها زیان بارتر، کسانی هستند 
که به زهد و صلاح به غیر علم منتسب 
کار  این  با  که  اند  پنداشته  و  می‌باشند 
خود به خدا تقرب جسته‌اند، تا دل‌های 
مردم را با ترغیب و تهدید به خدا جذب 
را  آنها  احادیث مجعول  کنند. مردم هم 
با اعتماد به ایشان پذیرفته اند... از جمله 
اخبار مجعول، چیزی است که از ابوعصمه 
نوح بن ابی مریم مروزی، روایت شده که 
به وی گفتند: چطور تو از عکرمه از ابن 
عباس در فضائل هر سوره قرآن روایاتی 
نزد  اینها در  نقل کرده ای، حال آن که 
گفت:  ابوعصمه  نیست؟  عکرمه  اصحاب 
من دیدم که مردم از قرآن روی برتافته 
اند و به فقه ابوحنیفه و مغازی محمد بن 

اسحق روی آوردند و لذا این احادیث را 
جعل کرده ام. و نیز شهید می‌گوید درباره 
حدیث طویل در فضائل همه سوره‌ها، وی 
از مؤمل بن اسماعیل روایت نموده است 
که گفت: شیخی در آن جا برای من نقل 
کرد. من گفتم: که این حدیث را برای تو 
روایت کرده است. گفت: مردی در مدائن 
که در قید حیات است. من رفتم نزد او، و 
او گفت: شیخی که در بصره است. رفتم 
نزد وی. و او گفت: شیخی که در عبادان 
است. وقتی به نزد او رفتم، دستم را گرفت 
و به خانه ای درآورد که قومی‌از صوفیه در 
آن جا بودند و شیخی هم در میان آنها بود. 
او می‌گفت: این شیخ است که برای من 
حدیث گفت. گفتم ای شیخ، این حدیث 
را چه کسی برای تو نقل کرد؟ شیخ گفت: 
ما  ولی  نگفت،  حدیث  من  برای  کسی 
دیدیم که مردم از قرآن روی برتافته اند، 
این احادیث را برای آنها جعل کردیم تا 

دل‌های آنها متوجه قرآن گردد."
اعتنایی  بی  از  نیست جز  این  "...و   
اهل علم به حدیث و اخبار و رجوع نکردن 
به کتب علما و فقهای اهل بیت اطهار و 
نهی ننمودن از امثالِ این بدع و اضافات 
و دسّ وضاعین و تحریف جاهلین و جلو 
نگرفتن از نااهلان و از تصرفات بی خردان، 
موافق  به جایی رسیده که دعاها  تا کار 
سلیقه‌ها تلفیق شده و زیارت‌ها و مفجعه‌ها 
اختراع شده و مجموعه‌های  و صلوات‌ها 
بسیار از دعاهای دسّ شده چاپ شده و به 
چه مفتاح‌ها متولد گشته و کم کم سرایت 
کرده به سایر کتب رسیده و شایع و رواج 
گشته، مثلاً کتاب منتهی‌الآمال این احقر 
را تازه طبع کردند. بعضی از کتّابِ آن، به 
سلیقه خود در آن تصرفاتی نموده، از جمله 
در أحوال مالک بن یسر ملعون نوشته:»از 
دعای امام حسین)ع( هر دو دست او از 
کار افتاده بود، الحمدالله. در تابستان مانند 
دو چوب خشک می‌گردید، الحمدالله. و در 
زمستان خون از آنها می‌چکید، الحمدالله. و 
بر این حال خسران مال بود الحمدالله«. در 
این دو سطر عبارت، چهار لفظ الحمدلّل، 
کاتب موافق سلیقه خود جزء کرده و نیز 
در بعضی جاها بعد از اسم جناب زینب، 
یا ام کلثوم به سلیقه خود لفظ خانم زیاد 
کرده که زینب خانم و ام کلثوم خانم گفته 
و  شود  مخدرات  آن  از  تجلیل  که  شود 
حمید بن قحطبه را چون دشمن داشته، 

 اینک سلسله جلیله اهل 
منبر، حال خود را در این باب 

ملاحظه کنند، و از مفاسد کذب 
فى الجمله آگاه شوند، و مطالب 
دروغ و روایات مجعوله را ترک 

کنند، بلکه نقل نکنند، هر چه 
دیده یا شنیده‏اند، و اقتصار کنند 
بر مطالبى که ناقل آن ثقه باشد.

سید بن طاووس در »کشف 
المحجّه« از رسائل کلینى نقل 
کرده، که آن بزرگوار به سند 
خود روایت کرده از حضرت 
باقر)ع(، و از جمله فقرات آن 
این است: »و لا تحدّث الّ عن 

ثقة فتکون کذّابا و الکذب ذلّ«؛ 

یعنى حدیث مکن، مگر از شخص 
ثقه و گرنه دروغگوى خواهى 
بود، و دروغ ذلتّ است؛ یعنى 

سبب ذلت و خوارى است.
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به واسطه بدی او حمید بن قحبه نوشته 
نسخه  را  قحطبه  کرده  احتیاط  ولکن 
بدل او نوشته و عبد ربه را صلاح دیده 
عبدالله نوشته شود و زحر بن قیس که 
به حاء مهمله است در هرکجا بوده به 
جیم نوشته و ام سلمه را غلط دانسته و 
تا ممکنش بوده، ام السلمه کرده الی غیر 
ذلک.و غرضم از ذکر این مطلب در این 
جا دو چیز بود: یکی آن که این تصرفاتی 
را که این شخص کرده، به سلیقه خود 
این را کمال دانسته و خلافش را ناقص 
فرض کرده و حال آن که همین چیزی 

که او کمال دانسته باعث نقصان شده."
"مخفی نماند که ابومخنف لوط بن 
یحیی ازدی، از بزرگان محدثین و معتمد 
ارباب سیر و تواریخ است و مقتل او در 
اعاظم  نقل  از  که  چنان  اعتبار،  نهایت 

از سائر مؤلفاتش  از آن و  علمای قدیم 
که  آه  و  افسوس  ولکن  می‌شود  معلوم 
اصل مقتل بی عیب او، در دست نیست 
او،  به  منسوب  و  موجود  مقتل  این  و 
مشتمل است بر بعضی از مطالب منکره 
که باید اعادی و جهال آن را به جهت 
پاره‌ای از اغراض فاسده در آن کتاب نقل 
کرده باشند و از این جهت، از درجه اعتبار 
افتاده و بر مفردات آن هیچ وثوقی نیست، 
لکن آنچه در باب سیر اهل بیت از کوفه 
و شام از قضایای عدیده نقل کرده... نشود 

گفت تمام آن از دسِّ وضاعین باشد."
دامادی  قصه  که  نماند  "مخفی    
او  تزویج  و  کربلا  در  قاسم)ع(  جناب 
فاطمه بنت الحسین)ع( را صحت ندارد؛ 
چه آن که در کتب معتبره به نظر نرسیده 
و به علاوه آن که حضرت حسین)ع( را 
دو دختر بوده، چنانکه در کتب معتبره 
ذکر شده، یکی سکینه که شیخ طبرسی 

فرموده: سیدالشهداء او را تزویج عبدالله 
کرده و پیش از آن که زفاف حاصل شود، 
عبدالله شهید گردید و دیگر فاطمه که 
کربلا،  در  که  بوده  مثنی  حسن  زوجه 

حاضر بود. "
"ذکر محامل و هودج در غیر خبر 

مسلم جصاص نیست و این خبر را گرچه 
مأخذ  لکن  کرده،  نقل  ملجسی  علامه 
نورالعین  کتاب  و  طریحی  منتخب  آن 
است که حال هر دو کتاب بر اهل فن 
شکستن  به  نسبت  و  نیست  پوشیده 
سر جناب زینب)سلام الله علیها( اشعار 
معروفه نیز بعید است از آن مخدره که 
و  معلمه  غیر  عالمه  و  عقیله‌هاشمیین 
رضیعه ثدی نبوت و صاحب مقام رضا 
و تسلیم است. آن چه در مقاتل معتبر 
بر شتران  ایشان  معلوم می‌شود، حمل 

روپوش  و  ایشان، پلاس  که جهاز  بوده 
کوفه  به  ایشان  ورود  در  بلکه  نداشته، 
موافق روایت حذلم بن ستیر که شیخان: 
شیخ مفید و شیخ طوسی، نقل کرده اند، 
به حالتی بوده که محصور میان لشکریان 
بوده‌اند. چون خوف فتنه و شورش مردم 
کوفه بوده، چه در کوفه شیعه بسیار بوده 
بودند،  آمده  شهر  خارج  که  زن‌هایی  و 
گریبان چاک زده و موها پریشان کرده 

بودند."
امام  حضرت  جابر،  توصیف  "از 
کساء  اصحاب  خامس  به  را  حسین)ع( 
القاب  از  لقب  این  که  می‌شود  معلوم 
معروفه آن حضرت بوده و حدیث اجتماع 
خمسه طیبه)ع( تحت کساء، از احادیث 
متواتره است که علمای شیعه و سنی 
روایت کرده‌اند، و در احادیث، آیه تطهیر 
بعد از اجتماع ایشان نازل شده و هم در 
احادیث مباهله نیز، به کثرت وارد است 

و شاید سرّ جمع نمودن حضرت رسول 
اکرم)ص( انوار طیبه اهل بیت مکرم را 
که  باشد  شبهه  رفع  برای  کساء  تحت 
کسی نتواند ادعای شمول آیه برای غیر 
اگرچه  نماید.  کساء  تحت  مجتمعین 
دادند،  تعمیم  عامه  معاندین  از  جمعی 
ولی اغراض فاسده آنها از بیانات وارده آنها 
واضح و هویداست. و اما حدیث معروف به 
حدیث کساء که در زمان ما شایع است، 
به این کیفیت در کتب معتبره معروفه 
و اصول حدیث و مجامع متقنه محدثین 
دیده نشده و می‌توان گفت از خصائص 

کتاب منتخب است. "
مقدس  سرداب  و  صفه  میان  "در 

از چوب ساج که  با دری  شباکی است 
آن را به امر ناصر بالله عباسی در سال 
آن  که صورت  چنان  اند.  ساخته   612
از آیات شریفه در آن کتیبه  با بعضی 
مرقوم است و آن چه از مشایخ دست 
به دست به ما رسیده آن است که این 
صفه محل حوضی بوده به جهت وضو 
سرداب  آن  در  بزرگواران  آن  گرفتن 
و پس از آن بزرگواران، عرائص و رقاع 
حاجات که شیعیان به حضرت صاحب 
الامر صلوات الله علیه، می‌نوشتند و به 
وقت صلاح  هر  و  می‌گذاشتند  جا  آن 
بود جواب عریضه از آن جا یا از خارج 
به صاحبش می‌رسید. و به ملاحظه این 
سیرت و عادات در طرف راست، در وسط 
شباک سوراخی به قدر آن که دست در 
میان آن برود و رقعه بیندازند گذاشتند، 
ولی در طرف دیگر، نظیر آن نیست. و 
هرکس تأمل کند می‌داند که این سوراخ 
ساخته برای همین کار بود و آن محل در 
میان همه آن سرداب امتیازی پیدا کرد 
در تبرک و شرافت و احترام و بوسیدن و 
استشفا به تربت، تا آن که صحن و راه 
سرداب مقدس از آن صحن جدا شد و 
از غیر جنس ]غیر شیعه[ برای آن خدمه 
پیدا شد و دیدند حرص و رغبت شیعه 
را به آن محل شریف و غلبه و استیلای 
خود را بر آن غربا و زوار بی معین، لذا 
برای کسب غیرطیب خود سرمایه کردند 
و برای جلب منافع از ایشان، آن شبکه را 
قرار دادند و به اقدام حیله‌ها از آن فایده 
به دادن ریگ و خاک  بردند و کم کم 
چیزی،  گرفتن  و  بیچارگان  آن  به  آن، 
مقداری از آن جا گود شد تا زمانی که 

 هر عملى که موجب فوائد دنیویه شود، نااهلان توجّهى تام و هجومى‌عام 
در آن عمل خواهند نمود؛ مانند ذکر مصائب، که کیى از وسائل معتبره معاش 
شده و جهت عبادت کمتر ملحوظ مى‏شود تا رفته رفته کار به جایی رسیده که 
در مجامع علمای مذهب اکاذیب صریحه ذکر م‌یشود و نهى از این منکر میسر 
نیست و جمله‏اى از ذاکرین مصائب، باک از اختراعِ وقایع مبیکه ندارند، بسا 
باشد که اختراعِ سخن کند و خود را مشمول حدیث:»من ابکى فله الجنّه« بداند 
و به طول زمان، همان حرف دروغ، شیوعى در تألیفات جدیده پیدا کند و هر 
گاه محدّثِ مطّلعِ امین، منع از آن اکاذیب نمایند، نسبت به کتابى مطبوع یا به 
کلامى‌مسموع دهد یا تمسّک به قاعده تسامح در ادلّه سنن نماید، و دستاویز 

نقل‏هاى ضعیفه قرار دهد، موجب ملامت و توبیخ ملل خارجه خواهد شد.

دیدگاه
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شیخ العراقین مرحوم شیخ عبدالحسین 
تذهیب  جهت  به  ثراه،  طاب  طهرانی، 
گنبد مطهر و اصلاح صحن منور به آن 
جا مشرف شد. پس از مشاهده آن خرابی 
و زیاد شدن آن در هر روز و خوف صدمه 
رسیدن به اساس عمارت، مقرر فرمودند 
پله  به مقدار دو  تا  پر کردند  را  آن جا 
با آجر و گچ محکم  را  مانده و آن  بالا 
نمودند. پس از وفات آن مرحوم، چون 
در سرمایه آن جماعت به جهت بنائی 
بنا را خراب  خللی پیدا شد، دوباره آن 
کردند و به دادن ریگ و سنگ آن جا به 
آن جهال زوار و بردن عوام را در آن جا 
به اسم تبرک بازار کسب خود را رونقی 
به منزله چاهی شد و  دادند و کم کم 
اسم آن را چاه صاحب الزمان گذاشتند 
و جزو مناسک زوار شد که چون به آن 
جا روند از چاه صاحب الزمان سؤال کنند 
و به انواع بی ادبی و جسارت خود را در 
میان چاه افکنند و مقداری ریگ بردارند 
و تمام این حرکات بی اصل و بی پایه 
و خلاف ادب و احترام، بلکه در بعضی 

مواضع شبهه حرمت دارد."
مفاتیح  الرضویه،  فوائد  )‌منابع: 
الامال،  منتهی  الزائرین،  هدیة  الجنان، 
مفاخر اسلام و کتاب عاشورا، عزاداری، 
تحریفات؛ تدوین توسط مجمع محققین 

و مدرسین حوزه علمیه قم(

 محمدرضا حیکم‌ی: 

 "با کمال تأسف و تأثر اشعار مرثیه 
و عزا راه انحطاط عجیبی پیموده است... 
اکنون کمتر اثری از مفاهیم مقاومت و 
تعهد و پرخاشگری علیه ستم و ستمگران 
و درگیری با جباران و طاغوتان روزگار 
در اشعار و نوحه‌های مذهبی به چشم 
و  ایمان  درس  آن  در  کمتر  می‌خورد، 
اخلاق و روش زندگی دیده می‌شود. اشعار 
با تکرار جملات مهمل و بی خاصیت و بی 
معنا رونق بخش بسیاری از مجالس عزا و 
مصیبت شده است. عزاداری و سینه زنی 
و زنجیرزنی هیئتهای مذهبی در خدمت 
کارهای بی محتوا و در دست افراد ناآگاه 
و غیردانا به امور دین و مذهب واقع شده 
است. در اینجا کسی نیست که بگوید، 
عزاداری و مرثیه سرایی و ذکر حماسه 
بوده  ای  فلسفه  و  برای هدف  حسینی 

است که اگر آن هدف و فلسفه و محتوا 
نباشد، فایده و اثری بر آن مترتب نخواهد 
بود. اگر مجالس در آن تعلیم دین و بیان 
معارف اسلامی‌و درس اخلاق و انسانیت 
نباشد، خاصیت نخواهد داشت".)تفسیر 

آفتاب/265(
مظهر  عزاداری،  و  خوانی  "روضه 
مصیبت  یعنی  است،  عاشورا  سوم  بعد 
برای  و  دارد،  و عاطفی  احساسی  جنبه 
جنبه  تا  عاشوراست،  نشدن  فراموش 
این  بماند. پس  زنده  پیامش  و  حماسه 
بعد هنگامی‌ارزش دارد که با منشأ اصلی 
بنابراین،  باشد،  از هر حیث مطابق  آن، 
همانگونه که مصیبت عاشورا در خدمت 
باید  است،  بوده  عدالت  و  دین  حماسه 
مجالس ذکر مصیبت نیز در خدمت همان 
حقیقت والا باشد تا معنا دهد، و به مسخ 
نینجامد، و مورد رضای  ماهیت عاشورا 

خدا و قبول امام باشد".)همان 264(
یادکرد  از  نمی‌توانم  "دراینجا 

افسوسی بس گران بگذرم. و آن افسوس 
هنوز  عاشورا،  که  است  این  گران  بس 
هم، چنانکه باید شناخته باشد شناخته 
را  عاشورا  گونه‌ای  به  دوست  نیست. 
گونه‌ای  به  دشمن  و  است‌،  ننمایانده 
و  دوستان  است.  پوشانده  را  عاشورا 
معتقدان بیشتر از هر چیز به بعُد عاطفی 
عاشورا گراییدند، و در راه تحقق بخشیدن 
کوتاهی  عاشورا  گران  رسالت‌های  به 
کردند. و دشمنان در نشناختن عاشورا، 
یا کوچک شمردن عظمت‌های آن اصرار 
ورزیدند، و برای دور نگاه داشتن افکار و 
با  از آشنایی  اذهان و نسل‌ها و شهرها 
با اهداف آن،  عاشورا و هماهنگ شدن 

کوشش بسیار کردند. اگر دوستان هر چه 
بیشتر به شناساندن ابعاد عجیب و عظیم 
عاشورا پرداخته بودند، دشمنان توفیق 
چندانی نمی‌یافتند. خورشید که طلوع 
می‌کند همه بشریت آن را می‌بینند، و 
می‌شناسند  را  خورشید  انسان‌ها  همه 
و  آگاهند.  آفتاب  ارزش  و  عظمت  از  و 
آفاق  در  تابیده  خورشید  عاشورا  مگر 
روحی  تعالی‌های  و  انسانی  ارزش‌های 
باید  چنانکه  چرا  پس  نیست.  بشری 
شناخته نیست؟ شب عاشورا، روز بزرگ 
ملکوت  عاشورا  روز  و  است،  انسانیت 

سترگ همه روزهاست ...
افسوس که سرایندگان عاشورا،  ذات 

عاشورا را نسرودند؛ یا کمتر سرودند...
افسوس که گویندگان عاشورا،  ذات 

عاشورا را نگفتند؛ یا کمتر گفتند...
ذات عاشورا ذات طلوع است: حماسه 
و رسالت... و آنان بیشتر از غروب دم زدند: 

کشته شدن و اسارت...!
ذات عاشورا نماز است و عدالت،  نه 
تنها عزاداری و مصیبت. اگر کسی عاشورا 
را با همه ابعاد آن بشناسد، اصل مصیبت 
می‌کند،  فراموش  را  حسین)‌ع(  امام 
سوگ  به  حسینی"  "عاشورای  برای  و 

می‌نشیند.
افسوس که زبان عاشورا، آنسان که 
باید فهمیده بشود نشد، و کسان از نزد 
خویش برای پیام عاشورا واژه ساختند؛ 

نم‌یتوانم از یادکرد افسوسی   
بس گران بگذرم. و آن افسوس بس 
گران این است که عاشورا، هنوز هم، 
چنانکه باید شناخته باشد شناخته 
نیست. دوست به گونه‌ای عاشورا را 
ننمایانده است‌، و دشمن به گونه‌ای 
عاشورا را پوشانده است. دوستان 
و معتقدان بیشتر از هر چیز به بُعد 
عاطفی عاشورا گراییدند، و در راه 
تحقق بخشیدن به رسالت‌های گران 
عاشورا کوتاهی کردند. و دشمنان 
کوچک  یا  عاشورا،  نشناختن  در 
اصرار  آن  عظمت‌های  شمردن 
داشتن  نگاه  دور  برای  و  ورزیدند، 
افکار و اذهان و نسل‌ها و شهرها از 
آشنایی با عاشورا و هماهنگ شدن 

با اهداف آن، کوشش بسیار کردند.

دیدگاه
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و همان را که وارثان عاشورا در »زیارت 
دشمنی  یعنی  بودند،  آموخته  عاشورا« 
 ) حارَبکَُم  لمَِن  ستمگران)‌حَربٌ  با 
و  نیاموختند،   - باید  چنانکه   - نیز 
چهره‌های ستمگران اصلی را نشناختند 
و نشناساندند - و گاه پنهان داشتند - و 

افسوس !...
"تشنگی"،  تنها  عاشورا،  واژه‌های 
"نماز"  نیست،  "اسارت"  و  "شهادت" 

واژه‌های  بلکه  هست؛  نیز  "عدالت"  و 
اصلی، همین دو تاست، نماز واژه شب 
عاشورا...  روز  واژه  و عدالت  عاشوراست، 
یعنی پیام شبِ عاشورا نماز است، و پیام 
روز عاشورا عدالت . و آن سه)‌ تشنگی،  
شهادت و اسارت (، سکوی پرتاب است، 
نمی‌شود،  و  نشد  درک  چنین  لیکن 
متن  در  آموزنده  زیارت‌های  آنهمه  و 
آموزش‌ها جای داده نشد و نمی‌شود، آن 
َّکَ قَد امََرتَ  زیارت که می‌گوید: "اشَهدُ انَ
َّکَ  باِلقِسطِ وَ العَدلِ وَ دَعَوتَ الیَِهِما،  وَ انَ
صادِقٌ صِدّیقٌ،  صَدَقتَ فیما دَعَوتَ الِیَهِ.

اول ماه رجب(»من گواهی  )زیارت روز 
می‌دهم)‌ یا حسین ( که تو به اجرای قسط 
و عدل فرمان دادی، و جامعه اسلامی‌را به 
قسط و عدل فرا خواندی. و تو راستگویی 
و صدیقی)‌ولی راستین خدایی(، و به هر 
چه فرا خواندی صادقانه فرا خواندی«.) 
منبع: قیام جاودانه، صفحات ٩١ تا ٩٣(.

شهید‌هاشم‌ینژاد: 
" در این انجمن‌ها که به نام رهبر 
می‌گردد،  تشکیل  جهان  آزادگان 
متأسفانه گاهی نه تنها در راه نشر اصول 
و معارف اسلام و روشن ساختن هدف 
نمی‌شود،  قدمی‌برداشته  نهضت  اصلی 
بلکه مطالب و سخنانی ایراد می‌گردد که 
با حقایق دین و واقعیات اسلام و مقصد 
فرسنگ‌ها  علی)ع(  بن  حسین  اصلی 
فاصله دارد و درست نقطۀ مخالف نهضت 
حسینی است. آیا این غم انگیز نیست که 
خاطره‌های حیات بخش نینوا را که بر 
ملت‌های  و  مرده  اجتماعات  کالبدهای 
ستمدیده روح آزادی و زندگی می‌دهد و 
حوادثی که در آن سرزمین عدل و آزادی 
واقع شد که هر یک عالی‌ترین درس عزت 
و آزادگی و فضیلت را به جهان انسانیت 
می‌دهد، به صورت بسیار مبتذل و ذلت 

آوری یاد کنیم و مثلاً به بهانه زبان‌حال 
»شدم  بخوانیم:  شهیدان  سالار  قول  از 
حسین  گردد.«!  خوار  زینب  که  راضی 
که خود در روز عاشورا ضمن گفتارهای 
گرم و آتشین فریاد می‌زد: هیهات منا 
الذلة... آیا با این منطق سازش دارد که 
ما به آن حضرت و یاران عزیزش نسبت 
خواری و ذلت بدهیم")درسی که حسین 

به انسان‌ها آموخت/ 392(

"خون حسین ریخته شد و نهضت 

مقدس او انجام گردید تا آن عباد گمراه، 
آن اجتماع سرگردان، آن ملت نادان و بی 
خبر از آن وضع دردناک خلاصی یابد، 
تا امت بصیرت پیدا کند و دانا شود، از 
گمراهی و ضلالت نجات یابد تا بداند چه 
می‌کند و به کجا می‌رود، به چه کسی بار 
می‌دهد و نیروی انسانی خود را در اختیار 
چه قدرتی می‌گذارد. آری اینهاست آن 
هدفهایی که امام صادق می‌گوید خون 
ریخته  این هدفها  به خاطر  حسین)ع( 

و  الجهالة  من  عبادک  »لیستنقذ  شد: 
حیرة الضلالة« و باید دوستان آن حضرت 
به این هدفها آشنا گردند و برای رسیدن 

به آنها کوشش کنند".)همان/ 398(

سید محمد علی ایازی:
نباید  که  هستند  فرزانگان  این   
می‌خواهند  که  کاری  هر  عوام  بگذارند 
عزاداری  قضیه  در  که  بگونه‌ای  بکنند، 
خواص تابع عوام گردند، نگذارند که دروغ 
بی محتوا و  و  و داستان‌های ساختگی 
مخالف با شأن ائمه در مجالس و اشعار 
شریعت  مخالف  حرکات  از  و  یابد  راه 
جلوگیری شود. در این راستا چند حرکت 

لازم است:
قابل  و  معتبر  منابع  معرفی   -1
استفاده در قیام حسینی؛ همچنین نقد 
و بررسی کتاب‌هایی که به نقل جعلیات و 

خرافات پرداخته‌اند.
بیانیه‌ها  از طریق  2- توجیه مردم 
ایجاد  و  جمعی  ارتباط  دستگاه‌های  و 
دروغ  وقایع  به  نسبت  لازم  حساسیت 
به  نسبت  مردم  خود  تا  ساختگی؛  و 
نشان  حساسیت  منفی  حرکت‌های 
دهند و از شرکت در مجالس این چنینی 

خودداری کنند.
از  استفاده  حداکثر  بر  تأکید   -3
و  ارشاد  جهت  در  عزاداری  مجالس 
تاسوعا  روزهای  در  بویژه  مردم  هدایت 
و  است  بیشتر  اجتماعات  که  عاشورا  و 

فرصت تبلیغ ممکن است.
4- رعایت احکام و مقررات اسلام و 
توجه به اهمیت آن در عزاداری‌ها حتی 
اول  نماز  قبیل:  از  مستحبی  دستورات 
وقت و نماز جماعت و نپوشیدن لباسهای 
بدن نما در مجامع عمومی، و رعایت حال 

فقرا و مستمندان در اطعام‌ها.
5- مبارزۀ تبلیغاتی نسبت به حرکات 
مخالف شئون اسلام مانند قمه زنی و از 
آتش پریدن و  یا برخی از شبیه خوانی‌ها.

مجامع  و  جلسات  برگزاری   -6
برای  سال  در  نوبت  چند  در  توجیهی 
مداحان و ذاکرین و روضه خوان‌ها و آشنا 
ساختن آنان به اهداف و فلسفه حسینی 
و بازگو کردن خطرات انحراف از فلسفه 
رؤسای  از  دعوت  همچنین  عزاداری؛ 
هیأت‌ها و دسته‌های عزاداری در جهت 

نام  به  که  انجمن‌ها  این  در   
تشیکل  جهان  آزادگان  رهبر 
م‌یگردد، متأسفانه گاهی نه تنها 
معارف  و  اصول  نشر  راه  در 
هدف  ساختن  روشن  و  اسلام 
قدم‌یبرداشته  نهضت  اصلی 
نم‌یشود، بلکه مطالب و سخنانی 
ایراد م‌یگردد که با حقایق دین و 
اصلی  مقصد  و  اسلام  واقعیات 
فرسنگ‌ها  علی)ع(  بن  حسین 
نقطۀ  درست  و  دارد  فاصله 

مخالف نهضت حسینی است.

دیدگاه
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کارهای  از  پیشگیری  و  اهداف  تبیین 
دون شأن.

7- برگزاری جلسات توجیهی برای 
طلاب حوزه‌های علمیه و یادآوری نکات 

یاد شده.
8- تشویق شاعران در ارائه اشعار 
سوزناک با معانی بلند و مطابق با روح 

نهضت حسینی.

برای  پیشنهاد  بهترین  بنابراین 
عزاداری‌ها،  وضعیت  بهبود  و  اصلاح 
سیما  و  صدا  از  گرفتن  بهره  بر  افزون 
تأکید  ارتباط جمعی و  و دستگاههای 
ارائه  عزاداری،  فلسفه  با  آشنایی  بر 

است.  مثبت  بطور  صحیح  راه‌حل‌های 
یعنی روش صحیح و درست به مردم 
و مداحان و ذاکرین و وعاظ ارائه شود 
و بطور هماهنگ در همه مجامع اهداف 
نهضت حماسه حسینی بازگو شود و این 
حرکت تدریجی و آرام و ارشادی باشد 
و به گونه ای نباشد که خود این مبارزه 
عکس العمل منفی ایجاد کند و نتیجه 
منفی به بار آورد و یا تردیدهایی نسبت 

به عزاداری به وجود آورد.

سید محمد ثقفی: 
دینی،  عالمان  این  رسالت  اساساً 
پالایش مذهب از غبار خرافات و اساطیر 
است و این وظیفه ای است که امامان 
شیعی از خصلت‌ها و ویژگی‌های عالمان 
دینی راستین، به حساب آورده‌اند. امام 
اهَلَ  فیناٰ  فرموده‌اند:»فإنَّ  صادق)ع( 
البَیْتِ فی کُلِ خَلفٍَ عَدُولا ینَفونَ عَنهُ 
وَ  المُبطلینَ  انتِْحالَ  وَ  الغالٰینَ  تحَریف 
تأویلَ الجاهِلینَ.«)‌الکافی، ج1، 32(؛ »از 
امامان اهل بیت در هر نسلی، عالمان 
دینی عالیقدری وجود دارند که تحریف 
غالیان، غلط اندازی و گزافه گویی باطل 
گویان و تأویل جاهلان از ساحت دین 
جلوگیری می‌کنند.« نقش مصلح دینی- 
اجتماعی، دقیقاً در همین نکته خلاصه 
می‌خواهد  دینی  اصلاح‌گری  می‌شود. 
عناصر و ارزش‌های مغفول دین را که 
به وسیله خرافات، غبار گرفته است احیا 
کند و عنصر صاف و حیات‌بخش مذهب 
را صیقل دهد، و عامل مذهب را که به 
صورت »تخدیر کننده« در آمده است، 
به عامل بیدار کننده تبدیل نماید، و نه 
فقط رکود اجتماعی را نابود سازد، بلکه 
تفسیر  وسیله  به  را  اجتماعی  حرکت 
ارکان صحیح مذهب، سرعت بخشد و 
جامعه را به ارتقای درجات عالی فرهنگی 
وادار نماید. نظیر چنین خرافات زدایی از 
دامن مذهب به وسیله مصلحان دینی 
در طول زمان، بسیار به چشم می‌خورد. 
حسین بن علی)ع( در صدر اسلام، امام 
صادق)ع(؛ و همچنین شیخ مفید، ابن 

ادریس، خواجه نصیر طوسی در قرون 
اسدآبادی،  الدین  سیدجمال  میانه، 
عبدالرحمن کواکبی، محمد عبده، امام 
اندیشمند  متفکران  دیگر  و  خمینی 
اسلامی‌نمونه‌های بارز این عالمانند. در 
به  بخشیدن  اعتماد  اجتماعی،  صحنه 
آحاد ملت در استقلال طلبی و کشف 
ساختن  بارور  و  اجتماعی  شخصیت 
رسالت  فرهنگی،  و  ملی  استعدادهای 
مصلح اجتماعی و انسان روشنگر مسئول 

را تشکیل می‌دهد. 

عزاداری،  عاشورا،  کتاب  منبع:   [
تحریفات؛ تدوین توسط مجمع محققین 

و مدرسین حوزه علمیه قم [

 بهترین پیشنهاد برای اصلاح 
عزادار‌یها،  وضعیت  بهبود  و 
صدا  از  گرفتن  بهره  بر  افزون 
ارتباط  دستگاههای  و  سیما  و 
آشنایی  بر  تأیکد  و  جمعی 
ارائه  عزاداری،  فلسفه  با 
راه‌حل‌های صحیح بطور مثبت 
و  صحیح  روش  یعنی  است. 
و  مداحان  و  مردم  به  درست 
و  شود  ارائه  وعاظ  و  ذاکرین 
بطور هماهنگ در همه مجامع 
حسینی  حماسه  نهضت  اهداف 
حرکت  این  و  شود  بازگو 
تدریجی و آرام و ارشادی باشد 
و به گونه ای نباشد که خود این 
مبارزه عکس العمل منفی ایجاد 
کند و نتیجه منفی به بار آورد و 
یا تردیدهایی نسبت به عزاداری 

به وجود آورد.

 امام صادق)ع( 
فرموده‌اند:»فإنَّ فیناٰ اهَلَ البَیْتِ 

فی کُلِ خَلَفٍ عَدُولا یَنفونَ 
عَنهُ تَحریف الغالٰینَ وَ انْتحِالَ 
المُبطلینَ وَ تأویلَ الجاهِلینَ.«، 

"از امامان اهل بیت در هر نسلی، 
عالمان دینی عالیقدری وجود 
دارند که تحریف غالیان، غلط 

اندازی و گزافه گویی باطل 
گویان و تأویل جاهلان از ساحت 

دین جلوگیری مک‌ینند."

دیدگاه
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يکم: در زبان تازي 
از زماني که عاشورا رخ داده و بني اميه در پي آن بودند که 
جريان کربلا را عادي و جنايت خويش را به حق جلوه دهند و 
يا کاري کنند که اين مصيبت به فراموشي سپرده شود، اما روز 
به روز فروغ نور امام حسين)ع( زيادتر شد. به جز تاريخنگاري 
اصيل، يکي از عوامل مهمي که مي تواند جريان کربلا را زنده 
نگه دارد و پيام آور ارزش‌هاي آن باشد، زبان شعر است؛ چون 
زبان شعر بالاترين زبان براي سخنوري و گويايي و ماندگاري 
است و يکي از عوامل مهمي که توانست در ابتدا عاشورا زنده 
نگه داشته و يزيديان و دروغگويان را رسوا کند همين شعر بوده 
و هست و حتي برخي از آنان جان خود را براي بيان بزرگي 
اهل بيت و امام حسين)ع( دادند. شعر عاشورايي از همان روز 
اول بوده و خيلي از شهيدان، خود، جز اولينها در شعر و پيام 
عاشورايي بوده اند و آنچنان شعرها و رجزهايي در ميدان کربلا 
و جنگ خوانده اند که بر تارک تاريخ مي درخشند. حضرت 

عباس)ع( در نبرد دلاورانه خود چه نيکو و عالي مي سرايد:
انی احامی ابداً عن دیني واللّه ان قطعتموا یمیني	

نجل النبی الطاهر الامین    		 عن امام صادق یقین

و ابشری برحمة الجبار  یا نفس لاتخشی من الکفار	

 خود امام حسين)ع( در هر موقعيتي که پيش مي آيد پيام 
دين و انسانيت را با زبان شعر مي رساند.

 فان تکن الدّنیا تعدّ نفیسة	        فانّ ثواب اللّه أعلا و أنبل

اگر دنيا چيز گرانبهايي به حساب آيد، همانا ثواب خدا برتر 
و ارزشمندتر است.

وإن تکن الأبدان للموت أنشئت	     فقتل امرء بالسّیف في اللّه أفضل 

و اگر بدنها براي مرگ پديد آمده اند، پس شهادت در راه 
خدا برتر است.

وإن تکن الأرزاق قسما مقدّرا	  فقلّة حرص المرء في السعي أجمل

و اگر رزق و روزي  مقدر است، پس حرص کم مرد در 
تلاش چه زيباتر است.

وإن تکن الأموال للترک جمعها	     فما بال متروک به المرء یبخل

و اگر واقعاً جمع اموال براي ترک و رها کردن است، پس 
چرا شخص بايد در اموال متروک بخل بورزد.

و يا هنگامي که حرّ با لشکرش نيز در کناري فرود آمدند، 
و حسين)ع( نشست و شمشيرش را اصلاح مي‌کرد و زمزمه 

مي‌فرمود:

یا دهر افّ لک من خلیل	      کم لک بالاشراق و الأصیل

اف بر تو اي روزگار، که چه بد دوستي هستي و 
چقدر هر شبانگاه و بامداد براي تو بود

والدهر لا یقنع بالبدیل من طالب و صاحب قتیل 	

چقدر جوينده که به کشتن رفته و اين روزگار است 
که به نخبگان و بزرگان  قناعت نمي ورزد

وکلّ حيّ فإلی سبیل 		 وانّا الامر إلی الجلیل

همانا کار و دستور نزد پروردگار است، و هر زنده اي 
راهي در پيش دارد

ما اقرب الوعد إلی الرحّیل	      إلی جنان و إلی مقیل

وعده زمان کوچيدن به بهشت خدا چقدر نزدکي است
 گويند: زينب)سلام الله علیها( اين سخنان را بشنيند و 
گفت: » برادرم اين سخن تو سخن کسي است که به مرگ 

خود يقين دارد.«
بعد از حادثه کربلا باز اولين کساني که با زبان شعر اين 
ماتم و ستم بزرگ را بازگو و جنايت يزيد را رسوا و آشکار کردند 
همين خاندان امام حسين)ع( و اسيران کربلا بوده اند. حضرت 
زينب و سکينه)عليها السلام( در هر مناسبت و مقام، شعرهاي 
جانسوز و زيبايي مي فرمودند؛ حضرت سکينه)س( که خود 
شاعر و دانشمند بوده و حتي شعر بزرگان عرب را نقل و نقد مي 
کرد. اينان از کربلا تا شام و تا مدينه چنان شعرهاي حزين و 
غمگين مي سرودند و مي خواندند که خيلي را آگاه و دگرگون 
ساخت و حتي باعث شد که عليه يزيد سخن گويند و کار به 
جايي رسيد که يزيد، از ترس شورش، تسليم شد و اوضاع شام 
دگرگون گرديد و آنان را با احترام به مدينه فرستاد. و حضرت 
زينب)س( در نکوهش کشندگان و کوفيان و يزيديان که به نام 

پيامبر)ص( و دين به جنگ امام حسين آمدند فرمودند:
 قتلتم أخي صبرا فويل لأمّکم	 ستجزون نارا حرهّا يتوفد

برادرم را گرفتيد و کشتيد واي بر مادرتان، به زودی به 
آتشي کيفر داده شويد که حرارتش شعله گيرد.

 سفتکم دماء حرمّ اللّه سفکها	 و حرمّها القرآن ثمّ محمّد

خون‌هايي را ريختيد که خدا و قرآن و محمّد ريختن آن 
را حرام کردند.

لفي قعر نار حرهّا یتصعّد  ألا فابشروا بالنّار أنکّم غدا	

آگاه باشید، در فرداي قيامت در قعر جهنم به شعله هاي 
بالنده بشارتتان باد.

وأنّ لأبکي في حیاتي علی اخي	 علی خیر من بعد النّبي سیولد

و من هماره در زندگي‌ام بر برادرم مي‌گريم، بر کسي که 
بعد از پيامبر، بهتر از همه بود.

علی الخدّ منّي دائما لیس یجمد بدمع غزیر مستهلّ مکفکف	

با اشک جوشان چون باران که همواره بر گونه‌اي جاري 
است و خشکي نگيرد.

خاندان  بر  ستم  و  کوفيان  بي‌وفايي  در  زينب)س(  و 
پيامبر)ص( اين بيت‌ها را سرود و گفت:

ما ذا فعلتم و أنتم آخر الأمم  ما ذا تقولون إذ قال النبيّ لکم	

چه خواهيد گفت آنگاه که پيامبر از شما بپرسد: شما که 
آخر امّت هاييد چه کرديد؟

منهم أساري و منهم ضرجّوا بدم  بعترتي و بأهلي بعد مفتقدي	

با عترت و خاندانم بعد از رحلتم، بعضي اسير و برخي ديگر 

برخی سروده‌های عاشورایی
 در زبان فارسی و عربی

سليمان محمودی
)دانش آموخته حوزه و دانشگاه(

ادبیات
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به خونشان آغشته شدند.
إن تخلفوني بسوء في ذوي رحم ما کان هذا جزائي إذا نصحت لکم	

و اگر به شما توصيه مي کردم که با اهل بيتم بدي کنيد 
هرگز بدين قدر که کرديد نمي رسيد.

معنا  و  بيان  همين  به  بن‌ابي‌طالب  عقيل  دختر  اسماء  و 
سروده و مي‌گويد:

یوم الحساب و صدق القول مسموع  ما ذا تقولون إن قال النبی لکم	

خذلتم عترتي أو کنتم غیبا	        والحق عند ولی الأمر مجموع

إسلمتموه بأیدي الظالمین فما 	 منکم له  الیوم عند اللّه مشفوع  

ما کان عند عداة الطفّ إذ حضروا                  تلک المنایا و لا عنهن مدفوع

)مناقب ال ابي طالب ج4: 125(

برخي گويند هنگامي که ذو الجناح شيهه زنان به در خيمه 
فرياد  و  دويد  بيرون  سراپرده  از  سکينه)س(  حضرت  رسيد،‌ 

برداشت: »واقتيلاه وا أبتاه واحسيناه« و اين شعرها را گفت:
ماتَ الفخارُ وماتَ الجودُ والكرمُ	      واغبرت الأرض والآفاق والحرم

وأغلق اللّه أبواب السماء فما	 ترقی لهم دعوة تجلي بها الهمم

یا أخت قومي أنظري هذا الجواد أتی	         ینبئن أنّ خیر الناس مخترم

مات الحسین فیا لهفي لمصرعه	         وصار یعلو ضیاء الأمة الظلم

یا موت هل من فدي یا موت هل عوض          اللّه ربّ من الفجار ینتقم

عاشورا  جنايت  و  ستم  براي  نيز  عرب  مشهور  شاعران 
شعرهاي عالي و گهرباري گفته‌اند که برخي از آنها در جهان 
اسلام پرآوازه است و مورد قبول ائمه)ع( قرار گرفته و هديه‌ها به 
آنان داده‌اند که ما در اين گزارش تنها به چند تن از آنها اشاره 

مي‌کنيم:
1. همام بن غالب »فرزدق« )20-110 هجري(؛ فرزدق 
اشراف  از  است.  اموي  دوره  در  عرب  مشهور  و  برجسته  شاعر 
و بزرگان قبيله بني تميم بود. وي در سال 20 و به قولي 38 
هجري در يمامه به دنيا آمد و در سال 110 در بصره وفات نمود. 
مقابله  سال  حدود 40  عرب  مشهور  شاعر  جرير  با  شاعر  اين 
داشت و مشهورترين نقدهاي شعر عربي را مبادله مي‌کرد. وي  
مدافع خاندان پيامبر)ص( بوده است و در مناسبت‌هاي مختلف 
از مکتب تشيع و مظلوميت اين گل‌هاي پيامبر و مصيبتهاي 
آنان داد سخن داده است و مشهورترين قصيده او در ستايش 
امام سجاد)ع( و خاندان او ميباشد. هشام بن عبدالملک مروان 
در دوران خلافتش به حج رفت، در حال طواف هرچه تلاش 
جمعيت  کثرت  از  برساند  حجرالأسود  به  را  خود  دست  نمود 
نتوانست؛ کنار طواف منبري به پا کرده بود و شامي‌ها پيرامونش 
جمع بودند، ناگهان امام سجاد)ع( وارد طواف شد. مردم از هيبت 
و شکوهش راه را برايش باز کردند و به راحتي طواف کرد تا به 
حجر‌الأسود رسيد، صف شکافته شد و حضرت به آساني حجر 
الأسود را لمس نمود. اين صحنه ناظران را شگفت زده ساخت، 
مردي شامي از هشام پرسيد: اين کيست؟! وي بدين منظور که 
شاميان او را نشناسند، گفت: نمي‌دانم. فرزدق که آنجا حاضر 
بود از گفتار هشام که گفت: او را نمي شناسم، به خشم آمد 
و بالبداهه و فوري قصيدهاي شامل 41 بيت سرود و در جمع 

ايراد نمود:
والبیت یعرفه والحلّ والحرمُ هذا الذي تعرف البطحاء وطائه	

هذا التقي النقي الطاهر العَلَمُ هذا ابن خیر عباد اللّه کلهّم	

هذا ابن فاطمةَ إن کنت جاهِله                  بجدّه انبیاء اللهّ قد ختموا

»اين کسي است که سرزمين مکه جاي پايش را مي شناسد 
و حرم و بيرون حرم او را مي شناسد. اين پسر بهترين بندگان 
خداست، او پرهيزگار و پاک و گزيده و راهنما است. اگر او را 
نمي شناسي! او فرزند بتول است که جدّ او پايان بخش همه 

پيامبران خداست.«
 هشام چون اشعار او را شنيد به خشم آمد و گفت: چرا 
چنين شعري درباره من نگفتي؟ فرزدق گفت: تو جدّي مانند 
تا  بياور  مادرش  مانند  مادري  و  او  پدر  چون  پدري  و  او  جدّ 
چنين شعري درباره‌ات بگويم. و هشام دستور داد او را زنداني 
کردند. امام سجاد)ع( چون شنيد 12000 درهم براي او فرستاد 
و فرمود: ما را معذور دار، که اگر بيش از اين داشتم، مي‌دادم. 
فرزدق آن را نپذيرفت و گفت: من اين شعرها را براي رضاي خدا 
و پيغمبر)ص( گفتم و انتظار صله و پاداش نداشته‌ام و با اصرار 
حضرت، آن را پذيرفت. فرزدق، شهادت هاني و مسلم بن عقيل 

را نمونه مرگ مظلومانه وجنايت تاريخي مي‌داند، و سروده:
فانت کنت لا تدرین الموت فانظري         إلی هاني في السّوق و ابن عقیل

اگر نداني که مرگ چيست پس بنگر به هاني در بازار و به 
فرزند عقيل

وآخر یهوی من جدار قتیل  إلی بطل قد هشم السیف وجهه	

آن مرد شجاع که شمشير چهره اش را در هم شکسته و آن 
ديگر که از بالاي جدار فرو مي افتد.

أحادیث من یسعی بکلّ سبیل أصابهما جور البغی  صبحها	

آن دو را تيغ ستم از پاي درآورده و اکنون داستانشان زبانزد 
هر خاص و عام است.

تری جسدا قد غیّر الموت لونه	 ونضج دم قد سال کلّ مسیل

پيکري را مي نگري که مرگ رنگ آن را تغيير داده، و خوني 
را که از پيکر جريان دارد.

وأقطع من ذي شفرتین صقیل فتی کان أحیی من فتاة حیّیة	

فزون‌تر  عفيفه  دوشيزه  حياي  از  حيايش  که  جوانمردي 
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است، او که قاطع‌تر از شمشير دو دم صيقلي بود.
وقد طلبته مذحج بذحول  أیرکب أسماء الهمالیج آمنا	

آيا ديگر آسوده خاطر بر اسب‌هاي رهوار مي‌نشيند، اکنون 
که مذحج او را به فراموشي سپرد.

علی أهبه من سائل و مسول  تطوف حوالیه مراد و کلهم	

در  مسئول  و  سائل  از  پيرامونش  مراد  قبيله  روزي  که  او 
کمال آمادگي بودند.

فکونوا بغایا أرضیت بقلیل  فإن أنتم لم تثأروا بأخیکم	

اگر خون برادرتان را نجوييد، پس مانند زنان زانيه به اندک 
بسازيد.

به  معروف  حميري  محمد  بن  اسماعيل  سيد   )2
مدافع  شيعه،  شاعر  مشهورترين  هجري(؛  سيد)179-105 
مذهب اهل بيت و زبان گوياي اينان بود. امام صادق)ع( نيز او 
را »سيد الشعراء« خواند. سيد حميري زمان ده خليفه را دريافت. 
از هشام‌بن عبدالملک تا هارون الرشيد. او رسماً به دربار عباسيان 
پيوست و مدح آنان هم مي‌کرد. شيعيان در خيلي از مجالس 
او را مي‌خواندند. گرچه گاهي  شادي و عروسي خود شعرهای 
لغزش‌هايي داشته و عباسيان را مدح مي کرد ولي هميشه مدافع 
اهل بيت و تشيع و خاندان بني هاشم بود و بر مذهب اهل بيت در 
سال 179 هجري وفات نمود و در محله شيعه نشين کرخ بغداد 

با احترام تمام دفن شد.
سيد حميري در سوگ نور چشم پيامبر)ص( چقدر نيکو 

سروده است:
و قل لأعظمه الزکیّة إمرر علی جدث الحسین	

و طفاء ساکبة رویّة 		 یا أعظما لا زلت من

فأطل به وقف المطیّة 		 و إذا مررت بقبره

و المطهّرة التقیّة و أبک المطهّر للمطهّر 	

یوما لواحدها المنیّة 		 کبکاء معولة أتت

بر شهادتگاه حسين بگذر و به استخوان‌هاي پاک و پاکيزه 

باران  از  هماره  که  استخوان‌هايي  اين  هان  بگو:  حضرت  آن 
اشک عاشقان و سوگواران سيراب مي‌گرديد. هنگامي که بر آن 
شهادت گاه پر معنويت گذر کردي، در اينجا به اندازه بار نهادن 
کارواني در منزلگاه درنگ کن، و بر آن پيشواي پاک و پاکيزه 
آزادي و عدالت و بر پدر و مادر پاک و پرهيزکارش بسان مادري 

که تنها جوان خود را از دست داده است گريه کن.
وعلی الحسین فاسعدي ببکاک  یا مریم قومي فاندبي مولاک	

براي  و  بردار  قبر  از  اي مريم)مادر حضرت عيسي)ع(( سر 
مولاي خود )امام حسين)ع(( گريه و زاري کن، با اين گريه و زاري 

خود حسين)ع( را ياري نما.
3. دعبل خُزاعي)148-246 هجري(؛ شاعر، سخن‌شناس 
و دولتمرد عرب در عهد عباسيان بود، در سال 148 هجري در 
کوفه به دنيا آمد و در کوفه رشد يافت و شاگرد مسلم بن وليد 
بود. به حکومت سمنگان خراسان و اسوانِ مصر منصوب شد و در 
شعرهاي ايشان هجو بزرگان و حاکمان از جمله خلفاي عباسي، 
ازهارون الرشيد تا متوکل وجود دارد و در مدح و منقبت و ستايش 
پيامبر)ص( و آل علي)ع( يد طولايي دارد و به ويژه قصيده معروف 
او در مدح امام رضا)ع( معروف است )به عيون اخبار الرضا)ع( 

مراجعه شود(. و نيز در سوگ شهيد کربلا سروده است: 
إن کنت محزونا فمالک ترقد	 هلا بکیت لمن بکاه محمد

إن البکاء لمثلهم قد یحمد  لا‌بکیت على الحسین و أهله	

فالجود یبکي فقده و السؤدد لتضعضع الإسلام یوم مصابه	

  فلقد بکته في السماء ملائک	 زهر کرام راکعون و سجد

 أ نسیت إذ صارت إلیه کتائب	 فیها ابن سعد و الطغاة الجحد

کثر العداة به و قل المسعد  فسقوه من جرع الحتوف بمشهد	

 لم یحفظوا حق النبي محمد	 إذ جرعوه حرارة ما تبرد

 قتلوا الحسین فأثکلوه بسبطه	 فالثّکل من بعد الحسین مبرد

کیف القرار و في السبایا زینب	 تدعو بفرط حرارة: یا أحمد

متلطخ بدمائه مستشهد هذا حسین بالسیوف مبضع	

عار بلا ثوب صریع في الثري	 بین الحوافر و السنابک یقصد 

فوق التراب ذبائح لا تلحد  و الطیبون بنوک قتلى حوله	

عطشا فلیس لهم هنالک مورد یا جد قد منعوا الفرات و قتلوا	

و لما أعانیه أقوم و أقعد یا جد من ثکلي و طول مصیبتي	

)بحار الانوار،ج45،ص 243(
تو که غمگينى چرا مىخوابى؟ و بر کسى که محمد)ص( بر 
او گريست، نمىگرىي؟ چرا بر حسين و خاندانش اشک نمىريزى 
مگر نمي‌دانى که گريه بر مثل آنها ستوده است؟ اسلام به روز 
شهادت او به خوارى فتاد و بخشش و سرورى از فقدانش گريست. 
و  راکع  را  خدا  آسمان  در  که  بزرگوارى  و  روشبين  فرشتگان 
ساجدند نيز بر حسين گريستند. آيا فراموش کردى زمانى را که 
افواج سپاه دشمن که عمر سعد و ديگر سر کردگان کافر پيشه 
در ميانشان بودند چگونه بر حسين تاختند؟ و در نبرد، گاهى 
اندک بودند، جام مرگ را  که دشمنان وى بسيار و دوستانش 
بکامش ريختند و حق پيغمبر را با چشاندن سوز عطشى فرو 
ننشستنى به آنها، نگه نداشتند حسين را کشتند و پيغمبر را به 
سوگ سبطش نشاندند راستى که پس از ماتم وى ديگر ماتم‌ها 
آسان نمود. چگونه مىتوان آرام گرفت حال آنکه زينب در زمره 
اسيران بود و از سوز عطش فرياد مىزد و مىگفت: اى جد بزرگوار 
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اى احمد: اين حسين تو است که به شمشير دشمن کشته و پاره 
پاره شده و به خون آغشته گرديده است عريان و برهنه و بر خاک 
افتاده و پامال سُم ستوران و اسبان تاخته است و اجساد پاک و 
بىگور و کفن فرزندان کشته‌ات در پيرامون او به خاک فتاده. اى 
نياى بزرگ و بزرگوار: اينها را از آب فرات منع کردند و به تشنگى 
و بى آبى کشتند اى جد والا مقام: از ماتم و بسيارى مصيبت و 

آنچه بر من مىرود، مىافتم و مىخيزم.
و مي سرايد:

رأس ابن بنت محمد و وصیّه	 للناظرین على قناة یرفع 

لا منکر منهم و لا متفجع  و المسلمون بمنظر و بمسمع 	

وأنمت عینا لم تکن بک تهجع  أیقظت أجفانا و کنت لها کرى	

و أصم رزوک کلّ أذن تسمع  کحلت بمنظرک العیون عمایة 	

لک منزل والخط قبرک مضجع 		 ما روضة إلا تمنت أنها

 )مناقب آل ابيطالب ج 4: 137( 
واى اى مردان! سر پسر دختر پيغمبر و جانشين او على )ع( 
بر نيزه بلند است.و با آنكه مسلمين م‏ىبينند و م‏ىشنوند، اما 

كسى ناله‏اى نمك‏ىند و حسرت نم‏ىخورد.
از ديدن مصيبت تو، چشم‏ها بينا‏ىيشان از دست رفت و 
عزاى تو گوشها را ناشنوا كرد.با نگاهت ديدگان نابينا را فروغ 

بيناىي بخشيدى و خبر رخداد تو هر گوش شنواىي را كر كرد.
او،  آرزو دارد خاك  اينكه  نيست، مگر  باغ و بستانى  هيچ 

آرامگاه تو باشد.
برجسته  شاعر  اسدي)59-128هجري(؛  بن  کميت   .4
عرب عهد اموي که در سال 59 هجري در کوفه به دنيا آمد. در 
همين شهر پرورش يافت و معلميرا پيشه خود ساخت و به سبب 
آشنايي با شاعراني چون فرزدق، ربيع بن حجاج و... به دنياي شعر و 
شاعري روي آورد و در سال 128هجري از دنيا رفت. شعر او از لحاظ 
بيان و تخيّل شباهت به شعر عرب بدوي و اوّليه دارد، امّا در معنا و 
مفهوم آرمانخواه و سياسي است. وي از اصحاب امام باقر و صادق)ع( 
بود.هاشميّات و قصايد او در ستايش پيامبر)ص( و امام علي)ع( 

مشهور است و در سوگ امام حسين)ع( نيز سروده هايي دارد: 
علينا قتيل الأدعياء المللحبّ و من أكبر الأحداث كانت مصيبة	

فيالك لحما ليس عنه مذبب ‏قتيل يحنب الطف من آل هاشم	

ألا حبّذا ذاك الجبين المتربّ‏  منعفر الخدين من آل هاشم	

آن  و  شد  وارد  كه  بود  مصيبتى  حوادث  بزرگترين  از  و 
بنىهاشم  از  بود.  به دست دشمنان  بدن شهدا  پاره‏پاره شدن 
نداشت.  شهيدى در كربلا كشته شد كه مدافع و حمايتگرى 
گونه‏هاى او به خاك غلتيده شد و به دست دشمن از پاى درآمد 
در حالك‏ىه پيشانى او نيز خاك‏آلود بود. ]رمزى از بريده شدن 

سر امام حسين)ع( از قفا[.
چند بيت از قصيده لاميّه هاشميات:

و حقّ لهم أيد صحاح و أرجل‏ فلم أر موتورين أهل بصيرة	

يصيب به الراّمون عن قوس غيرهم            فيا آخرا أسدى له الغىّ أول‏

كأنّ حسينا و البهاليل حوله	          لأسيافهم ما يختلى المتقبّل‏

على الناس رزء ما هنالك مجلل‏ و غاب نبي اللّه عنهم و فقده	

و أوجب منه نصرة حين يخذل فلم أر مخذولا أجلّ مصيبة   	

و يا ربّ هل الّ عليك المعوّل ‏ فياربّ هل الّ بك النصر يبتغى	

هان! آيا هيچ كوردلى، نگران انديشه خويش هست؟ و هيچ 
روى از حق تافته‏اى پس از تبهكارى به سوى حق باز م‏ىگردد.

 تيرانـدازان، بـا كمـان ديگـرى ]يزيـد[ به سـوى او]امام 
حسين)ع([ تير م‏ىاندازند. واى بر آن آخرى كه زمينه تبهكارى 
را اولى براى او فراهم آورد. براى شمشيرهاى دشمن »حسين« 
و شيفتگان كوى او، به سبزه‏هاى درو شدهى‏ دروگر م‏ىماندند. 
پيغمبر از ميان آنان رفت و فقدان او، مصيبت دردناك و بزرگى 
براى مردم بود.و من تنها مانده‏اى را كه سزاوارتر از او  به يارى در 
هنگام تنهاىي باشد، نم‏ىشناسم. پروردگارا! آيا از جز تو م‏ىتوان 

يارى خواست؟ و تيكه‏گاهى غير از تو م‏ىتوان داشت؟
و الدّهر ذو صرف و ألوان‏ أضحكنى الدّهر و أبكانى	‏

صاروا جميعا رهن أكفان‏ لتسعة بالطفّ قد غودروا	

اين    روزگار  كه  گرياند  و  انداخت  خنده  به  مرا  روزگار 
دگرگونيها و گونه‏گونيها دارد. گريه‏ام براى آن نه نفرى است كه 

در نينوا گرفتار آمدند و همگان گروگان كفن‏ها شدند.
بنو عقيل خير فرسان‏ 		‏ و ستّة لا يتجارى بهم

ذكرهم ميّح أخرانى‏ 		‏ ثمّ علّى الخير مولاهم

و ياد شش تن فرزندان عقيل كه بهترين سواركار بودند و 
دشمن، آنها را پناه نداد و نيز ذكر على آن نکي مردى كه سرور 

آنها بود، اندوه مرا برم‏ىانگيزد.
يقوم مهدييكم الثانى؟ متى يقوم الحقّ فيكم متى	‏

ىك حق در ميان شما به پا م‏ىخيزد؟ و مهدى شما ىك 
قيام مك‏ىند؟

دوم: در زبان فارسي
هميشه اين پرسش مطرح بوده است که چرا بزرگان شعر 
و ادب سخني درباره حادثه بزرگي چون کربلا ندارند؟ و بايد 
دانست که اينها گاه گريزي رندانه و موردي زدهاند و قلم را به 
مرکب خون آغشته است و نامي و بهره اي از کربلا و عاشورا 
برده‌اند. براي پي بردن به پاسخ و جواب بايد به جامعه و دوران 
اين شاعران و نويسندگان برگرديم و شرايط سياسي و اجتماعي 
و مذهبي را به خوبي بررسي کنيم تا جوابي درست و عالمانه داده 
باشيم. شايد با توجه به حکومت ها و مذهب آنها نمي‌توانسته‌اند 
به اين موضوع بپردازند و جامعه آن زمان، اجازه چنين چيزي 
نمي داده است و يا خواهان نبوده اند و يا اصلًا زمينه پرداخت به 
حماسه بزرگ عاشورا و اين ستم بي مانند را نبوده است و ديگر 
آنکه موضوع عاشورا به مانند امروز نبوده است. اگر به دوران‌هاي 
تاريخ ادبيات نظري داشته باشيم و بررسي کنيم هرچه زمان به 
جلو آمده نگاه و توجه به عاشورا افزون و روز به روز زيادتر شده 
به گونه‌اي که کتابها نوشته شده که سرآغاز اين حرکت، حکيم 
کسايي ـ پرچمدار ادبيات شيعه ـ در قرن چهارم بوده است و 
اولين مجموعه و منظومه شعر عاشورايي را سروده است. چند 
بیتی از او که گویای راستی وغم او در دوستی و عزای خاندان 

پیامبر)ص( می خوانیم :
بيزارم از پياله و ز ارغوان و لاله‏      ما و خروش و ناله، كنجى گرفته مأوا
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دست از جهان بشويم، عزّ و شرف نجويم‏         مدح و غزل نگويم، مقتل كنم تقاضا

ميراث مصطفى را، فرزند مرتضى را           مقتول كربلا را، تازه كنم تولّ

  آن مير سر بريده، در خاك و خون تپيده‏        از آب ناچشيده، گشته اسير غوغا

از خانمان گسسته و ز اهل بيت و آباء تنها و دل شكسته، بر خويشتن گرسنه	‏

شاعران و نويسندگان پارسي زبانان ـ چه شيعه و چه سني 
از  خود  دوران  به  نگاه  با  و  بيان  و  زبان  فراخور  به  هرکدام  ـ 
کربلا بهره گرفته‌اند و آن را به کار برده‌اند و براي اين غم بزرگ 
سروده‌هاي رسا و گيرايي دارند. اديبان از جريلان کربلا دوگونه 

سخن گفته اند:
1. سخن از خود کربلا و مصيبت‌ها و ستم‌هايي که در اين 
روز بر امام حسين)ع( و خاندان و ياران رسيده است. آنان بزرگي 
اين ستم و بر حق بودن امام حسين)ع( را بازگو کرده اند که در 
اينجا تنها به چند تن از بزرگان ادب اشاره  مي کنيم و برگي از 

دفتر شعر عاشورايي را بازگو  مي کنيم:
شهر  در  هجري؛   437 سال  در  غزنوي  سنائي  الف( 
غزنين به دنيا آمد، در آغاز به دربار شاهان و اميران راه يافت و به 
مدح و ستايش آنان پرداخت ولي ناگهان بر اثر بيداري و حادثه 
عالم کناره‌‌گيري  به  و  و ستايش شاهان دست کشيد  از مدح 
و  و عرفان  به دنياي عشق  ميانه  اين  آورد. در  و سکوت روي 
اخلاق روي آورد و اولين بنيانگذار شعر عرفاني و اخلاقي در زبان 
فارسي شد. حکيم سنائي غزنوي به يکي از تأثيرگذارترين شاعر 
تمام تاريخ ادب فارسي  مي باشد و پس از 80 سال زندگي رخت 
از جهان خاکي بربست. او چندين کتاب دارد که مهمترين آن 
»مثنوي حديقة الحقيقه و شريعة الطريقة«  مي باشد و قرنها تنها 
کتاب درسي بود و اکنون نيز در دانشگاه درس داده  مي شود. 
اين عارف و حکيم بزرگ در اين کتاب ارزشمند خود که يکي از 
مهمترين کتاب‌هاي عرفاني فارسي  مي‌باشد آنچنان درباره امام 
حسين)ع( و کربلا سخن گفته که انگار از تمام وجودش سخن  

مي‌گويد در حالي که ايشان سني مذهب بوده است:
حديقه الحقيقة و شريعة الطريقة / متن 270

کز بهشت آورد به خلق نسیم   حبّذا کربلا و آن تعظیم	

و آن تن سر بریده در گِل و خاک                    وآن عزیزان به تیغ دلها چاک

تن بی‌سر بسی بد افتاده وان تن سر به خاک غلطیده	

در گِل و خون تنش بیاغشته وآن گزین همه جهان کشته	

کرده بر ظلم خویشتن اصرار وآن چنان ظالمان بد کردار	

جمله برداشته ز جهل و فضول حرمت دین و خاندان رسول	

چه بود در جهان بتر زین شَین تیغ‌ها لعل‌گون ز خون حسین	

که از آن تاج خوب‌تر منشار تاج بر سر نهاده بدکردار	

بر سر نیزه سر به جای سنان زخم شمشیر و نیزه و پیکان	

عاجز و خوار و بی‌کس و عطشان آل یاسین بداده یکسر جان	

ابتدای چنین تبه در دین کرده آل زیاد و شمر لعین	

علی از دیده خون بباریده مصطفی جامه جمله بدریده	

خون بباریده بی‌حد از دیده 		 فاطمه روی را خراشیده

زینب از دیده‌ها برانده دو رود حسن از زخم کرده سینه کبود	

علی‌اصغر آن دو رخ پر چین شهربانوی پیر گشته حزین	

روبه مرده، شرزه شیر شده 		 عالمی بر جفا دلیر شده

شده از زخم ذوالفقار فکار 		 کافرانی در اوّل پیکار

شده یکسر قرین طاغی و باغ همه را بر دل از علی صد داغ	

 حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة / متن 266 

که چنويى نبود در کونين پسر مرتضي امير حسين	

حشمت دين نزاهت لطفش منبت عزّ نباهت شرفش	

منصب دين نزاهت ادبش مشرب دين اصالت نسبش	

فرع او اندر آسمان يقين 		 اصل او در زمين عليين

عفو وخشمش همه سکون و رضا اصل و فرعش همه وفا و عطا	

خُلق او همچو خُلق پيغمبر خُلق او همچو خُلق پاک پدر	

حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة / متن 267
نزد عقلش وجيه بد عقبى پيش چشمش حقير بد دنيى	

نام او گستريده در همه فرش همت او وراى قمه عرش	

مرتضي پرورديه در آغوش مصطفي مر ورا کشيده به دوش	

کرده بر جانش سال و ماه دعا بر رخش انس يافته زهرا	

شجره هر کسي ز سيرت او باز داند همي بصيرت او	

هم زکي تخم و هم بهي زرعست هم تقي اصل و هم نقى فرعست	

يافته از کمال صدق جمال نبوي جوهرى ز بحر جلال	

راست مانند احمد مختار به سر و روى و سينه در ديدار	

صدفش پشت مرتضى بوده درّى از بحر مصطفى بوده	

بوده جان نبى و صلب وصى اصل او از براى مختصى	

او ز احمد چو نور از خورشيد او ز حيدر چو خاتم از جمشيد	

دن دردى دين ديانت او در صوان هدى صيانت او	

عقل در بند عهد و پيمانش	 بوده جبريل مهد جنبانش

سرو با تاج و با دواج و ردا بود او سرو جويبار هدى	

سوي اين سرو گفتمش مطلق اصلها ثابت اشارت حق	

وارث مصطفى امير حسين آن مثال نبى و عالم زين	

شرف و عرق و خلق هر سه بهم کرده چون مصطفي به اصل و کرم	

راز او باطني است ،بى ظاهر عشق او اوّليست ، بى آخر	

به سر آب برفكنده سپر عمروعاص و يزيد بد اختر	

روحشان جفت باد با نفرين شمر و عبداللّه زياد لعين	

نه ز خدا ترس و نه ز مردم شرم 		 بركشيدند تيغ بى آزرم

واندر آن فعل سود مي ديدند سرش از تن به تيغ ببريدند	

آل مروان برو نظاره شده تنش از تيغ خصم پاره شده	

منتظر بود تا سرش برسيد به دمشق اندرون يزيد پليد	

تکيه بر دنيى و امانى کرد پيش بنهاد و شادمانى کرد	

کين ديرينه جست و انها کرد بیتي از قول خويش املا کرد	

زد قضيب از نشاط و لب خندان دست شومش بر آن لب و دندان	

و آن مکافات زشت و دست عمل کينه خزرج و حديث اسل	

خواسته کينه‌هاي بدر و حنين کين آبا بتوخته ز حسين	

مانده در فعل ناکسان حيران شهربانو و زينب گريان	

پيش ايشان ز درد دل نالان سربرهنه بر اشتر و پالان	

وان سگان ظلم را بداده رضا علي الاصغر ايستاده به پاى	

همچو قوم ثمود و صالح و عاد عمروعاص و يزيد و ابن زياد	

رفته از حقد بر ره انکار بر جفا کرده آن سگان اصرار	

 ) حدیقه الحققه و شریعه الطریقه: 269 (
کدکن  در  هجري   537 سال  در  نيشابوري؛  عطار  ب(. 
نيشابور به دنيا آمد و در اول، پيشه پدر داشت و در دکان عطاري 
و داروفروشي کار  مي کرد. وي در سال 627 در حمله مغولها 
کشته شد و آثار او را که بررسي کنيم به پاکي و راستگويي و 
بي تعصبي او پي  مي بريم تا جايي که برخي گمان برده اند که 
عطار شيعه است و اين پندار و برداشت نادرستي است زيرا آنقدر 
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در سراسر آثار ايشان نشانه ها و سخناني از مذهب او هست که 
جايي براي چنين گماني نيست. اين شاعر بزرگ و عارف الهي 
چنان درباره امام حسين)ع( و عاشورا داد سخن داده و از اين 
اينگونه  برده که کمتر شاعر شيعي در آن دوران  بهره  جريان 
گفته است. در کتاب لسان الغيب ص 308 درباره امام حسين 

اين گونه سروده است:
لاجرم بر من ز ملعونان جفاست پیشوای من شهید کربلاست	

عطار، امام حسين)ع( را چون موساي کليم )ع( ميداند:
زبده سّر طهور قائم است پیشوایم کلیم فاطمه است	

و در زيارت وارث هم وارد شده که »السلام علکي يا وارث 
موسي کليم الله«. و باز ايشان در تعبير ديگري درباره دشمنان 

امام حسين)ع( چه زيبا بيان نموده است:
در درون هاویه دارد مقام دشمن او را شده جنت حرام	

این چنین بیمار را دوزخ طبیب دشمنش را نیست از جنت نصیب	

و او بر خاک کربلا و غم غربت امام حسين و ياران گريه کرده 
است و بر اين باور است که روح پاک او شفابخش است:

یافتم از روح پاک او شفا گریه کردستم به خاک کربلا	

این صفا اینجا مرا از بوی اوست خاک من مشتی ز خاک کوی اوست	

و چند بيتي دگر از عطار:
) لسان الغیب236 (

غسل در خون کن، بیا نزدیک ما گاه گوید با شهید کربلا	

گاه شق کرده به انگشتی قمر گاه بنهاده است پای دار سر	

گاه قد سرو چوگان  می‌کند گاه سر را گوی میدان  می‌کند	

گاه منصوری سر دار آورد گاه یوسف را خریدار آورد	

گاه گفته طاهری از کل عیب گاه داده مرتضی را سّر غیب	

گاه از خونی تن او گل کند گاه دلداری اهل دل کند	

می‌نشینی در مقام کربلا گاه با نور چشم مصطفی	

)لسان الغیب 307 (
با خوارج بسته‌ایم اینجای کین‌ ما حسینی مذهبیم و پاک دین‌	

خویش را برخاک او افکنده‌ایم‌ ما شهید کربلا را بنده‌ایم‌	

پاک و طیب پیش حق سبحان منم در الم همدرد آن سلطان منم	

اینچنین رشته به او پیوسته‌ایم در غم و اندوه او بنشسته‌ایم	

با من اندر مرگ تلقین آمده پیشوایم در ره دین آمده	

کشت مردودان ابتر  می‌درو پیشوایم اوست ای نادان برو	

دین و ایمان و سر توفیق اوست پیشوایم در ره تحقیق اوست	

)لسان الغیب  308 (
لاجرم بر من ز ملعونان جفاست پیشوای من شهید کربلا است	

بهر این گشته بما ملعون بکین پیشوایم اوست در عین الیقین	

نه ز بهر این جهان گردیده‌ام پیشوایم اوست او را دیده‌ام	

می‌نهم بر خاک راه او جبین پیشوایم اوست در دنیا و دین	

کو در بحر یقین کبریاست پیشوای من حسین کربلا است	

در شريعت قره العين على است پيشواي من حسين بن علي است	

زبده سّر ظهور قايم است پيشواي من کليم فاطمه است	

گفته ام در ظاهر و باطن بسى پيشوايم غير او نبود کسي	

زانکه دارم صد مدد از خاندان نيست پروايم ز جور دشمنان	

در درون هاويه دارد مقام دشمن او را شده جنت حرام	

اين چنين بيمار را دوزخ طبيب دشمنش را نيست از جنت نصيب	

آن لعين برما نکرده هيچ رحم دشمنس برما زده بسيار زخم	

با دل مجروح و زردى جبين از جهان رفتم بداغ آن لعين	

گفت ما باشد محبان را حيات از جهان رفتم ولي بعد از وفات	

گر بدرد ما رسد اينجا کسى گريه بر دردم کند اينجا بسى	

يافتم از روح پاک او شفا گريه کردستم بخاک کربلا	

در چنين خاکي ترا حاجت رواست خاک من گرد تراب کربلاست	

اين صفا اينجا مرا از بوى اوست خاک من مشتى ز خاک کوى اوست	

زان سبب رفتارم اينجا گه نکوست او مرا داده لسان راه دوست	

نیستی همچون شهید کربلا تو چه دانی حال اهل درد را	

در حقیقت وصلت اللّه یافت چون حسین بن علی جان باز تو	

فرش وادی بلا را رفته است هرکه از خود رفت بیرون راه یافت	

مرد حق این راه بی سر رفته است	     در انا الحق دوست را باید بدید

هر که خواند مرد یابد با خدا از سر بی تن سخن باید شنید	

باده سّر دو عالم خورده است این لسان دارد کلام آشنا	

این لسان سیر دو عالم کرده است	   راه یابی نزد جانان ز این طریق

گر تو یکدم با لسان باشی رفیق	 تا حقیقت فاش گویم بر ملا

بشنو ای نادان در اینجا این لسان در طریقت شرع را کردم عیان	

)لسان الغیب / 407 (
کرده‌اند آنچه شنیدی در بلا اهل دنیا با حسین کربلا	

حکم بر ملک سلیمانم جلی است چون در این اسرار استادم علی است	

این صدا افتاده در ملک خداست حکم من بر اهل دید اینجا رواست	

چون به باب روضه دادندم کلید حکم من باشد روان با اهل دید	

حکم من باشد در این دنیا شفا	 رو طلب کن تو ز عطار این دوا

مرهم درد فقیران آمدم من شفای دردمندان آمدم	

و اندر این میدان تو مرد مرد جو از من اینجا گه دوای درد جو	

تا برآرد در از این بحر عمیق ای برادر مرد  می‌خواهم رفیق	

بر چنین زخمیت مرهم  می‌نهم من علاج دردت از دردت کنم	

تا طبیبم یک دمی ‌آید به سر سال‌ها در درد بر دستم بسر	

هرکه را جانست جانان محرمست هرک را دردیست درمان مرهمست	

عاشقان را درد اینجا گه شفاست پیش اهل درد درمان خداست	

به بود این درد در پیش خدا یک ‌دمی ‌درد و دو صد ساله دعا	

در شمار این خلایق فرد نیست هرکه او را درد نبود مرد نیست	

پیش اهل دردمندان نانکوست هرکه را اینجا نباشد درد دوست	

ناله مظلوم هم بشنیده‌ام دردمندان خدا پر دیده‌ام	

از دمم رنجور  می‌یابد شفا چون شدم همدرد مردان خدا	

برکشیدم اندرین ویرانه دیر جور سلطان و ز ظالم حکم غیر	

این زمان در پیش جانان واصلم تا شفای دل شد اینجا حاصلم	

نه مقام کربلا را دیده‌ای درد زین العابدین نشنیده‌ای	

کار  به  و سمبل  نمادين  گونه  به  را  کربلا  2. شاعراني که 
دارند که  و آن غم‌ها  به کربلا  اشاره‌اي هم  و  تلميح  و  برده‌اند 
امروزه هم واژه »کربلا« بيانگر غم و مصيبت است و گاه نماد 
عشق و قرباني حق است. مولوي در ديوان شمس در اين باره 

زيبا به کار برده: 
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دلت همچو حسین و فراق همچو یزید

شهید گشته دو صد ره به دشت کرب و بلا 	

شهید گشته به ظاهر، حیات کشته به غیب

اسیر در نظر خصم و خسروی به خلا

چون شهید کربلا در کربلا آسوده است

همچو یاران موالی کربلا را دوست دار

دوستدار یار خود یاران ما دارند دوست

ما محب دوستدارانیم، ما را دوست دار

و در کتاب مثنوي معنوي باز به صورت نمادين و رمز  و 
بيان  نموده است:

برجهید ای کشتگان کربلا در دمی ‌در صور، گوئی: اصلا	

جمع آمد رنجتان زین کربلا گفت دانم کز تجوّع و ز خَلا	

همین مرو کورانه اندر کربلا همین مدو گستاخ در دشت بلا	

کربلا در اينجا مقصود، خطر و دشواري است و کورانه در 
داخل  پرخطر  و  بزرگ  کاري  در  ندانسته  يعني  راندن،  کربلا 
شدن، چنانکه فريب خوردگان حکومت و دنيا بدون آنکه بدانند 
با رفتن به کربلا و جنگ با جگرگوشه رسول خدا)ص( چه گناهي  
مي کنند و گستاخانه و فريب خوردگان دنيا رفتند و در عذاب 
هميشگي افتادند. به بيان ديگر هشيار باش و گستاخانه در دشت 
بلا جولان مکن و آگاه باش و کورکورانه به کربلا متاز. وي در 
داستان گفتگوي دو نفر  درباره مراسم عاشورا و عزاداري در شهر 

حلب چه عالي بيان نموده است:
روز عاشورا نمیدانی که هست

 ماتم جانی که از قرنی بهست 

پیش مومن کی بود این غصه خوار  

قدر عشق گوش عشق گوشواره

پیش مومن، ماتم آن پاک روح

 شهرهتر باشد ز صد توفان نوح

و باز مولوي در غزليات شمس گفته است:
شاهم علی مرتضی بعدش حسن نجم سما

خوانم حسین کربلا اللّه مولانا علی

حشرگاه هر حسینی گر کنون

کربلایی کربلایی کربلا

و نمونه‌اي چند از ابيات برخي شاعران در باره امام حسين)ع( 
و کربلا:

ناصر خسرو
پاره کردستند جامه دین بر تو بر، لاجرم

آن سگان مست گشته روز حرب کربلا

نظیری نیشابوری
بر راه حق که  می‌نگرم یک حسین نیست

 آفاق، کربلا شد و مردم هم یزید

فریادرس مجو که در این دشت کربلا

پرسش نشد که خون حسین و حسن چه شد؟

اسیر شهرستانی
ما و عشق دوست  می‌گشتیم در صحرای دل

سرزمینی به هر طرح کربلا  می‌خواستم

طغرای مشهدی
خون  می‌چکد تا به قیامت ز کربلا

گر  می‌فشرد دامن صحرای خویش را

سید حسن غزنوی
لاله غرقه به خون همچو حسین

سوسن زنده نفس هم چو حسن

فروغی بسطامی
یگانه گوهر درج شرف حسین علی

که بحر با کف او خالی از گهر ماند

دیوان شمس تبریزی
که آب امروز تیغ آبدارست حسین کربلایی آب بگذار	

هلالی جغتایی
کیست آن چارمه به مذهب من؟

علی و فاطمه و حسین و حسن

ادیب الممالک فراهانی
دیو خباز است و نان ختم خلایق وحش و طیر

شمر میراب است و مردم تشنه، تهران کربلا

لرزد زمین ز کثرت اندوه اهل بیت

سوزد فلک ز ناله جا نگاه کربلا

خاقانی
من حسین وقت و نااهلان یزید و شمرِ من

روزگارم جمله عاشورا و شروران کربلا

سعدی
یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه

یا رب به خون پاک شهیدان کربلا

سنایی
شهیدی چون حسین کربلا کو؟ سراسر جمله عالم پر شهیدست	

شیخ بهایی
تو مگر کردی گذر از کربلا؟ تازه گردید از تو جان مبتلا	

صائب تبریزی
ز حال تشنه لبان حنجر ترا چه خبر؟

فرات را ز شهیدان کربلا چه خبر؟

بهر زوّارش که  می‌آیند با چندین امید

 هر کف خاک از زمین کربلا دست دعاست

عطار در اشترنامه
کشته زهر و شهید کربلا نور چشم مصطفی و مرتضی	

غالب دهلوی
به خون تپیدن گل‌ها نشان یکرنگیست      چمن عزای شهیدان کربلا دارد

قطران تبریزی
آب بلا کاورده‌ای در جان بدخواهان ملک

فاش گشت اندر جهان همچون حدیث کربلا

ادبیات



90

سال  پنجم
شماره 37

مهر و آبان1393

1 – ابن عساکر در تاریخ دمشق، در مدخل ترجمه یزید بن 
معاویه، به سند خود می‌گوید: أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي عن 
أبو بكر الخطيب عن أبو نعيم الحافظ عن سليمان بن أحمد عن 
محمد بن زكريا الغلابي عن ابن عائشة عن أبيه قال: كَانَ يزَِيدُ فيِ 
حَدَاثتَِهِ صَاحِبَ شَرَابٍ يأَخُْذُ مَأخَْذَ الحْْدَاثِ، فَأحََسَّ مُعَاويِةَُ بذَِلكَِ 
فَأحََبَّ أنَْ يعَِظَهُ فيِ رفِْقٍ، فَقَالَ: ياَ بنَُيَّ مَا أقَْدَرَكَ على أن تصل إلِىَ 
حَاجَتِكَ مِنْ غَيْرِ تهََتُّكٍ يذَْهَبُ بمُِرُوءَتكَِ وقدرك، ويشمت بك 
ِّي مُنْشِدُكَ أبَيَْاتاً  عدوك ويسيء بك صديقك ثمَُّ قَالَ: ياَ بنَُيَّ إنِ

فَتَأدََّبْ بهَِا وَاحْفَظْهَا، فَأنَشَْدَهُ:
انصَْبْ نهََاراً فِ طِلَبِ العُْلَ        وَاصْبِْ عَلَ هَجْرِ الحَْبِيبِ القَْرِيبِ

جَى        وَاكْتحََلتَْ بِالغُْمْضِ    عَيُْ الرَّقِيبِ حَتَّى إذِاَ اللَّيْلُ أتََ بِالدُّ

اَ     اللَّيلُْ    نهََارُ      الْرَِيبِ فبَاَشِِ   اللَّيلَْ   بِاَ  تشَْتهَِي        فإَنَِّ

كمَْ  فاَسِقٍ  تحَْسَبُهُ   ناَسِكًا        قدَْ   باَشََ   اللَّيْلَ   بِأمَْرٍ    عَجِيبٍ

غَطَّى  عَليَْهِ   اللَّيْلُ  أسَْتاَرهَُ         فبَاَتَ   فِ  أمَْنٍ  وَ عَيْشٍ خَصِيبٍ

و  لذة    الأحمق  مكشوفة         يسعى  بها   كل     عدو   مريب ]1[

یزید در جوانی اش همدم شراب بود، معاویه از این خصلت او 
آگاه شد پس اراده کرد تا او را با نرمی، اندرز دهد؛ به او گفت: پسرم! 
تو بدون پرده دری و هتک حیثیت و ارزش خود هم توان کامیاب 
شدن را داری! پس خود را دشمن شاد و دوست گریز مکن! سپس 
گفت: پسرم! من اشعاری را برایت می‌خوانم. از آنها ادب بیاموز و به 

خاطرشان بسپار: 
روزها در طلب رفعت کوش	 کن صبوری ز رخِ باده فروش

  شب چو با پرده تاریک رسید	 سرمه اش چشم رقیبان پوشید

که شب تار، نهار هوشیار  هر چه خواهی بکن و دل خوش دار	

که شگفتی زند اندر شب تار ای بسا فاسقِ عابدْ رخسار	

 شب بر او پرده خود پوشیده	  باده در امن و امان نوشیده 

دشمن حیله گر از آن مشعوف]2[   لذت احمق کودن مکشوف 	

2- ابن کثیر در ترجمه یزید، بعد از نقل عبارات فوق، ادامه 
لوََاتِ  هَوَاتِ وَترَْكُ بعَْضِ الصَّ می‌دهد: وَكَانَ فيِ یزید إقِْبَالٌ عَلىَ الشَّ

في بعض الأوقات، وإماتتها في غالب الوْْقَاتِ.]3[ یزید توجه ویژه ای 
به شهوت رانی و ترک بعضی از نمازها در بعضی از اوقات داشت، و 

در اغلب اوقات، آنها را به جا نمی‌آورد.
3 – یعقوبی در تاریخ خود، دستور معاویه به زیاد بن ابیه برای 
اخذ بیعت مردم بصره برای یزید و نیز جواب زیاد به معاویه را 
اینگونه نقل می‌کند: لمّا أراد معاوية أن يأخذ البيعة ليزيد من الناس، 
طلب من زياد أن يأخذ بيعة المسلمين في البصرة، فكان جواب زياد 
له: ما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد، و هو يلعب بالكلاب و 
القرود، و يلبس المصبّغات، و يدمن الشراب، و يمشي على الدفوف 
و بحضرتهم الحسين بن علي، و عبد الله بن عباس، و عبد الله ابن 
الزبير، و عبد الله بن عمر؟ و لكن تأمره يتخلّق بأخلاق هؤلاء حولا 
أو حولين فعسانا أن نموّه على الناس‏!]4[ هنگامی‌که معاویه بر آن 
شد تا از مردم برای یزید بیعت بگیرد، ابتدا از زیاد بن ابیه خواست 

تا مسلمانان بصره را به بیعت فرا خواند. زیاد در پاسخ او نوشت: اگر 
مردم را به بیعت با یزید فرا بخوانیم، یزیدی که سگ بازی و میمون 
بازی می‌کند و لباسهای رنگارنگ می‌پوشد و دائم الخمر است و با 
آهنگ دف می‌رقصد در حالی که در میان مردم، حسین بن علی و 
عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبیر و عبدالله بن عمر حضور دارند، 
مردم چه خواهند گفت؟ ابتدا فرمانش بده تا یکی دو سال به اخلاق 

اینان در آید تا شاید امر را بر مردم مشتبه کنیم!
همچنین یعقوبی در چند صفحه بعد، هنگامی‌که به تلاش 
معاویه جهت اخذ بیعت اهل مکه و مدینه برای پسرش یزید اشاره 
می‌کند، ماجرای خودداری عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر از 
بیعت با یزید به دلیل فسق آشکار او را اینگونه بیان می‌کند: حجّ 
معاوية و حاول أن يأخذ البيعة من أهل مكّة و المدينة فأبى عبد الله 
بن عمر و قال: نبايع من يلعب بالقرود و الكلاب و يشرب الخمر و 
يظهر الفسوق، ما حجّتنا عند الله؟ و قال ابن الزبير: لا طاعة لمخلوق 

في معصية الخالق و قد أفسد علينا ديننا.]5[
معاویه به حج رفت و کوشید تا مردم مکه و مدینه را به بیعت 

برخی از صفات رذیله یزید در منابع اهل سنت
تاریخ
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با یزید وادار کند. عبدالله بن عمر سرپیچی 
کرد و گفت: با کسی بیعت کنیم که میمون 
و  و شراب می‌خورد  است  باز  و سگ  باز 
فسق و فجور را علنی کرده است؟ حجت 
ما نزد خداوند چه خواهد بود؟و ابن زبیر 
هم گفت: اطاعت خالق در معصیت مخلوق 

نشاید. یزید دین ما را فاسد کرده است.
 4 – ابن اثیر در الکامل فی التاریخ، 
می‌گوید:  چنین  یزید  ترجمه  مدخل  در 
ا بلَغََ المَْدِينةََ  أبَيِهِ، فَلمََّ حَجَّ يزَِيدُ فيِ حَيَاةِ 
جَلسََ عَلىَ شَرَابٍ لهَُ ...]6[ یزید در زمان 
حیات پدرش به حج رفت، پس زمانی که 

به مدینه رسید، مجلس شراب برپا کرد...
5 – بلَاذُری در انساب الأشراف، یزید 
بن معاویه را اینگونه معرفی می‌کند: يزيد بنْ 
ثنَِي العَْمْرِيّ  مُعَاويِةَ فكان كينى أبا خالد.حَدَّ
عَن الهَْيْثَم بنْ عدي عَنِ ابن عياش وعوانة 
وعن هشام ابن الكلبي عَنْ أبيه وأبي مخنف 
أول  مُعَاويِةَ  بنْ  يزيد  كان  قالوا:  وغيرهما 
من أظهر شرب الشراب والاستهتار بالغناء 
والصيد واتخاذ القيان والغلمان والتفكه بما 
يضحك منه المترفون من القرود والمعاقرة 
يده قتل  والديكة ثم جرى على  بالكلاب 
البيت  ورمي  الحرة  أهل  وقتل  الحسين 
وإحراقه ... ]7[ یزید بن معاویه که کنیه اش 
ابو خالد بود.عَمرِی از هیثم بن عدی از ابن 
عیاش و عوانة و از هشام ابن کلبی از پدرش 
و ابو مخنف و غیر این دو، می‌گویند: یزید 
بن معاویه اولین کسی بود که شرب خمر را 
علنی کرد. او دلباخته غنا و طرب و شکار و 
همدمی‌با دختران و پسران آوازه خوان بود. 
عیاشی و سرگرمیِ دیگرش، میمون بازی و 
جنگ اندازی سگها و خروسها بود سپس به 
دست او قتل حسین بن علی و قتل اهل 
حرّة و سنگ باران کعبه و آتش زدن آن 

صورت گرفت ... 
النبلاء،  أعلام  سِیَرُ  در  سیوطی   –  6
بر  چنین  را  یزید  اوصاف  خود،  سند  به 
می‌شمارد: ... زيِاَدٍ الحَارثِيِِّ قَالَ: سَقَانيِ يزَِيدُْ 
شَرَاباً مَا ذُقْتُ مِثْلهَُ! فَقُلتُْ: ياَ أمَِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ، 
لمَْ أسَُلسِْلْ مِثْلَ هَذَا! قَالَ هَذَا رُمَّانُ حُلوَْانَ، 
ائفِِ،  رِ الأهَْوَازِ، بزَِبيِْبِ الطَّ بعَِسَلِ أصَْبَهَانَ، بسُِكَّ
بنِ  أحَْمَدَ  بنِ  دِ  مُحَمَّ وَعَنْ  برََدَى.  بمَِاءِ 
مِسْمَعٍ، قَالَ: سَكِرَ يزَِيدُْ فَقَامَ يرَْقُصُ فَسَقَطَ 
عَلىَ رَأسِْهِ فَانشَْقَّ وَبدََا دِمَاغُهُ.قُلتُْ: كَانَ قَوِياًّ، 

شُجَاعاً، ذَا رَأيٍْ وَحَزْمٍ وفَطِْنةٍَ وَفصََاحَةٍ، وَلهَُ 
غَليِْظاجًَلفْاً،  فَظّاً  ناَصِبِيّاً  وَكَانَ  جَيِّدٌ،  شِعْرٌ 
يتناول المسكر ويفعل المنكر. افْتَتَحَ دَوْلتَهَُ 
هِيْدِ الحُسَيْنِ، وَاخْتَتَمَهَا بوَِاقعَِةِ  بمَِقْتَلِ الشَّ
عُمُرِه.  فيِ  يبَُارَكْ  وَلمَْ  النَّاسُ  فمََقَتهَُ  ةِ  الحَرَّ
وَخَرَجَ عَليَْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ بعَْدَ الحُسَيْنِ ... .]8[

زیاد حارثی می‌گوید: یزید شرابی به من 
نوشاند که مثل آن را نچشیده بودم! پس به 
او گفتم: ای امیرالمؤمنین! تا کنون چنین 
شرابی ننوشیده بودم! یزید گفت: این شراب 
مخلوطی از خرمای شیرین، عسل اصفهان، 
شکر اهواز، کشمش طائف، و آب برََدَی]9[ 
است.محمد بن احمد بن مسمع می‌گوید: 
یزید در حال مستی برای رقصیدن به پا 
و  خورد  زمین  به  سر  با  ناگهان  خاست! 
مغزش  که  ای  گونه  به  شکافت  سرش 
نمایان شد.من می‌گویم: یزید فردی قوی، 
فطانت  و  تصمیم  و  رأی  صاحب  شجاع، 
می‌گفت،  شعر  خوب  و  بود  فصاحت  و 
بد  و  تند خو، خشن  ناصبی،  او  همچین 
و  می‌نوشید  مشروب  هماره  و  بود،  عُنُق 
اعمال زشت مرتکب می‌شد.حکومت او با 
قتل حسین شهید آغاز و با واقعه حَرّة به 
پایان رسید. به این دلیل مردم از او نفرت 
داشتند و در طول زندگانی اش خیر ندید. 
و بعد از حسین افراد متعددی بر او خروج 

کردند ...
تمامی ‌نقل‌های  از  جالب‌تر  و   –  7
فرزند  یزید،  بن  معاویة  اعتراف  پیشین، 
اعمال  پلید و  یزید بن معاویة، به صفات 
ناشایست پدر و همچنین جدّ خود است. او 
در اولین خطبه خود در روزهای نخستین 
خلافتش، بر منبر رفت و گفت: إنِّ هَذِه 
ناَزع  مُعَاويِةَ  وَإنِ جدي  الله  حَبل  الخْلَفةَ 
الْمر أهَله وَمن هُوَ أحََق بهِِ مِنْهُ عَليّ بن 
أبي طَالب وَركب بكم مَا تعلمُونَ حَتَّى أتَتَْهُ 
منيته فَصَارَ فيِ قَبره رهينا بذنوبه. ثمَّ قلد 
أبي الْمر وَكَانَ غير أهل لهَُ وَناَزع ابنْ بنت 
رَسُول الله صلى الله عَليَْهِ وَسلم فقصف عمره 
وانبتر عقبه وَصَارَ فيِ قَبره رهيبا بذنوبه. ثمَّ 
بكََى وَقَالَ إنِ من أعظم الْمُُور علينا علمنَا 
بسِوء مصرعه وبئيس منقلبه وَقد قَتَلَ عترة 
رَسُول الله صلى الله عَليَْهِ وَسلم وأباح الخْمر 
وَخرب الكَْعْبةَ وَلم أذق حلاوة الخْلَفةَ فَلَ 
أتقلد مرارتها، فشأنكم أمَركُم وَالله لئَِن كَانتَ 

نيَْا خيرا فقد نلنا مِنْهَا حظا وَلئَِن كَانتَ  الدُّ
يَّة أبي سُفْيَان مَا أصََابوُا مِنْهَا. شرا فَكفى ذُرِّ

]10[ هنگامی‌که معاویة بن یزید به ولایت 
عهدی رسید از منبر بالا رفت و گفت: این 
خلافت ریسمان الهی است و جدم معاویه 
آن را به نا حق از علی بن ابی طالب گرفت 
و آنچه می‌خواست انجام داد تا آنکه مرگش 
فرا رسید و در قبرش گرفتار گناهان خویش 
شد. سپس پدرم به خلافت رسید در حالی 
که صلاحیت آن را نداشت و با پسر دختر 
رسول خدا به نزاع پرداخت، پس عمر او 
گرفتار  قبرش  در  در  رسید  پایان  به  نیز 
و  کرد  گریه  شد. سپس  گناهان خویش 
گفت: همانا از بزرگترین امور بر ما، علم ما 
به بدی جایگاه و پستی قرارگاه پدرم است، 
یزید عترت رسول خدا را به قتل رساند، 
شرب خمر را مباح کرد و کعبه را نیز خراب 
نمود و از شیرینی خلافت چیزی نچشید، 
من نیز از تلخی آن پیروی نخواهم کرد. 
پس خودتان در کار خویش نظر دهید! به 
خدا سوگند اگر تمامی‌دنیا خیر بوده باشد 
ما به تمام آن خیر رسیده ایم و اگر شر 
باشد، نسل ابوسفیان را بر آنچه از این شرّ 
بدانها رسیده است، کافی است! با توجه به 
این موارد اشاره شده، که مشتی از خروار 
است، قضاوت را بر عهده خواننده بصیر و 

آگاه می‌گذاریم.
پی نوشت‌ها: 

ج65،  عساکر،  ابن  دمشق،  تاریخ   .  ]1[
ص405/ و نیز رجوع کنید: البدایة و النهایة، 

ابن کثیر، ج 8، ص 228.
]2[ . همان گونه که می‌بینید، معاویه در این 
ابیات، پسر خود را فقط از آشکار نوشیدن 
شراب نهی می‌کند نه از نوشیدن آن به طور 
مطلق! و در عوض به او توصیه می‌کند تا در 
نهان و خلوت، به فسق و فجور خود ادامه 

دهد!
]3[ . البدایة و النهایة، همان، ص 230

]4[ . تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 220
]5[ . همان، ج 2، ص 228

]6[ . الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج 3، ص 224
]7[ . انساب الاشراف بلاذری، ج 5، ص 286
]8[ . سیر اعلام النبلاء، ج5، صص6 و 7

]9[ . بردی ظاهرا نام نوعی گیاه است.
]10[. الصواعق المحرقة، ج2، صص 641 
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اشاره
شماره اختصاصی بهمن و اسفند"صفیر" به مبحث خشونت و 
تروریسم، سلفیزم و رادیکالیزم مذهبی در جهان اسلام پرداخت. 
در  داعش  گروه  هنوز  که  پرداخت  مبحث  این  به  زمانی صفیر 
عراق و در این نقطه از جهان اسلام نمود چندانی نداشت. صفیر  
حجت‌الاسلام   جناب  با  که  مصاحبه‌ای  طی  شماره  همان  در 
به مباحث مهمی ‌درباره  والمسلمین دکتر داود فیرحی داشت 
سلفیزم و خشونت‌گرایی مذهبی پرداخت که به نوبه خود انعکاس 
خوبی پیدا کرد. پس از تسلّط گروه داعش بر برخی از مناطق و 
شهرهای مهم عراق،  دکتر فیرحی در نشستی جداگانه به تحلیلی 
مصداقی تر مباحث گذشته خود پرداخت. با توجه به اهمیّت این 
موضوع، علاوه بر دعوت اندیشمندان به مراجعه دوباره گفتگوی 
راهبردی صفیر در شماره 33، بر آن شدیم تا نظرات و تحلیل‌های 
مطرح شده جدید ایشان را در این نشست، و برخی نظرات و اخبار 
پیرامون این موضوع را در این شماره منتشر کنیم. با این توضیح 
که تا لحظه طی مراحل فنی نشریه، ائتلافی به رهبری آمریکا برای 
مبارزه با این گروه شکل گرفته که برخی کشورهای عربی منطقه 

از جمله عربستان نیز در آن شرکت دارند.  
	

جایگاه داعش در مبارزه با دولت مرکزی در عراق 
داعش، قوی‌ترین جریانی که در مقابل دولت کنونی عراق 
که  آماری  براساس  و  است  ملیتی  چند  جریان  یک  دارد،  قرار 
دولت عراق منتشر کرده از پنج تا شش هزار نفری که به موصل 
حمله کردند، چهارصد نفرشان انگلیسی و بخش عمده‌شان عراقی 
بوده‌اند. جالب این‌که داعشی‌ها اطلاعات دقیقی از نیروهای موصل 
داشتند و به‌عنوان مثال هر فردی را که بازداشت می‌کردند، اول 

درباره  و سپس  می‌کردند  لپ‌تاپ خود جست‌وجو  در  را  او  نام 
فرجامش تصمیم می‌گرفتند. جریان داعش یا دولت اسلامی‌عراق 
و شام)‌ISIS( با پانزده تا بیست هزار نیروی مسلح، ریشه در شاخه 
عراقی القاعده دارد که سال 2003، هم‌زمان با حمله امریکا به 
عراق، در درون القاعده شکل گرفت. اما به‌تدریج از القاعده فاصله 
پیدا کرد و سال 2010 به‌عنوان جنبشی جدید مطرح شد. این 
جریان در سال 2013 با جنبش معارضان دولت سوریه ائتلاف 
کرد و با عنوان »دولت اسلامی‌عراق و شام« شناخته شد. پرچم 
سیاهی با مهر پیامبر اسلام را برای خود انتخاب کرد و مدعی 
القاعده  درحالی‌که  است.  بغداد  در  خلافت‌هارون‌الرشید  احیای 
جریانی ضدمسیحی و ضدصهیونیستی و به‌شدت ضدآمریکایی 
بود، داعش به‌صورت یک جنبش ضدشیعه ظاهر شد و به چنان 
خشونت‌هایی دست زد که در فوریه 2014 القاعده نیز از آن‌ها 
اعلام تبری کرد و در چند جبهه ازجمله در سوریه، در اردن و در 
کردستان ترکیه نیز با آن‌ها به جنگ برخاست. رویکرد سیاسی 
و عقیدتی داعش، آن‌ها را نه‌تنها با شیعیان که با اهل سنت و با 
غرب نیز مواجه کرده است. رهبر این جنبش نیز، ابوبکر بغدادی، 
فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق بغداد است که سال 2006 از زندان 
آزاد شد و به آمریکایی‌ها پیغام داده بود تا چند سال دیگر شما را 

در آمریکا خواهم دید. 
نوع تشکیلات و سازمان‌دهی اجرایی و اقتصادی داعش  	

القاعده  القاعده متفاوت است. برخلاف  با  تشکیلات داعش 
به‌مثابه یک سازمان تروریستی متمرکز که رهبری واحد دارد و 
می‌شود با شناسایی و کنترل آن‌ها سازمان‌شان را فلج کرد، داعش 
یک سازمان تروریستی نامتمرکز دارد. از سال 2012 به بعد و پس 
از برخورد با مرکزیت القاعده، سازمان تروریستی‌ای در جهان اسلام 
تحت‌تأثیر متفکر جبهه النصره، ابومصعب سوری شکل گرفت که 

داعش ارهاب، و آتش‌پاره‌های زمین 
 موج چهارم سلفی‌ها در جهان

بازتاب
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از رهبری‌های محلی و غیرمتمرکز استفاده می‌کرد؛ یعنی هر 
گردان و هر امیر منطقه‌ایِ آن مستقل عمل می‌کرد؛ هم‌چون 
رهبری عملیات‌ چریکی. داعش درحال‌حاضر ثروتمندترین جریان 
تروریستی جهان است که صادرات نفتی دارد. غارت برای آن‌ها 
مباح است و اگر اعضای این سازمان طبق سنت جنگ‌های خاص 
غنائمی‌به دست می‌آورند یک درصدش متعلق به دولت و بقیه‌اش 
هم متعلق به خودشان است. بنابراین جوان‌ها را به غارت‌کردن 
تشویق می‌کنند و چون به این غارت جنبه مذهبی داده‌اند، جوانِ 
غارتگر هم خودش را نه دزد که مجاهد می‌داند. به این ترتیب 
منبع مالی داعش از غارت و فروش نفت و بخشی هم از کم‌کهای 
لحظه‌ای دولت‌ها تأمین می‌شود. تاکنون عربستان، سوریه)‌سال 
2006( و حتی در دوره‌ای عراق و آمریکایی‌ها به آن‌ها کمک 
کرده‌اند. بنابراین تجهیزات آن‌ها مدرن است و سلاح‌هایی دارند 
که هنوز برای ارتش منطقه مشخص نیست از چه منبعی به دست 
برخی  و  گرفته‌اند  اسرائیل سلاح  از  می‌گویند  برخی  آورده‌اند. 
دیگر معتقدند آن‌ها به ارتش آزاد سوریه نفت داده‌اند و درمقابل 
سلاح‌ گرفته‌اند. نکته خطرناک این‌که مردم محروم منطقه که 
سربریدن‌های داعش را نمی‌بینند، کم‌کهای مالی آن‌ها به فقرا و 
تبلیغات آن‌ها را می‌بینند، چیزی که می‌تواند برای‌شان جذاب هم 
باشد. اخباری که در باره جهاد نکاح هم مطرح است، شایعه نیست 
و از این طریق این گروه در میان طرفداران خود جاذبه جنسی 
ایجاد کرده و اخبار و اطلاعات بسیار فجیعی در این باره بدست 

آمده که ذکر آنها دون شأن این جلسه است. 

نوع ایدئولوژی اسلامی‌داعش 
 داعش از درون جریان سلفی ـ تکفیری برخاسته است. هدف 
داعش توسعه جریان واحد اسلامی‌از غرب چین تا غرب آفریقای 
شمالی است و سه ایده بزرگ دارد: اول، احیای خلافت اسلامی، 
برخلاف القاعده که می‌گفت قدس را باید آزاد کرد، داعشی‌ها 
دنبال آزادسازی بغداد از شیعه هستند. دوم، تأسیس یک حکومت 
واحد اسلامی‌با عنوان »الحکومة‌الاسلام«. در دیدگاه داعش، اسلام 
باید حکومت کند نه این‌که حکومت اسلامی‌باشد. سوم، اندیشه 
تکفیر؛ یعنی تمام سنّی‌هایی که مخالف آن‌ها هستند و شیعیان و 
غیرمسلمانان را کافر می‌دانند و خون و مال‌شان را حلال. درواقع 

اندیشۀ تکفیر با خشونت ملازمه دارد و چشم 
اسفندیار این جریان نیز اندیشه تکفیر است. 
با  را  باید دین  اعتقادند که  این  بر  داعشی‌ها 
خشونت اجرا کرد و اولین تصویری هم که از 
از اعضای  نفر  خود منتشر کردند تصویر سه 
خودشان در جبهه النصره بود که از سرِ لجبازی 
یک وعده نماز نخوانده بودند و درنتیجه فوراً سرِ 

آن‌ها را بریده و تصویرش را منتشر کردند. 

نسبت سلفی‌های امروز با پدران مذهبی 
خود و سلفی‌های عصر ابن‌تیمیه 

به  مفهومی‌کلیدی  اسلامی ‌با  ادبیات  در 
نام جریان بزرگ سلفی مواجهیم که سه دوره 
چهارمی‌هم  دوره  اخیراً  و  داشته  رشد  اصلی 
دوره  در  سلفیسم  می‌شوند.  متصور  آن  برای 
اول در مقابله با هجوم مغول‌ها مطرح شد و 
گره  ابن‌تیمیه  نام  به  سلفیسم  بنیان‌گذاری 
خورده است. در این دوره سلفیسم عکس‌العملی به سرخوردگی 
جهان اسلام بعد از حمله مغول بود. اگرچه سال‌ها قبل از آن 
خلیفه عباسی از اعتبار ساقط شده بود ولی حمله مغول باعث 
خلیفه  سقوط  تحلیل  در  این شکست،  با  شد.  بازاندیشی  این 
عباسی، بخش بزرگی از تقصیرات به گردن فرقه‌گرایی انداخته 
شد. در موج اول سلفیسم، راه‌حل احمد‌بن تیمیه راه‌حلی صرفاً 
ناظر به نقد تشیع نبود بلکه فرقه‌گرایی داخل اهل تسنن را هم 
تدریجی  فروپاشی  دوران  به  سلفیسم،  دوم  دوره  می‌کرد.  نقد 
عثمانی و حضور غرب در خاورمیانه برمی‌گردد و معروف به دوران 
وهابیت است. دوره سوم به فروپاشی بعد از جنگ جهانی دوم و 
شکل‌گیری جنگ سرد برمی‌گردد. در این دوران کشورهای غربی 
کوشش می‌کنند جریان سلفیسم را به مواجهه با اتحاد شوروی 
در افغانستان، چچن، بوسنی و هرزگوین بفرستند. درحال‌حاضر 
به  سلفی  جنبش  سرریزشدن  مهم  مسئله  چهارم،  مرحله  در 
خاورمیانه است. جریان سلفی هم‌چون فواره‌ای بالا رفت و بر سرِ 
خود مسلمانان ریخته شد. این دوره خطرنا‌کترین دوره فعالیت 

جریان‌های سلفی است. 

ریشه‌های خشونت در سلفی‌های داعش 
می‌کنند،  ترویج  را  زیستن«  »هنر  که  فقهایی  برخلاف 
سلفیسم نوعی از »الهیات مرگ« تولید می‌کند و م‌ىگوید: در 
وضعیت کنونی جهان وظیفۀ من انتحار است! وانگهی، سلفیسم 
ناب‌گرایی اخلاقی  ندارد. سلفیسم احساس می‌کند  یک چهره 
با همان  چهره خارجی‌اش دفاع و جنگ است و می‌گوید من 
شجاعتی که باید نفس خودم را بشِکنم و اخلاقی باشم، به همان 
از  باشم.  را داشته  با دیگران  باید شجاعت جنگیدن  اندازه هم 
همین‌رو برای یک سلفی »هنر مردن« الهیاتی است که نمی‌شود 
آن را با چیز دیگری ــ مثل دعوت به خردمندی ــ عوض کرد. 
در ادبیات سلفی‌ با واژگانی خاص مواجه می‌شویم؛ مانند ارهاب 
که اصطلاح معروفی است به‌معنای ترس‌انداختن در دل دشمن، 
ـ شبیه  ولی عملًا خودش را با ترور مترادف کرده است. سلفی‌ها ـ
ـ برای واژگان عملیاتی خود توجیه مذهبی  بنیادگرایان مسیحی ـ
درست می‌کنند؛ مثلاً واژه تکفیر در کاربرد آن‌ها دارای پیچیدگی‌ 
خاصی است. در ادبیات ارهابی تأکید می‌شود که احکام اسلام باید 
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اجرا شود و اگر خشونتی وجود دارد در 
ذات جهاد است. بنابراین دو هدف دنبال 
می‌شود: اول این‌که خشونت از طرف من 
نیست بلکه از طرف اسلام است، و دیگر 
این‌که کسی که خشونت را نفی می‌کند 
اسلام را نفی کرده است؛ و کسی که این 
می‌شود.  تکفیر  باشد  نداشته  را  اعتقاد 
آن‌ها در دو حوزه مبارزه می‌کنند: یکی 
با غرب، و دیگری با کسانی که خشونت 
را نفی می‌کنند. برخلاف سلفیان قدیم و 
حتی وهابی‌ها، سلفی‌های امروز، خودشان 
را معیار اسلام ناب می‌دانند. فلسفه ظهور 
فرقه‌گرایی‌های  از  انتقاد  سلفی  تفکر 
داخلی و توجیهات بی‌مورد درباره نص بود. 
مطابق اعتقاد سلفیسیم اگر جهان اسلام 
عقب افتاده، دلیلش نه فشارهای خارجی 
بلکه ضعف داخلی جهان اسلام است و 
فشارهای بیرونی با استفاده از این ضعف، 
ادعای  ترتیب  این  به  می‌شوند.  اثرگذار 
اولیه سلفی‌ها این بود که باید دوباره به 
استحکام داخلی برگشت و این استحکام 
جست‌وجو  چیز  دو  در  هم  را  داخلی 
و  فرقه‌گرایی  حذف  یکی  می‌کردند: 
بازگشت به نص، و دوم ساده‌سازیِ اسلام 
بنابراین  پیچیده.  تفسیرهای  از  عبور  و 
سلفیسم ادعاهای اخلاقی هم داشت که 
باشد.  مفید  وحدت  برای  می‌تواند  اتفاقاً 
بودند  اخلاق‌گرا  گذشته  در  سلفی‌ها 
نادیده  را  فرقه‌گرایی‌ها  ساده‌زیست،  و 
می‌گرفتند و متن را ساده می‌کردند. برای 
به  امروزه  سلفی‌ها  از  بعضی  هم  همین 
دلیل عملکرد موج چهارم سلفیسم، دیگر 
خودشان را با نام سلفی معرفی نمی‌کنند 
و اسم‌شان را می‌گذارند" مشایخ‌الصحوه" 
توضیح،  این  با  بیداری.  رهبران  یعنی 
تفکر سلفی، در گذشته خشونت‌گرا نبود. 
اما سلفیسم ویژگی‌های منفی هم دارد. 
یکی این‌که آیات جهادی بخش کوچکی 
از احکام قرآن است اما آن‌ها احکامی‌را که 
کرده‌اند؛  برجسته  باشند  خشونت  واجد 
را  تخصص  نوع  هر  این‌که ‌آن‌ها  دیگر 
می‌گویند  و  می‌گیرند  دین‌شناسی  از 
احتیاجی به تبعیت از متخصص نیست. 
معتقدند هرکه ادبیات عرب بداند می‌تواند 
به نص مراجعه کند و اصطلاحاً اسمش 
ادبیات  در  مثلًا  می‌گذارند؛  "اتباع"  را 
داشت  وجود  امربه‌معروف  سنت،  اهل 
به مرحله  برای رسیدن  امربه‌معروف  اما 
عمل، اذن حاکم یا مفتی را لازم داشت. 

ـ براساس سنت  هم‌چنین در بحث جهاد ـ
اهل سنت ــ اگرچه هر مسلمانی وظیفه 
کند  جهاد  ی‌کبار  حداقل  سالی  داشت 
اما مدیریت جهاد به دست حاکم بود و 
به این ترتیب آیات جهاد تولید خشونت 
توسط  تقلید  که  وقتی  اما  نمی‌کرد. 
حاکم  نه  دیگر  شد،  شکسته  سلفی‌ها 
سنّی و نه عالم سنّی نمی‌توانند جهاد را 
کنترل کنند و هر مسلمانی که وظیفه‌اش 
یک سال جهاد است عمل به این وظیفه 
ترتیب  این  به  می‌بيند.  خود  برعهده  را 
روشنفکری  یک  از  سلفی  جنبش‌های 
عمل‌گرایی  نوع  یک  به  وحدت‌طلبانه 
هم  را  مسلمانان  بقیه  که حتی  افراطی 
جوان  هر  و  می‌غلطند  می‌کنند  تکفیر 
یعنی  "جمرات‌الأرض"  به  تبدیل  سلفی 
این  و  می‌شود.  زمین  آتش‌پاره‌های 
گره  بیرونی  تحولات  با  وقتی  پتانسیل 
می‌خورد، تبدیل به خاورمیانه‌ای شعله‌ور 
پدیده  هم‌چنین  می‌شود.  خشونت  در 
دارد.  ارتباط  دانشگاه  رشد  با  سلفیسم 
که  مسلمان  درس‌خواندگان  انبوه  وقتی 
ارتباط ارگانیک با آموزش‌های کلاسیک 
تنها  می‌بینند،  را  غرب  پیشرفت  ندارند 
راه‌حل را بازگشت به اسلام می‌دانند و این 
جوانان مسلمان که نه حاکم جدید دارند 
نه مفتی  و  بپذیرند  را  او  که مشروعیت 
را قبول دارند، موتور حرکت بنیادگرایی 
می‌شوند. اکنون جوانان سلفی، معتقدند 
دهند  یاد  را  اسلام  مفتیان،  به  باید  که 
بگیرند؛ مانند  فتوا  از فلان مفتی  بعد  و 
اصلًا  بنابراین  آن‌ها  نکاح.  جهاد  فتاوای 
مقلد مفتی نیستند و فتوا نقش راهنما را 
برای آن‌ها ندارد بلکه آن‌ها تصمیم‌شان 
را گرفته‌اند و فتوا برای‌شان چیزی شبیه 
و اصطلاحاً  ابزار است  تفنگ است. یک 

می‌گویند: فتواهای ابزاری. 

 عربستان و مهار جریان سلفی! 
این تصور وجود دارد که می‌توان با 

فشار سیاسی به عربستان جلوی سلفیسم 
را گرفت. اما واقعیت این است که عربستان 
درون  از  غده  این  بیرون‌کردن  برای  هم 
زیادی  هزینه  است  مجبور  خود  خاک 
پرداخت کند، تا سلفی‌ها را جای دیگری 
مشغول کند و اقدامات خشونت‌بار آن‌ها 
به جای خاک عربستان در جای دیگری 
پیش‌بینی‌ها  درحالی‌که  پذیرد.  صورت 
این بود که اگر بحران سوریه تمام شود، 
دو کشور اردن و عربستان هدف سلفی‌ها 
تجهیز  با  عربستان  قرار خواهند گرفت، 
آنان در سوریه به‌طور غریزی درحال دفاع 

از خودش بود. 

نسبت میان خیزش سلفی‌ها و تفوق 
اخوان‌المسلمین در مصر 

بزرگ  جنبش  دو  سنّی،  جهان  در 
حضور دارد:" سلفی" و" اخوانی". در این 
میان، تشکیلات اخوانی فکرش روشنگرتر 
ساده‌تر،  سلفی  جنبش  ولی  است 
بیش‌تری  طرفداران  دارای  و  عمل‌گراتر 
سلفی  حاضر  درحال  اخوانی‌ها  و  است 
نیستند. بنیاد اخوانی‌ها اگرچه نسبتی با 
سلفیسم داشت اما آن‌ها به‌شدت تغییر 
قطبی  اخوان سید  دیگر  امروز  و  کردند 
اخوان  که  است  زیادی  زمان  نیستند. 
که  است  بعید  و  شده  جدا  سلفیسم  از 
و  تکفیری  برگردند.  سلفیه  تفکرات  به 
مصر  در  اخوانی‌ها  خواندن  تروریستی 
توسط دولت به خاطر این است که از تأثیر 
آن‌ها جلوگیری شود. اخوان یک شبکه 
جهانی است و حداقل در 22 کشور شعبه 
رسمی‌دارد. از رسانه نیز برخوردار است و 
اخوانی‌هاست؛  آنِ  از  الجزیره  خبرگزاری 
و  است  اخوانی  قطر  امیر  که  هم‌چنان 
قرضاوی در قطر زندگی می‌کند. بنابراین 
باید پذیرفت که شبکه‌های اخوانی کاملًا 
حذف  غیرقابل  و  متصل  همدیگر  به 

هستند. 

ابوبکر البغدادیابومصعب الزرقاوی
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بر  سر  عراق  از  که  گروهي  اين   
آورده جنگش با سني و شيعه نيست، 
جنگش تنها با  عراق يکپارچه و متحد 
نيست بلکه اصلا با انسانيت، با بشريت 
حتي  مي‏بينيد  فلذا  دارند  نزاع  سر 
مسيحيان را شکنجه کرده و سرمي‏برند، 
هم  را  کليساها  حسينيه‌‏‏‏‏ها،  بر  علاوه 
تخريب مي‏‏‏‏ کنند و سربازاني را که اسير 
مي‏کنند به طرز فجيعي، سر مي‏برند و 
در کي کلام، وحشيانه‏‏‏‏ ترين جنايت‏ها 
البته برخي جاهاي  انجام مي‏دهند.  را 
اين  به  شايد  ولي  هست  جنايت  دنيا 
با  که  نباشد  عموميت  و  وحشي‏‏‏‏ گري 
روي  و  را مي‏برند  تمام، سرها  قساوت 
عکس  آن  با  و  مي‏گذارند  افراد  سينه 
يادگاري مي گيرند! سپس منتشر مي 
کنند تا با حربه رعب و وحشت، پيروزي 
بدست آورند. همين‏ها هستند که برج 
مي‏کنند  منفجر  آمريکا  در  را  بزرگي 
مي‏کشند،  را  بسياري  انسان‏هاي  و 
همين‏ها هستند که هزاران جنايت را در 
طول حاکميتشان در افغانستان داشتند 
و اگر کسي ريشش را مي‏تراشيد شديدا 
مجازات مي شد! دو تار موي کي زن 
وجه  بدترين  به  را  او  مي‏آمد  بيرون 
اين گروه‌ها  مجازات مي کردند! هدف 
وحشي‏‏‏‏  اين  وسيله  به  که  است  اين 
گري‌‏‏‏‏ها اسلام را به سمت و سوي ارتجاع 
اي که در  عنوان طلبه‏‏‏‏  به  بنده  ببرند. 
حد توان خود سالهاست در فقه اسلام 
و ارزش‌هاي آن مويي سفيد کرده‏‏‏‏ ام به 
کي  هيچ  که  دارم  مي  اعلام  صراحت 
مربوط  اسلام  به  گروه‌‏‏‏‏ها  اين  اعمال  از 
وپيام  اسلام  مقدس  ساحت  و  نيست 
آورش يعني رسول رحمت)ص( با اين 
گونه حرکات زشت و خشن سازگاري 
ندارد بلکه اسلام کي وسيله و بهانه اي 

براي آنان شده است.)صفیرشماره36(

آیت الله‌هاشمی‌رفسنجانی: 
داعش یک جریان جلّد، جاهل 
از  بویی  است/داعش  متعصب  و 

اسلام نبرده است.

مشـکل اصـلی کشورهای اسلامی 
و  است  یکپارچگی  و  وحدت  ‌عدم 
و  ای  فرقه  اختلافات  دچار  مردم  اگر 
کوچک  گروه  یک  نمی‌شدند،  مذهبی 
تروریستی نمی‌توانست مناطق مختلف 
جنایت  مردم  حق  در  و  اشغال  را 
بیان  با  آقای‌هاشمی‌رفسنجانی  کند. 
یک  داعش  تروریستی  گروهک  اینکه 
جریان جلّد، جاهل و متعصب است و 
دیکتاتورترین آدم‌ها در رأس آنها قرار 
بویی  گروهک،  این  کرد:  اضافه  دارند، 
از اسلام نبرده و اعمال وحشیانه خود 
به  جهان  مردم  کردن  بدبین  برای  را 
یادآوری  با  وی  نسبت می‌دهد.  اسلام 
شروطی که تروریست‌های داعش برای 
مسیحیان، ایزدیان و پیروان دیگر ادیان 
جزیه،  پرداخت  برای  عراق  مذاهب  و 
یا  و  زنان  و  دختران  کنیزی  پذیرفتن 
قبول مسلمانی گذاشته‌اند، تاکید کرد: 
چگونه اینها ادعای مسلمانی می‌کنند 
در حالی که آیه »لا اکراه فی الدین« 
انتخاب  اسلامی‌در  عقاید  تابلوی 
تشخیص  مجمع  رییس  است.  دین 
نکته  این  بر  تأکید  با  نظام  مصلحت 
دوران  »در  بیان  آزادی  دلیل  به  که 
زندانی  علی)ع(  و حضرت  پیامبر)‌ص( 
شیطنت  گفت:  است«،  نداشته  وجود 
که  ببینید  را  غربی  رسانه‌های  ارباب 
داعش،  تروریستی  اقدامات  اخبار  در 
از عبارت  به جای کلمه داعش عمدتاً 
می‌کنند.  استفاده  اسلامی«  »دولت 

آیت الله‌هاشمی‌رفسنجانی با 
اسلام  روش  اینکه  بر  تأکید 
روی  میانه  و  اعتدال  ناب 
است و عنوان تاریخی عدلیه 
برای شیعه به همین خاطر است، افزود: 
کریم  قرآن  در  خداوند  که  همانطور 
أمَُّةً  جَعَلنَْاکُمْ  وَکَذَلکَِ  می‌فرماید:» 
وَسَطًا لتَِکُونوُا شُهَدَاءَ عَلیَ النَّاسِ وَیکُونَ 
سُولُ عَلیَکُمْ شَهِیدًا«، مسلمانان امت  الرَّ
میانه رو هستند که باید سرمشق امم و 

ملل دیگر باشند.)شفقنا(

پاپ فرانسیس خطاب به بان کی مون:  
خشـونت‌هـای داعـش علیـه 
اقلیت‌های مذهبی را  و  مسیحیان 

متوقف کنید.

ابراز  ضمن  نامه  این  در  پاپ 
و  عراق  تحولات  از  شدید  نگرانی 
تروریست‌های  خشونت‌های  اعمال 
داعش علیه اقلیت‌های مذهبی نوشت: 
اعمال خشونت علیه مسیحیان و سایر 
شمال  قومی‌در  و  مذهبی  اقلیت‌های 
عراق، مصیبتی غیر قابل تحمل است 
از  حمایت  در  را  همه  وجدان  که 
قربانیان این خشونت‌ها تکان می‌دهد. 
تصاویر  به  اشاره  با  همچنین  پاپ 
از  اینترنت  در  روز  وحشتناکی که هر 
شمال عراق می‌رسد، به بان کی مون 
ناله‌های  و  رنج‌ها  اش‌کها،  این  نوشت: 
را  اقلیت‌ها  و سایر  صادقانه مسیحیان 
روی  پیش  عراق،  عزیز  سرزمین  در 
جنابعالی شما قرار می‌دهم. پاپ افرود: 
مسیحیان و سایر اقلیت‌ها در این منطقه 
مجبور به فرار از خانه وکاشانه خود شده 
و شاهد نابودی اماکن مذهبی و میراث 
دینی اشان هستند. وی افزود: باید از 
کرد.  جلوگیری  بیشتر  خشونت‌های 
تجربیات فاجعه بار قرن بیستم و درک 
ابتدایی کرامت بشر باید به جامعه بین 

بازتاب
آیت الله العظمی صانعی :

گروه داعش با انسانیت و بشریّت سرنزاع دارند.
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المللی بویژه قوانین و مکانیزم‌های حقوق 
بین المللی فشار وارد کند تا هر تلاش 
ممکن را برای متوقف کردن و جلوگیری 
از خشونت بیشتر علیه اقلیت‌ها در عراق 
واتیکان  که  حالی  در  این  دهد.  انجام 
از  ای  بیانیه  انتشار  با  گذشته  روز  نیز 
عربی  کشورهای  در  مذهبی  رهبران 
جنایت‌های  علیه  تا  اسلامی‌خواست  و 
داعش موضع گیری رسمی‌کنند. شورای 
اسقفی گفت و گو بین المذاهب واتیکان 
مسیحیان  اخراج  نوشت:  بیانیه  این  در 
آمد،  عراق  در  ایزدیان  سر  بر  آنچه  و 
جهان  در  مذهبی  هیچ  واقعیت‌های  با 
سازگار نیست. شکنجه، گردن زدن افراد 
و اعدام انسان‌ها در ملاء عام، ربودن زنان 
و  جنگی  غنیمت  عنوان  به  دختران  و 
مسیحیت،  مذهبی  نمادهای  تخریب 
رهبران  روشن  گیری  موضع  نیازمند 
و  عربی  کشورهای  در  ویژه  به  دینی 
تاکید شده  بیانیه  این  در  اسلامی‌است. 
است: اگر رهبران مذهبی در مقابل این 
ادیان،  نکنند،  گیری  موضع  جنایت‌ها 
اعتباری  چه  رهبرانشان  و  آنها  پیروان 

)شفقنا( 		 خواهند داشت؟

استاد دانشگاه الازهر: 
نوعی  الله«  الا  اله  »لا  کلمه 
مصونیت دیپلماتیک است./ صدای 
به  تبدیل  غربی  فرد  نزد  تکبیر 

صدای کشتار شده است.

دکتر شیخ تاج الدین الهلالی مفتی 
علمی‌نقد  نشست  در  استرالیا  سابق 
جریان‌های تکفیری که در مرکز فقهی 
ائمه اطهار)ع( برگزار شد، اظهار داشت: 
جریانهای  درباره  بخواهد  کسی  اگر 
تکفیری صحبت کند این کار عالم دین 
نیست بلکه یک متخصص خنثی سازی 
مواد منفجره باید درباره تکفیر صحبت 
انجام  ما چه کاری می‌خواهیم  اما  کند 
ذهن  در  که  بمبهایی  باید  ما  دهیم؟ 
خنثی  را  است  شده  کاشته  تکفیری‌ها 

است شبکه   راستا لازم  این  در  و  کرده 
بمب گذاری‌ها در ذهن هزاران تکفیری 
را جدا کرده و سپس خنثی کنیم. امروز 
درجهان شاهد هستیم که تکفیر خودش 
را به تکبیر ارتباط می‌دهد به این معنا 
که انسان تکفیری بعد از قتل و سربریدن 
فرد، ندای تکبیر سر می‌دهد در حالیکه 
اسلامی‌است  شعار  که  تکبیر  ندای  این 
هنگام  عید،  از جمله  در جاهای خاص 
نماز و هنگام فتح و ظفر برای آزادسازی 
داده  سر  مسجدالاقصی  و  فلسطین 
می‌شود. او با بیان این مطلب که امروز 
تفکر  جایگزین  را  تکفیر  تکفیری‌ها، 
که  کردند  کاری  اینها  گفت:  کردند، 
از  تشکر  معنای  به  که  اکبر«  »الله  این 
در  بودن  سمت  به  حرکت  و  خداوند 
به  را  خود  جای  است،  خداوند  حضور 
شخص  یک  است؛  داده  دیگری  چیز 
غربی وقتی می‌شنود یک مسلمان هنگام 
دریدن شکم انسان و به دندان کشیدن 
جگر »الله اکبر« می‌گوید، معنای تکبیر 
در نزد این فرد شکر خدا و نماز نیست 
یا  آنها  کشورهای  در  ما  هروقت  بلکه 
صحنه  بگوییم،  تکبیر  دیگر  هرجای 
کشتار در ذهن او تداعی می‌شود. الهلالی 
با بیان این مطلب که صدای تکبیر نزد 
فرد غربی تبدیل به صدای کشتار شده 
تکبیر  صدای  وقتی  داشت:  ابراز  است، 
بلند می‌شود، گمان می‌کنند قرار است 
برجسته  استاد  شود.  کشته  شخصی 
دانشگاه الازهر با بیان اینکه تکفیری‌ها 
جریان  عضو  افراد  ذهن  می‌کنند  سعی 
داشته  خود  کنترل  در  همواره  را  خود 
اسلحه  امروز  اینها  داشت:  بیان  باشند، 
خود را به سمت مسلمانها نشانه رفته‌اند 
چرا که برای ظهور و بروز و تسلط پروژه 
زمینه  منطقه  در  اسرائیلی   – آمریکایی 

سازی می‌کنند.
الهلالی با تاکید بر اینکه نباید اندیشه 
به  تکفیری را به اهل سنت نسبت داد 
اندیشه اشاره کرد و  این  سبقه تاریخی 
اینکه  از  بعد  اموی‌ها  دوران  در  افزود: 
اندیشه معتزله رونق گرفت و اعتزالی‌ها 
قرآن و سنت را کناری نهادند و بیشتر بر 
عقل تکیه کردند برخی اشخاص از جمله 
محاسبی سعی کردند در برابر این فکر 
به احیای سنت دست بزنند و به نوعی 
بدهند  را  اعتزالی‌ها  پاسخ  می‌خواستند 
که فعالیت اینها قبل از ابوالحسن اشعری 

ابوالحسن  آن،  از  بعد  داد:  ادامه  بود.او 
اشعری آمد و با استفاده از عقل و نقل 
کرد  معتزله  به  دادن  پاسخ  به  شروع 
این  ماکریدی  ابومنصور  ان  از  بعد  و 
اندیشه اشعری را همراهی کرد هرچند 
دوز کاری ماکریدی به معتزله نزدیکتر 
تا اشعری‌ها. مفتی سابق استرالیا  است 
موجود  مذاهب  و  فرق  برشمردن  با 
به  خاطر  همین  به  گفت:  اشاعره  در 
ابوالحسن اشعری و ابومنصور ماکریدی 
گفته  جماعت  و  سنت  اهل  قطب  دو 
می‌شود. در زمان عباسیان غلات حنابله 
به  بدزدند  را  اصطلاح  این  سعی کردند 
اینقدر غلو به خرج  گونه ای که آمدند 
دادند که اشاعره و ماکریدی را خارج از 
اوائل  اعتباری  به  بعد  و  دانستند  اسلام 
حالت  اصطلاح  این  عباسیان  خلافت 

رسمی‌به خود گرفت.
او ادامه داد: سالها بعد عبدالوهاب، 
فکر ابن تیمیه را احیا می‌کند و خودش 
خدا  برگزیده  قوم  را  خود  پیروانش  و 
را  بقیه مسلمانها  این اشخاص  نامیدند. 
فکرشان  اساس  بر  بنابراین  زدند  کنار 
شافعیه، مالکیه و حنفیه تکفیر شدند و 
شیعه به طریق اولی در فکر آنها تکفیر 
از  اینها  غلات  اینکه  جالب  می‌شود 
غلات اولیه حنابله بیشتر است. الهلالی 
حنابله  غلات  ادامه  را  امروز  وهابی‌های 
دانست و گفت: وهابی‌های مدعی سلفی 
گفتند برای اینکه انسان سلفی شود باید 
به کتاب خدا و سنت پیامبر و سلف امت 
رسول خدا برگردیم. ما به سلف احترام 
می‌گذاریم اما اینکه بگوییم دقیقا مانند 
سلف فکر کنیم امکان ندارد چون زمان 

ما با زمان سلف تفاوت می‌کند.
علیه  تکفیری‌ها  اینکه  بیان  با  او 
شمشیر  پیامبر)ص(  سنت  و  خداوند 
می‌کشند، به حدیثی اشاره کرد و گفت: 
امام رضا وقتی به نیشابور رسید، مردم 
این شهر که غالبا سنی بودند به استقبال 
ایشان رفتند و از ایشان خواهش کردند 
که صورت خود را نشان دهند تا چشمان 
مردم به نور دیده ایشان متبرک شود. بعد 
از آن ابومسلم درخواست کردند از امام 
رضا)ع( که روایتی برای مردم بگوید. امام 
رضا)ع( قبول کردند و فرمودند: »پدرم 
جعفر  پدرش  از  جعفر)ع(   بن  موسی 
صادق)ع(  و او از پدرش محمد باقر)ع(  
و او از پدرش زین العابدین)ع(  و او از 
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پدرش امام حسین)ع(  و از امیرالمومنین)‌ع( که فرمودند حبیب 
و نور چشم من محمد مصطفی به من و فرمودند جبرئیل)‌ع(  
به من گفتند خداوند متعال فرمودند لا اله الا الله دژ استوار من 
وارد  این دژ شده است و هرکس  وارد  بگوید  است و هرکس 
دژ من شود از عذاب من ایمن خواهد بود.« چهار هزارنفر این 
حدیث را نوشتند. ابومسلم می‌گوید اگر این سند روایت را بر 

دیوانه ای قرائت کنند و او سالم شود جای تعجب ندارد.
وی تکفیری را به دلیل شمشیرکشیدن علیه خداوند و قتل 
مسلمانی که لا اله الا الله می‌گوید، مجرم دانست و ابراز کرد: 
تکفیری هم مخالف خداست و هم جنگ علیه رسول خدا و 
اتفاقا اعلام جنگ علیه همه بندگان خدا کرده است و به نوعی 
مصونیت الهی بندگان خدا را نقض کرده است. یک تکفیری 
وقتی یک مسلمان را می‌کشد، خون، مال و عرض این مسلمان 
را به کناری نهاده و برخلاف فرمان الهی این مصونیت را نقض 
کرده و دست به این جنایت می‌زند.   	                 )شفقنا(

n داعش ترسناک‌ ترین و ثروتمندترین گروه جهان
موسسه تحقیقات واشنگتن اعلام کرد، گروه داعش 

نباشد  اگر ثروتمندترین گروه تروریستی جهان 
ثروتمند  تروریستی  سازمان‌های  از  یکی  قطعا 

محسوب می‌شود.
المللی همکاری‌های  بین  به گزارش شفقنا)پایگاه 
خبری شیعه(، به نقل از ایسنا، مایکل نایتس از موسسه 
عراق  تحولات   1990 دهه  از  که  واشنگتن  تحقیقات 
تا  دو  بین  روزانه  داعش  می‌گوید  می‌کند،  مطالعه  را 
برخی  تاکید کرد:  دارد. وی  میلیون دلار درآمد  چهار 
است  اغراق  داعش  تروریستی  گروه  ثروت  از  برآوردها 
مثلا دو میلیارد دلار و یا بیش از آن بسیار زیاد است. 
با این حال داعش روزانه بین دو تا چهار میلیون دلار 
گروه  همواره  داعش  گفت:  نایتس  مایکل  دارد.  درآمد 
تروریستی ثروتمندی بوده است چرا که در طول پنج 
سال گذشته مافیای پول غیرقانونی را در سراسر عراق 

برعهده دارد. حال که داعش وحشی گری‌های خود را به نسبت 
درباره  گزارش‌ها  برخی  است،  داده  افزایش  گذشته  سال‌های 
ثروت این گروه اغراق شده است. برخی گزارش‌ها هم درباره 
آنکه آن‌ها به بان‌کهای موصل حمله کرده‌اند، تائید نشده است. 
طبق گزارش سی‌ان ان ثروت آن‌ها به همه چیز از جمله قاچاق 
مواد مخدر تا کمک متحدان آن‌ها در حوزه خلیج فارس که با 
آمریکا همپیمان هستند نسبت داده می‌شود. نایتس گفت: اهدا 
را  از کم‌کها  فارس بخش کوچکی  در خلیج  مالی  کنندگان 
تشکیل می‌دهند. سهم عمده‌ای از منابع مالی آن‌ها هم اکنون 
از نفت به دست می‌آید و آن‌ها روزانه بین 30 تا 40 هزار شبکه 
نفت را صادر می‌کنند آن‌ها نفت عراق را بر می‌دارند و به سوریه 
می‌برند و پس از پالایش صادر می‌کنند که از طریق کامیون و 
)ایسنا( 			  از راه ترکیه صورت می‌گیرد. 

n توزیع بروشورهای داعش در قلب لندن
هزاران رهگذر  و فروشنده در مشهورترین و قدیمی‌ترین 

تبلیغاتی  بروشورهای  دیدن  با  "آکسفورد"  انگلیس  خیابان 
با  فوری  مهاجرات  و  کشورشان  ترک  به  را  آنها  که  داعش 
میکرد،  دعوت  عراق  و  اسلامی‌شام  دولت  به  پیوستن  هدف 
بوده  انگلیسی  زبان  به  که  بروشورها  این  شدند.  شگفت‌زده 
به  اسلامی‌داعش  اصطلاح  به  خلافت  توصیف  ضمن  است 
"طلوع بالفعل عصری جدید" از انگلیسی‌ها خواسته است برای 

ملحق شدن به داعش فورا مهاجرت کنند. خیابان آکسفورد" 
در قلب لندن واقع است و هر ساعت دهها هزار نفر در آن عبور 
و مرور می‌کنند و هر روز پذیرای گردشگران زیادی از جمله از 
کشورهای خلیج)‌فارس( است زیرا مشهورترین فروشگاههای 
این خیابان چند  قرار دارد،  این خیایان  برندهای معروف در 
متر با سفارت آمریکا فاصله دارد و از سوی دیگر نزدیک به 

خیابانی است که مرکز تجمع اعراب در لندن است.
روزنامه "دیلی میل" در اینباره نوشت که پلیس در حال 
از  ردپایی  کنون  تا  و  است  زمینه  این  در  تحقیقات  انجام 
کسانیکه به توزیع این بروشوها اقدام کرده‌اند پیدا نکرده است.
)شیعه نیوز(

n تن به جهاد نکاح داده ام! 
به گزارش شيعه آنلاين، "ساره" دختر شيخ »عبدالملک 
طي  عراق  سنت  اهل  سرشناس  چهره‌هاي  از  السعدي« 
اظهاراتي اعتراف کرده که تاکنون چندين بار به "جهاد نکاح" 
تن داده است. وي طي اظهاراتي در اين باره گفت: با توجه به 
اينکه احکام شريعت به من اجازه "جهاد نکاح" داده، بنده در 
گذشته تن به "جهاد نکاح" داده ام و در حال حاضر نيز چنين 
جهادي را انجام مي دهم و قصد دارم به اين نوع جهاد ادامه 
همچنين  عراق  سنت  اهل  سرشناس  چهره  اين  دهم!دختر 
افزود: بنده همه دختران و زنان مسلمان را به اين کار دعوت 
				      )شیعه آنلاین(   مي کنم!

n نقشه ادعایی داعش
داعش،  تروریستی  گروهک  به  وابسته  خبری  پایگاه‌های 
یک نقشه ادعایی از مناطق تحت کنترل عناصر خود در عراق 
و سوریه منتشر کردند. به گزارش روز شنبه پایگاه خبری»الیوم 
از  بیش  داعش  تروریستی  گروهک  نقشه،  این  طبق  السابع« 
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یک سوم خاک عراق در شمال غرب این کشور و یک سوم 
را تحت کنترل  این کشور  خاک سوریه در شمال شرق 
الزور،  دیر  الانبار،  نینوا،  شهرهای  نقشه  دارد.این  خود 
الرقه و حلب را تحت کنترل تروریست‌های داعش نشان 
مرزهای  همسایه  کشورهای  نقشه  این  می‌دهد.همچنین 
داعش را مشخص و مساحت مناطق تحت اشغال خود را 
200 هزار کیلومتر مربع و جمعیت آن را 10 ملیون نفر 

		             )خبر آنلاین( اعلام کرده است. 

n عربستان سعودی در شوک پیوستن 2 کودک 
به داعش

به نقل روزنامه سعودی الریاض، "عبدالله و احمد" نام 
از  را  آنها  پدرشان  که  است  ساله   11 و   10 کودک  دو 
عربستان سعودی به سوریه برد تا در کنار داعش بجنگند. 
هم اکنون این دو کودک، کم سن ترین جنگجویان داعش 
مسؤول  مقامات  از  کودک  دو  این  مادر  گرفته‌اند.  نام 
این  از سوریه برگردانند. پدر  را  خواسته است فرزندانش 

دروغ  به  گرفت؛  همسرش طلاق  از  قبل  سال‌ها  که  کودکان 
گفته بود قصد دارد برای گذراندن تعطیلات عید فطر به همراه 
دو پسرش، به دبی سفر کند اما او به ترکیه و از آنجا به سوریه 
این کودکان در  اعضای داعش بجنگند. پدر  تا در کنار  رفت 
ارسال  با  بامداد  در ساعت سه  فطر،  عید  از  بعد  روز  سومین 
رفته  سوریه  به  که  داد  اطلاع  کودکان  مادر  به   پیام‌کهایی 
او  باشد.  خلیفه  کنار  در  اسلامی‌و  خلافت  دولت  در  تا  است 
از خانواده اش هم خواست به فرودگاه بروند و خودروی وی 
این  نزد خدا هستند.  بدانند که کودکان  و  بگیرند  تحویل  را 
موضوع باعث شد بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌های عربستان 
داعش  به  سعودی  کودک  دو  این  انتقال  موضوع  به  سعودی 
بپردازند و درباره تکرار این اتفاق در آینده هشدار دهند.قبل 
از این هم یک شهروند لبنانی تبار استرالیا به همراه پسرش به 
سوریه سفر کرد تا به داعش بپیوندد.او پس از این، عکسی از 
فرزندش را در حالی که یک سر بریده در دست داشت، منتشر 
کرد. این رویداد باعث موضع گیری نخست وزیر استرالیا و وزیر 

			       )عصر ایران(  خارجه آمریکا شد.

n فروش اجساد؛ منبع درآمد جدید داعش
ماه پیش( و پس  نیمه ژوئن)‌3  تروریست‌های داعش در 
از عقب نشینی نیروهای عراقی، منطقه السعدیه را به تصرف 
خود درآوردند و بعد از آن نسبت به اعدام سرکرده گروههای 
از  یکی  کردند.خانواده  اقدام  بودند،  آنان  رقیب  که  مسلحی 
گرفتن جسد وی  تحویل  برای  نقشبندیه  گروه  ارشد  اعضای 
50 هزار دلار به تروریست‌های داعش پرداخت کرده‌اند. یک 
منبع محلی عراقی در گفت وگو با سومریه نیوز گفت: خانواده 
فردی موسوم به ابو داوود که از اعضای ارشد گروه نقشبندیه)‌از 
برای  بود مبلغ 50 هزار دلار  با داعش(  پیمان  گروه‌های هم 
تحویل گرفتن جسد وی و سه تن از همراهانش از طریق یک 
هفته  دو  مذکور  فرد  کرده‌اند.  پرداخت  داعشی‌ها  به  واسطه 
قبل، پس از گرفتار شدن در کمین نیروهای داعش در اطراف 
منطقه السعدیه در 60 کیلومتری شمال بعقوبه به همراه سه 
تن از دوستانش دستگیر و سپس اعدام شد.این منبع محلی 
افزود: داعش مبلغ 150 هزار دلار آمریکا برای تحویل دادن 
اجساد این سه نفر درخواست کرده بود اما واسطه‌ها توانستند 
این مبلغ را تا 50 هزار دلار کاهش دهند 
و این اجساد صبح امروز در مکانی نزدیک 
به ورودی غربی السعدیه به خانواده‌هایشان 
گروهک  اخیر،  برهه  شد.در  داده  تحویل 
در  را  جدیدی  رویکرد  داعش  تروریستی 
مبادله جسد قربانیان در ازای مبالغ هنگفت 
خانواده‌های  از  بسیاری  و  گرفته  پیش  در 
خود  فرزندان  جسد  گرفتن  برای  عراقی، 
و  کنند  پرداخت  توجهی  قابل  مبالغ  باید 
واسطه‌هایی صورت  از طریق  مبادله‌ها  این 
ارتباط  داعش  سرکردگان  با  که  می‌گیرد 

نزدیکی دارند.     	      )عصر ایران(

بازتاب
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ايمان، از واژه‌هاي كليدي اسلام و محور همه خواسته‌هاي 
آدمي از خداوند است. در صدها آموزه ديني‌ ـ قرآني و روايات 

رسيده از پيامبر)‌ص( و امامان اهل بيت)‌ع( با تعبيرهاي مؤكّد و 
گوناگون از آدميان خواسته شده تا با »ايمان آوردن« به رهايي 
خود بپردازند.]1[ در قرآن كريم چنين آمده است: انسان در اين 
عالم، در وضعيتي نامطلوب و منتهي به تباهي و نافرجامي به سر 
مي‌برد گرفتار زندان هواهاي نفساني و خواهاني‌هاي دل و كوتاه 

دستي از نعمت‌هاي حقيقي و لذت‌هاي ناب 
راه  تنها  است.  ابدي  زندگاني  از  محروم  و 
رهايي وي از اين وضعيت رنج آور و حرمان 
پيامبران  به الله،‌  ايمان  ايمان است:  انگيز، 
سوي  از  شده  نازل  كتاب‌هاي  رسولان،‌  و 
خداوند،‌ فرشتگان و روز واپسين)‌آخرت(:) 
إنَِّ  العَْصْرِ   وَ  حِيمِ‌  الرَّ الرَّحْمن   ِ اللَّ بسِْمِ 
َّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا  الْنِسَْانَ لفَِي خُسْرٍ إلِاَّ ال
بْرِ(؛‌"  الحَِاتِ وَ توََاصَوْا باِلحَْقِّ وَ توََاصَوْا باِلصَّ الصَّ
به نام خداوند بخشنده بخشاينده، سوگند 

كه  آنان  جز  است،  زيانمندي  در  آدمي  كه  )‌زمانه(  روزگار  به 
ايمان آورده‌اند و كارهاي شايسته كرده‌اند و كيديگر را به راستي 

و كيديگر را به شيكبايي اندرز داده‌اند."
درباره ايمان، به لحاظ ديدگاه‌هاي مختلف،‌ تعاريف زياد و 
متفاوتي مطرح شده است كه در پيش گفته‌ها به برخي از آنها 
اشاره شد. و امّا ايمان، از منظر آموزهای ديني از ريشه »أمن« 

به معناي اطمينان نفس و آرامش خاطر و زايل شدن ترس و 
بيم است: »طُمأنينةُ النفس و زوال الخَوف«]2[،‌ و مومن به كسی 
گفته مي‌شود كه باورهاي خود را،‌ از ريب و اضطراب و شك 
َّذِينَ آمَنُوا  َّمَا المُْؤْمِنُونَ ال رهانيده و آنها را ايمن گردانيده است:)‌إنِ
ِ وَ رَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا (؛‌]3[" مومنان، تنها كساني هستند كه  باِللَّ

به خداوند و پيامبرش ايمان آورده‌اند سپس ترديد نورزيده‌اند."
و  قلبي  امري  ايمان  روايات،‌  و  قرآن  منظر  از 
جايگاه آن دل آدمي است؛ نه زباني و نه فعلي و 
نه اين هر سه: قلبي،‌ زباني،‌ فعلي و اين حقيقتي 
اشاره كرده  بدان  مناسبت‌هايي  به  قرآن  است كه 
است،)أوُلئِكَ كَتَبَ فيِ قُلُوبهِِمُ الْيِمَانَ(؛‌]4[)‌مومنان( 
آنان‌اند كه خداوند ايمان را بر دل‌شان نگاشته است.

َّذِينَ قَالوُا آمَنَّا بأَِفْوَاهِهِمْ وَ لمَْ تؤُْمِنْ قُلُوبهُُمْ (؛]5[‌"  ) ال
كساني به زبان مي‌گفتند ايمان آورده‌ايم در حالي 
يدَْخُلِ  ا  لمََّ است.")وَ  نياورده  ايمان  دل‌هاشان  كه 
الْيِمَانُ فيِ قُلُوبكُِمْ (]6[؛"‌ هنوز ایمان در دل‌هایتان راه نیافته 
است.") حَبَّبَ إلِيَْكُمُ الْيِمَانَ وَ زَيَّنَهُ فيِ قُلُوبكُِمْ(]7[" ايمان را در 
نظر شما محبوب ساخت و آن‌را در دل‌هاتان آراست.") إلِاَّ مَنْ 
أكُْرِهَ وَ قَلبُْهُ مُطْمَئِنٌّ باِلْيِمَانِ(]8[")‌آن كس كه پس از ايمان به 
خداوند كفر ورزد( نه آن كس كه وادار به اظهار كفر شده و دلش 

به ايمان،‌ گرم است." 

(اخلاق کریمانه در حکمت دینی)مکارم الاخلاق)
شرحی بر دعای مکارم الاخلاق امام سجاد)‌ع)

«تبيين ايمان از منظر آموزه‌های دينی« )‌ ...وَبَلّغ بايماني اَكمَل الايمان)

بخش 7 

 برخي به غلط، ايمان 
را رفتن از لباسي به لباسي 
و  كفشي  و  ريش  آرايه  و 
آداب و سنّت  به  آدابي  از 
ديگر، يا از حالتي جسماني 
ديگر  جسماني  حالت  به 

مي‌شناسند.

محمد تقی خلجی
پژوهشگر و محقق

اخلاق
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پيامبر گرامي)‌ص( در تفاوتي ايمان 
و اسلام فرمود:»الايمانُ سِرّ وَ أشارَ إلي 
صدره، وَ الإسلام عَلانيِة«،‌]9[  "ايمان در 
نهان وجود آدمي است)‌قلب( سپس به 
سينه خود ]كه جاي قلب است[ اشاره 
آشكار  اسلام يك حقيقت  امّا  و  فرمود،‌ 

است مانند اقرار به زبان."
بيش‌تر مواقع،‌ ايمان و عمل صالح، 
در كنار كيديگر آمده است؛ بر اين اساس،‌ 
توجه  با  صالح،‌  عمل  به  ايمان  تعريف 
بشارت  و  كريم  قرآن  در  آنها  عطف  به 
عمل  به  عاملان  و  مومنان  به  خداوند 
صالح،‌ ناتمام است؛‌ چراكه تعريف ايمان 
به عمل صالح،‌ مستلزم تكرار ناموجّه در 
ادبي  غلط  يك  اين  و  است  قرآن  آيات 
است و قهراً از ساحت قرآن بدور است؛ 
و  ايمان  آيات،  برخي  در  اين،‌  بر  افزون 
َّذِينَ  گناه در كنار كيديگر آمده است:)‌ال
أوُلئِكَ  بظُِلمٍْ  إيِمَانهَُمْ  يلَبِْسُوا  لمَْ  وَ  آمَنُوا 
لهَُمُ الْمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ (]10[" آنان كه 
هيچ  به  را  ايمانشان  و  آورده-اند  ايمان 
امن)‌و  آنان  نيالوده‌اند،  ستمي)‌شركي( 

آرامش( دارند و آنها ره يافته‌اند." 
نوري مي‌داند  را  ايمان  كريم  قرآن 
تابانيده  بندگانش  دل  بر  خداوند  كه 
كرده  روشن  را  وجودشان  شبستان  و 
است:)‌جَعَلنَْاهُ نوُراً نهَْدِي بهِِ مَنْ نشََاءُ مِنْ 
عِبَادِناَ(]11[؛ موهبتي الهي است كه مايه 
بركت و حالت تضرّع آدمي است:) وَ إذَِا 
سُولِ ترََى أعَْيُنَهُمْ  سَمِعُوا مَا أنُزِْلَ إلِىَ الرَّ
الحَْقِّ  مِنَ  عَرَفُوا  ا  مِمَّ مْعِ  الدَّ مِنَ  تفَِيضُ 
اهِدِينَ  الشَّ مَعَ  فَاكْتُبْنَا  آمَنَّا  َّنَا  رَب يقَُولوُنَ 
مِنَ  جَاءَناَ  مَا  وَ   ِ باِللَّ نؤُْمِنُ  لاَ  لنََا  مَا  وَ 
ُّنَا مَعَ القَْوْمِ  رَب الحَْقِّ وَ نطَْمَعُ أنَْ يدُْخِلنََا 
بر  را  "و هرگاه آن‌چه   ]12[.) الحِِينَ  الصَّ
بشنوند،  است.  فرستاد شده  فرو  پيامبر 
مي‌بيني با شناختي كه از حق يافته‌اند،‌ 
مي‌شود؛‌  لبريز  اشك  از  شان  چشمان 
مي‌گويند: پروردگارا؛‌ ما ايمان آورده‌ايم،‌ 
ما را با گروه گواهان بنگار)‌نام ما را با نام 
مومنان ديگر بنويس( و چرا ما به خداوند 
و آن‌چه از حق به ما رسيده است،‌ ايمان 
نياورديم در حالي كه اميد مي‌بريم كه 
شايستگان  ميان  در  را  ما  پروردگارمان 

درآورد."
اين‌ها  نظير  و  آيات  اين  حصل  ما 
آن است كه ايمان، صرفاً يك امر قلبي 
شهادتين:  گفتن  كه  معنا  بدين  است، 

و  خداوند  يگانگي  و  توحيد  به  شهادت 
انجام  و  پيامبر)‌ص(  رسالت  به  شهادت 
آن‌كه  بي  اسلام،‌  پسند  مورد  كارهايي 
گيرد،‌ صرفاً‌  آدمي جاي  قلب  در  ايمان 
با  آدمي  و  ايمان!  نه  است  اسلام  دليل 
مومناني  صف  در  هرگز  دو،  اين  گفتن 
شده‌اند،‌  توصيف  ديني  آموزه‌هايي  كه 
قرار نمي‌گيرد؛‌ بلكه پيش از اقرار زباني 
نيز  قلبي  باور  نكيو،  كارهاي  انجام  و 
زباني  اقرار  دنبال  به  البته  و  باشد.  بايد 
ايمان  تدريج  به  نكيو،  انجام كارهايي  و 
به قلب آدميان را مي‌يابد و در آن جاي 
اطمينان  و  آرامش  سپس،  و  مي‌گيرد 
همه وجودشان را فرا مي‌پوشد:)‌ألَاَ بذِِكْرِ 
اين‌كه  راز  و  القُْلُوبُ(]13[.  تطَْمَئِنُّ   ِ اللَّ
است  اين  مي‌گويند  مومن  را،  مومن 
از  ايمانش  پرتو  را در  باورهاي خود  كه 
آسيب »ريب«، »اضطراب« و »شك و دو 
دلي« پاس مي-دارد و امنيت مي‌بخشد؛‌ 
يعني ايمانش را به هيچ ستمي ـ شرك 
نتيجه  آلايد.  نمي  ديگرـ  گناهي  هر  و 
چرا  است؛‌  زباني  اقرار  نه  ايمان،‌  اين‌كه 
كه منافقان مي‌گفتند: به خداوند و روز 
با آن‌كه مؤمن  ايمان آورده‌ايم  واپسين،‌ 
 ِ نبودند:‌)وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يقَُولُ آمَنَّا باِللَّ
وَ باِليَْوْمِ الْخِرِ وَ مَا هُمْ بمُِؤْمِنِينَ(]14[ و 
نه اقدام عملي و پاسداشت شعائر الهي 
است؛‌ زيرا كم نبودند كساني كه تظاهر 
به عمل مي كردند و شعائر الهي را نيز 
پاس مي‌داشتند و امّا دل‌هاشان ويرانه‌اي 
بود تهي از ايمان:)‌إنَِّ المُْنَافقِِينَ يخَُادِعُونَ 
لَاةِ  َ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إذَِا قَامُوا إلِىَ الصَّ اللَّ

قَامُوا كُسَالىَ يرَُاءُونَ النَّاسَ وَ لاَ يذَْكُرُونَ 
منافقان،‌  بي گمان  قَليِلًا(‌]15[؛"  إلِاَّ   َ اللَّ
با خداوند نيرنگ مي‌بازند و حال آن‌كه 
بازگرداننده  نيرنگ‌شان[  سراي  ]به  او 
و)‌اينان(  است.  ايشان  به  آنان  نيرنگ 
چون به نماز مي ايستند، با گران جاني 
برابر مردم ريا مي ورزند،‌ و  مي‌ايستند،‌ 
و  نمي‌كنند."  ياد  اندكي  جز  را  خداوند 
آگاهي  و  ذهني  معرفت  تنها  ايمان،  نه 
و تصديق قلبي است؛‌ چه اين‌كه بودند 
بر  ويژگي  اين  از  كه  بسياري  كسان 
را  آنان  كريم  قرآن  امّا  و  بودند  خوردار 
مومن ندانسته است با هم در اين آيات 
وا عَلىَ أدَْباَرهِِمْ  َّذِينَ ارْتدَُّ بينديشيم:)إنَِّ ال
 " ]16[؛  الهُْدَى(  لهَُمُ  تبََيَّنَ  مَا  بعَْدِ  مِنْ 
شدن  روش  از  پس  كه  آنان  راستي  به 
خود  گذشته  به  آن‌ها،  براي  رهنمود 
َّذِينَ  بازگشتند مرتد و كافر شدند.")إنَِّ ال
شَاقُّوا  وَ   ِ اللَّ سَبِيلِ  عَنْ  وا  صَدُّ وَ  كَفَرُوا 
) الهُْدَى  لهَُمُ  تبََيَّنَ  مَا  بعَْدِ  مِنْ  سُولَ  الرَّ

]17[" به راستي،‌ آنان كه كفر ورزيدند 
با  از راه خداوند بازداشتند و  و مردم را 
پيامبر پس از آن‌كه رهنمود، براي آنان 
روشن شد، ناسازگاری كردند.")‌وَ جَحَدُوا 
عُلُوّاً( وَ  ظُلمْاً  أنَفُْسُهُمْ  اسْتَيْقَنَتْهَا  وَ  بهَِا 

با  گردن‌كشي،‌  و  ستم  سر  از  و  ]18[؛" 
انكار  آن‌را  داشتند،‌  باور  دل  در  آن‌كه 
وَ  هَوَاهُ  إلِهَهُ  اتَّخَذَ  مَنِ  فَرَأيَتَْ  كردند.")‌أَ 
ُ عَلىَ عِلمٍْ وَ خَتَمَ عَلىَ سَمْعِهِ وَ  أضََلَّهُ اللَّ
قَلبِْهِ وَ جَعَلَ عَلىَ بصََرِهِ غِشَاوَةً (]19[؛" آيا 
آن كس را ديدي كه هواي نفس خود را 
خداي خويش گرفت و خداوند او را، ]با 
كه  برداشتي  يا  داشت  كه  علمي  وجود 
و  برگوش  و  كرد  گمراهش  بود[،  کرده 
دلش مهر نهاد بر چشم او پرده افكند." 

و  ذهني  معرفت  تنها  ايمان  آري،‌ 
تصديق قلبي نيست؛‌ بلكه ايمان معرفت 
ذهني و تصديق قلبي است و امّا همراه 
با دل‌سپردگي و اعتماد و توكل و نيك 
دانستن و دوست داشتن و تسليم بودن 
و در زبان بدان نازيدن و به مقتضاي آن 
در عمل پاي‌بند بودن است، به گونه‌اي 
كه مراسم بندگي به جاي آورده شود و 
منزلت ربوبي مراعات گردد. و دور نيست 
ايمان،  از  معنا  همين  به  توجه  با  كه 
باِلقَلبِ  عَقدُ  پيامبر)‌ص( فرمود:»الايمان 
و نطُق باِللِّسانِ وَ عَمَل باَلاركانِ« ]20[؛" 
ايمان باوري با قلب و اعترافي با زبان، و 

و  ذهني  معرفت  تنها  ايمان   ‌
ايمان  بلكه  نيست؛‌  قلبي  تصديق 
قلبي  تصديق  و  ذهني  معرفت 
دل‌سپردگي  با  همراه  امّا  و  است 
دانستن  نيك  و  توكل  و  اعتماد  و 
و  بودن  تسليم  و  داشتن  و دوست 
در زبان بدان نازيدن و به مقتضاي 
است،  بودن  پاي‌بند  عمل  در  آن 
به  بندگي  مراسم  كه  گونه‌اي  به 
جاي آورده شود و منزلت ربوبي 

مراعات گردد.

اخلاق

از آيات قرآن بدست می‌آید كه   
ايمان، صرفاً يك امر قلبي است، بدين 
به  شهادت  شهادتين:  گفتن  كه  معنا 
توحيد و يگانگي خداوند و شهادت به 
رسالت پيامبر)‌ص( و انجام كارهايي 
ايمان  آن-كه  بي  اسلام،‌  پسند  مورد 
در قلب آدمي جاي گيرد،‌ صرفاً‌ دليل 
اسلام است نه ايمان! و آدمي با گفتن 
كه  مومناني  صف  در  هرگز  دو،  اين 
شده‌اند،‌  توصيف  ديني  آموزه‌هايي 
اقرار  از  پيش  بلكه  نمي‌گيرد؛‌  قرار 
باور  نيكو،  كارهاي  انجام  و  زباني 

قلبي نيز بايد باشد.
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تكاپويي با اندام‌هاي انسان است." 
احاديث  از  برخي  در  اين‌كه  نكته 
و  خودآرايي  به  ايمان  كه:  است  آمده 
چيزي  ايمان  بلكه  نيست؛  آرزومندي 
است كه خالصانه در دل جاي مي‌گيرد، 
باشد:»  آن  صدق  گواه  آدمي  اعمال  و 
وَ  باِلتَّمنَّي  وَ  باِلتَّجليّ  الايمانُ  ليَسَ 
وَ  القُلوبِ،  فيِ  خَلصََ  ما  الايمانَ  لكنَّ 
قَتهُ الاعمالُ«]21[ و نيز آمده است  صدَّ
ايمان همه، عمل و كردار است و  كه: 
است:‌"  عمل  اين  از  پاره‌اي  گفتار،  امّا 
ذلكَ  بعَضُ  القَولُ  وَ  كُلُّه  عَمل  الايمانُ 

العَمَل".

»ايمان  اين‌كه  يعني  اصل،  اين    
تصديق  آدمي  اعمال  كه  است  چيزي 
كننده آن است« و نيز آن‌كه فرموده-

اند: » ايمان همه عمل و كردار است« 
آموزه‌هاي  نظام  در  اين‌كه  بر  افزون 
اهل  مكتب  در  همين‌طور،‌  و  قرآني 
بيت)ع( موضوعي مهم و پايگاه تربيتي 
بلندي دارد، اشاره به اين واقعيت است 
با  تكاپو  از  فراتر  بسي  عمل  حوزه  كه 
عقيده  كه  زيرا  است؛  انسان  اندام‌هاي 
عمل  با  يعني  است  »عمل«  خود  نيز 
نيز »عمل« است، يعني  اقرار  و  قلبي؛ 
نيز  ديني  وظايف  بقيه  و  زباني.  عمل 
با  بايد  است كه  اعمالي  و  كارها  همه، 
پذيرد  انجام  تن  اعضاي  و  بدن  اركان 
فعل یا ترك. پس ایمان همه‌اش كردار 
واقع،‌  در  زباني  ايمان  و  عمل؛  و  است 
واقعی  ایمان  کم  دست  نيست،  ايمان 
عمل،‌  بي  اعتقادي  ايمانِ  و  نیست. 

ايماني ناقص است. 

نكته ديگر اين‌كه قلب كه جايگاه 
وجود  ساحت  نهان‌ترين  است،  ايمان 
ساحت‌هاي  بر  هم  كه  است  آدمي 
تأثير  آنها  از  و هم  ديگر حكم مي‌راند 
مي‌پذيرد. اگر قلب آدمي بترسد و بلرزد، 
كانون زلزله‌اي مي‌شود كه امواج آن تا 
پوسته‌هاي ظاهر امتداد مي‌يابد و همه 
فيِ  قَذَفَ  وَ  را مي‌لرزاند:)  آدمي  وجود 
قُلُوبهِِمُ الرُّعْبَ يخُْرِبوُنَ بيُُوتهَُمْ بأَِيدِْيهِمْ وَ 
أيَدِْي المُْؤْمِنِينَ ( ]22[ "]اراده خداوند 
از جايي كه گمان نمي بردند، بديشان 
افكند،  هراس  دلـهاشان  در  و  رسيد[ 
مومنان  دست  به  و  خويش  دست  به 
خانه‌هاي خويش را ويران مي-كردند." 

و اگر قرار و ثبات و آرامش نصيب 
انسان  وجود  همه  شود  ساحت  اين 
َّهُمْ فتِْيةٌَ آمَنُوا  آرامش و ثبات مي يابد:)إنِ
عَلىَ  رَبطَْنَا  وَ  هُدًى  زِدْناَهُمْ  وَ  ِّهِمْ  برَِب
مَاوَاتِ  ُّنَا رَبُّ السَّ قُلُوبهِِمْ إذِْ قَامُوا فَقَالوُا رَب
وَ الرْْضِ لنَْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إلِهاً لقََدْ قُلنَْا 
إذِاً شَطَطاً( ]23[؛" آنان)‌اصحاب كهف( 
پروردگارشان  به  كه  بودند  جواناني 
رهنمود  بر  ما  و  آوردند  ايمان  پنهاني 
استوار  را  دل‌هاشان  و  فزوديم.  ا  آنان 
داشتيم هنگامي كه برخاستند و گفتند: 
پروردگار ما پروردگار آسمان‌ها و زمين 
است،‌ جز او خدايي را به پرستش نمي 
بي‌گمان  صورت  آن  در  كه  خوانيم 

سخني نادرست گفته‌ايم."
حركتي  ايمان  اين‌كه  سوم  نكته 
معنا،‌  به  صورت  از  است  جوهري 
خواب  و  خور  مرتبه  از  است  رسيدن 
به مرتبه كمالات و فضايل اخلاقي؛‌ از 
از  قناعت،‌  به  از حرص  به حلم،  خشم 
از خُلق تند به خويي  به تواضع،‌  تكبّر 
ايمان  بهتر،  تعبير  به  دلپذير!  و  لطيف 
دانه  است، چنان‌كه  معراج  و  از صعود 
از زير خاك سربرمي‌آورد، شاخ و برگ 
كه  چرا  باد مي‌رقصد؛  در  و  مي‌گشايد 
اكنون به عالمي برتر آمده است، عالم 
شادي و شادابي و آزادي و برخورداري 
از نعمت‌هاي متعالي‌تر از آن‌چه در زير 
خاك بوده است. برخي به غلط، ايمان 
آرايه  و  لباسي  به  لباسي  از  رفتن  را 
و  آداب  به  آدابي  از  و  كفشي  و  ريش 
به  جسماني  حالتي  از  يا  ديگر،  سنّت 
و  مي‌شناسند  ديگر  جسماني  حالت 
توصيف  در  خداوند  كه  درنمي‌يابند 

ايمان و قياس آن با اعمالي بدون ايمان 
وَ  الحَْاجِّ  سِقَايةََ  است:)أجََعَلتُْمْ  فرموده 
 ِ باِللَّ آمَنَ  كَمَنْ  الحَْرَامِ  المَْسْجِدِ  عِمَارَةَ 
ِ لاَ  وَ اليَْوْمِ الْخِرِ وَ جَاهَدَ فيِ سَبِيلِ اللَّ
القَْوْمَ  يهَْدِي  لاَ   ُ وَ اللَّ  ِ عِنْدَ اللَّ يسَْتَوُونَ 
آن‌كس  منزلت  آيا  المِِينَ(]24[؛"   الظَّ
كه حاجيان را آب مي‌دهد،‌ يا به حفظ 
بي  پردازد  مي  مسجدالحرام  تعمير  و 
متمكن  قلبش  در  ايمان  جوهر  آن‌كه 
گردد. با مقام آن كس كه به خدا ايمان 
آورده و در راه او به جان جهد مي كند 
دو  اين  خداوند  نزد  هرگز  است؟  كيي 
مقام با هم برابر نيست و خداوند هرگز 
ستمكاران)‌وظاهرپرستان( را به سعادت 

هدايت نخواهد كرد."  

پی نوشت‌ها 
1. صف،‌ آيه 13ـ 10

2. مفردات الفاظ القرآن،‌ صفحه 90
3. حجرات، آيه 15
4.  مجادله آیه22.
5. مائده،‌ آيه 41.

6.  حجرات، آيه 14.
7. همان، آيه 7.

8. نحل، آيه 106.
قرآن  تفسير  صدرالمتالهين،‌   .9

كريم، ج1،‌صفحه 252.
10. انعام،‌ آيه 82.

11. شوري،‌ آيه 52.
12. مائده،‌ آيه 84ـ 83.

13. رعد،‌ آيه 28.
14. بقره، آيه 8.

15. نساء، آیه 142.
16. محمد)‌ص(، آيه 25

17. همان، آيه 32
18.  نمل،‌ آيه 14.
19. جاثيه، آيه 23

20. المياه،‌ ج1 ص 390
21. تحف العقول،‌ ص 370

22. حشر، آيه 2
آيه 14ـ 13 در سوره  23. كهف، 

قصص به آيه 10 بنگريد.
24. توبه،‌ آيه 19.

از آيات قرآن بدست می‌آید كه   
ايمان، صرفاً يك امر قلبي است، بدين 
به  شهادت  شهادتين:  گفتن  كه  معنا 
توحيد و يگانگي خداوند و شهادت به 
رسالت پيامبر)‌ص( و انجام كارهايي 
ايمان  آن-كه  بي  اسلام،‌  پسند  مورد 
در قلب آدمي جاي گيرد،‌ صرفاً‌ دليل 
اسلام است نه ايمان! و آدمي با گفتن 
كه  مومناني  صف  در  هرگز  دو،  اين 
شده‌اند،‌  توصيف  ديني  آموزه‌هايي 
اقرار  از  پيش  بلكه  نمي‌گيرد؛‌  قرار 
باور  نيكو،  كارهاي  انجام  و  زباني 

قلبي نيز بايد باشد.

اخلاق
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رئیس  معاون  ابتكار  معصومه  خانم  سركار 
جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
به اتفاق همراهان با آیت الله العظمی‌صانعی دیدار 
و گفتگو کرد. پس از سخنان و گزارش کوتاه رئیس 
محترم سازمان حفاظت محیط زیست، آیت الله 

العظمی‌صانعی فرمودند: 

اعوذبالله من الشیطان الرجیم، 
بسم الله الرحمن الرحیم

زیست  محیط  وضعیت  باره  در  بنده  روزها  این 
مطالعاتی داشتم وقتی می‌دیدم ما امروز از بین 134 
کشور رتبه 114 را داریم، یأس آور بود. امروز وقتی 
می‌بینیم دریاچه ارومیه خشک می‌شود و هزاران هکتار 
زمین کشاورزی از بین می‌رود یا رودخانه زاینده رود 
اصفهان خشک شده و دشت‌های سر سبز، در حال 
کویر شدن هستند دچار نگرانی می‌شویم و این قطع 
از پارازیت‌ها و امواج خطرناکی است که فضای  نظر 
شهرها را دچار آلودگی کرده است. اما با فرمایشات شما 
و فعالیت‌های خواهران و برادرانی که در این سازمان 
مشغول به خدمتند، نگرانی به امید مبدل می‌شود و 

امروز شما آیه امید خواندید و امیدواریم که شما و دولت محترم 
جناب آقای روحانی- که ان‌شاالله روحانی به معنای واقعی‌اش را در 
ریاست جمهور خود نشان بدهد که تا حدی نشان داده است - باعث 
امید بیشتر مردم در همه زمینه‌ها شوید و خدا را قسم می‌دهیم به 
خوبان و پاکان و انسان‌های با فضیلت،  و انسانهای خدوم بشریت، 
که موفقتان بدارد و ما را هم به دعا کردن و شما را به عمل کردن 
موفق بدارد چون کاری از دست بنده بر نمی‌آید جز اینکه دعا کنم 

و دعایم ان‌شالله وقتی در حق دیگران باشد مستجاب بشود. 
جنابعالی با توجه به تخصص خود مطالبی را فرمودید و به 

نکات خوبی اشاره کردید من هم چند نکته را باید عرض کنم .
اولین نکته؛ درباره محیط بانانی است که در حال انجام وظیفه 
محوله خویش با تعدی کنندگان به محیط زیست درگیر شده و به 
موجب آن قتلی صورت گرفته و محکوم به قصاص شده اند. این 
موضوع مدتی است فکر مرا مشغول کرده است. همان موقعی که 
بنده در سمت دادستانی کل کشور بودم بدنبال لایحه ای درباره 
مامورانی که در راه انجام وظیفه بوده و به طرف مجرمان شلیک 
ارایه نمایم؛ نمی‌دانم پس از آن آیا  می‌کنند؛ تهیه و به مجلس 
دنبال شد یا خیر. به نظر من در این باره خلاء قانونی وجود دارد. 
بحثی را من مطرح می‌کنم که البته باید در مجامع علمی‌و حقوقی 
پخته تر گردد و آن اینکه: قاعده ای در فقه مطرح است به عنوان: 
فتوا هم  براساس آن  فقهی که  قاعده  این  اعذر من حذر«.  »قد 
امیر)ع(  از سیره حضرت  است که  روایتی  از  برگرفته  داده شده 
حکایت دارد)‌کافی ج7 ص 292(. این قاعده می‌گوید کسی که 
به عملی که خلاف قانون است هشدار داد و تعدی کننده را بر 
بانانی که در  حذر داشت، معذور است. این قاعده درباره محیط 
بازداشت وزیر حکم هستند می‌تواند اجرا شود چرا که به تعدی 
کنندگان محیط زییست هشدار داده شده که عمل آنها خلاف 
قانون است و فلان مجازات را در پی دارد علاوه بر این که در برخی 

موارد تعدی کنندگان و شکارچیان خودشان هم مسلح اند، حالا 
اگر مأمور محیط بان طی مراحل مقدماتی با آنها درگیر شد و قتلی 
اتفاق افتاد قضات می‌توانند با توجه به این قاعده آنان را از قصاص 
تبرئه نمایند و شاید بتوان گفت اصلًا دیه هم بدهکار نیستند چرا 
که تعدی کنندگان و ضاربان محیط زیست با علم و آگاهی خود 
باعث این عمل شده اند. البته می‌توان گفت دیه مضروبین توسط 
سازمان مربوطه پرداخت گردد. این قاعده طبق لایحه ای با رعایت 
همه جوانب و مشورت با حقوقدانان، با هدف پیشگیری از وقوع 
جرم؛ بایستی از طرف دولت به مجلس ارائه گردد. و پس از قانونی 
شدن مجازات و رعایت مراحل بعدی اگر محیط بانی مثلًا مرتکب 
جرح یا قتل شد متناسب با قوانین با او برخورد شود. حداقل این 
است که چون پای خون در میان است قضات محترم با توجه با این 
قاعده در حکم خود جانب احتیاط را رعایت نمایند. عرض کردم در 
بدو امر از نظرات کارشناسی متخصصین اعم از حقوقدانان و فقهاء و 
فضلایی که در حوزه علمیه می‌توانند در این باره منشاء رأی و نظر 

باشند استفاده شود تا این مطلب پخته تر گردد.
نکته دوم اینکه؛ درباره حفظ محیط زیست می‌بایست از نظر 
فرهنگی مردم را آگاهی بخشید. از طریق نشریه‌ها، نشر کتاب و 
سخن رانی؛ به ویژه در مساجد. روحانیون بایستی روی این موضوع 
با توجه به اندوخته‌های دینی مردم را با احکام حفظ محیط زیست 

آشنا کنند. 
درباره مصرف آب لازم است به مردم گفته شود که نباید حتی 
در وضو و غسل کردن اسراف نمایند و به حداقل قناعت نمایند. 
گاهی افراد دچار وسواس شده و برای برطرف کردن نجاست آب 
زیادی را هدر می‌دهند با این که در برخی فتاوا آمده – ما هم 
اگر جسمی‌صیقلی نجس شده شما  – که  است  نظرمان همین 
اگر عین نجاست را از روی آن برطرف کردید نیاز به آب کشیدن 
ندارد. روحانیون باید برای مردم بگویند: آب، هوا و محیط زیست 
به طور کلی، از ثروت‌های عمومی‌است و تعدی به آن و مصرف 

اظهار نگرانی
 آیت الله العظم‌یصانعی

 از حکم قصاص محیط بانان

بازتاب
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بی رویه و تخریب آنها دست اندازی به 
جامعه  کل  به  خیانت  عمومی‌و  اموال 
این ما در قبال  بر  و مردم است. علاوه 
داریم  مسئولیت  هم  آینده  نسل‌های 
قرار خواهند  مؤاخذه  مورد  را  ما  آنها  و 
بنزین‌های  که  کردید  اشاره  شما  داد. 
آلودگی  عوامل  از  یکی  استاندارد  غیر 
می‌کنید  مشاهده  اگر  است.  بوده  هوا 
سرطان رشد کرده، امراض ریوی رو به 
بیشتر  مردم  سردردهای  و  است  رشد 
شده؛ اگر کوتاهی کرده ایم حق الناس 
را رعایت نکرده و در قبال تضییع حق 
مردم باید پاسخگو باشیم. از دیگر عواملی 
شده  امراض  برخی  شیوع  موجب  که 
گفته می‌شود پارازیت‌ها و امواج است که 
بر روی شبکه‌های ماهواره ای فرستاده 
می‌شود. آقایان این گونه توجیه می‌کنند 
می‌کنند!  گمراه  را  مردم  ماهواره‌ها  که 
نظریه می‌خواهند  این  طرفداران  ظاهراً 
مردم را به زور به بهشت روانه کنند! شما 
با این گونه کارهای سلبی چه نتیجه ای 
گرفته اید و چقدر مردم را بهشتی کرده 
اید. مردم خودشان، با اختیار و با آگاهی 
و طی  کرده  پیدا  را  بهشت  مسیر  باید 
نمایند. شما ملاحظه کنید در گذشته 
فشار برای حجاب نبود ولی مردم متدین 
رعایت  خوبی  به  را  حجاب  خودشان 
می‌کردند بر این اساس ما هم همان گونه 
که شهید مطهری می‌گوید قائل به فشار 

برای رعایت حجاب نیستیم.
مردم ما را زیر ذره بین می‌گذارند 
مهم  زیست  محیط  می‌گوییم  ما  اگر 
دست  آن  به  هم  خودمان  باید  است 
اندازی نکنیم، مردم وقتی دیدند برخی 
می‌زنند  حرف  فقط  که  مسئول  افراد 
اموال  به  و  آورده  هجوم  جنگل‌ها  به 
عمومی‌خیانت می‌کنند؛ مردم هم آن‌ها 
بر  بنابراین علاوه  قرار می‌دهند.  الگو  را 
فرهنگ سازی، در عمل هم باید دست 
افراد ذی نفوذ از منابع طبیعی و محیط 
زیست کوتاه شود تا مردم شاهد خیانت 

آنان به ثروت‌ها و اموال عمومی‌نباشند.
است  این  ما  همه  وظیفه  بنابراین 
که دردهای جامعه را بیان کنیم، مردم 
بردند  پی  و  کردند  پیدا  آگاهی  وقتی 
که تخریب، اسراف در استفاده، و آلوده 
سازی محیط زیست چقدر ضرر دارد و 
پی به حرمت آن بردند؛ چون متدین اند 

کرد.  رعایت خواهند  متشرع هستند  و 
انجام  کوشش‌های  و  تلاش  با  امیدوارم 
شده در زمینه حفاظت محیط زیست، 
رتبه کشور ما در میان کشورهای جهان 
که در سال2006- 53 بوده و در در سال 
ایم  کرده  سقوط   114 رتبه  به   2012

بهتر شود. ان‌شاء الله
در ابتدای  این دیدار، ابتدا خانم 

ابتکاراظهار داشت: 
متاسفانه  گذشته  سال‌های  در 
محیط زیست کشورمان مورد بی‌توجهی 
و بی‌مهری قرار گرفته و عرصه محیط 
و  عقب‌ماندگی‌ها  و  چالش‌ها  با  زیست 
است  شده  مواجه  بسیاری  خسارتهای 
از جمله خیلی از جنگل‌های کشور رو 
به نابودی بوده و دشت‌ها در حال تبدیل 
به بیابان شدن است. برای جبران عقب 
برنامه‌ریزی  نیازمند  قطعاً  ماندگی‌ها 
هستیم و دولت در این‌‌باره خیلی جدی 

وارد عرصه شده است. 
مراجع  نقش  که  می‌کنیم  فکر  ما 
فرهنگی  مسائل  در  بزرگوار  علمای  و 
و تبیین نقش مردم به لحاظ اثری که 
در رفتار مردم دارند، حائز اهمیت است. 
در مسائلی مثل آب، نسل قبل از ما و 
بیشتر می‌دانستند  را  سنتی‌ها قدر آب 
این  از  قدرشناسی  ما  رفتار  در  الان  اما 
نعمت خداوندی دیده نمی‌شود، چه در 
عمده  بخش  که  ما  کشاورزهای  رفتار 
آب در اختیار آنها بوده است، چه رفتار 
صنعت؛  بخش  رفتار  چه  شهرنشین‌ها، 
استفاده  آب  از  درست  جا  هیچ  ما  که 

نمی‌‌کنیم. 
دو  تهران  مثل  شهری  کلان  در 
برابر الگوی جهانی آب مصرف می‌کنیم، 
منابع  که  کشورهایی  امروزه  اینکه  با 
آب  از  دقیق  خیلی  دارند  آب  سرشار 
به  کشورها  این  در  می‌کنند؛  استفاده 
مردم و کشاورزان آموزش می‌دهند که 
بهترین نوع محصولات را انتخاب کنند 
با کمترین مصرف آب، با بهترین شیوه 
آبیاری که آب از دست نرود به گونه‌ای 
که آب و خاک آلوده نشده و محصول هم 
عاری از هر نوع آلودگی بدست آید. ما 
اگر بخواهیم از نظر اقتصادی دوام بیاوریم 
باید تولیدات کشاورزی داشته باشیم و 
حفظ  سیاست‌های  پرتو  در  مهم  این 

محیط زیست میسر خواهد بود.

 خدا را شکرگزاریم و فکر می‌کنیم 
یک بیداری در این موضوع اتفاق ‌افتاده. 
آقای رئیس جمهور بسیار در این عرصه 
جدی هستند و مسائل را با جدیت دارد 
دنبال می‌کنند و دولت در این موضوع به 
طور جدی وارد شده و در برنامه‌ ریزی‌‌ها، 
سیاست گزاری‌ها و اعتبارات استانها هم، 
خیلی جدی عمل می‌کنند. امیدواریم با 
اجرای استاندارد یورو 4 برای خودروها 
که از اول مهرماه پس از 9 سال تاخیر 
انجام شده است شاهد ارتقاء کیفیت هوا 
و کاهش آلودگی‌ها در کشورمان باشیم. 

ما خیلی خوشحالیم که می‌توانیم 
از وجود مراجع معزز و علمای بزرگواری 
این  از  شویم  مند  بهره  جنابعالی  مثل 
باب که هم در مباحث نظری و هم در 
آنجایی که واقعاً بحث فرهنگ سازی و 
تغییر نگاه‌ها است به ما کمک کنید که 
چرا دچار چنین سستی اعتقادی شدیم؟ 
چون واقعاً به نظرم اشکال کار  برمی‌گردد 
به یک نوع سستی که ما داشته ایم که 
به این روزگار مبتلا شدیم و نتوانستیم 
از این گنجینه‌های معرفت دینی درست 
دست  از  را  فرصت‌ها  و  کنیم  استفاده 
دادیم و سرمایه‌ها و نعمت‌های خداوندی 
را شکر نکردیم، بلکه ضایع کردیم! ما در 
موضوع مباجث نظری کار‌های ویژه ای 
کردیم و در بحث حقوق محیط زیست 
در  و  ایم  داده  ترتیب  را  نشست‌هایی 
بحث‌های اسلام و محیط زیست کارهای 
است.  شده  دوره  این  در  خوبی  خیلی 
نشستی بین المللی را در رابطه با اخلاق 
محیط زیست برگزار کردیم و با اشراف 
آقای دکتر محقق داماد یک کتابی را در 
تدوین  زیست  محیط  الهیات  با  ارتباط 
ابعاد  به  نشست  این  در  شد.  معرفی  و 
زیست  محیط  حقوق  موضوع  مختلف 
پرداخته شد از جمله: تکلیف اخلاقی ما 
برای حفظ طبیعت و گونه‌های جانوری و 
جلوگیری از انقراض آنها؛ مسولیت‌های 
از  آلوده‌کنندگان  و  کنندگان  تخریب 
نظر اخلاقی؛ و به تبعیت آن پیگرد‌های 
حقوقی و قانونی؛ و ... خیلی خوشحالیم 
و  اندیشه‌ها  نظرات،  از  بتوانیم  واقعا  که 
استفاده  جنابعالی  ارزشمند  گفتگوهای 

کنیم. 

بازتاب



امام خمینی: 
باید بدانید که اگر بخواهید نهضت 
شما محفوظ بماند، باید این سنتـها را 
حفظ کنید، البته اگر چنانچه چیزهای 
دست  و  سابق،  است  بوده  ناروایی 
اشخاص بی اطلاع از مسایل اسلام بوده، 

آنها باید تصفیه بشود«.

)کشف اسرار،173(
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فکری می‌باشد و دلالتی بر تأييد آن نيست.

بسمه تعالی
پرسش:

محضر مبارک مرجع عالیقدر شیعه حضرت 
آیت الله العظمی‌صانعی)‌مدظله العالی(

با سلام و احترام؛
و  محققین  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با 
اینترنت  علمی ‌از  تحقیقات  جهت  پژوهشگران 

استفاده می‌کنند و سرعت پایین 
و  وقت  اتلاف  باعث  اینترنت 
عمرافراد می‌گردد در صورتی که 
افزایش  امکان  ارتباطات  وزارت 
از  وجلوگیری  اینترنت  سرعت 
داشته  را  افراد  این  وقت  اتلاف 
استفاده  بیم  صرف  به  آیا  باشد 
نامطلوب و ناصواب بعضی از افراد از اینترنت 

می‌توان آن را محدود کرد .

پاسخ:
ارتباطی  ابزارهای  از  صحیح  استفاده 
برای  آن  سرعت  افزایش  و  اینترنت  همانند 
شرعاً  و  ندارد  علمی‌منعی  و  عقلائی  اغراض 
عموم  اطلاق  مشمول  و  است  جایز  عقلًا  و 
ادله ترغیب به علم و دانش می‌باشد و ایجاد 
منافع  که  سؤال  مورد  مثل  در  محدودیت 
مردم  سلطه  در  دخالت  دارد؛  حرام  و  حلال 
ی  بهانه  و  بیم  و  آنهاست  حقوق  تضییع  و 

احتمال استفاده نامطلوب برخی نمی‌تواند مجوز 
می‌توان  چگونه  و  گردد،  دخالت‌هایی  چنین 
نامطلوب  استفاده  به جهت  تنها  شرعی  نظر  از 
برخی افراد حکم به حرمت نمود با آنکه فقیهی 
مثل محقق در شرایع فتوا به کراهت بیع انگور به 
کسی داده است که فروشنده می‌داند خریدار از 

آن انگور شراب می‌سازد. آری اگر غرض در بیع 
و شراء استفاده حرام باشد و یا مبیع مثل اصنام 
باشد که یادآور کفر و شرک است، بحث دیگری 

می‌طلبد.
یوسف صانعی 
 1393/6/10
پنجم ذی القعده 1435

نظر آیت الله العظم‌یصانعی
 در باره اینترنت پر سرعت 

از دست رفتن این شخصیت علمی‌حقوقی و همانند ایشان در 
هر رشته ای از علوم  موجب نقص در حیات زمینی که حیاتش 

با علم و نوآوری و با تقوای فکری، بیانی و قلمی‌است، می‌گردد

بسمه تعالی
» أنَاَّ نأَْتيِ الارَْْضَ ننَقُصُهَا مِنْ أطَْرَافِهَا «

دانشگاه؛  سابقه‌ی  با  استاد  و  حقوق  علم  بزرگ  عالم  فوت 
به همه دانشمندان و طرفداران  را  مرحوم آقای دکتر کاتوزیان 
دانشگاه‌ها،  محترم  اساتید  مخصوصاً  علوم  در  پیشرفت  و  علم 

کتاب‌های  مؤلف  آن  معزز  خانواده  و  عزیز  دانشجویان 
حقوقی مفید و سودمند تسلیت گفته و از خداوند توفیق 
علم و عمل را خواستارم. باید توجه داشت که از دست رفتن 
این شخصیت علمی‌حقوقی و همانند ایشان درهر رشته ای 
از علوم موجب نقص در حیات زمینی که حیاتش با علم 

و نوآوری و با تقوای فکری، بیانی و قلمی‌است، می‌گردد.

قم المقدسة- یوسف صانعی

پیام تسلیت آیت الله العظمی‌صانعی
به مناسبت درگذشت استاد کاتوزیان


